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سلسله انتشارات 
همایش بين المللی قرطبه و اصفهان 


دو مکتب فلسفة اسلامی در شرق و غرب 
اصفهان ٩-۷‏ اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ 


)۱۲۷( 


دکتر مهدی محقق 


رئيس هیأت مديرة انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
مدير مؤسسّة مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - دانشگاه مک گیل 


تهران ۱۳۸۳ 


سلسله انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
شماره ۳۰۸ 


على بن ابیطالب (ع). امام اول» ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. 
[دیوان امام علی عليه السلام. فارسی ] 

دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین على عليه السلام / با ترجمة منظوم از مولانا شوقی؛ مقدمه. 
تصحیح و تعلیق مریم روضاتیان. - تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: ۱۳۸۳. ۱ 

۱ ج. (شماره گذاری گوناگون). - (همایش بین‌المللی قرطبه و اصفهان دو مکتب فلسفه اسلامی در شرف و 

غرب | زبرنظر مهدی محقق؛ ۱۷) (انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ ۳۰۸) 

-964-7874-43 : 1511 
فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. 
فارسی - عربی. 
ص. ع. لاتینی شده: ,110 أطخ .۵ نل۸ ۳۲۵2۲۵۲ ۲۵ 211۲10060 12۱۷۸۵۸ 
اين همایش در تاريخ ٩-۷‏ اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ توسط دانشگاه تهران, مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها و 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در اصفهان برگزار شده است. 
کتابنامه: ص. ۲۲٩‏ - ۳۰۴؛ همچنین به صورت زیرنویس. 
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کتابخانه ملی ایران 


۸۲-۴م 


ديوان اشعار منسوب به حضرت اميرالموٌ منين على عليه السلام 
با ترجمة منظوم از 
مولانا شوقى 
مقذمه. تصحيح و تعليق 
دكتر سيّده مریم روضاتيان 
مدير اجرایی انتشارات همايش: فاطمه بستانشيرين 
جاب اول. ۱۳۸۳ ۲1 شمارگان ۳۰۰۰ نسخه 
ليتوكرافى» جاب و صحافی: سازمان جاب و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
حق جاب برای انجمن اثار و مفاخر فرهنگی محفوظ است 
دفتر مرکزی:تهران - خیابان ولی‌عصر -نآسربهادر - خیابان سرگردبشیری (بوعنی ؛ ‏ شماره ۱۰۰ 
تلفن: ۵۳۷۴۵۳۱-۳»دورنویس: ۵۳۷۴۵۳۰ 
دفترفروش:خیابان انقلاب بين خیابان ابرریحان و خیابان دانشگاه - ساختمان فروردین- شماره ۱۳۰۴ 

طبقه چهارم ‏ شماره ۱۴؛تلفن: ۶۴۰۹۱۰۱ 
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شیم 


وه از 
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نکدیم به 
پیشگاه مقدس امامز مان 


علیه‌الصلو: والسلام 


با سياس از بدر بزرگوارم که نسخه‌ای از ابن 
اثر را همراه با منابع و مآ خذ لازم در اختیارم 
نهادند و همسرم که پیوسته باور و همراهم 
است و به اد مادرم که رواد پا کش شاد باد. 


همایش بين المللى قرطبه و اصفهان 


-١‏ علاقة‌التجرید. (شرح تجریدالاعتقاد نصیرالدین طوسی) میرمحمّد اشرف 
علوی عاملی از نواده‌های مير سيّد احمد علوى (جلد .)١‏ به اهتمام حامد ناجى اصفهانى 

۲ علاقةالجرید. (شرح تجریدالاعتقاد نصیرالاین طوسی) میرمحمّد اشرف 
علوی عاملی از نواده‌های ميرسيّد احمد علوی (جلد ۲). به اهتمام حامد ناجی اصفهانی 

۳الراح القراح. حاج 18 هادی سبزواری» به اهتمام مجيد هادی‌زاده 

۴مرات الازمان, ملامحمّد زمان از شاگردان مکتب ميرداماد به اهتمام دکتر مهدی 
دهباشی 

رسائل ملاادهم عزلتی خلخالی» مشتمل بر چهارده کتاب و رساله (جلد 36 ره 
اهتمام استاد عبدالله نورانى 

۶ مصنئفات ميرداماد. مشتمل بر بيست كتاب و رساله به اهتمام استاد عبدالله 
نورانى 

۷ شرح فصوص الحکمة. سيد اسماعيل حسينى شنب غازانی؛ به اهتمام على 
اوجبى 

۸ ترجمة رسالهٌ السعدية؛ سلطان حسين واعظ استرآبادى؛ به اهتمام على اوجبی 

4- هديّةالخير. بهاءالدوله نوربخش؛ تصحيح و تحقيق سيّد محمد عمادى حائرى 

-٠‏ رساله در برخى از مسائل الهى عامً. سيّد محمد كاظم عصار تهرانی؛ به 


كت سلسله انتشاات همایش بین‌المللی قرطبه و اصفهان 


اهتمام منوجهر صدوقى سها 
۱ ذخيرةالأخرة» على بن محمد بن عبدالصّمد تميمى سبزواری؛ تصحيح سيّد 


۲- شرح كتاب نجات ابن سيناء از فخرالدين اسفراينى» به اهتمام حامد ناجى 


اصفهانى 
در مین سيّد محمّدباقربن ابوالفتوح موسوى شهرستانی به اهتمام على 
اوجبى 


7- الرسالة الشرفية فى تقاسيم العلوم اليقينية» ابوعلى حسن سلماسی» مقدّمه و 
نصحيح حميده نورانى نژاد و محمد كريمى زنجانى اصل. 

۵- تنقيحالأبحاث للملا الثلاث ابن کمونة؛ به اهتمام محمد كريمى زنجانى 
اصل. 

۶ شرح فصوص الحکم. كمالالدّين عبدالرزاق كاشانى. به اهتمام مجید 
هادی‌زاده 
منظوم از مولانا شوقی مقدمه تصحیح و تعلیق دکتر سيّده مریم روضاتیان 

۸ الشفاء (الالهیات) و تعلیقات صدرالمتألهین علیها بهاءالاین محمد 

6- قصیده عشفیه از سيد قطب‌الدین محمد نیریزی شیرازی مقدّمه. ترجمه 

۰- داروهاى قلبى. 3 محمداه ٍِ ۳ 7 

بى» أثر حكيم محمدباقر موسوی» تصحيح و تحقيق سيّد حسين 

رضوى بر فعى 

۱- هادی المضلین: متسوب به حاج ملا هادی سبزواری, 


او جبی 


بيشكفتار دكتر مهدی محقق ا ابا قم و ا ب م میات ۵3 
بيشكفتار مصحح ل ل ا ا ا وي ل ايت ره 
مقدمه ا ا اا 
اوضاع فرهنگی ايران در قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری ۰ سی و سه 

الف) اوضاع علمى ا اا 0 

ب) اوضاع هنرى وال دي اباط لج لأمط نيط عابو نطق أ مالحا الم وي اموا لكف او يده 

ج) اوضاع ادبی ا ل 
نثر فارسى در قرن نهم و اوایل قرن دهم هجرى ان 
شعر فارسی در فرن نهم هجری ا ال ا ا ا ا اج ويالة 
ديوان اشعار منسوس به حضرت على مدو ره 
ترجمه منظوم شوقی از دیوان منسوب به حضرت على ۰ جهل و شش 


کیفیت تطبیق ابیات فارسی و عربی در ترجمه منظوم شوفی همراه 


مقایسه آن با چند ترجمه دیگر که 


ويؤكيهاى سبكى ترجمه منظوم شوفى 221111111 


الف) نكات صرفى و نحوى 20 


ده فهرست مطالب 


ج) ویژگیهای كلى 0/0 15 1[1ذ1ذ1[ذ1[ذ1[ذ[ذ[ ذ[ 1[ [ 1 1 ۱[ هشتاد و شش 
نسخه‌های کتاب وج موی وا لاوا 8 2 بارع م رل هل زر "مق ور یک 
شيوه تصحيح كتاب ممح عاد مرا ور لوده بحا لمر ووه ی یط پات 
پی‌نوشتها لم02 ااا 0 
اشعار عربی و فارسی ۱ 
شرح نسخه بدلها (عربى) ا ا 
شرح نسخه بدلها (فارسى) ا يداو اا وي امي ی ا ب ۱ 
تعلیقات عربى مسيم الور قود« وكوي ب مقي ارو ف اسع ا و كمد دا 
تعليقات فارسى كح وتو جاه ومو و موه اع واد وو م م ا 
فرهنكٌ لغات لج ادو ورب وار :قا جتنو ور امول لواب ا ال و ل ا و ا 
فهرست منابع و ماخذ ار لبان نيواود ابوت بابو و م 


قلسفه در حهان اسلام 
و 
ضرورت بركزارى همايش قرطبه و اصفهان 


به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه برنگذرد 


مردم ایران زمين از دير زمان به مباحث فلسفى و عقلى توجه داشته و به عقل و 
خرد ارج می‌نهاده‌اند. كتابهايى كه به زبان فارسى ميانه يعنى زبان يهلوى يا يهلوانى براى 
ما باقی مانده و در آنها مسائل و مباحث انسان‌شناسی و خداشناسی و جهان‌شناسی 
مطرح گشته همچون د ينكرت و بندهشن و شکند گمانیگ ویچار نمودار و نمونه‌ای از 
سنت بكار بردن عقل و سود جستن از خرد است. توجّه به علم و دانش و عنایت به عقل 
و خرد که در نهاد نياكان ما سرشته شده بود گاه‌گاه به وسيلة موزخان و نویسندگان 
اسلامی مورد ستایش قرار گرفته به ویژه آنکه آنان می‌کوشیده‌اند که سرمایه‌های معنوی 
و دستاوردهای علمی خود را تا آنجا که توان دارند نگاه دارند و به آیندگان خود بسپارند. 

مسعودی مورخ بزرگ اسلامی در کتاب التنبیه والاشراف خود می‌گوید من در شهر 


اصطخر از سرزمین فارس در سال ۳۰۳ نزدٍ یکی از بیوتات کهن ایرانی کتابی بزرگ ديدم 


دوارده يه 3 ر 


که در بردارندهُ علوم فراوانی از سرمایه‌های علمی آنان بود.او در ادامة سخن خود گوید: 
ایرانیان سزاوارترین قومی هستند که بايد از آنان علم آموخت هر چند که با گذشت زمان 
و حوادث روزگار اخبار آنان کهنه گردیده و مناقبشان به باد فراموشی سپرده شده و رسوم 
آنان بریده گشته است. 
جغرافی‌دانان اسلامی نيز در آثار خود اشاره به اين موضوع کرده‌اند: 

ابن حوقل در کتاب صورةالأرض هنكام ياد كردن از اقلیم فارس از قلعةالجص 
(-دیرگچین) ياد می‌کند که زردشتیان یادگارهای علمی (2 ایاذ کارات) خود را در آنجا 
نگاه می‌داشته و علوم رفیع و منیع خود را هم در همانجا تدریس می‌کرده‌اند. و ياقوت 
حموی در معجم‌البلدان نیز در ذيل «ریشهر» از نواحی اجان فارس می‌گوید که 
دانشمندان آنجا کتابهای طب و نجوم و فلسفه را با خط جستق که به گشته دفتران (< گشته 
دبیران) معروف است می نویسند. 

چهار طبقه ممتاز مردم نزد ایرانیان باستان یعنی استاراشماران (< منجمّان)؛ 
زمیک پتمانان (> زمین پیمایان؛ مهندسان)؛ پجشکان (-یزشکان) و داناكان (- دانابان) 
نشانة توجه آنان به علم و معرفت و طبقهُ اخير یعنی دانایان همان اندیشمندان و 
حکیمان‌اند که در آثار اسلامی امثال و حکم و پندها و اندرزها به آنان منسوب است که 
فردوسی هم مکرّر اندر مکرّر می‌گوید: ز دانا شنیدم من اين داستان. 

وجود کلمات واصطلاحات علمی همچون توهُم.تخم (- هیولی و مادّه)» چیهر 
(< چهر» صورت) و گوهر (< جوهر) و همچنین کتابهایی همچون البزیدج فی‌الموالید 
(بزیدج 2 در پهلوی ویچیتک و در فارسی گزیده و در عربی المختارات) و الاندرزغر 
ف ىالمواليد (اندرزغر - اندرزگر) نشانة جريان علمى در آن روزكار بوده است. همين 


٠ 8 ۰ 0 19 ۰ ۰ ۳‏ أ ٠‏ ث 5 ۰ 1 
جریان بو + وقتی در زمان انوشیروان زوستی نين امپراطور روم مدارس آتن را بست 


مهدی محفق سیر ده 


تنى چند از فیلسوفان یونانی به ايران پناهنده شدند و آنجا را مکان نعیم و جای سلامت 
برای خود یافتند. اينكه پیامبر اکرم(ص) سلمان فارسی را از خاندان خود به شمار آورد 
كه سلمان متا اهل البیت. و وقتی ابتکار او را در حفر خندق (- کندک) مشاهده فرمود 
دست بر زانوی او زد و فرمود: لو کان العلم بالثریا لناله رجال من فارس. اگر دانش در 
ستارةٌ پروین بودی مردانی از ایران بدان دست یافتندی, گواهی صادق بر بيشينة علم و 
علم‌دوستی ایرانیان باستان است. 

سرمایه‌های علمی ایرانیان تا زمانهای بعد در گنج‌خانه‌ها و کتابخانه‌ها نگهداری 
می‌شده و مورد نسخه‌برداری و استفاده قرار می‌گرفته است. ابن طیفور در کتاب بغداد 
خود از مردی به نام عتابی نقل می‌کند که کتابهای فارسی کتابخانه‌های مرو و نیشابور را 
استنساخ می‌کرده و وقتی از او پرسیدند چرا اين کتابها را بازنویسی می‌کنی او پاسخ داد: 
«معانی و بلاغت را فقط در فارسی می‌توان یافت زبان از ماست و معانی از آنان است.» و 
همین امر را از زبان ابن هانی اندلسی می‌شنویم که مردی را می‌ستاید که معانی و مفاهیم 
ایرانی را در جامة لفظ عربی حجازی عرضه می‌داشته است: 
و کال غير عسجیب أن يجئئلةُ المعنی العراقیْ فى اللفظ الحجازی 

اين عنایت و توجّه به مسائل عقلی و خردگرائی اختصاص به خواص نداشت 
بلکه برخی از عوام واهل جرّف نيز خود را به بحث‌های فلسفی و کلامی مشغول 
می‌داشته‌اند چنانکه همین ابن حوقل می‌گوید كه من در خوزستان دو حمال را ديدم که 
بار سنگینی را بريشت می‌کشیدند و در آن حالت دشوار مشغول بحث و جدل در مسائل 
تأویل قرآن و حقائق کلام بودند. 

مسلمانان در قرون اولیّه همه دروازه‌های علم و دانش را بر روی خود باز کردند و 


آثار ملل مختلف را از زبانهای یونانی و سریانی و پهلوی و هندی به زبان عربی ترجمه 


چهار ده پیشگفتار 


کردند کتابهای مهم ارسطو همچون الطبیعه و الحیوان و اخلاق نیکو ماخس و همچنین 
کتابهای افلاطون همچون جمهوريّت و طیماوس و نوامیس و کتابهای دیگر به زبان عربی 
ترجمه شد و در دسترس دانشمندان اسلامی قرار گرفت. رازی ازری و بیرونی از 
خوارزم و فارابی از فاراب و ابن‌سینا از بخارا برخاستند و طرحی نو برای اندیشه و تفکر 
ریختند که آمیزه‌ای از اندیشه‌های گذشتگان بود.ابن‌سینا گذشته از استفاده از آنجه که 
مترجمان فراهم ساخته بودند میراث فکری بومی و ستتی خود را نیز مورد استفاده و 
بهره‌برداری قرار داد. او در مدخل کتاب شفا صريحاً می‌گوید که مرا کتابی است که در آن 
فلسفه را بنابر آنچه كه در طبع است و رأى صریح أن را ایجاب می‌کند آوردم و در آن 
جانب شریکان اين صناعت رعایت نشده و از مخالفت با آنان پرهیز نگردیده آن گونه که 
در غير أن کتاب پرهیز شده است.این کتاب همانست که من آن را فی‌الفلسفة المشرقية 
موسوم ساخته‌ام. در مورد منطق هم می‌گوید که ما در زمان جوانی به روش اندیشه‌ای از 
غير جهت یونانیان دست يافتيم که یونانیان آن را منطق می‌گویند و شاید نزد اهل مشرق 
نام دیگری داشته است. 

ابونصر فارایی و ابوعلی ابن سینا که در فلسفه از آن دو تعبیر به (شیخین» مى شود 
با آثار خود فضای علمی حوزه‌های انديشه را دیگرگون ساختند بهمنیار بن مرزبان تلمیذ 
ابن‌سینا در کتاب تحصیل راه استاد خود را ادامه داد و ابوالعیّاس لوکری شاگرد بهمنیار 
چون تعلیمات شيخين را برای تدریس به طلاب جوان دشوار و متغلق بافت دست به 
تألیف کتاب بیان‌الحق‌بضمان الصَّدق يازيد و بدان وسیله موجب نشر فلسفهٌ شیخین در 
بلاد خراسان گردید.این جریان راست و درست فلسفه در بلاد اسلامی سهم بیشتر آن 
نصيب ایرانیان بود. اگر بیرونی خالد بن يزيد بن معاویه را نخستین فیلسوف اسلامی 
دانسته و یا یعقوب بن اسحق کندی فیلسوف عرب از پیشگامان فلسفه بشمار آمده در 


مهدی محفق پانزده 


برابر متفکران ایرانی که به صورت فیلسوف و متکلم اندیشه‌های خود را ابراز داشتند 
چیزی بشمار نمی آید که ابن خلدون در مقدمه خود از آن تعبیر به با فی‌القلیل النادر» 
مىكند و صراحة مىكويد: و «آمّا الفُرس (- ايرانيان) فكان شأن هذه العلوم العقليّة 
عندهم عظیماً و نطاقها متّسعاء. و اين تازه غير از جریانهای فلسفى است كه مورد 
بذيرش قرار نگرفت و ادامه نيافت همچون جريان فكر اتميسم فلسفى كه به وسيلة 
ابوالعیّاس ایرانشهری نیشابوری ياي هكذارى شد و محمد بن زکریای رازی دنبالهة آن را 
كرفت و اين همان است که ناصرخسرو از پیروان مکتب آن تعبیر به طباعیان و دهریان و 
اصحاب هیولی کرده است. 

فلسفه در فرون نخستین از قداست و شرافت خاضى برخوردار يود و با طت 
عدیل و همگام پیش می‌رفت. فلاسفه خود اطبا بودند و طبیبان هم فیلسوف تا بدانجا که 
فلسفه را طبّ روح و طبٍّ را فلسفه بدن به شمار آوردند. ابن سینا کتاب پزشکی خود را با 
نام متتاسب با فلسفه يعنى قانون و کتاب فلسفی خود را با نام متناسب با طبّ شفا نامید. 
شب‌ها که به درس می‌نشست به ابو عبید جوزجانی کتاب شفا در فلسفه و به ابو عبدالله 
معصومی کتاب قانون‌در طبّ را درس می‌داد و اين روش آمیختگی طبٌ و فلسفه تا 
دوره‌های بعد ادامه داشت جنانكه ابوالفرج على بن الحسین بن هندو به نقل از صاحب 
تاريخ طبرستان در مجلس درس خود در طبرستان از سوئی فلسفه سقراط و ارسطو و از 
سوئی دیگر پزشکی بقراط و جالینوس را درس می‌داد از اين روی او در قصیده‌ای که 
مجلس درس خود را صیاقل‌الالباب می‌خواند که در آن عروس‌های ادب به جلوه‌گری 
می‌پردازند گوید: 

ودارس فسسفة دقيقة ودارس طبًا نحا تحقيقه 


بیشگفتار 


هی 
۰ 


و دو پزشک بزرگ طبرستانی یعنی على بن رین طبری و ابوالحسن طبری کتابهای 
خود فردوس الحکمه و المعالجات البقراطیه را که هر دو در علم پزشکی است با فصلی 
در فلسفه آغاز می‌کنند.و اين ستت علمی که طبیب فاضل بايد فیلسوف هم باشد تا بتواند 


شانزده 


به اصلاح نفس و بدن هر دو بپردازد کاملا شايع و رایج بود و کتابهای فراوانی تألیف شد 
که معنون با عنوان مصالح الأنفس و الأجساد بود و رازی هم که کتاب الطْت الروحانی 
خود را نوشت در آغاز یا آور شد که اين کتاب را عدیل الط المنصوری قرار داده است 
تا جانب جان و تن هر دو رعایت شده باشد.در غرب عالم اسلام یعنی اندلس نیز امر به 
همین منوال بود چنانکه شاعری در مدح ابن میمون چنین گفته است: 
اری طب جالینوس للجسم وحده و طبٌ آبی عمران للعقل و الجسم 
از مميزات اين دوره تساهل و تسامح در اظهارنظر علمی بود دانشمندان 
نت سا مخالف را تحمّل می‌کردند و مجال رد و نقض و شکوک و ایراد را باز 
می‌گذاشتند. برای مثال می‌توان داستان ابوالحسین سوسنگردی را ياد کرد که می‌گوید: 
من بس از زیارت حضرت رضا (ع) به طوس, نزد ابوالقاسم كعبى به بلخ رفتم و کتاب 
الانصاف فى الامامة اين قبه رازی را به او نشان دادم. او کتابی به نام المسترشد فى 
لامامه در رذ آن نوشت سپس من آن را به ری ترد ابن قبه آوردم او کتابی به نام المستثبت 
فى #مامه را نوشت و المسترشد را نقض کرد و من آن را نزد ابوالقاسم آوردم او ردّی بر 
أن بنام نق ضالمستثبت نوشت و ون به ری برگشتم ابن قبه از دنيا رفته بود. و بر همیر 
دند که مطالب علمی در پهنة عرضة بر مخالفان و میدان رد و 
ايراد صفا و جلوه خود را بیدا می‌کنند چنانکه ناصرخسرو گفته است: 


با خصم كوى علم :4 بى خصمى علمی نه پاک شد نه مصفّا شد 
زيراكه سرخ روى برون امد هر كو به سوى قاضى تنها شد 


مهدى محقق هفده 


این دوران شكوفائى علم و فلسفه در جهان اسلام دير تپائید جه آنکه امام محمّد 
غرّالی با تألیف کتاب تهافتالفلاسفة به تکفیر فیلسوفان پرداخت و در عقید؛ به قدم عالم 
آنان را کافر خواند و از جهتی دیگر گروهی ظهور کردند که پرداختن به علم طب را 
تحریم کردند و أن را دخالت در کار الهی دانستند و کار بدانجا کشید که علم حساب و 
هندسه هم که هیچ ارتباطی نفياً و اثباتاً با دين نداشت مورد نفرت قراركر فت و دانندگان 
آن منزوى كرديدند. جدال ميان اهل دين واهل فلسفه بالا گرفت و شكاف ميان اين دو 
روزبروز بيشتر شد به ویژه آنكه برخى از دانشمندان راه غرّالى را در ضديّت با فلسفه 
دنبال كردند چنانکه ابن غيلان معروف به فريد غيلانى يا افضلالدّين غيلانى کتاب 
حدوث‌العالم خود را تأليف كرد و در آن ابن سينا را در اينكه دلايل كسانى را که برای 
گذشته آغاز زمانی فائل بودند ابطال کرده بود رد کرد و در آن از هیچ اهانتی به 
شيخ الرئیس از جمله: «عمی وتا می ». «يَرُوعٌ کروغان التُعْلب» فروگزاری نکرد. 

مخالفان فلسفه برای محکوم كردن اندیشه‌های فلسفی به هر وسیله‌ای متوسشل 
می‌شدند كاه بر تعبیرات و تفسیرات فلاسفه خرده می‌گرفتند و می‌گفتند مثلاً فلاسفه از 
تعبیرات قرآنی معانی را اراده می‌کنند که مقصود و مراد صاحب وحی نبوده است مثلا 
(توحید) و«واحد) را تفسير می‌کنند به «آنچه كه صفتى براى ات و عدر عن از آن 
دانسته نمی شود» در حالى كه توحيدى را که رسول (ص) آورده در بردارندة اين نفى 
نيست بلكه الهيّت را فقط براى خداى یگانه اثبات مىكند. و كاه الفاظ نامأنوس علوم 
اوائل را که وارد زبان عربى شده بود بهانه مىكردند همچون سولوجوسموس (- قياس 
منطقی) و انالوجوسموس (< قياس فقهى) تا بدانجا که از هر کلمه‌ای كه با سين ختم 
مى شد اظهار نفرت می‌کردند و به قول ابوریحان بیرونی آنان حتى نمی‌دانستند که سين 


نشانة فاعلی است و جزو نام به شمار نمی آيد و در اين مقوله کار بدانجا کشیده شد که 


هحده پیشگفتار 


برای كلمة «فلسفه» که مشتق از كلمة یونانی «فیلاسوفیا» بود يعنى دوستدار حکمت وجه 
اشتقاق توهین آمیزی را که ترکیبی از فل (-گندی) و سَفّه (< نادانی) است وضع کردند 
چنانکه لامعی گرگانی صریحاً م ىكويد: 

دستت همه با مرهفه پایت همه باموقفه 


وهمت همه با فلسفه أن كو «سَمّه» را هست «فل) 


و یا شاعری دیگر به نقل از ثعالبی می‌گوبد: 
ودَعْ عنک قوماً يُعيدونها ففلسفة المرء «فل السَّقَّه 


نكوهش و مذمت فلسفه و فلسفيان به ادبيّات و شعبر فارسى هم سرايت كرد كه 
دو بيت زير از خافانى و شبسترى شاهدى براين امر است: 

فلسفى مرد دين مپندارید حيز را جفتٍ سام يل منهيد 

دو جشم فلسفى جون بود احول زواحد دیدن حق شد معطّل 

ابونصر فارابى و ابن سينا دو جهرة ممتاز در انديشههاى فلسفی چنان چهره‌ای 
زشت يافتند كه ننگ زمان و نحسى دوران به شمار آمدند: 

قد ظهرث فى عصرنافرقة ظهوژها شوْمٌ على العصر 

لا تقتدی فی‌الدین الابما من این سینا و ابونصر 

دانشمندان اهل سنت و جماعت فلسفةُ یونان را مقابل با قرآن قرار دادند و 
كتابهابى همچون ترجیح اسالیب القرآن على اسالیب الیونان و رشف التصائح الايماتية 
فى کشف الفضائح الیوناتيه نگاشته گردید. ابن سینا «مختث دهری» و کتاب شفای او 
«شقا» خوانده شد و از أن به سرمایُ «مرض» و بیماری تعبیر گردید: 

قطعنا الاخوّة عن معشر بهم مرض من کتاب الشَّفا 

فماتوا علی دين رسطالس و متنا على مذهب المصطفئى 


مهدی محقق نورده 


شناعت فلسفه و نفرت از فلاسفه به حذی رسید که دانشمندی همچون ابن نجا 
اربلى در حال احتضار آخرين گفته‌اش: صدق الله العلئ العظیم و کذب ابن سينا بود. 
عرصه بر فلسفه و فيلسوفان و آثار فلسفى جنان تنگ كرديد كه در مدینة‌السلام يعنى 
بغداد ورّاقان و کتابفروشان را به سوگند وا داشتند كه كتابهاى فلسفه و کلام و جدل را در 
معرض فروش نگذارند و کتابهایی نظیر کتاب صونالمنطق و الکلام عن المنطق و 
الکلام و القول المُشرق فى تحریم المنطق جلال‌الذین سیوطی مورد پسند اهل دين و 
حافظان شریعت گردید و ارباب تراجم دربارهٌ کسانی که به فلسفه و علوم عقلی 
می‌پرداختند. می‌گفتند: «دئس نفسه بشىئ من العلوم الأوائل). 

در این ميان بسیاری از دانشمندان کوشیدند تا این شکاف ميان دين و فلسفه را از . 
بين ببرند ولی موفق نشدند از جمله آنان ناصرخسرو قبادیانی بود که کتاب 
جامع‌الحکمتین خود را نگاشت تا ميان دو حکمت یعنی حکمت شرعيّه و حکمت 
عقليّه آشتی دهد و جدال و نزاع ميان فیلسوف و اهل دين را بر طرف سازد ولی در اين 
راه توفیقی به دست نیاورد و عبارت زیرا از او نشان دهنده يأس و ناامیدی او در اين 
کوشش است. 

«فیلسوف مرین علما لقبان را به منزلت ستوران انگاشت و دين اسلام را از جهل 
ایشان خوار كرفت و اين علما لقبان مر فیلسوف را کافر گفتند» تا نه دين حق ماند بدین 
زمین ونه فلسفه). 

در غرب جهان اسلام نیز ابن رشد اندلسی کوشید تا ميان حکمت و شریعت را در 
کتاب معروف خود فصل المقال فیما بين الحكمة و الشريعة من الا تصال آشتی دهد ولی 
او هم در اين راه توفیقی به دست نیاورد و انديشة ابتکاری او مبنى بر اينكه در مسائل 


۱ پیشگفتار 


يس از جد و جهد و اجتهاد نسبت به عقيدة خود مضطر و مجبور است نه مختار و آزاد. به 
هیچ وجه نزد اهل دين مقبول نیفتاد و بازار تکفیر و تفسیق فیلسوفان همچنان رونق خود 
را همراه داشت. حتی شيخ شهید مقتول شهاب‌الذین سهروردی که معتقد بود که همه 
حکما قائل به توحید بوده‌اند و اختلاف آنان فقط در الفاظ است و سخنان آنان بر طریق 
رمز بوده است و لا رد على الرّمز» جان خود را بر سر همین سخن از دست داد به ویژه 
آنکه او حکمت ذوقی را بر حکمت بحثی ترجیح داد و مبانی حکمت اشراق را تدوین 
کرد و أن را برکشف و ذوق بنیان نهاد و آن حکمت را به مشرقیان که اهل فارس هستند 
تست 

اين دورة تاریک و ظلمانی فلسفه با ظهور فیلسوفان ایرانی شیعی که معمولا آنان 
را اهل حکمت متعالیه خوانند رو به زوال نهاد و دورهُ درخشان و شکوفائی يديد آمد. که 
نظير آن در هیچ یک از کشورهای اسلامی دیگر سابقه نداشت.اینان با استظهار به قرآن و 
حدیث و توسل به تجوّز و توسّع و تأویل موفق شدند که فلسفه را از آن تنگنائی که مورد 
طعن و لعن بود بیرون آورند و لحن تکریم و تقدیس فلاسفه را جانشین آن سازند. 

حال بايد دید دانشمندان شیعه ایرانی برای رفع اين نفرت و زدودن اين زنك از 
جهرة فلسفه يونان جه اندیشیدند که فلسفه چنان مورد پذیرش قرار گرفت که حّی تا اين 
زمان فقیهان و مفسّران قرآن به فلسفه می‌پردازند و شفا و اشارات ابن‌سینا را تدريس 
می‌کنند و به مطالب أن استشهاد می‌جویند که از نمونة آن می‌توان از علّامه طباطبایی و 
سیدابوالحسن رفيعى فزوینی و شيخ محمّدتقی آملی و امام خمینی - رحمةاللّه علیهم 
اجمعین نام برد.اینان وارث علم گذشتگان خود بودند همان گذشتگانی که ابتکار تطهیر 
فلسفه و تحبیب فلاسفه را عهده‌دار گردیدند که از ميان آنان می‌توان از میرداماد و 
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را و فيض کاشانی و عبدالرزاق لاهیجی و حاج ملاهادى سبزواری نام برد؛ يعنى 


مهدی محقق بيست و یک 


متفكران ایرانی که با مکتب تشیع و سثت ائمة اطهار (ع) سر و کار داشتند. اين فیلسوفان 
كلمهٌ «فلسفه» را به کلم «حکمت» تبدیل کردند که هم نفرت یونانی بودن آن كنار زده 
گردد و هم تعبیر قرآنی که مورد احترام هر مسلمانی است برای آن علم بكار برده شود؛ 
زیرا هر مسلمانی با آي شريفة قرآن: و من يُؤْتَ الحِكْمَةً ند اوتی خَيْرأً کثیراً آشنایی 
دارد و به آن ارج و احترام می‌گذارد وكلمة حکمت را مبارک و فرخنده می‌داند و با آن 
«خیرکثیر» را از خداوند می‌خواهد. چنانکه حاج ملاهادی منظومه حکمت خود را با 
همین آيهُ شریفه پیوند می‌دهد و فلسفه خود را «حکمت سامیه» می‌خواند و می‌گوید: 
حال که از انديشه و تفكّر و بكار بردن خرد و عقل تعبیر به «حکمت» شده دیگر 
«فلسفه» با تجلی در کلمهٌ حکمت در برابر «دین» قرار نمی‌گیرد؛ زیرا اين همان حکمتی 
است که خداوند به لقمان عطا فرموده که و مد ائیثا مان الحكمّة دیگر کسی همچون 
ناصر خسرو نمی تواند آن را در برابر دين قرار دهد ودين را «شکر» و فلسفه را «افیون» 
بخواند و بگوید: 
آن «فلسفه»ست و این «سخن دینی» دين شکرست و فلسفه هپیونست 
اينان برای حفظ اندیشه و تفكّر و بكار بردن خرد و عقل و محفوظ داشتن أن از 
تکفیر و تفسیق يا به قول ساده‌تر تطهیر فلسفه کوشیدند که برای هر فیلسوفی يك منبع 
لهی را جستجو کنند و علم حکما را به علم انبيا متٌصل سازند؛ از اين جهت متوسل به 
برخی از (تبارنامه»های علمی شدند از حمله آن «(شجره نامه» که عامری نیشابوری در 
الأمد على الأبد می‌گوید که انباذقلس (<۳۲۳۳6000[69) فیلسوف يونانى با لقمان 
حكيم كه در زمان داود بيغمبر (ع) بود رفت و آمد داشته و علم او به منيع و ل ی 


مات ال 2 مرتبط مى شود و فيثاغورس علوم الهيّه را از اصحاب سايمان بيغمبر 


بيست و دو 2 مار 


آموخته و سپس علوم سه كانه يعنى علم هندسه و علم طبايع (> فیزیک) و علم دين را به 
بلاد يونان منتقل كرده است. و سقراط حكمت را از فيثاغورس اقتباس كرده و افلاطون 
نيز در اين اقتباس با او شریک بوده است. و ارسطو که حدود بيست سال ملازم افلاطون 
بوده وافلاطون او را «عقل» خطاب مىكرده با همین سرجشمة الهى متصل و مرتبط بوده 
است؛ و ازاين روى است كه اين ينج فيلسوف». «حكيم» خوانده می‌شوند تا أيه شريفة 
يُوْتَى الجكمَّة من يَشاءٌ و من وت الحِكْمَة فَقَدْ اوتی خیراً كثيراً شامل حال آنان 
گردد. 

این حکیمان متأله با اين تغییر نام از فلسفه به حکمت و تقل نسب‌نامه‌های علمی 
اکتفا نکردند بلکه کوشیدند تا که برای مطالب فلسفی و عقلی از قرآن و سنّت نبوی و 
نهج‌البلاغه و صحيفة سجادیه و سخنان امه اطهار - علیهم السلام -استشهاد جسته شود. 
میرداماد دانشمند استرآبادی که در کتاب قبسات خود می‌کوشد که مسأله‌ای را که از 
قدیم مابه‌الاختلاف اهل دين و فلسفه بوده یعنی آفرینش جهان و ارتباط حادث یعنی 
جهان با قديم یعنی خداوند را از طریق «حدوث دهری» حل کند. قبس چهارم از کتاب 
خود را اختصاص به همین استشهادهای قرآنی و احادیث داده است و در پایان نقل 
احادیث با غرور تمام می‌گوید: 

اين مجملی از احادیث آنان است که جامع مکنونات علم و غامضات حکمت 
است؛ و سوگند به خدا که پس از کتاب کریم و ذکر تكب فقط همین سخنان است که 
شایسته است که كلمة لیا و حکمت کبری و مرو انقى و صبعةٌ خسنی خوانده شود؛ 
زيرا آنان حجّت‌های خدایند در دنیا و آخرت به علم کتاب و فصل خطاب: 

اولیک أبائى فجئنی بمئلهم اذا جَمَعَثَنا يا جریژ - المجايمٌ 
با این کیفیت برای میرداماد بسیار آسان است که ارسطو و افلاطونی را که 


(اسطوره» و «نقش فرسوده» معرّفی گردیده و مردم از نزدیکی شدن به آثار آنان منع شده 


بودند که: 
قفل اسطوره ارسطو رأ بر دراح ع الملل منهیا 
نقش فرسوده فلاطون را بر طراز بهین خُلْل منهید 


الى را «مفيدالصّناعة» و «معلم المشائین» و دومی را «افلاطون السریف» و 
«افلاطون الالهی المتأله» بخواند و آسانتر آنکه ابونصر فارابی و ابن‌سینا راكه پیش از اين 
نحسی روزگار و آثارشان دردزا و بیماری آور به شمار می‌آمد اولی را «الشریک المعلم» و 
دومی را «الشریک الزیاسی» بنامد و با اين گونه مقدمات تعبیر (شیخین» (< ابن سينا و 
فارابی) را برای آن دو فیلسوف فراهم سازد چنانکه فقها آن تعبیر را برای شيخ کلینی و 
شيخ طوسی بكار می‌بردند. 

با این تمهیدات همان کتاب شفا که شقا خوانده می شد مورد تکریم و تبجیل علما 
و دانشمندان قرار گرفت و دانشمندانی همچون سیداحمد علوی شاگرد و داماد 
مير داماد. مفتا حالشفاء و غیاث‌الذین منصور دشتکی» مغلقات الشّفاء و علامه جلی 
فقيه و محدّث كشف الخفا فى شرح الشّفاء را به رشتة تحرير درآوردند و از همه مهمتر 
أنكه صدرالمتألهين يعنى ملاصدراى شيرازى تعليقه بر الهيّات شفا نوشت. تا راه فهم 
ودرک انديشههاى ابن سينا را هموار سازد. با اين عوامل سنت سينوى يا فلسفه ابن سينا 
كه در جهان تسئّن متروک و منسوخ كرديده بود در جهان تشيّع و ايران» راه تحوّل و تكامل 
خود را بيمود و جانى دوباره يافت و از اين جهت است كه ملامهدى نراقى كه در فقه 
معتم دالشيعة را مى نويسد؛ و در اخلاق جام عالسعادات را به رشتة تحرير درمى أورد؛ در 
فلسفه جامع‌الافکار را تأليف می‌کند؛ و به شرح وگزارش شفاى ابن سينا مى بردازد. 


در اينجا بايد يادآور شد که توجه حکمای متأخّر مانند نراقى به متقدمان به معنى 


بيست و چهار سح از 


آن نیست که اینان خود را دست بسته تسلیم آنان می‌کردند ويا فقط گفتار آنان را تکرار 
می‌نمودند بلکه برعکس چنانکه شیوهُ اهل علم است گفتار گذشتگان را منبع و اصل 
انديشة خود قرار می‌دادند و جای جای» بر افکار آنان خرده می‌گرفتند تاعلم و دانش هر 
جه بیشتر پاک‌تر و مصفاتر گردد. مثلاً ملامهدی نراقی در جایی بطور صریح می‌گوید: 

(گمان مبر که من جمودی بر پذیرفتن فرفه‌ای خاص از صوفیان و اشرافیان و 
مشائیان داری بلکه در یک دست من برهانهای قاطع و در دستی دیگر قطعيّات صاحب 
وحی و حامل قرآن است؛ و پیشوای من اين حقیقت است که واجب‌لوجود دارای 
شریف‌ترین نحوهٌ صفات و افعال است و من خود را ملزم به اين ادلة قاطعه می‌دانم هر 
چند که با قواعد یکی از اين گروههای یادشده مطابقت نداشته باشد.» 

او در جای دیگر می‌گوبد: 

«اين بود آنچه که در توجیه کلام برهان ابنسينا ياد کردم اگر مراد او همین است 
فبهاالمطلوب و گرنه آن را رد می‌کنیم وكوش به آن سخن فرا نمی‌دهیم؛ زیرا بر ما واجب 
نیست که آنچه در بین‌الدفتین شفا و برهان آمده قبول و تصديق نمائیم.» 

اين دوره که امتداد زمانی أن به چهار صد سال بالغ می‌گردد و به دورهٌ حکمت 
اشتهار دارد و بزرگان آن را اصحاب حکمت متعالیه می خوانند از ادوار بسیار درخشان 
فلسفه اسلامی است زیرا در اين دوره حکیمان کوشیده‌اند از جهتی از میراث اساطین 
حکمت باستان همچون سقراط و افلاطون و ارسطو و شارحان ارسطو همچون 
امسطیوس و اسکندر افردویسی حداکثر بهره‌برداری را به كنند و با کمک از منقولات 
شيخ يونانى یعنی پلوتاینوس (2 پلوتن) که نزد آنان به عنوان ائولو جیای ارسطو شناخته 
شده بود. خشکی فلسفة را با عرفان ذوقی چاشنی بزنند و از جهتی دیگر آراء و 


اندیشه‌های مشائیان اسلامی همچون فارابی و ابن‌سینا را به محک بررسی درآورند و آن 


آي 
و 
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را با نوآوریهای شيخ اشرای شهاب الدين سهروردى تلطيف سازند.اينان انديشههاى 
کلامی اشعری و غزالی و فخر رازی را مورد نقد و بررسی قرار دادند و بیشتر بر آراء و 
اندیشه‌های خواجه نصيرالدٌين طوسی که از او به عنوان خاتم بّرعةالمحققين ياد می‌شد 
تکیه کردند. خواجه اندیشه‌های فلسفی -کلامی را از حشو و زوائد برداخته و مجرد 
ساخته و کتاب تجریدالعقائد را به عنوان دستور نامه‌ای برای انديشة درست 
خداشناسی و جهان‌شناسی مدون کرده بود که دانشمندان يس از او متجاوز از صد شرح 
و تعلیقه بر آن نگاشتند. 

اين مکتب فلسفه که معمولاً از آن تعبیر به «مکتب الهی اصفهان» می‌شود برای آن 
که کرسی حکمت در شهر معنوی و روحانی اصفهان قرار داشته و از اقطار عالم اسلامی 
طالبان علم و معرفت بدان شهر دانش و مدینٌ حکمت روی می آورده‌اند مورد غفلت 
جهان علم قرار گرفته است و فقط در اين اواخر خاورشناس معروف پروفسور هانری 
کربن با همکاری بازماندة گذشتگان استاد سیّد جلالالدّين آشتیانی موفق شد که 
برگزیده‌ای از آثار معروف‌ترین چهره‌های اين دوره را در مجموعه‌ای چهار جلدی تحت 
عنوان: منتخباتی از آثار حکمای الهی ايران از عصر میرداماد و میرفندرسکی تا 
زمان حاضر به اهل علم معرفی کنند. در اين مجموعه است که اندیشه‌های حکیمانی 
همچون میرداماد و میرفندرسکی و ملاصدرا و ملا رجبعلی تبریزی و ملا عبدالرزای 
لاهیجی و حسین خوانساری وملا شمسای گیلانی و سیداحمد علوی عاملی و فيض 
کاشانی و قوام‌الذین رازی و قاضی سعید قمی و ملا نعیمای طالقانی وملا صادی 
اردستانی و ملامهدی نراقی و مانند آنان معرفی گردیده است. بخش الهيات و جوهر و 
عرض از شرح غررالفرائد یعنی شرح منظومة حکمت سبزواری که به وسیله اين کمترین 


(<- مهدی محقق) و پروفسور ایزوتسو به زبان انگلیسی ترجمه و در نیویورک جاب شد 


مزع 7 گفتار 


نشان دهنده اين حقيقت بود که حکیمان سابق بر او جه کوششهایی را در هموار ساختن 
انديشه متحمل شده‌اند تا حکیم سبزوار توانسته است با نظم و نثر اندیشه‌های خود راکه 
نتيجه و نقاوه اندیشه‌های سَلف صالح او بوده در دسترس جویندگان حکمت قرار دهد. 
کوشش‌هایی كه در سه دهه اخیر در مراکزی همچون مؤْسْسة مطالعات اسلامی دانشگاه 
تهران - دانشگاه مک‌گیل و انجمن حکمت و فلسفه به عمل آمد کمکی شایان توجه به 
شناخت اين دوره کرد و برخی از مجامع علمی هم مانند كنكره حاج ملاهادى سبزواری 
وكتكر: ملاضةراى انارق که ی برخی از استادان دانشگاه و علمای حوزه تألیف 
كرديد در اين امركمك كرد. 

هدف کنگره‌ای كه در سال جارى با همكارى برخى از مراكز علمى تحت عنوان 
قرطبه و اصفهان تشكيل می‌گردد آن است كه اوَّلاً انديشة نادرستى راكه غربيان و به تَبَع 
آنان دانشمندان کشورهای عربى اظهار داشتهاند مبنى بر اينكه يس از ابن رشد دانشمند 
اندلسی ستاره اندیشه‌های فلسفی و تفكر عقلی در جهان اسلام رو به افول نهاد» از چهر؛ 
تاريخ فلسفه اسلامی زدوده گردد و يا معرّفى برخی از چهره‌های درخشان اين دوره که 
تاکنون در گوشه‌های فراموشی ماندی ممیزات حکمت متعالیه به دوستداران علوم 
معقول و اهل فلسفه و عرفان نمایانده شود. 

در خرداد سال ۱۳۷۸ كه همایشی تحت عنوان: اهمیّت و ارزش میراث علمی 
اسلامی -ایرانی به مناسبت سی‌امین سال تأسیس موْسسهٌ مطالعات اسلامی دانشگاه 
تهران ‏ دانشگاه مک‌گیل برگزار گردید شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی ميّفقاً اظهار 
داشتند که لازم است کوششی جدى درباره معرّفی أن بخش از تاريخ انديشه و تفکر 
علمی وفلسفی در ایران که جهان علم از آن ناآگاه است به عمل آید و اين در ارتباط با اين 


حقیقت است که غربیان می‌گویند:«چراغ انديشه و تفكّر فلسفی پس از ابن رشد متوفی 


مهدی محفق بست و هفت 


0۵ هجرى (در لاتین ۸۷6۲۲065) در جهان اسلام خاموش گردیده است» و در نتیجه 
پرده روی چندین قرن تلاش و کوشش دانشمندان ایرانی بویژه در دوران تشيّع اين کشور 
که مرکز آن اصفهان بوده کشیده شده است و اين مطلب به صورتهای مختلف در آثار 
دانشمندان اروپایی و مسلمان بچشم می‌خورد که چند نمونه از آن ياد می‌گردد: 

دکتر اکرم زعیتر در مقدمه ترجمه کتاب ابن رشد و الرشدية ارنست رنان 
فرانسوی می‌گوید:«ان الدراسات الفلسفيّة عندالعرتب ختمت باین رشد». 

پروفسور هانری كربن در کتاب فسلسفة ایرانی و فلسفه تطبیقی خود 
می‌گوید:«تاریخ نویسان غربی فلسفه مدتهای مدیدی گمان کرده‌اند که با تشییع جنازه ابن 
رشد در سال ۱۱۹۸ میلادی در قرطبه. فلسفه اسلامی نیز روی در نقاب خاک کشید». 

پروفسور ژوزف فان اس در مقدمهٌ بيس تكفتار از مهدی محقق مىكويد:«فلسفة 
ایرانی دور صفویة که توسّط متفكّران بزرگ مکتب اصفهان تکامل یافته است عملا 
ناشناخته مانده است». 

برياية آنچه که ياد شد پایه‌ریزی فکری برگزاری همایشی در سطح بین‌المللی 
تحت عنوان قرطبه و اصفهان به تدريج نهاده شد كه اكنون به تحقق نزديك كرديده 
است. هر چند که بانى اصلی اين همايش انجمن آثارومفاخر فرهنكى و مؤْسْسة مطالعات 
اسلامى دانشگاه تهران دانشكاه مک‌گیل بود ولى يس از ارائه اين انديشه مراكزى ديكر 
همجون مركز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها و مركز فرانسوى تحقيقات ايرانى و جند نهاد 
دیگر به یاری ما برخاستند و به موازات تهیّه مقدّمات همایش توفیق يافتيم برخی از آثار 
علمی را نیز به مناسبت و به نام همین همایش آماده جاب سازیم که به جهت برخی از 
مشکلات و مضایق نتوانستیم آن را در همایش عرضه داریم و امیدواریم که اين کتابها به 


تدریج جاب و در دسترس اهل علم قرار گیرد. 


55 و وت - ۲ شگفتار 
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اميد است که با مباحثی كه در اين همايش مطرح می‌گردد و مطالبى كه از اين 
کتابها بدست می‌آید زمینه‌ای تازه برای بازنگری فلسفه اسلامی به وجود آید که با آن 
فصلى جديد براى تاريخ فلسفه در جهان اسلام گشوده كردد. ومعجين طلاب و 
دانشجويانى كه طالب مواذ تازه‌ای براى پژوهش‌ها و تحقيقات خود هستند از نتايج اين 
همايش بهرهبردارى كنند و اين همايش انگیزه و مقدمهاى باشد تا در همه شهرها و 
روستاهای كشور ماكه در طىّ تاريخ متفکران وانديشمندانى را در خود يرورانده. مجامع 
و محافلى بر این نسّق برقرار وياد آن بزرگان گرامی داشته شود و آثار آنان مورد بررسى و 
نشر قرار كيرد و امتيازات آن آثار به جامعة علمى داخلى و خارجى معرّفى كردد. تحمّق 
اين هدف عالى و مقدس زمینه‌ای تازه را براى انديشه و تفكّر نسل جوان آماده خواهد 
ساخت تا توجه خود رابه فرهنكى معطوف دارند كه شرقى صرف و غربى محض نباشد 
بلكه آمیخته‌ای باشد از انديشههاى نو وكهن و كزينهاى از آنچه كه نيازهاى جان وتن را 
برآورده كند و سعادت دنيا و آخرت را تأمين نمايد. بعو الله تعالى و توفيقه 


ای 


مهدی محقق 


رئيس هيأت مدیره انجمن آثارومفا خرفرهنگی 
رئيس همايش بين المللى قرطبه و اصفهان 
اول اردسهشت ماه جلالى ١١‏ 


پیشگفتار مصحح 

نزد یک به ده سال پیش هنكامى که برای رساله کارشناسی ارشد خود در حستحوی 
نسخه خطی معتبری بودم» به ترجمه مولانا شوقی از دیوان اشعار منسوب به حضرت على 
علبه السلام برخوردم. با بررسی أن دریافتم که تصحيح و شرح ابن متن متبركك» فرصت و 
توان بسیاری می‌طلبد که در آن زمان خود را واجد آن نمی‌دانستم. به همین جهت 
موضوع د یکی انتخاب کردم» اما انديشه تصحیح و شرح ابن اثر همواره در گوشه‌ای از 
دهنم بافی ماند. رمانی که تحصیلا تم دا در دور دکتری غا( نمودم» دا استاد ارحمنده 
جناب آقاى دکتر سید علیاصغر میربافری‌فرد دربارة ابن اثر سحن گفتم. و با راهنمایی و 
همراهی ایشان ربس از تهبه عکس نسخه‌های خطى کار مقابله و تصحیح را آغاز کردم و 
جه راه دشواری در پیش داشتم! از بک سو دانش عربی خود را در حدی نمی‌دانستم که 
بتوانم به تصحیح ایبات عربی آنگونه که در خور آن است پردازم و از سوی دیگر متن را 
بدون اشعار عربی» ناقص می‌دیدم. سرانبحام با توکل به پروردگار بی‌همتا و استمداد ار 
پیشگاه حضرت امير علیه السلام قدم در وادی ناشناخته‌ای نهادم که نتبحه‌اش اینک در 
پیش روست. اگر ابن اثر امروز به شكلى منظم به تصحیح و تعليق رسیده است؛» اری 
پروردگار بزرگ» عنایت مولا على علیه‌السلام و راهنمائيهاى بی‌دریغ استادان بزرگواری 
است که در تمام مراحل تحقيق از راهنمائيهابشان بهره‌مندم ساختند. از تمامی ابن 
بزرگواران بويثه جناب آقاى دکتر سيد علی‌اصغر ميرباقرى فرد» جناب آقاى دکتر سيد 
مهدی نوربان و جناب آقاى دکتر سيد على ميرلوحى سپاسگذارم. 

همپحنین ار استاد ارجمندم: دانشمند بزرگوار جناب آقای دكتر مهدی محقق و نیر 
سرکار خانم فاطمه بستان شيرين به ,باس زحماتشان در فراهم آوردن امکان جاب این اثر 
صممانه سياس كذ ارى هى كنم . 

سیده مریم روضاتیان - زمستان ۱۳۸۲ 


مقدمه 

فر نهم هجری در ایران» دوران استیلای تیموریان بر نواحی شرقی و تسلط 
ترکمانان بر سرزمین‌های غربی و جنوبی کشور است. هنگامیکه تیمور يس از 
چندین سال حملات پی‌درپی به ایران» حکومت‌های محلی را برانداخت و 
فرمانروای مطلق اين سرزمین شناخته شد. پایتخت خويش سمرقند را به مرکزی 
علمی - فرهنگی تبدیل کرد و ثروت بی‌کرانی که با غارت بلاد دیگر به جنك آورده 
و2 در آبادانی و زیبایی اين شهر به کار برد. حکومت قدرتمند تیمور يس از مرگش 
به سبب اختلاف و جنگ وكريز ميان شاهزادكان تيمورى دستخوش تجزيه شد"". 
تنها شاهرخ توانست دولتى مقتدر در فسمت عمدهاى از متصرفات تيمورى تشكيل 
دهد" و پس از او دوران سلطنت ابوسعيد تیموری!" و سلطان حسين بایقرا!" بر 
بخشی از سرزمینهای تحت تصرف تیمور فابل توجه است. در این دوران تقريباً 
یکصد ساله که تیموریان برایران حکومت می‌کردند» فرهنگ و ادب ایرانی به سبب 
حمایت‌های گسترده آنان به شکلی بخاص قر مر زوفت فرار کر اف 

همزمان با حملات قوم مغول به ایران» دو طایفه ترکمان به نام قراقوینلو و 
آق‌قوینلو 2 به فلات ايران مهاجرت کردند و در الجزیره یعنی نواحی شمال عراق و 
جنوب شرقی ترکیه کنونی سکونت گزیدند. طايفه قراقوینلو شيعه بودند و پیش از 
آق‌قوینلوها بر غرب ایران تسلط يافتند. طايفه اق‌قوینلو از مذهب تسنن پیروی 
می‌کردند و اوزون حسن( و پسرش سلطان یعقوب"" مهمترین حکمرانان این 
طايفه بودند که همزمان با سلطنت ابوسعید تیموری و سلطان حسین بایفرا در 
هرات. بر آذربایجان» عراق عجم و عرب. فارس وکرمان تا سواحل خلیج فارس و 
دریای عمان حکوست می‌کردند. پایتخت آنها تبریز بود که یکی از مراکز عمده علم 
وادب و هنر در آن عهد به شمار می‌رفت. در همین دوران و همین سرزمین بود که 
مولانا شوقی دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالممنین على علیه‌السلام را به 


ج- یه 2 مس ات مد یی ی سس وی 
سى و در دیوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 


نظم فارسى ترجمه كرد. 

تحقيق حاضر در بى دستيابى به دو هدف است: يكى بررسى اوضاع فرهنگی 
فرن نهم و اوايل فرن دهم هجری» وضعيت شعر و ادب در اين دوران و معرفى 
مولانا شوقی شاعر قرن نهم هجری. و دیگر عرضة متن مصحح ترجمة منظوم 
شوقى از اشعار منسوب به حضرت على علیه‌السلام با نشان دادن ویژگی‌های آن. به 
همین سبب اين تحقيق به بخش‌های زیر تقسیم مى شود: 
الف) بررسى و تحليل شامل: 

-١‏ اوضاع فرهنگی (علمی. هنری ادبى) قرن نهم و آغاز قرن دهم هجرى 

۲- اشعار منسوب به حضرت على علیه‌السلام شروح و ترجمه‌های ان 

۳- ترجمه‌منظوم شوفىاز ديوان منسوب به حضرت على عليهالسلام و 
ویژگی‌های سبکی آن. 
ب) تصحیح متن که شامل اشعار عربی و ترجمه منظوم شوقی به فارسی است و با 
استفاده از بنج نسخه خطی انجام گرفته است. 
ج( شرح نسخه بدل‌های فارسی و عربی 
د) تعليقات اشعار فارسى و عربى 
و) فرهنگ لغات و تركيبات 
ها فهرست‌ها (اعلام و منابع) 


مقد مه سى و سه 


اوضاع فرهنگی ایران در قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری 

سلاطین تیموری خود را به رعایت اصول شرع مبین اسلام بسیار پایبند نشان 
می‌دادند و در ساختن و مرمت مدارس و مراکز تعلیم کوشا بودند. بیشتر موضوعاتی 
می‌گرفت. در این عهد علم تفسیر قران مورد توجه علما بود و از مهمترین مفسران 
اين عهد می توان به ملاحسین واعظ کاشفی (م ٠‏ اشاره کرد. در علم حديث نیز 
کتبی در اين دوره تألیف شد که از میان آنها می‌توان اربعین جامی " و الرسالة العلیه 
جرجانی از علمای معروف اين عهد است که تیمور أو را همراه خود به سمرفند 
يا علامه جلال‌الدین دوانی (م ۸ نیز از فیلسوفان بزرگ اين عهد به شمار 

دراين دوره به سبب آنكه از نفوذ زبان عربى كاسته شد و به همان نسبت آگاهی 
از زبان و ادب عربی نیز کاهش یافت» قسمت عمده كارهايى که در علوم عقلى 
انجام می‌گرفت در زمینه ترجمه کتب درسی يا غير درسی به زبان فارسی و شرح و 
حاشیه‌نویسی و خحلاصه كردن متون معتبر علمی بود. در این دوران تعداد زیادی از 
داند نشمندی چون غیاث الدین جمشید کاشانی برمی خوریم که به همراه فاضی زادة 
رومی و علاءالدین فو شجى رصدخانه سمرفند را در سال ۸۲۳ به فرمان الغ‌بیگ 
طبیبان اين عهد برهان‌الدین‌نفیس کرمانی "۳" علاءالدين بن هبةاله سبزواری و 
منصوربن احمد بودند كه تأليفات معتبرى در علم طب از انها ااي 
ب) اوضاع هنرى 

در این عهد صنع و هنر ایرانی در مسب تکامل گام بر می‌داشت. همچنان كه 
تزئین و تذهيب کتاب در دوران پیش از اسلام به ویژه در کتب و آثار دینی به کار 


سى وجهار- ب ا ديوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمزمنین 


می‌رفت و ارژنگ مانی از نمونه‌های أن به شمار می‌رود» يبس از اسلام نيز ایرانیان 
استعدادهای هنری خود را در آراستن و تذهیب کتب دینی مخصوصا قرآن و نقاشی 
مساجد به کار بردند و هنرمندان شش فرن اول هجری در حکم پیشقدمان هنر عصر 
تیموری بودند. تیمور با وجود آنکه طبعاً مردی خشن و جنگجو بود ولی پرورش او 
در محیط دانش و هنر سیب شد که سمرفند به مجمع دانشمندان و هنرمندان تبدیل 
گردد. بتابراین مبادی هنر مکتب تیموریان از دربار سلاطین گذشته به دربار تیمور 
انتقال یافته است!(۲۳. در دربار میرزا بایسنقرین شاهرخ نیز آثار هنری زیبایی در خط 
و تذهیب و جلدبندی و صحافی به وجود آمد. بهترین و طریف‌ترین فرش هاى 
ایرانی در اين دوران بافته می‌شد. ساخت و تزئین اسلحه نیز به ظریف ترین شکلی 
انجام می‌گرفت. بایسنقر و سلطان حسین بایقرا هنرمندان تذهیب کار را از اطراف به 
دربار خود می‌خواندند تا خطوط و مرقعات خزانه‌هایشان را تذهیب کنند() 
خطاطان ماهری چون سلطان على مشهدی نیز در ملازمت امیرعلیشرنوایی وزیر 
سلطان حسین بایقرا به سر می‌بردند. هنر معماری در اين عهد در اوج ترقی بود. از 
جمله معماران زبردست اين دوران قوامالدين معمار شیرازی (م ۸۴۴) بود که در 
عهد شاهرخ می‌زیست. وی در نجوم نيز ماهر بود!"". سلاطین آق‌قوینلو نیز به هنر 
و صنعت آهمیت می‌دادند. به فرمان سلطان یعقوب قصر با شکوه تابستانی «هشت 
بهشت» در تبریز ساخته اه 

در این عهد به فن موسیقی نيز توجه می‌شد. از مشهورترین نوازندگان اين دوره 
خواجه عبدالقادر بود که ابتدا در دربار جلایریان به سر می‌برد و يس از فرار سلطان 
احمد جلایر از مقابل تیمور به ملازمت میرانشاه‌بن تیمور درآمد و پس از او در 
خدمت شاهرخ بود تا در سال ۸۳۸ از دنیا رفك 57" هنر نقاشی نیز در این دوران راه 
كمال پیمود و توانست از مرحله اقتباس و فراگرفتن فنون نقاشی فراتر رفته و آنچه از 
فنون چینی و دیگر سبکها گرفته بود در خود تحلیل کند و یک سبك مستقل به 
وجود آورد. بزرگترین نقاش عهد. استاد كمال الدين بهزاد که در سال ۸۵۴ در هرات 
به دنیا آمد و درسال ٩۴۲‏ در همان شهر وفات یافت سبکی نو در نقاشی يديد آورد 
که اكثر نقاشان دوران از او پیروی کردند ۲ . 


ج) اوضاع ادبی 

فرن نهم و اوایل قرن دهم هجری از نظر سیاسی عهدی پرآشوب و کشمکش 
ميان شاهزادگان تیموری و جنگ و ستیز آنان با ترکمانان و سرانجام حمله ازیکان به 
ایران بود اما علاقه و توجه شاهان. شاهزادگان و امرای تیموری و ترکمان به شعر و 
ادب فارسی. اين دوره را به یکی از ادوار پر رونق در زبان و ادبیات فارسی تبدیل 
کرد. اگر به کتب تاريخ که در این زمان نوشته شده بنگریم به نام و آثار عده زیادی از 
شعرا و نویسندگان برمى خوريم که اکثر انان ملازم دربار تیموریان و ترکمانان بودند. 
در کتاب روضةالصفا (میرخواند) و حبیب السیر (خواند میر) بس از ذکر حوادث 
دوران سلطنت هر یک از پادشاهان به نام وزرا دانشمندان و شاعران آن دوران و 
شرح حال مختصری از آنها اشاره شده است ۲ کتب تذکره و شرح حال که در این 
عهد نگارش یافته. همچون مجالس النفائس (امیر علیشیر نوایی) و تذکرةالشعرا 
(دولتشاه سمرقندی) نیز به معرفی بسیاری از شعرا و نویسندگان اين دوران و 
آثارشان پرداخته‌اند. امیرعلیشیر نوایی چندین تن از شاهان. شاهزادگان» وزرا و 
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امرای تیموری و ترکمانان را که شعر می‌سروده‌اند نام مى برد'' 
اشتغال به شعر و شاعری در اين عهد نه تنها در ميان مردم عادی يا علما و 
تحصیل کردگان بلکه در بين شاهان و امرا نیز رواج داشته است. 

دربار سلاطین ترکمان نيز از منشیان زبردست فارسی نويس و مورخان و ادبای 
بزرگ و شاعران استاد خالی نبود و حتی تعدادی از این سلاطین خود نیز شعر 
می‌سرودند. همین امر موجب شد که تبریز به یکی از مراکز بسیار مهم ادب فارسی 
تبدیل شود و تا دوران تشکیل پادشاهی صفوی همچنان اهمیت خويش را حفظ 
كند: 

ازميان امراى قراقوینلین جهانشاه و پسرش بيربداق شعر مى سرودند. جهانشاه با 
جامى مكاتبه می‌کرد و يك بار نيز ديوان اشعار خود را براى نظرخواهی به نزد او 
فرستاد. جامی‌در جواب او قطعه‌ای سرود و برایش ارسال كرد" از پادشاهان 
آق‌قوینلو اوزون حسن و پسرش سلطان یعقوب که امیری شاعر و خوش طبع بود از 
شعرا و نویسندگان بسیار حمایت می‌کردند. هنگامی‌که جامی در بازگشت از سفر 


یب ۹۰٩۰۰۰۰۰‏ يبيب ب يب ب بي ب ا 
سی و شش ديوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 


حج در تبریز به حضور اوزوند حسن رسید بسیار مورد توجه او قرارگرفت و تا پایان 
سلطنت سلطان یعقوب روابط محکمی ميان جامى و دربار ادربایجان برقرار بود. در 
آثار جامی‌به اشعار بسیاری در مدح سلطان یعقوب برمی خوریم. اين شاعر استاده 
مثنوی «سلامان و ابسال» را به نام سلطان یعقوب آق‌فوینلو به نظم درآورد(۳۳. 
جامی در پایان مثنوی خود از این پادشاه با احترام بسیار نام برده است. هنگامیکه 
سلطان یعقوب وفات یافت. جامی‌در قطعه‌ای به بیان خصوصیات عالی شخصیت 
ایا هه ات 0 

نكر فارسی در قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری 

در فرن نهم و دهم در زبان محاوره فارسی تغییرات زیادی راه یافت و بسیاری 
ویژگی‌های فارسی قدیم از بين رفت. نثرنویسی نیز که تحت تأثير زبان محاوره قرار 
داشت تحول یافت و سبك نثر فارسی از آنچه در قرن پیش متداول بود فاصله كرفت 
و به زبان محاوره آن‌روزگار نزدیک‌تر شد. هرجه به اواخر قرن نهم نزدیک شویم آثار 
اين تحول را بیشتر مشاهده می‌کنیم. در اين عهد لغات و ترکیبات و اصطلاحات 
رایج در زبان گفتار در نوشته‌ها به کار مى رفت وکلمات ترکی در بخشی از این اثار به 
خصوص در کتب تاریخی نفوذ یافت". از جمله ویژگی‌های نثر در این عهد. 
مقدمه‌های مفصل و طولانی همراه با انواع صنایع ادبی است که به خصوص در 
کتب تاريخ به چشم مى خورد حال آنکه متن اين کتاب‌ها از نثری ساده و روان 
برخوردار است. از نمونه‌های بارزاین سبک نگارش دو کتاب تاریخی مهم اين عهد 
یعنی روضه‌الصفای میرخواند و حبیب السیر خواند مير است. در آغاز فصول اين 
دو کتاب مقدمه‌هایی مصنوع و أميخته با انواع صنايع ادبی دیده می‌شود. اما وقتی 
به یوت تاریخی مربوط به آن فصل پرداخته شده, شیوه نگارش تغيير 

فته» شکلی ساده و روان به خود گرفته است(۲۶. 

۳۹ دیگر از ویژگی‌های قرن نهم کمتر شدن نفوذ زبان عربی و گرایش 
نويسندكان به تأليف کتب فارسی بويزه كتب علمی در زمينه رباضيات وطب و 
نجوم اسن ها در فرن دهم با روى كار آمدن صفويه كه مذهب تشيع به صورت 
رسمی درآمد نویسندگان برای تعلیم مسائل مذهبی دوباره به سمت تألیف به زبان 
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عربی ردی آوردند و اين امر تا پایان عهد صفوی همچنان برفرار بود. 
در این عهد به فن تاريخ نگاری توجه بسیار می‌شد و این امر دنباله تلاش مغولان 
براى ضبط و ثبت حوادث حكمرانى خود به دست تاريخ نویسان ایرانی بود. 
تيموريان و تركمانان نيز به تاريخ نكارى اهميت بسيار می‌دادند و در تشويق مورخان 
متون تاريخى اين دوره به دو دسته تقسيم می‌شود. یک دسته آنهایی كه تاريخ 
دوره خاصى از عهد تيمورى را دربردارند. مانند «ظفرنامه)!"'' نظام شامى كه شامل 
وفایع عهد تیمور تا سال ۶ است. با «مطلع السعدین» ۱۲۸۲ نوشته كمالالدين 
عبدالرزاق سمرفندی (۸۸۷-۸۱۶) که وفايع عهد شاهرخ و پس از آن تا سال ۸۷۵ 
را در برمی‌گیرد. دسته دیگر کتاب‌هایی که در زمره تاريخ عمومی‌است مانند 
«مجمم‌التواریخ سلطانی»"" از حافظ ابرو که جلد اول تا سوم آن شامل وقایم 
تاریخی تا زمان ایلخانان و جلد چهارم آن از مرگ سلطان ابوسعیدخان بهادر آخرین 
حكمران مغول تا سال ۸۳۰ است وكتاب «مجمل فصعيض ۱۳۳۸۷ تألیف فصیح 
در اواخر عهد تيمورى دو كتاب بسيار مهم در تاريخ عمومی تألیف شد که از 
۱- روضةالصفا تأليف ميرخواند محمدبنامير برهان الدين خاوند شاهبن شاه 
كمال الدين محمود بلخى كه یکی از مهم ترين مورخان عهد تيمورى و از رجال بزرگ 
أن دوران به شمار می‌آید. او در سال ۸۳۷ در بلخ متولد شد و در جوانی به هرات 
رفت و به تحصیل پرداخت. از همان زمان مورد توجه امير علیشیر نوایی قرار گرفت. 
جلد هفتم بر اثر بیماری وی ناتمام ماند و بعد توسط نواده او غیاث‌الدین خواندمیر 
تکمیل شد. میرخواند در سال ٩۰۳‏ در هرات درگذشت. کتاب وی تاريخ مفصلی 
مى يابد. سبك نثر میرخواند در اين کتاب روان و پخته و از نمونه‌های خوب نثر در 


۳۱( 


این دوران ات 


۲- حبیب‌السّیر تألیف غیاث‌الدین بن‌خواجه همام‌الدین محدین خواجه 
جلال‌الدین محمدبن خواجه برهان‌الدین محمد حسين شیرازی هروی معروف به 
خواندمیر که از بزرگان و نویسندگان اواخر عهد تیموری و آغاز عهد صفوی است. 
مادرش دختر میرخواند صاحب روضةالصفا بود. وی در سال ۸۸۰ در هرات متولد 
شد و زیر نظر میرخواند پرورش یافت. در جوانی به دربار سلطان‌حسین بایقرا راه 
پیدا کرد و مورد توجه امیرعلیشیر نوایی قرار گرفت. وی در سال ٩۳۴‏ به هند رفت و 
در سال ٩۴۲‏ در همانحا وفات یافت. بعضی آثار او عبارتست از «دستور الوزراء» در 
ذكر احوال وزراى اسلامتا عهد موّلف. «خلاصةالاخبار» در تاريخ عمومی تا سال 
ةق «ماثرالملوک» متضمن کلام پادشاهان و پیشوایان دين و حكيمان. «نامة نامى) 
كه مجموعه‌ای از منشآت ديوانى خواندمير است. «حبیب‌السیر فى اخبار افراد 
البشر» مهمترين اثر اوست و وقايع عمومىاز آغاز خلقت تا سال ٩۳۰‏ هجرى را در 
بر دارد. 

کتاب او متأثر از تاريخ روضةالصفاى خواندمیر است و از حیث انشاى ساده و 
اطلاعات جامع و مفیدی که در بر دارد و همچنین بیان شرح حال بسیاری از وزرا و 
دانشمندان و شعرا که منسوب به دربار سلاطین بودند بسیار پر اهمیت است. 
مقدمه‌های فصول کتاب طولانی وگاه مصنوع است اما متن آن نثرى روان دارد و از 
ماخذ معتبر تاريخ عهد نیموری به شمار می آید !۳۲ 

در این عهد تألیف کتب شرح حال اعم از احوال بزرگان مشایخ صوفیه. وزرا و 
ترجمه احوال شاعران بسیار مورد توجه بود. مهم ترين کتابی که در این زمان در شرح 
حال شعرا نوشته شد «تذکرة الشعرا» تألیف دولتشاه سمرقندی (م ۸۹۶ یا 4۰۰) از 
ملازمان سلطان حسین بایقرا است که شامل شرح احوال یکصد و بنج شاعر است. 
سبک کتاب نثر میانه‌ای است بين مرسل و مصنوع اما متأسفانه برخی اشتباهات 
تاریخی در آن راه يافته که از ارزش علمی کتاب می‌کاهد(۳۳. 

«مجالس النفائس» امیرعلیشیر نوایی به ترکی جغتايى نيز از کتب شرح حال 
شاعران در اين عهد است. اين کتاب كه یک مقدمه و هشت مجلس دارد یک بار 
توسط (فخری هراتی» به نام «لطایف نامه» و بار دوم بهو دست «محمدبن مبارک 


مقد مه 
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فزوینی» معروف به حکیم شاه به فارسی ترجمه شده و حاوی اطلاعات مفیدی 
است درباره شعرای این عهد بویژه پادشاهان» شاهرادگان» وزرا و امرایی که به 
سرودن شعر می پرداختند ۲۳۱ 

از دیگر کتب شرح حالء «نفحات الانس» تألیف نورالدین عبدالرحمن جامی 
شاعر بزرگ اين قرن در تذکره و احوال اولیا و بزرگان تصوف است که شامل 
مقدمه‌ای در شرح اصول مختلف تصوف و اعمال و تواریخ صوفیان اسلام اشت و 
متن کتاب در شرح احوال بزرگانی است که در اواخر سلطنت تیمور و ابتدای دولت 
شاهرخ می‌زیستند(۳۵. 
شعر فارسی در قرن نهم هجری 

هرچند دربار پادشاهان تیموری و ترکمان همواره مملو از شاعران و نویسندگان 
بود لیکن اکثر آنان به تقلید و تضمین اناو شترا ل ال 
همچنین به علت رواج یافتن شعر و شاعری در ميان تمام طبقات از پادشاهان و امرا 
و وزرا گرفته تا مردم عادی و اهل حرفههاى گوناگون از یک سو لغات ترکی جفتایی 
که در دربار رایج بود در شعر فارسی وارد شد و از سوی دیگر اصطلاحاتی که توسط 
مردم درس نخوانده و استاد ندیده به کار برده مى شد در شعر راه یافت(۲ ۳ 

در این دوران» نوعی قصیده در مناقب و اوصاف حضرت رسول (ص) و ائمه 
اطهار (ع) رواج یافت و کسانی مانند ابن حسام دیوانی کامل به اين امر اختصاص 
دادزل(۲۳۸ سرودن غزلیات نيز به پیروی از سعدی و حافظ و دیگر استادان متقدم 
همراه با نکته‌یابی و خیال انگیزی بیشتر تر ادامه داشت. از ویژگیهای بارز غزل اظهار 
بجاو ا ا اقشيت 
تا آنجا که بعضى شعرای اين دوره خود را سگ معشوق ناميدهاند و اين در حالی 
است كه از قوت افکار عرفانی در غزل اين دوران کاسته شده است. همچنین 
سرودن حماسه‌های تاریخی و دینی به جای حماسه‌های ملی رواج يافت و 
شاعرانی كه به اين نوع شعر تمایل داشتند با اشعار خود را در وصف دلاوری‌ها و 
جنگ‌های سلاطين وقت می‌سرودند. مانند تيمور نامه و شاهنامه هاتفى خرجردى 
از شاعران اواخر عهد تیموری و اوایل عهد صفوی که اولی را در باب زندگانی و 


دس ی مت ی کی سس تست تا رس 


فتوحات تیمور به نام سلطان حسین بایقرا و دومی را در زندگانی شاه اسماعیل 
صفوی و به فرمان او سرود. يا اينكه اين اشعار در شرح جنگ‌ها و مفاخر بزرگان دين 
بود. مانند خاوران نامه ابن حسام که در ذکر سفرها و جنگ‌های حضرت على 
علیه‌السلام سروده شده است .۲٩(‏ شعرای اين عهد در داستانسرایی از شاعران قرن 
هفتم و هشتم به ویژه نظامی‌و امیرخسرو دهلوی پیروی می‌کردند. از مهمترین اين 
منظومه‌ها «یوسف و زلیخا»!" و «لیلی و مجنون»("" جامی است که به پیروی از 
خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی سروده شده است. 

در فرن نهم یک نوع شعر بسیار رواج داشت و أن معما بود. هرجه به اواخر این 
عهد نزدیک شویم توجه شعرا را به اين نوع از شعر بیشتر مى بينيم که در ميان ادبای 
وی دوم و و ای يار در مفابل 
دیگوان داشتند. 

در اين دوران به سبب اعتقاد شد يد سلاطین و شاهزادگان تیموری به مشایخ 
صوفیه» تصوف رواج و نفوذ فراوان داشت. به دليل همین توجه و اعتقاد و همجنين 
شرایط سخت و نابسامان روزگان عامه مردم نیز به تصوف گرایش پیدا کرده به 
خانقاه‌ها روی می آوردند. 

سرودن آشعار عرفانی و اخلاقی در پیامد همین امررواج بسیار داشت و عارفانی 
جود شاه نعمه‌الله ولی و فا سم انوار به نظم غزلیات و قصاید عرفانی می‌پرداختند. 
شعرای دبک وه زورون غزل‌های عارفانه توجه نشان می‌دادند و مثنوی‌های 
عرفانی غالبا به تقلید مثنوی مولوی سروده می‌شد. مضا مين اخلافی نيز در اشعار 
شعرای اين دوران دیده می شود و دراغلب موارد با معانى عرفانى دن اميف اميت 
ی اب وا وی و هی 

در نهد توعى شرب ار اج شراذى مشهرد به شي امه به یر 
آمد ۰ دی ب استقبال ی تصمین ابیات معروف شاعران بيشين مانند سعد ی و حافظ 


به وصف خوراک‌های مختلف می‌پرداخت و در اين کار مانند عبید زاکانی بیشتر به 


نج چهل و يكك 
اهداف اجتماعی و مقایسه طبقات مرفه جامعه با فقرا توجه داشت. از این زمان 
شعرای دیگری نیز به تقلید از کار او پرداختند(۳۳. 

در اين عهد شعر و شاعری در ميان عامه مردم و صاحبان مشاغل گوناگون 
اجتماع رواج یافت و همین امر سبب شد شیوة سخنسرایی قدما و الفاظ و عبارات 


مخصوص آنان به تدريج متروک شده و ترکیبات و تعبیرات مخصوص عامه در شعر 
رواج يابد. در كنار اين ویژگی» شاعران به استخراج مضامین تازه و ابتکار معانی 
خاصى كه بيش از آن در شعر فارسى سابقه نداشت پرداختند که منجر به بديد آمدن 
مكتب وقوع در شعر فارسى شد و سرانجام افراط دراين روش به ايجاد سبک هندى 
ورشد و تكامل يافتن ان در عهد صفوى انجاميد. 

دراين دوران از نفوذ زبان عربى در ادبيات فارسى كاسته شد و شعرا تمايل 
کمتری به سرودن اشعار عربی نشان می‌دادند. در کنار آن ترجمه و شرح متون 
علمی. ادبی و عرفانی رواج یافت و بسیاری از کتب معتبر عربی به زبان فارسی 
ترجمه شد. از جمله جامی بر آثار محیی‌الدین عربی شرح نوشت!'" و شمس‌الدین 
محمد لاهیجی گلشن راز شبستری را شرح کرد 

یکی از متونی که از دیرباز مورد توجه ادبا و نویسندگان قرار داشت. اشعار 
منسوب به حضرت على عطْ است. بر این دیوان شروح مختلف نوشته شده و 
ترجمه‌های متعددی به فارسی از آن در دست است که یکی از انها «ترجمه منظوم 
مولانا شوقی» است که در سال ۸۷۵ انجام یافته است. 
دیوان اشعار منسوب به حضرت على 2 

اين دیوان تا کنون بارها به جاب رسیده و دارای شروح و ترجمه‌های بسیار است. 
نزد علافه‌مندان به اين ار ئر همواره اين پرسش وجود داشته است که ايا حضرت على 
لي شعر می‌سروده‌اند؟ اکثر صاحبنظران اینست که منعی در سرودن شعر 
برای امام معصوم وجود ندارو! ۴ حضرت علی لماه در سرودن شعر توانمند 
بودند و بدان تمثل می‌فرمودند و شعرا را تکریم و به تعلیم شعر تشویق می‌کردند. 
این‌رشیق از ایشان روایت کرده است كه «الشعر میزان القول» و در بعضی روایات 
چنین است «الشعر میزان القوم» که اين هر دو عبارت نشان دهندة ارزش شعر نزد آن 


سس حج(سجسجح جح (ٍٍِِِّ#ّ#ّ 


حضرت است (۲۲. حضرت على یه از شعر اعراض نمی‌کردند و اگر چنین بود 


«غالب‌بن صعصعه» را از تعلیم شعر به پسرش منع می‌کردند. حال آنکه او را تشویق 
فرمودند که قرآن را در کنار شعر به او بیاموزد و آموختن قرآن را برتری دادند(۴۸. 
حضرت على عطْاً شعر شعرا را با دقت و بصیرت نقد می‌فرمودند. از ایشان روایت 
شده که «خیرالشعر ماکان مثلا» و بسیاری از اشعار منسوب به ايشان نیز صورت مُكَل 
نت" ". بس نمی‌توان تصور کرد که حضرت على لح كه در بالاترین مرتبه 
علم و حکمت و شجاعت قرار داشتند هنگامی‌که قهرمانان در جنگ رجز 
می خواند ند بویژه آنگاه که از سوی کسی چون عمروبن عبدود به مبارزه دعوت 
شدند با وجود توانایی ايشان بر پاسخگویی و خارج شدنشان برای مبارزه خاموش 
بمانند چنانکه در کتب تاربخ و برخى جنگها از آن حضرت رجزهایی روایت شده 
است. و چگونه می‌توان ادعا کرد كه حضرت على لیا که کلامشان در نهح‌البلاغه 
)60 


يافته الست 


آنچنان شيوا و موزون است كه برخى آنرا شعر منثور يا نثر شاعرانه ناميدهاند 
شعر نسروده باشند؟ بنابراين مى توان كفت كه حضرت شعر می‌سرودند اما در 
تتنتت دادن تمام ابیات دیوان به ایشان ای ترديد است ۳ 

با توجه به اين مطالب می‌توان اشعار ديوان را به چند دسته تقسیم نمود: 

-١‏ ابیاتی كه بدون تردید از سروده‌های امام 32 است مانند رجزها و اشعاری 
که در منابع معتبر به تواتر و تکرار از آن حضرت عم نقل شده است. 

۲ أبياتى كه از شاعران دیگر است و حضرت عل در ضمن سخن به آنهاتمثل 
فرمو ده‌اند. 

۳ آشعاری که صورت منظوم برخی خطبه‌ها و سخنان آن حضرت تلا است و 
بعدها توسط شاعران دیگر به نظم در آمده است. 

6 - گونه‌ای که شرح منظوم واقعه‌ای در احوال حضرت تلو است و شاعران 
دیگر در شرح حال ايشان سرودهاند. 

۵ رجزهايى که از هماوردان امام در جنگهاست و امام ليد نیز در باسخ 
آن رجزهایی شرف اه نت ۳ 


به هر حال روشن است که اين اشعار توسط حضرت على ليل کردآوری نشده 


مدمه ۱ 
4 جهل و سه 


برخى صاحبنظران بر اين باورند كه بخشی از اشعار ديوان» از شعرای دیگری 
است که تعدادی از انها نيز على بن ابى طالب نام داشته‌اند و به همین سبب اشعار 
انان در ديوان منسوب به حضرت امير علیه‌السلام راه يافته است. از اين كسان نام 
بانزده تن را مى توان شماركرد كه چهار تن آنان از رجال و راويان حديث بوده‌اند 2۳۱ 
كامل سلمان‌الجبوری در مقدمه خود بر تصحيح كتاب انوارالعقول اين ادعا را رد 
مىكند و مىكويد من در خلال تحقيقم در اشعار حضرت على عليهالسلام» حتى 
يك بيت نیز که در زمره اینگونه اشعار باشد نيافته627. 

همین محقق به چند بیت از اشعار دیوان اشاره کرده می‌گوید که این ابیات را 
حضرت على علیه‌السلام در خطبه‌ها و رسائل خويش بدان تمثیل فرموده‌اند و 
بعدها به ايشان نسبت داده شده است ۰ همجنين بعضى عقيده دارند كه سيد 
شريف مرتضی (ابوالقاسم على بن الحسين متوفی ۶ واضع اين ديوان است اما 
كامل سلمان‌الجبوری مىكويد دليل روشنى براى اين ادعا وجود ندارد'”. بايد 
یادآوری نمود در یکی از نسخههاى خطى ترجمه منظوم شوقى ازديوان منسوب. 
در دو موضع به تصريح از سید شريف مرتضی به عنوان مؤلف كتاب نام برده شده 
است0"7©. ليكن بحث صحت و سقم انتساب اشعار ديوان به حضرت على 
عليهالسلام» نيازمند تحقيقى مفصل و بيرون از عهده اين رساله است. 

از این دیوان گرداوری‌های بسيارى وجود دارد که در تعداد و ترتيب ابيات با 
یکدیگر اختلاف دارند. نخستین جامع اين دیوان عبدالعزیز جلودی (م ۳۲۲) است 
که مجموعة وی کهن ترین دیوان شناخته شده به شمار مى رود!*"". دومین گردآوری 
توسط ابوالحسن علی‌بن احمدبن محمد فنجگردی نیشابوری (م ۵۱۲ با ۵۱۳) 
انجام شده و «تاج‌الاشعار) يا «سلوة تیه ۳۱ نام ا 

کامل ترین گردآوری توسط محمدبن حسین‌بن بیهقی کیدری نیشابوری به نام 
«انوار العقول من اشعار وصی الرسول» انجام گرفته که اشعار را به ترتیب الفبا و بر 
حسب حرف قافیه جمع آورى کرده و مأخذ بسیاری از اشعار را نیز ياد نموده است. 


ب مآ ب م "ص۳۳ 
چهل‌وچهاد_____. ‏ " ديوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 


قطب‌الدین کیّدری (فرن ششم) از مردم كدر از فرای بیهق خراسان مردى 
دانثمنا بود و از علوم دم دینی و ادبی اگاهی داشت(۶۱ از او تألیفات 
بسيارى ذكر شده اسيية از جمله: 

-١‏ اصباح الشیعه بمصباح الشريعة» در فقه اماميه 

۳- بصائر الانس بحظائر القدس 

۴- تنبيه الانام لرعاية حنٌّ الامام 

۵- حدائق الحقائق فى تفسير دقائق افصح الخلائق» كه شرحى است بر 
نهج البلاغه 

۶- الحديقة الانيقة كه مجموعه‌ای از اشعار حضرت على له است مبتنى بر 
مواعظ و حكم و مختصرتر از انوار العقول 

۷- الذرر فى دقائق علم النحو 

۸- شرح الایجاز فى النحو 

4- شريعة الشّريعة 

١ ۰‏ - كفاية البرايا فى معرفة الانبياء(ع) 

-١١‏ لب الالباب فى بعض مسائل الکلام 

۲ مباهج المهج فى مناهج الحجج که اثری است به فارسی در بیان فضائل و 
معجزات پیامبر (ص) و ائمه معصومین(ع)۳۲, 

۳ انوار العقول فى اشعار وصی الرسول که مجموعه‌ای از اشعار منسوب به 
حضصرت علی دا است و در جمع‌آوری آن از منابع زیر استفاده کرده است: 

الف) تاج‌الاشعار یا سلوة الشیعه تألیف شيخ ابوالحسن علی‌بن احمد 
الفنجگردی 

ب) انجه هبةاللهوبن عل ىبن محمد معروف به ابن‌الشجری (م ۵۴۲) مؤلف کتاب 
«الامالی فى علوم الادت» جمع اوری کرده بود, 

اج( دیون منسوب به اميرالمومنين ملا که برخی اشعار آن به نقل از 
محمد بن اسحق (م ۱صصاحب کتاب «السيرة النبويه) ا و برحی از کتب دیگر 


ِِ چهل و پنج 


(۶۳) 
امیس ۰ 


استخراج شده 

از دیوان منسوب به حضرت على طب چاپ‌های مختلفی وجود دارد که همه - به جز 
یکی -(۳ براساس ترتیب الفبایی قافیه‌ها تنظیم شده‌اند اما تعداد اشعار در این 
چاپ‌ها متفاوت است. *٩(‏ کامل‌ترین دیوان‌های به جاب رسیده براساس متن 
انوارالعقول عبارتند از: 

۱- دیوان امام على (ع) همراه با ترجمه منثور فارسیء دکتر ابوالقاسم امامى. 
شامل ۵۰۶ قطعه(*۳. 

۲- انوار العقول من اشعار وصی الرسول دراسة و تحقیق کامل سلمان الجبوری؛ 
شامل ۶۸۵ قطعه(۳۲. 

از دیوان منسوب به حضرت على ععْ ترجمه‌های بسیاری وجود دارد و شروح 
زیادی نیز بر آن نوشته شده که تعدادی از انها هنوز به جاب نرسیده است. از 
ترجمه‌های جاب شده می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد: 

۱- دیوان امیرالمومنین عم ترجمة عبدالحسین اشعری قمی که در مقابل هر 
بيت عربى دو بيت فارسى سروده اي 

۲- ديوان حضرت على طَاٌ ترجمه محمد جواد نجفى 

۳- ديوان اميرالمومنين امام على طدَ ترجمه مصطفى زمانی ۲۱ 

۴- ديوان اميرالمومنين با ترجمه به زبان لا تین از خاورشناس كوى برس 

۵- ديوان اميرالمومنين طلا موسوم به ديوان سيدنا على عا با شرح تركى 
وأذهها (۷۲) 

۶- شرح ديوان منسوب به اميرالمومنين على بن ابى طالب عليهماالسلام» تأليف 
قاضى كمالالدين مي رحسينبن معينالدين ميبدى يزدى (م 4094) که بس از 


مقدمه‌ای مفصل و ترجمه لغات وتعبيرات هر بيت و ترجمه منثور آد» یک رباعى 
۳۳( 


(وع) 


۷۱( 


ازديوان منسوب به حضرت على ا ترجمه‌ها و شروحی خطی نيز وجود 
دارد که برحی از آنها عبارتند از: 


۱- شرح فارسی دیوان امام على ۷ کتابخانه دانشگاه تهران» ش ۴۴۱۱ (سده ۱۲) 


0 


۲- شرح ديوان امام على به نظم و نثر فارسىء دانشگاه تهران ش ۴۲۵۱ (سده ۱۴) 

؟- نظم الجواهر يا شرح ديوان امام على؛ از ابراهيم امینی؛ فارسى؛ دانشگاه 
تهران.» ش ۲۴۵۷ 

۲- ترجمه منظوم دیوان امام على ی میرتقی الدین محمد کاشانی» ترجمه 
منظوم صد بیت. مجلس» ش ۱۴۰۹۸ 

۵- شرح دیوان امام علی. از حسین‌بن اسماعیل حسینی» مجلس ش ۱۱۱۴ 

۶- ترجمه اشعار امیرالمومنین» محمد حافظ رضوی مشهدی. فرن وا 
ترجمه منظوم شوقی از دیوان منسوب به حضرت على بالا 

مولانا شوقی شاعر قرن نهم هجری است که دیوان اشعار منسوب به حضرت 
على له را در سال ۸۷۵ به نظم فارسی ترجمه کرده است. وی در مقدمه دیوان از 
(صدر زمان حضرت برهان دین»(۹" نام مى برد که احتمالاً خواجه برهانالدين 
عبدالحمید کرمانی وزير سلطان ابوسعید تیموری است. هنگامی‌که اوزون حسن 
آق‌قوینلو در سال ۸۷۳ در جنگ با ابوسعيد تیموری پیروز شد. خواجه برهان‌الدین 
به دست ملازمان اوزون حسن گرفتار آمد و مدتی در انزوا به سر می‌برد تا اينكه 
مورد توجه آمیرحسن بيك قرار كرفت و پس از چندی به مقام وزارت در دربار 
آق‌قوینلو رسید و هنگام که اوزون حسن در سال ۸۷۷ به جانب روم لشکرکشی 
کرد خواجه برهان‌الدین را بيش از پیش مورد عنایت قرار داد و زمام ولایت عراق را 
به دست أو سيرد و دست خواجه را براى عزل و نصب داروخگان آن ديار 
بازگذاشت. اما سرانجام خواجه برهانالدين به دست ابراهيم بتليسى كه زمانى 
جك مملکت بتلیس بود و اوزون حسن فرمان قتل او را برای خواجه فرستاده بوده 
در یکی از مدارس قم با ختنجر به قتل رسید(۷۴ . اوزون حسن و پسرش سلطان 
یعقوب که بس ازاو نزدیک به دوازده سال بر سرزمین‌های آذربایجان عراق عرب و 
عجم. شیراز: اصفهان. کرمان ورى تا سمنان حکومت می‌کردند. در رونق بازار علم 
و ادب و هنر در تبریز نقش بسزایی داشتنر ۲۷ 

مولانا شوقی نيز در همین سرزمین و در جنين عهدی پرورش یافت. از نام کامل 
او و تاریخ ولادتش اطلاعی در دست نیست. آنچه تذکره‌ها دربارٌ زندگی و 


مقد مه جهل و هفت 


شخصیت شوقی نوشته‌اند مختصر نارسا و غالبا تکراری است. حتی برخی ازین 
کتب» شرح حال او را با شوقی یزدی که از اعقاب خواجه رشیدالدین بوده و در 
هرات می‌زیسته در هم آمیخته‌اند. برخی نیز او را تبریزی و منشی سام‌میرزای 
صفوی دانستهاند!*". بنابراین برای ذکر بخشی از شرح حال اين شاعر گمنام تنها 
می‌توان به مقدمة خود او در ترجمه دیوان منسوب استناد کرد. 

آنچنان که شوقى در مقدمه ديوان ذك ركرده است. براى كسب علم و دانش راهى 
سفر مى شود و مدتى در بغداد اقامت می‌کند: 


جره شم اذاه رفصل شدای بر سفر افتاد مرا عزم وراى 
چند كه از خدمت ارباب جود مسكن من خطة بغداد بود 
دست می‌دهد. 
روزی از آمد شد خيل خیال بود مرا با دل خود وجد و حال 
بيش من اشعار امام تمام حاکم احکام و امیر کلام 
آنکه زبانش به حديث و بیان آامده مفتاح در يجان 
دفتر و دیوان شهاهل بيت سر به سر ابیات همه شاه بيت 
هر يك ازان بيت زروى شرف در كرانمايهُ بحر نجفف 
سپس افسوس مى خورد كه چرا عجمىكويان نمی‌توانند ازين كوهرهاى غيبى 
بهره‌ای ببرند: 
با دل خود گفتم ازين گفته‌ها فايده نبود عجمى گوی را 
حیف كزين گونه گهرهای غيب جوهریان را نبود نقد جيب 
همتم انديشه اعلا كرفت پیشتر از منزل خود جا كرفت 
كفت جو در ملى سخن فارسى طرح فكن ترجمهاى فارسى 


لكن جون مىداند ترجمه جنين ديوانى كارى بس دشوار است. تنها به 
برگرداندن الما آن به فارسی همت می‌گمارد و از هر گونه دحل وتصرفى دراصل 
ابیات. خودداری می‌کند: 


لاصلص سيبس يبيب يب يبي يي ب يي سس سس سس سس بيب 

معنى هر بيت به بيتى بيار كز تو بماند به جهان يادكار 

و براى أنكه در ترجمه خويش دجار لغزش نشود. از افراد اكاه نيز يارى مىكيرد 
تا معانى لغات را جنان كه شايسته است به درستى ترجمه کند: 
روحانى؛ با همت خود به يارى شوقى مىشتابد: 

صدر زمان حضرت برهان دين شاد شد و کرد اشارت بدين 

در این هنكام واقعه‌ای نيز می‌بیند كه عزم او را استوارتر می‌سازد و سرانجام به 
شتا ۵ ترجمه دیوان را به انجام می‌رساند: 

وافعه هم ديدم و گشتم دلیر پای درین بيشه نهادم جو شير 

سال شده هشتصد و هفتاد و پنج كز کرمش یافتم اين طرفه گنج 

بنابراين اگر شوقى رأ بغدادی بنامیم با أنجه در معدمه دیوان من تناس 
بيشترى دارد و در بيشتر فهرستهاى نسخ خطى نيز او را شوقى بغدادى و در جند 
مورد فقط شوقى معرفى کرده‌اند و با توجه به نام خواجه برها نالدين عبدالحميد 
كرمانى كه ابتدا وزير و فرد مورد اعتماد سلطان ابوسعيد تيمورى بوده و پس از 
شکست او در مقابل اوزون حسن, به سمت وزارت امیرحسن بیگ ترکمان در آمد و 
نا سال ۸۷۷ نيز زنده بود می‌توان به بخشی از تاريخ زندگی شوقی نیز دست يافت 
با در نظر گرفتن اينكه وی نظم دیوان را در سال ۵ به انجام رسانده است و اين 
تاريخ در نسخه‌های خطی دیوان نيز مضبوط است(۲۹ 

2 1 واس 

برای اكاهى از میزان قدرت شاعری شوقی بايد دیوان او را به دو بخش مجزا 

فسیم نمود. بخش اول. یعنی سی و هشت بیت آغاز کتاب که یادآور سبک 


الع ع ا يمستو يعس مودي 7 ۹ ٩7‏ ا ل 
باق ۱ جهل و نه 
سحنورى نظامى در مخز الاسرار ايت داراى ابياتى روان» حون ش اهنك و 
خیال‌انگیز است. در آن هم از اطلاعات نجومی سخن رفته مانئك: 


خالق نه قبه عالى سرير عالم اسرار علي كبير 


تست لت آرای نكواختران ناطمه بيراى سخن بروران 
بت بعري ارران رح لوحه کش شمسه نه طاق چرخ 
هم به آیات و احادبث مختلف تلمیح دارد: 
وافف اسرار خفی و جلی مرتبه افزاى نبی و ولی 
أن نبی و آن ولیی كز شرف چون دو گهر آمده از یک صدف 


انواع استعاره, تشبیه ایهام جناس و صنایع دیگ ابیات را زیبا و دلنشین 
ساخته است. گاه با دل خود وجد و حال دارد و این در لحظاتی است که خیل خیال 


در دنیای ذهن و روح او آمد و شد دارد: 


رو رات رین بود مرا با دل خود وجد و حال 
گاه همتش چون شخص دیگری در مقابل او قرار می‌گیرد و پند و اندرزش 
مى دهل: 
همتم انديشه اعلا كرفت بيشتر از منزل خود جاگرفت 
كفت جو در ملک سخن فارسى طرح فكن ترجمهاى فارسى 


و حتى شيوه ترجمه اشعار را نيز به او مى آموزد: 

صد كلمه كرجه به غايت نکوست ترجمه‌اش بيشتر از لفظ اوست 

یی شا ا الا 55200 

معنى هر بيت به بيتى بيار كز تو بماند به جهان يادكار 

از همین سى و هشت بيت آغاز ديوان مى توانيم از مذهب شوقى نيز آگاهی 
يابيم. با توجه به اينكه در تمام ديوان شوقی از جمله در همین مقدمه منظوم او هيج 
بيتى در مدح يا وصف سه خليفه ديده نمی‌شود. مى توان تا اندازه زيادى نسبت به 
شيعى بودن او اطمينان حاصل نمود. بویژه آنکه قرن نهم دورانى مساعد براى رشد 
افكار شيعى و انتشار عقايد شيعيان به شمار مىرود و مقدمات رسمى شدن تشیعم 
درايران را بايد در همین دوران جستجو كرد. 


يبب بيب بيب يب ص بإ يب يبيب سس بج ببس سبسج_.بجحسكسجسس_ٍس-ِ_ِ. 
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همجنين اقدام شوقى به ترجمه ديوان منسوب. آن هم در دورانى كه از آگاهی 
شاعران و اهل فضل نسبت به زبان عربى كاسته شده و به جاى أن زبان تركى بيش از 
بيش در ميان شاعران و نويسندكان فارسى زبان رواج يافته بود. نشاندهندة ميزان 
دانش وى در زمينه شعر وادب عربى است و اين موضوع از ابیات مقدمه ديوان نيز 
به روشنى بيداست. 

بخش دوم شامل ترجمه منظوم است كه ۳۶۰ قطعه را در برمىكيرد. وى در 
مقابل هر بيت عربى يى بيت فارسى سروده است. ابياتش ساده و روان ونزديك به 
کلام منثوراست ودر پاره‌ای موارد سست به نظر می‌رسد و همانطور که در مقدمه 
دیوان امده ابیات را لفظ به لفظ و بی دخل و تصرف ترجمه کرده است. سادگی 
کلام شوقى در اين بخش از دیوان گذشته از آنکه سبک راییج عصر اوست. از 
ترجمه مستفیم وی از شعر عربی نیز سرچشمه می‌گیرد. شوقی بر أن بوده تا ابیات 
عربی را به گونه‌ای به نظم فارسی ترجمه کند که به اصل عربی نزدیک باشد. 
بنابراین رعایت وزن و قافیه و مقید بودن به ترجمه لفظ به لفظ شوقی را در 
چهارچوبی فرار داده که وی را تا حد زیادی از به کار بردن صنایع ادبی باز می‌دارد. 
برای آشنایی بيشتر خواننده با نحوه ترجمه شوقی از ديوان, ابتدا برخى از ابیات او 
با متن عربی تطبیق داده شده سپس با دو ترجمه دیگر مورد مقایسه قرارگرفته آنگاه 
به ویژگی‌های ترجمه منظوم وی اشاره شده است. 
کسیفیت تسطبیق ابيات فسارسى و عسربی در تسرجسمه مسنظوم شوقی همراه 

مقایسه أن با چند ترجمه دیگر: 

ترجمه يا برگرداندن مطلبی از زبانی به زبان دیگر در کتب بدیم یکی از صنایم 
ادبی به شمار امده است. ادبا برای اين صنعت ارزش زیادی قائل شده‌اند و دربارة 
صنمت ترجمه چنین گفته‌اند که شاعر مضمون شعری را از زبان عربی به نظم 
فارسى يا از فارسی به نظم عربی نقل کند و اين کار بویژه در صورتی که گوینده تمام 
مضمون یک ببت را در بيت دیگری ترجمه کند و در کنار آن از صنابع لفظی و 
معنوی نيز استفاده نماید از محاسن و صنایم بدیعی و نشانگر قدرت طبع و نیروی 


0 پنجاه و يك 


استادى شاعر در هر دو زبان به شمار مىآيد6'7. 

از ديوان اشعار منسوب به حضرت على ی ترجمههايى از سده‌های بيش تا 
كنون به نظم و نثر فارسى نوشته شده است. در اين بخش تلاش شده تا با مقايسه 
ترجمه شوقی با اصل عربى و همجنين مقايسه آن با جند ترجمه دیگس جایگاه 
اشعاراو درادبيات فارسى به خصوص در صنعت ترجمه مشخص شود. يكى ازاين 
ترجمه‌ها شرح ديوان منسوب به اميرالمومنين علی‌بن ابى طالب علیهماالسلام 
است که قاضى مي رحسين بن معین‌الدین على ميبدى يزدى (م )4۰۹٩‏ در سال ۸٩۰‏ 
هجرى قمرى تأليف كرده است. شيوه کار او به اين صورت است که بيت يا ابياتى از 
متن عربی راد کر کرده به شرح و ترجمه فارسى أن به نثر مى بردازد سپس يك رباعى 
در مضمون بيت يا ابیات ياد شده می‌اورد. همین امر باعث شده که قاضی میبدی 
آزادانه‌تر از شوقی به سرودن اشعارش بپردازد و به همین سبب گاهی ابیات او بهتر 
از ترجمه شوقی ساخته و پرداخته شده و شیواتر به نظر می‌رسد. 

اين قسمت از تحقیق به سه بخش تقسیم می‌شود. بخش اول شامل اشعاری 
است كه شوقی در سرودن آنها موفق بوده است. یعنی علاوه بر حفظ حدود معنی 
در شعر زيبايى كلام نيز رعايت شده است. بخش دوم ابيات متوسط شوفى است. 
يعنى آنهایی كه تنها نوعى ترجمه لفظى به شمار مىايد و بيت فاقد عناصر شعرى 
است. بخش سوم ابیاتی است که شوقی در سرودن آنها دچار خطا و لغزش شده 
است. یعنی یا مفهوم و مضمون اصلی بیت را به خوبی منتقل نکرده یا اینکه بیت 
دارای ابهام يا خطای دستوری است. در هر سه بخش کار شوقی با ترجمه منظوم و 
منثور میبدی و ترجمه منثور دکتر امامى مورد سنجش قرارگرفته و در پایان نتيجه کار 
و نسبت توفیق او ارائه شده است. 

۱- نمونه ابیاتی که شوقی در آنها مفهوم و مضمون ابیات عربی را به خوبی به فارسی 
منتقل نموده و از صور خیال نیز استفاده کر ده است: 
إلى م تحه اذدیبال التصابی 
و شبک فد نضا بردالشباب (ب ۱۳۵) 


سس سم سس محر ی 
پنجاه و دو دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمو منین 


شوقی: 
کجا همی کشی اين دامن جوانی را 
که برد پیریت از بر لباس برد شباب (ب ۱۷۳) 
میبدی: 
تا چند کشی عشق مجازی انگیز ۱ 
گر اهل کمالی به حقیقت‌آمیز (ص ۳۱۸) 
ترجمه منئور میبدی: 

نا چه کشی دامنهای عاشقی؟ و حال انکه پیری نو به حقيقت بیرون کرد از تن برد جوانی 
را. (ص ۳۱۸) 
ترجمه منثور دکتر امامی: 

تا کی دست از کودکی بر نداری؟ موی سپید جامه جوانی از تنات به در آاورده. 
(ص )٩۳‏ 

در اين بيت شوقی مضمون اصلی عربی را همراه با چند صنعت ادبی یعنی؛ دامن جوانی» 
لباس برد شباب و جناس برد و برد منتقل کرده است. هر چند روشن است که در استعاره دامن 
جوانی و تشبیه لباس برد شباب کاملاً تحت تأثير بيت عربی قرار دارد. اما در بيت میبدی مفهوم 
بيت عربی به طور کامل منتقل نشده و صور خیال هم به کار نرفته است. 
خدفت من التراب و عسن قریب 

تغیب تحت اطباق التراب(ب ۱۳۷) 
سوقی: 
تو آفریده ز خاکی و زود خواهد شد 
که باز روی بپوشانی از نقاب تراب (ب ۱۷۵) 
ميد ى : : 
ای جسم تو گشته ظاهر از عنصر خاک 
ناگاه درو نهان شوی بعد ملاک (ص ۳۱۸) 
ترجمه منئوز میبدی: 


افریده شده‌ای از خاک و بعد از زمانی اندی غايب کرده شوی در زیر طبقات 


خاک. (ص ۳۱۸) 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
از خاک آفریده شدی و به زودی در زیر لایه‌های خاک نهان خواهی شد. (ص ۹۵) 
در اين بيت نيز شوقی در ترجمه مضمون اصلی بيت به فارسی؛ تشبیه نقاب تراب را به کار 
برده است در حالی که اين تشبیه در ترجمه میبدی دیده نمی‌شود. 
طمعت اقامة فى دار ظعن 
فلا تطمع فرجدکک فی‌الرکاب (ب ۱۳۸) 
شوقی: 
طلمعبهبودنت امد درین متام فنا 
طمع مكن جو بود باى رفتنت به ركاب (ب ۱۷۶) 


میبدی: 
زنسهار مشو میم اين کهنه رباط 

گر دعوی هوش می‌کنی يا ادراک (ص ۳۱۸) 
ترجمه منثور میبدی: 


طمع کرده‌ای مقیم شدن در خانة رفتن از جایی به جایی؛ بس طمع مکن که پای 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
آز ماندن به خانه كوج بسته‌ای آز مدار که پادر ركاب رفتن است. (ص ۹۵) 
در این بیت مضمون اصلی توسط شوقی ترجمه شده و استماره مقام فنا نيز بيت ر 
خیال‌انگیز ساخته است اما در ترجمه مسدی هر چند استعاره كهنه رياط به کار رفته. مصمون 
اصلی منتقل نشده است. 
صمل بدفع الدرع السحصیی میة 
بو ما اذأ حصرت لوقت ممات (ب ۳۰۳( 
شوقی: 
هيج جوشن نکند دفع سر ليزه رد 
اندران روز که آیند به سر خيل ممات (ب ۳۳۷) 


و ا ص ب وض يس ی ی ی 


ميبدى: 
الست محشفنا ا کیرش تحير استل و 
دفعش نه زره کند نه جوشن نه سير (ب ۳۸۲) 
ترجمه منثور میبدی: 
ايا باز می‌دارد زره استوار مرگ راچون حاضر شود روزی در هنگام مردن؟ (ص ۳۸۱) 
ترجمه منثور دكتر امامی: 
اگر هنكام مرگ در رسد آیا زره استوار مرگ را باز می‌دارد؟ (ص ۱۷۳) 
در این بيت شوقی هم مضمون اصلی را منتقل کرده و هم در هر دو مصراع استعاره به كار برده 
است: سر نیزة مرگ و خیل ممات. در مصراع اول میبدی نیز استعاره شست قضا و تشبیه تير قدر 
به جشم مىخورد., با توجه به اينتكه هل در بيت عربى مفهوم استفهام انکاری دارد و شوقی و 
ميبدى هر دو اين مفهوم را در ترجمه خويش رعايت كردهاند. 
اد الناشيات بنن المدى 
و کادت تدوب هن المهح (ب ۳۳۰) 
و حك المبلااء وربان العزاء 
فعند التناهى يحون الغرج (ب ۳۲۱) 
شوقى: 
بلاوفته دور زمان گسردد جوبى يايان 
كه جان نزدیک باشد كز تف غم درگداز آيد (ب ۳۵۴۲) 
در آیند مسحنت و رنسج و مصیبت‌ها شود ظاهر 
نهایت جود رسد مرغ نشاط رفته باز آید (ب ۳۵۵) 


مییدی: 


ای باخته اسباب فراغت ناگ اه 

از غسم شود سره دماغت ناگاه 
برظلمت روزگار گر صسبر کستی 

روشن شود از غيب جراغت ناگاه (ص ۳۸۵) 


مقدمه پنجاه و پنج 


ترجمه منئور میبدی: 
چون حوادث برسند به نهایت و نزدیک باشد که بگدازد برای آن حوادث جانها؛ 
و فرود آید بلا و جدا شود صبرء بس نزد نهایت پذیرفتن بلا باشد فرج. (ص ۳۸۵) 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
هر كاه سختی‌ها به اوج رسند و دلها بدان به گدازش نزدیک شوند و درد فرود ايدو 
خوشى رخت بربندد. در آن فرجام است كه گره از کارها گشوده شود. (ص ۱۷۷) 
در این دو بيت شوقی علاوه بر انتقال مفهوم اصلی بيت عربی به فارسی. از تشبیه تف غم و 
مرغ نشاط نيز استفاده کرده اما در رباعی قاضی میبدی معنی به خوبى منتقل نشده است. 
۲- ابیاتی که شوقی در آنها توانسته است مفهوم ابیات عربی را به خوبی به فارسی 
برگرداند اما از صور خیال بهره نبرده است: 
الناس من حهة التمثال ۱ کفاء 
ابو هم آدم و الم حواء (ب ۱) 
شوقی: 
ا تفت از ره تمثال به هم می‌مانند 
که يدر آدم و حوّا همه را شد مادر (ب ۳۹( 
میبدی: 
اسان که به صورت همه چون یکدگرند 
باید که به عین مهر در هم نگرند 
نام بدر و مادر صسوری نسپرند 
كين قوم زيك مادر و از یک پدرند (ص ۲۱۶) 
ترجمه منثور میبدی: ۱ 
جمعی که افراد حقیقت انسانند از روی صورت یکسانند چه پدر ایشان ادم و 
مادر ایشان حواست. (ب ۲۱۵) 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
كسان به پیکر یکسان‌اندباب شان آدم است و مام شان حوا. (ص ۳۱) 


هه یس کح سح هیا تست شک سس 
پنجاه و شش دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمژمنین 


فان بکن لهم فى اصلهم شرف 


بفاخرون به فالطبن و الماء (ب ۲) 


سوقی: 
كر بود آن همه را از جهت اصل شرف 
که بدان فخر کنند آب و گلست آن یکسر (ب ۴۰) 
میبدی: 
ای طسبع كجت سرشته باکبر و منی 
دانسسته تمام خ كلق را دون و دنسی 
مرجاکه رسی لاف اصالت جه زنسی 
چون اصل تو از گل است يا آب منی (ص ۲۱۷) 
ترجمه منثور میبدی: 
بس اگر باشد مريشان را از اصلشان شرفی عالی‌شان كه به آن مباهات کنند بر 
زیردستان و درویشان» بس اصل ایشان بحقيقت كل است چون به آدم نظر کنیم و 
أب منی است چون ملاحظه پدران دگر کنیم. يا اصل ایشان كل است اگر ملاحظه 
ماد بعيده کنیم و آب منی است اگر نظر به ماده قریبه کنیم. (ص ۲۱۷) 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
مردمان را برتری اگر به : بن است و بدان برخود بالند. آن كل است و آب است. 
(ص ۳۱) 
مادفخضر لا لاهن العلم انهم 
على الهدی لمن استهدی ادلاء (ب ۳) 
شوقی: 
فخر با صاحب علمست كه هستند اين قوم 
رهروان را به ره راست دلیل و رهبر (ب ۴۱) 


۰۹۰ جم رودو مدي جع ل مص و ب جو ۳۳ 


١‏ ميبدى و امامی: لافضل 


مقّد مه ینجاه و هف- 


ل 


ميبدى: 
ارباب عكوم دين كه درويشانند 
يارب جه رفيع قدر و عالی شانند 
مقصود ز هستی جهان ايشانند (ص ۲۲۰) 
ترجمه منثور میبدی: 
نیست فضل مگر اهل علم را بدرستی که اين طایفه متمکن بر سرير هدایت و 
دلالتند و در تیره شب ضلالت راهنمایان اهل جهالتند. (ص ۲۲۰) 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
برتری ای نیست جز که دانشوران راست که ایشان راهجویان را راهبراند. 
(ص ۳۱) 
وقيمة المرء ما قد كان بحسنه 
و البحاهلون لاهن العلم اعداء (ب ۴) 
شوقی: 
قيمت مردبه قدر هنرو علم وی است 
ليك جاهل عدوی صاحب علم است و هنر (ب ۴۲) 
میبدی. 
دانا که هميشه علم و حکمت ورزد 
در چشسم كسان به انجه ورزد ارزد 
نادان که حسد از دل او سر برزد 
پیوسته به کین اهل دانش لرزد (ص ۲۲۳) 
ترجمه منثور میبدی: ۱ 
قیمت مرد چیزی است که به حقیقت باشد که داند آنرا و جاهلان دشمنانند مر 
اهل علم و عرفان را. (ص ۲۲۲) 
ترجمه منثور دکتر امامی: 


ارزش مرد به جيزى است كه نيكو داند. نادانان دشمن دانایان‌اند. رص ۳۳( 


سس سس 


فتم" بعل ولا تبیغ ده بدلا 
فالناس موتى و اهل العلم احياء (ب ع) 


شوقى: 
دربى علم و عمل رو بدل آن مط لب 

زنده عالم بود آنها همه را مرده شمر (ب ۴۴) 
مییدی: 


هستند جسماعتی به جسانان زنده 
وز دیدن این قوم شود جان زنده 
جون آب حيات در ازل نسوشیدند 
مردم همه مردهاند و ايشان زنده رص ۳۳۳( 
ترجمه منثور ميبدى: 
بيائيد تا قيام نماييم به علم و نجوئيم مر علم را بدلى كه مردم مردكانند و اهل 
علم زندگان. (ص ۲۲۳) 
ترجمه منئور دکتر امامی: 
بس به دانش پردازیم و به جای آن هیچ نجوییم که كسان میرای اند و دانایان 
زنده‌اند. (ص ۳۳) 
سرت المودة و لاضاء 
دقل الصدق و انقطع الرجاء (ب 7) 
سوقى: 
يريا دوستى برادری هم 


كم امد راستى قطع رجا شد (ب ۴۵) 
ميبمدى: 


آن مهر و وفاكه در ميان بود نماند 
وان صدق و صفا که در جهان بود نماند 
۳ 


١‏ میبدی و امامی: نقم ١‏ ميبدى و امامی: بغی به 


مقد مه بنجاه و نه 


از امل زمان جو نا امیدم شب و روز 
ميل ی که مرابه اين و آن بود نماند(ص ۲۲۵) 
ترجمه منثور میبدی: 
متغیر شد دوستی و برادری فومی‌که ایشان را دوست و برادر می‌پنداشتم. و کم 
شد راستی و بریده شد اميد از جمعى كه يارى ازیشان جسم مى داشتم. رص ۳۳۵( 
دوستی و برادری بگشته راستی کاستی گرفته و امید بگسسته است. (ص ۳۳( 
و رب اخ وفيت له وفی" 
ودکی لا بدوم له الوفاء (ب ۱۰) 
سوقی: 
بسى كردم وفابا هر برادر 
وليكن بامن آخر بى وفا شد (ب ۴۸) 
ميبدى: 
بسيار كسى كه كرد د عوىق وفا 
ليكن جو رسيد وقت يارى کردد 
بيدا نشد از جانب او غير جفا(ص ۲۳۱) 
ترجمه منثور ميبدى: 
بسی برادر وفادار که وفا کردم مرورا وليكن هميشه نيست مرد را وفا. (ص ۲۳۱) 
بسا برادر که باس حقاش بداشتم و او باس من ندارد. (ص ۳۳) 
۰ سس ۹۹ 
و افضا سم الله لمر عفله ۱ ۱ 


سس سس تست سک يت 


۱-وفی: صفت برای اخ (میبدی ص ۲۳۰) - امامی: له بحق 


وا تس مس کل ع رح مر 
جسحتس سجس سس سح سس ع ۹7/1 وی ۳ 
شوقى: 
نيست از خيرات جيزى همبر عقل و ذكا (ب ۱۳۳) 
میبدی: 
عمقل از همه خوبتر که گردد حاصل (ص ۲۹۸) 
ترجمه منثور میبدی: 
فاد ضلت : نصی که خدا برای مرد تقدیر کرده عقل اوست بس نیست از خیرات 
ترجمه منئور دکتر امامی: 
برترین بهری که خدا به آدمی‌بخشیده است خرد است كه هیچ نیکی به پایه‌اش 
نرسد. (ص ۷۵) 
ادا اكملق امسر حمن للمرء عفله 
فقد كملت اخلاقه و ماآربه (ب ۱۰۶) 
شوقی: 
حسصرت حسق جون كملى داد عقل مرد را 
خلق‌هایش جمله کامل كشت و حاجت‌ها روا (ب ۱۴۴) 
میبدی: 
کامل که كمال عقل و دانش دارد 
باشد همه چیز او به غایت کامل (ص ۲۹۸) 
ترجمه منتور میبدی: 
حاحات او. (ص ۳۹۸( 


خدا اگر خرد مرد را درست دهد خوی‌ها و نیازهای وی همگی درست بود. (ص 4۷۵ 


مقد مه شصت و یکت 


سلام على اسل اشلفبور اندوارس 

کانهم لم بحلسوا فی‌المحالس (ب ۶۷۶) 
و دم يشربوا من بارد الماء شربة 

واكم یا کلوا من کل رطب و ابس (ب ۶۷۷) 


شوقی: 
براهل قبوركهنه از ماست درود 
گویی که به مجلسی نبودند مگر (ب ۷۶( 
یانوش نکسرده‌اند یک شسربت آب 
بأ هیچ نخورده‌اند نه خشک و نه‌تر (ب ۷۰۷) 
ميبدى: 
از جانب ما س لام براهل قبور 
ان جمعمكه غایبند در عين حضور 
فومی‌که ز جام شوق در بزم سرور 
باشند به خواب ناز تا صبح نشور (ص ۵۳۱) 
ترجمه منئور میبدی: 
سلام بر ال گورهای ناپدید شده. گویا که ايشان ننشسته‌اند در 
مجلس‌ها و نیاشامیده‌اند از آب سرد شربتی و نخورده‌اند از هر تری و 
خشکی. (ص ۵۳۱) 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
درود بر خفتگان گورهای بی‌نشان که گویی هرگز در انجمنی 
ننشسته‌اند. از آب سرد ننوشیده‌اند و از خشک وتر نخورده‌اند. (ص ۳۲۱) 
تغربت سال من عي لى 
من الناس هل من صدبق صدوف (ب ۸۶۱) 


تسس انس دج ی بو ای هتکس تنم تیه 


)۵٩۹۶ عن: فراپیش امد (میبدی: ص‎ ١ 


ااي ا تو يسح اص ب ع 7 ا ا 


فقالوا عرزربرإان لا بوحدان 
صدیق صدوف و يض الانوق (ب ۸۶۲) 
شوقی: 
غربت گزیدم و همه جاکردم اين سوال 
تا هست دوستى که بود بر ره صواب (ب 884) 
كسفتند از نسفاست وعزت نكشت يافت 
يارى كه راستگوست دگر بيضة عقاب (ب )۸٩۰‏ 
ميبدى: 
هرجند كه من كرد جهان كرديدم 
وزاهل زمان حال كسان برسيدم 
یک يار وفدار نديدم هركز 
وز باب صفا غير سخن نشنيدم (ص ۵۹۷) 
ترجمه منثور میبدی: 
به غربت رفتم تا سوال كنم از کسی که پیش آید مرا از مردم که آیا هیچ 
دوست راست هست. پس گفتند دو نایابند که یافت نمی‌شوند. دوست 
راست و خایه رخمه. (ص ۵۹۷) 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
از ميهن دور شدم و از هر که بدیدم پرسیدم: آیا دوستی راست گوی 
هست؟ گفتند دو کمیاب‌اند که بافته نگردند: دوست راستگو و تخم 
عمقاب. (ص ۳۹۱) 
مس المدهر للا بر قطة و نوم 
وجلة ینهما و یوم (ب ۱۰۸۹) 
بعش قوم و سموت ققوم 
و الدهر قاض ما عليه لوم (ب ۱۰۹۰) 


مفد مه ۱ 5 ت و سه 


شوقی: 
نیست دنیا یر بسیداری و خواب 
وين شب و روزی که می‌آید در او (ب ۱۱۱۵) 
زنسده باشد قومى و قومى ملاک 
دهر قاضى نيست ايرادى براو(ب )١١١2‏ 
ميبدى: 
در ذات جهان جو نيست انوار قدم 
۱ بيوسته كشد رخت به سرحد عدم 
وان فيض به او رسد ز دریای کرم (ص ۷۰۰) 
ترجمه منئور میبدی: 
نیست روزگار مگر بیداری و خوابی و شبی در ميان بیداری و خواب و روزی. 
می‌زید قوم و مى ميرد فومی. و روزگار حکم کننده است. نیست برو ملامتی. (ص ۷۰۰) 
ترجمه منثور دکتر آمامی: 
روزگار جز بیداری و خواب و جز شبی و روزی ميان آندو نیست. مردمی زيند و 
ميرند. روزگار خود داور است و بر او سرزنشی نبود. (ص ۵۲۱) 
شوقی معنی اين دو بيت را کامل‌تر از میبدی منتقل کرده است. هر چند فاضى در بيت عربی 
به معنى گذرنده است و میبدی و دکتر امامی به معنی حکم کننده و داور آورده‌اند» لیکن از 
ترجمه شوقی نمی‌توان فهمید که مقصودش کدام يك از اين دو معنی بوده است. 
نحن الكرام بثو الكرام 
و طفلنا فى المهد بکنی (ب ۱۲۷۸) 
ان ادا طفعد انش 
على بساط للع قمنا (ب ۱۲۳۷۹) 
شوقی: 00 
ماك سريمانيم و اولاد کرام 
طفل ما در مهد باشد نامدار (ب ۱۳۰۱) 


جم سي سي يي ب ع ل بي ب ب م ب ب ل ب سس سس ب ۹ ٩ ٩‏ و 19 


تمسا نشستتند ایس لکتیمان بر ستاط ۱ 
ما قيام خويش کردیم اختیار (ب ۱۳۰۲) 
میبدی: 
امروز کسی نيست به عالم چون ما 
در فضل و کرم نبود حاتم چون ما 
اين نکته يقين بدان که یک شخص دگر 
بيدا نشود ز نسل آدم چون ما (ص ۷۶۰( 
ترجمه منثور میبدی: 
ما بزركانيم بسر بزركان» و کودک ما در گهواره کنیه نهاده می‌شود. به درستی که ما 
چون بنشینند ناکسان بر شادروان عزت. برخیزیم. (ص ۷۶۰( 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
ما بزرگان و بزرگ زادگان‌ایم. کودک‌مان هم در گهواره به کنیه خوانده شود. هرگاه 
فرومایگان بر نشیمن عزت نشینند ما برخيزيم. (ص ۰۵ع) 
ل تست على العاد فاتما 
ببأتك رزقک حين وذن فيه (ب ۱۳۳۴) 
بأتبكك حين الوقت او تأيه (ب ۱۳۳۵) 
فتفن بمولاك الكريم فانه 
بالعبد ارأفا من اب بنیه (ب ۱۳۳۶) 
سوقى: 
مكن عتاب به مردم زفقر خود كه يقين 
رسد نصیبه توگاه امر و حكم قدر(ب ۱۳۵۸) 
فضاى رفته به هنكام خويش موقوف است 
رسد به وفت به تويا رسى تواش به گذر (ب ۱۳۵۹) 
تسواعستماد بسه مسولای خویش كين که بود 


به بنده دوست تر از یاری پدر به پسر (ب ۱۳۶۰) 


مقد مه شصت و پنج 


میبدی: 
تاچند سیابان امل پسیمودن 
بیهوده قدم به جست و جو فرسودد 
هر چیز به وقت خويش دربند است 
تا وقت نمىرسد نخواهد بودن (ب ۷۸۷) 
ترجمه منثور میبدی: 
خشم مگیر بر بندگان خدا. جه نيايد به تو روزی تو مگر آن هنكام که دستوری 
داده شود در آمدن. پیشی كرفت قضا مر وقت آنرا. يس گویا اوايد به تو در بهتر وقت 
يا آیی تو به او. پس استوار باش به خداوند كريم خود جه به درستی‌که او مرینده 
رامهربان‌ترست از پدر به پسران خود. (ص ۷۸۷) 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
مباد که سرزنش بندگان کنی که روزیات أن كاه که بار دهند» خود به نزد تو اید. 
خواست خدا روزی را از پیش برای روزاش نهاده است. در بهترین روز آیدات يا 
خود آیی‌اش. بس خداى بخشنده را استوار دار که بنده را مهربان‌تر از يدر با فرزند 
است. (ص ۶۳۷) 
۳-بخش سوم ابیاتی را شامل می‌شود که در آنها شوقی نتوانسته مضمون بيت عربی 
را به خوبی منتقل کند يا اينكه ترجمه دارای عيب دستوری يا تعقید لفظی و معنوی و يا 
اشکال در وزن و قافیه است. مانند: 
اذا انکرت عهدا من حميم 
ففى نفسی التكرم و الحياء (ب ۱۷) 
شوقى: 
بهعهد دوستى منكر چو گشتم 
مرا جان مانع جود و حيا شد (ب ۵۵) 
ميبدى: 
هركس که به من عهد محبت دارد ۱ 
روزی كه طریق دشمنی پیش ارد 


سید فد مس یگ سوت چا سکن دح گس 
شصت و شش دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمژمنین 


خواهم که دهم جزای بد فعلی او 
لیکن کرم و حيا مرا نگذارد (ص ۲۲۹) 
ترجمه منئور میبدی: 
چون منکر شوم پیمان را از خويش نزدیک. بس در نفس من است بزرگی نمودن 
و حیا که مانع انتقام است. (ص ۲۲۹) 
ترجمه منثور دکتر امامی: 
گر از دوستی نزدیک رفتاری ناپسند بینم بزرگی و آزرم در من است. (ص ۳۵) 
بيت شوقی سست است و مصراع دوم با معنی بيت عربی و آنچه میبدی شرح داده مطابقت 
نمی‌کند. تمام نسخه‌ها نيز به همین شکل ضبط کرده‌اند می‌توان چنین توجیه نمود که جود و حیا 
در اصل جور و جفا بوده و چون در بيت بعد جفا تکرار شده. کاتبان برای از بين بردن تکرار قافیه 
آنرا به جود و حیا تبدیل کرده‌اند. يا اينكه مانع بصورت ساکن خوانده شود و معنی به ایس 
صورت باشد كه جود و حیا مانعی در مقابل جان من شد که به اين شکل هم از نظر معنی رسا 
نیست و هم اشکال در وزن يديد می‌آید. 
اذا م۱ رس اهل اليست ولی 
ددا يهم من الناس المحفاء 
شوقى: 
زاعممصل بيت هركو كشت والى 
نصيب از مردمش هر دم جفا شد (ب ۵۶) 
ميبدى: 
كسر يافتهاى ز فسيض حق نور و صفا 
از خلق مجو قاعده مهرووفا 
از ال تسبی کی لباشد الهرر 
جود رفت نبی ز خلق دیدند جفا (ص ۲۳۳) 
ترجمه منثور میبدی: 
چود رئيس اهل بيت بشت کرد بر دنیا و به آخرت رحلت نمود. بيدا شد 
مریشان را از مردم آن جفا که متوفع نبود. (ص ۲۳۳) 


مقد مه شصت و هفت 


ترجمه منثور دکتر امامی: 
مرگاه سر نحانگیانبرود؛زینهار خواری كسان برايشان آشکار شود. (ص ۳۵ 
شوقى «ولئ» را به معنى «والى شدء به کار گرفته و دکتر امامی و شرح میبدی به معنی «پشت 
كرد و رفت». با توجه به مفهوم بيت وجه دوم صحيحتر به نظر می‌رسد. 
لاقل الشیب فى فو د یکت نادى 
باعلی الصوت حی على الذهاب 
شوقی: 
بلال بيريت از دل م نديى دارد 
به رفع صوت که گر طالبى به راه شتاب (ب ۱۷۴) 
ميبدى: 
برفرق سرت بلال بيرى شب و روز 
چون حى على الذهاب كويد برخيز (ص ۳۱۸) 
ترجمه منثور ميبدى: 
بلال بيرى در دو جانب سر تو ندا كرد به آواز بلندتركه روكن به رفتن. (ص ۳۱۸) 
ترجمه منثور دكتر امامی: 
بلال موی سپید دركنار دو گوش‌ات به آواز بلند بانگ برداشته است که به رفتن 
شتاب کن. (ص )٩۳‏ 
فود الراس به معنی كنار صورت در طرف كوش است. در اینجا شوقی فودیک را به معنی 
فؤادى كرفته و دل معنى كرده است مگر اينكه احتمال بدهيم در نسخه‌ای كه شوقى در اختيار 
داشته «فژادک» بوده است. 
شب عسنووان المت 
بية و هو تاريخ الكبر (ب ۵۳۶) 
وبياض شعرك موت شعر 
كك ثم انت على الأثور (ب ۵۳۷) 
فالا وأآبت الشيب عم 
۱ ارس قالحذو الحذو (ب ۵۳۸) 


سوقی: 
تا مها تعيرق له عستو انعرف 
هست به تاريخ كبر محتوی (ب ۵۶۶) 
مردن شعر است سفیدی شعر 
باز تو هم بر اثرش می‌روی (ب ۵۶۷) 
امده دیدی به سر خويش شیب 
از گنهت كن حذر ار بشنوی (ب ۵۶۸) 
میبدی: 
روزی که شود موی سر و ریش سفید 
از رسته عمر خويش كن قطع اميد 
بايان حيات هر که باشد مرگ است 
اری به جهان کسی نماند جاوید (ص ۲۹۳) 
نرجمه منئور میبدی: 
سفید شدن موى, سر نامه مرگ است و او تاريخ بزرگی است و سفیدی موی تو 
مرگ موی تست. بس تو بر پی آنی. بس چون بینی سفید شدن موی راکه فراگرفته 
است سر راء بس لازم باش حذر راء حذر را. (ص )۴٩۳‏ 
ترجمه منثور دکتر آمامی: 
موی سپید نشانه مردن است و سر رسید پیری است. سپیدی موی مرگ خرد 
است و سپس نو خود از پی بروی و چون بینی که سر را سراسر فرا گرفته است؛ 
بهوش, بهوش. (ص ۲۸۱) 
دکتر امامی شعر اول را با کسر شين و شعر دوم را با فتح شین ضبط کرده و مطابق همان 
دومی را خرد معنی کرده است از ترجمه شوقی نمی توان‌دریافت که‌مقصودش‌کدام‌معنی‌بوده‌است. 


ویزگیهای سبکی ترجمه منظوم شوقی 
الف) نکات صرفی و نحوی 


- ماندن به معنی رهاکردن كنار گذاشتر : 


مد مه شصت و نه 


بمان ذکر زنان سی وفارا 
كه عهد جمله جون باد صبا شد (ب /اع) 
- ارزان به معنی ارزنده: 
كردم نصيحت تسو و بشنو نسصیحتم 
ارزان‌تر ست اين سخن از بخشش و بها (ب ۱۳۱) 
- ازانک به معنی چون و به جهت أن که: 
در میان خحلق عیش مرد از عقل است ازانک 
علم او و تجربه از عقل می‌گردد روا (ب ۱۷۴) 
- از هم ریختن به معنی يراكندهكردن, جداکردن: 
آمد زمان سوی ماو زهم بريخت مارا 
باشد زمان مخالف با دوستان جانی (ب ۱۵۴) 
- شب دوش به جای دیشب: 
چون شب دوش از ميان رفته است ايين وفا 
مردمان آميخته با هم نفاقی در ميان (ب ۲۲۳) 
همه هستند حون روباه مكار 
جه امشب با شب دوش است مانند (ب ۳۷۰) 
- ارزانکه به معنی آگو: 
ای حسين ارزانکسه ساكن می‌شوی در خطه‌ای 
مور( تسشن باش در هر حال بر ادابشان (ب ۲۳۱) 
سه صسفت را نگه ارزانتكه نسمی‌دارد مرد 
بسفروشش بود ار چند کفی خاکستر (ب ۴۱۷) 
كران مشمار جسنس عافیت در هر بها باشد 
مدان ارزان بلا ارزانکه جود خاك ره است ارزان (ب )7١9‏ 
- ترسناك به جاى ترسان: 
ای خدا فرياد من رس از عذابت زانکه من 
هم اسير و هم ذليلم ترسناك از جان ترا (ب 0774 
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- به کاربردن ياء در آخر برخی کلمات ظاهراً برای تأكيد: 
حمل بركينه مكن اخوان خود را زینهار 
زان حذر كن تا نجاتی یابی از جرم و اثام (ب ۱۱۳۸) 
گرفتم دوست بسليرى و پیوند 
که دندانشان کند از سر خداوند (ب ۳۶۹) 
ثابتم بر ص برو بسسیاری قوی بر آرزو 
کار صبر از مردم ترسنده می‌باشد بعید (ب ۴۵۷) 
اكر باشد همزارت دوست بسسیاری نباشد آن 
ولی بسیار باشد گر بود یک دشمن تنها (ب ۵۳۲) 
- به کار بردن فعل مفرد برای مسندالیه جمع: 
دوكس نسبود مساوی صاحب عقل و خردمندی 
یکی دیگر بود جاهل نباشد اين دوكس همتا (ب )۶٩‏ 
- به کار بردن فعل جمع برای فاعل مفرد: 
بريشان زار مسی‌گریند چشم نوحه گردایم 
کرم دارند در ارسال اشک از اکثر و ادنی (ب 4۶۳) 
- به کار بردن ضمير او برای غير جاندار: 
درب هشت عدن رو کسسو را تسمنا کیرده‌ای 
ای خوشا حالت خوشا حالت دران جنت سرا (ب ۸۵( 
- به کار بردن امر استمراری: 
بشسنو حسين و عظم و مسىكوش در ادب 
عاقل طلب کند ادب خويش دایما (ب ۱۱۲) 
می‌دار حفظ جانب يارت به هر مکان 
می‌باش با کسی که نگوید دروغ را (ب ۱۳۶) 
منسي‌دار اعستماد به حق در همه امور 


تا حق نگاه داردت از چشم حاسدان (ب ۳۹۹) 


مد مه هفتاد و يكك 


ب) نکات بلاغی 
۱- صنابع لفظی 
- جناس: 
كجا هس می کشی اين دامن جسوانی را 

كه بسرد پیریت از بر لباس بره شباب (ب ۱۷۳) 
گت جس و در ملک سخن فارسى 

طسرح نکن ترج مه فسارسی (ب ۲۴) 
معاش خويش به خواری مجوى و نفست را 

رفيع ساز و ره از مسطلب دنى مطلب (ب ۱۶۴) 
مومنان را دوين منم شک نیست مومن را بسدین 

روشن است اين حال از آیات وحی و حکم أن (ب ۲۴۷) 
بهدىاكر جه بسدی از تو در وجود امد 

نکوئیی بكن امروز عذر ان متكر (ب ۳۸۱) 
منم سس ازی‌کسه از وی بازكويى 

زنمبر خاک ره مرغ توانا(ب ۱۱۹۶) 
اسسبدوار بسه دنياكسى که شد ب‌اشد 

تون إن كبن كه بجوید شراب راز سراب رب ۱۷۹) 
كر فرودآيد به یکسدم زان نينديشد دلش 

زانکه بيش از آمدن در نفس بسته نقش أن (ب ١4١‏ ) 
من همى بينم به نفس خويش و فرزندان خويش 

كربلايى بربلا بيدا و محرابش عيان (ب ۲۳۸) 
ديدمازهرسو خران را بسسته بر آب وعلف 

در چسرا جوعان و تشنه شير می‌گردد جرا (ب ۹۲( 
- رد العجز على الصدر: 
خسلیل من نشسود شعو شود ملول و کی 

که چون جدا شوم از وی فروشدم به خلیل (ب ۱۰۷۸) 
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دیسده کار ویشتن از اولش تس‌ااضرش 
گشته او را در حقيقت اول و آخر همان (ب ۱۰۸۱) 
۲-صنایع معنوی 
تشییه: 
در دیوان شوقی» تشبیه بيش از ساير صنایع ادبی به کار رفته است. برخی از این 
تشبیهات از ابیات عربی به ترجمه فارسی راه یافته است. مانند: 
4 د کسس هطلس فمائهن وف 
دسج اسصبا و عهودهن سواء 
بسمان دکسسر زنان بى وفارا 
که عهد جمله چون باد صبا شد(ب ۶۷) 
و کئن دنا ک تحص مین دون اصله 
له معقل حرز حريز من العدى 
بود جود حصن متين ما راز جور جاهلان 
بند و حرزى داشت بهر ما زاعداى خدااب )٠١7‏ 
و اخفض جناحک للصديق و کی له 
کت دنت عسی ولاده ستحدب 
بر دوست مهربان شو و او را به صدق باش 
همچود پدر رعایت فرزند می‌نما(ب ۱۳۲) 
بعطیکك ما فوق المنی بشانه 
و سروب عنک كما سرو التعلب 
سس خشد ترا عسطیه ولی از سسر زبان 
وانگه گریزد از تو جو روباه تيز با(ب ۱۳۷) 
انواع تشبيه: 
- تشبیه محسوس به محسوس: 
واه هم ديدم وكشتم دلیر 
بأى درين بيشه نهادم جو شير (ب ۲۳) 


مقدمه هفتاد و سه 


می‌جوی دوستان جو مریضی حکیم را 
بگذر زکاذب ومنما با وی التجا(ب ۱۳۵) 
بخشد ترا عطیه ولی از سر زبان 
وانگه گریزد ازتو چوروباه تيزبا(ب ۱۳۷) 
چون من او را بر زمين انداختم بگذاشتم 
چون رح تخحشکتحر ارفا کپشته طاب ۲۸۰) 
بازدانی آنکه من در حرب‌هاگر اتش است 
دردم نيران او شیردمانم بی قرار(ب ۳۰۴) 
- تشبیه محسوس به غير محسوس: 
بادل خود گفتم ازين گفته‌ها 
فايده نبود عجمى گوی را (ب ۲۱) 
حیف كزين گونه گهرهای غيب 
جوهریان را نبود نقد جيب (ب ۲۳) 
(كفتهها به گوهرهای غیبی تشبیه شده که مشبه حسی است اما مشبه‌به با حواس ظاهر قابل درک نیست). 
- تشبيه خيالى: 
آنکه زبانش به حديث و بیان 
آمده مفتاح در آسمان (ب ۱۸) 
(مشبه‌به يعنى مفتاح در آسمان در عالم خارج وجود ندارد اما اجزای آن وجود خارجی دارد.) 
- تشبیه مطلق يا صریح: 
هست دنبا راست جون ماری که سم ریزد ز دم 
كرجه باشد نرم اندامش جو كف مالی بران (ب ۳۲۲) 
چجندان مساز پسهن سشخن را چسو کس رسید 
چون سك که در فغان شده هم ليل و هم نهار (ب ۳۷۵( 
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- اضافه تشبيهى: 
مبدع ملتظهوومه اوراقی جرخ 

لوحسه کش شمسه نه طاق جرخ (ب ۴) 
كف چون در ملك س خن فارسی 

طسرح فكن ترجسمه فارسی (ب ۲۴) 
كجا هم می کی اين دامن جسوانی را 

كه برد پیریت از بر لباس برد شباب (ب ۱۷۳) 
بلال يميريت از دل منادیی دارد 

به رفع صوت که گر طالبی به راه شتاب (ب ۱۷۴) 
توأفريده ز خاکی و زود خحوامد شد 

كه باز روی بپوشانی از نسقاب تراب (ب ۱۷۵) 
عقاب مرك پسروازی ببه گرداگرد آن آورد 

ازان بس كشت آنها آشيان آه و واویلا (ب ۲۰۲) 
ردای صسيرمى بوش از بلاهايى که پیش آید 

که تا گردد ازان صبر جمیلت عاقبت آسان (ب ۲۶۱) 
نگه می‌دار عهد دوست وین معنی رعایت كن 

که نوشی هم ز جام حفظ صافی شربت احسان (ب ۲۶۳) 
ونيد جسانب تسوبسسادهای مسسرگ روان 

مرا یگذاشتی از بعد أن به واویلا (ب ۳۹۹( 
د سرع عسعحهياة زراعت تسمام شد 

جود کشت در رسيد درودن رسد فراز (ب ۳۸۸) 
خودكجارفتتند شاهان مسلط بر بلاد 

ساقى موت است اكنون کاسه‌دار بزمشان (ب ۱۳۵۳) 
استعار ۵: 

یکی دیگر از صنایم معنوی که در ترجمه منظوم شوقی به کار رفته استعاره است. 

برخی از این استعاره‌ها (همانند تشبیه) از بیت عربی ترجمه شده است مانند: 


مقد مه هفتاد و پنج 


بفشون بینهم المودة و الصفا 
و فدویهم محشوة بعقارب 
آشکارا كرجه بنمایند با هم دوستی 
لیک در دلهای ایشان هست عقربها نهان (ب ۲۲۴) 
إلى 1 تحر اد یال التصابى 
و شیک قد نضا برد الشباب 
كجا همى كشى اين دامن جوانى را 
كه برد پیریت از بر لباس برد شباب (ب ۱۷۳) 
وارخيت اللحبحاب و سوف أتی 
رسول لیس حبحب بالححاب 
تومطمئن به حجابى و زود سیون | 
پیمبری که حجابش نگشته هيج حجاب (ب ۱۷۷) 
انواع استعاره 
استعاره مصرحه: 
هر یک ازان بيت ز روی شرف 
دز گرانمایه بحر نجف (ب ۲۰) 
(بحر نجف استعاره از حضرت علی (ع) است و چون فقط مشبه‌به در کلام ذکر شده» استعاره 
مصرحه است.) 
واقسعه هم ديدم و گشتم دلیر 
پای درين بيشه نهادم جو شير (ب ۳۲) 
(بيشه استعاره از وادی سرودن شعر و ترجمه ابیات است.) 
سال شده هشتصد و هفتاد و دم 
كز كرمش يافتم اين طرفه كنج (ب ۳۵) 
(طرفه گنج استعاره از ديوان اشعار است.) 


در ره دين توشه راه تو باد (ب ۳۸( 


ربب رح کرحت تس تست تسس تست تست خر تست نت تست تس تست مس ی 


(گنج استعاره از دیوان اشعار است.) 
شد فضای ارض بر ما تنگ با این وسعتش 
تا رسول اله رفت اخر ازين دار فنا (ب ۱۰۷) 
(دار فنا استعاره مصرحه از دنیاست.) 
کردم حيو نادت از پی آن شد نار تو 
باران صفت جواهر ریزان ز دیده‌ها (ب ۲۱۱) 
(جواهر ریزان استعاره مصرحه از اشک است.) 
اسد بر اسد حمله با تيغ دارد 
برنده یمان در یمین یمانی (ب ۱۳۰۷) 
(اسد استعاره از جنگجو ی شجاع است.) 
استعاره مکنیه: 
فرمان و حاجتش به سر و هر دو چشم من 
هر كو خرید شکر كسان یافت سود کار (ب ۳۷۴) 
(شکر به شیثی قابل خرید و فروش تشبیه شده و خریدن و سود كردن قرینه آن است) 
هر دوستی که نیست خدایی محبتش 
اوازده برای مزادش به مردمان (ب ۴۰۳) 
(دوستی به شیئی تبدیل شده که قابل معامله است و مزاد قرینه اين استعاره است) 
كركزد دهر تورا چشم همى دار فرج 
زانکه بيوسته سوى ناظر خود شد نظرش (ب ۵۴۳) 
(دهر به حیوان تشبیه شده و گزیدن قرینه آن است.) 
بود كاملتر مردم شسناساتر به نقص خود 
به كلى كنده بيخ حرص و شهوت از رياض جان (ب )7١7‏ 
(حرص و شهوت به درخت تشبیه شده که بيخ از لوازمات آن است.) 
استعاره تهکمیه: 
همه نوحه كران بر عستبه گریانند و فرزندش 
ازان بس شیبه و بوجهل را شد مد افنا (ب )4۶٩‏ 


مقد مه هفتاد و هفت 


(مزده‌برای خبرخوشایند به کار می‌رودو در اینجا برای ضد أن یعنی مرگ و فانی‌شدن آمده و 
استعاره تهکمیه‌است.) 
ماجشايديم ابن هن را لذات تيغ 
روى گرداندند آخر جمله از شمشير ما (ب ۱۲۳۰) 
(لذت از امری خوشایند حاصل می‌شود و اینجا پرای ضد أن یعنی ضربه شمشیر به کار رفته 
است.) 
نمونه‌هایی از استعاره نيز كه امروزه تحت عنوان تشخيص مطرح مى شود در 
دیوان شوفی به چشم مى خورد: 
همتم الندشه اعلا كرفت 
پیشتر از منزل خود جا كرفت (ب ۲۳) 
كفت چو در ملک سخن فارسی 
طرح فکن ترجمه فارسی (ب ۲۴) 
(برای همت شخصیت قائل شده و انديشه و سخن گفتن را برای آن آورده است.) 
ای عاشق دنیا که به غير توکند روی 
نادم شوی آخر جو ببینی به قفايش (ب ۹۶) 
(برای دنیا شخصیت قائل شده و آنرا مانند یک انسان وصف کرده است.) 
سه طلاقی بگوی دنا را 
غير او جوی همدم و همسر (ب )٩۷‏ 
زانکه اين جفت بی‌وفا و بدست 
غم ندارد ز شوهران دگر (ب 4۸) 
(برای دنیا شخصیت قائل شده و آنرا مانند یک زن بی‌وفا تصویر کرده است.) 
تا 61 فاطمه نسرد مسن آور ذوالشقار من 
كه شمشيرم بود يارو برادر در صف هيجا (ب ۳۶۲( 
(براى شمشير شخصيت قائل شده است.) 
در مسيان مسااجل را هست تيربى خطا 
از کسی گر فوت كشت امروز می‌آید دگر (ب ۳۹۳) 


تبي يبي ا ل د ع ع عم ا 
هفتاد و هشت ديوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 


(براى اجل شخصيت قائل شده و آنرا انسانى تصوير کرده که تيرش به خطا نمىرود.) 
كنايه: 
000005 
جون يافتند روى بپوشند از جفا (ب ۱۴۰) 
(روى پوشاندن كنايه نزديك و آشکار از ينهان شدن است.) 
لديدازرنج كس روى كشادى 
نجست از وى به حيلت هيج دانا (ب ۱۸۲) 
(كشاده رویی کنایه نزدیک و آشکار از تبسم و خوش خلقی است.) 
گس رفتم دوست بسيارى و بيوند 
که دندانشان کتّد از سر خداوند (ب ۳۶۹) 
(دندان از سر کندن کنایه نزدیک و آشکار از نابود كردن است.) 
آنکس که عار داشت که بر خاک پا نهد 
بر خاک رو نهاد و ازان حشمت آرمید (ب ۴۱۶) 
(روی بر خاک نهادن کنایه نزدیک و آشکار از مردن است.) 
ليك برامر خ دا نرمست گردن‌های ما 
نيست بر آمر خداوند جهان كس را مزید (ب ۴۵۸) 
(نرم بودن كردن کنایه نزدیک و آشکار از مطيع بودن است.) 
مسنم اينى على پرسید از من تا خبر گویم 
برون آیید دامن بر ميان در عرصه هیجا (ب ۵۲۶) 
(دامن بر ميان زدن کنایه نزدیک و آشکار از آماده شدن است) 
به گاه جنگ هست ايمن کفل‌های سمند ما 
وگر زخمی رسد بر سینه و گردن بود يا سر (ب ۵۲۹) 
(مصراع اول کنایه نزدیک و آشکار از فرار نکردن و يشت نکردن به ميدان جنگ است.) 
عجز من چون عجز أن كس شد که او معذور نیست 
زود برحیزم بدين تدبیر و دامن برزنم (ب ۶۴۹) 


(دامن سر ردن کنابه نزدیی و اشکار از آماده شدن و همت کردن است.) 


مقد مه هفتاد و نه 


چشسم می‌پوشم بعمدا از فراوان کارها 
گر جه هم قدرت بود برترک اين معنی مرا (ب ۶۷۷) 
نيست از کوری که پوشم چشم خود لیکن بسی 
چشم پوشد مرد و او را هست بینایی بجا (ب ۶۷۸) 
(چشم پوشیدن کنایه نزدیک و آشکار از نادیده گرفتن است.) 
تمثيل: 
وليكن دلوكن در آب پرتاب (ب ۵۷) 
پرآب آيد ترا روزی و روزی 
برون آید به لای و اندکی آب (ب ۵۸) 

كشت نازل بر مسممانان بسلایی بى علاج 

چون شکافد سنگ نتوان وصل کردن سنگ را (ب ۱۵۸) 
كم نسمی‌داند مسردم این مصیبت را به خود 

کی توان بست استخوان کهنه بوسيده را (ب ۱۰۹) 
همه هس ند جون روا مكار 

جه امشب باشب دوشست م‌انند (ب ۳۷۰) 
مسردمان را حرص بر دنیاست بهر خرج و دخل 

صافی اين باده ممزوج است با دردی ترا (ب )۵۸٩‏ 
شکایت نیست نسیکو پیش أن كواهل اد نبود 

ز شکوه چاره نبود چون نباشد صبر پا برجا (ب ۶۰۶) 
نموبينى سوى درياكه چون در تک فتد آبش 

رسد بر ساهیانش حادثات وافت دنیا (ب ۶۰۷) 
كر نکاری هيج تسخمی چون بیاید حاصلش 

مسی‌شوی بر کاهلی نادم ز روز تخم کار (ب ۶۶۲( 


کت نت کی ی در ی 


بههترازتقوى نباشد توشهاى در روز حشر 
توشه این ره ز تفوا ساز تاروز شمار (ب ۶۳ع) 
داری اميد نسسجات و نسیستی برره أن 
راستی را کی توان كردن روان کشتی به بر (ب ۷۱۱ 
بسه یر جسق سود این دعوى شماباما 
چنانکه همست عسیان تسندرست از بسیمار (ب ۷۲۳ 
شسناختید ح سق ماوم تكريد انا 
چنانکه باز شسناسند روز را از شب تار (ب ۷۲۴ 
دواى درد دش من از ره ناسازكارى كن 
نسدارد سازگاریهای دشمن منفعت بيشت (ب ۸۳۷) 
کسه بسا عقرب مسداراگر شق دو سال پیوسته 
جو ثابت كشت روزی عاقبت خواهد زدن نيشت (ب ۸۳۸) 
نسباشد خسیر در یساری مردى کونه یکسرنگ است 
بود همراه بادی ميل باد از هر کجا باشد (ب ۱۰۳۰ 
به کار بردن مثل: 
كارهاى مردمان بعد تو باشد ذ فی‌الم‌ثل 
همجو أن كشتى که كاه موج افتد بر هوا (ب ۱۰۶) 
صبر کسن اندک که بعد از سسختی آسانی بود 
هست هر کاری رهین وفت با تدبیر ورای (ب ۵۴۱) 
کسودکانت را بسه خسردی برره آداب دار 
تا شود روشن بدیشان چشمهایت در کبر (ب ۵۷۳) 
این مثل بشنو که آدابی که آن جمع‌آوری 
در زمان کودکی چون نقش باشد در حجر (ب ۵۷۴) 
آن بود عافل كه جون بايش بلغزد ناگهان 


اوفتد بر فرش ديبا و حریر و تخت زر (ب ۵۷) 


مقد مه هشتاد و بکک 


جزع مكن ز غسم لاغرى و ضعف بسی 
که كشت کشته سمین و خلاص شد لاغر (ب 49417) 
تلمیح: 
شتابان آمدند از بهر جنگ و فتل من خواهند 
به حق باب توكو را بود معراج او ادنی (ب ۳۶۶) 
«تلمیح دارد به معراج حضرت رسول صلی‌اله عليه وآله و أيه شریفه: فکان قاب قوسین او ادنی.» 
(النجم: )٠١‏ 
فریش اول به ما کردند بنياد عداوت را 
که بنشانند نور رب احمد آمدند اینجا (ب ۴۸۹) 
«تلمیح به آیه شریفه: يريدون ان یطفئوا نورالله بافواههم». (التوبه: ۳۲) 
ای گنه کار نااميد مباش 
زانکه پروردگار غفارست (ب ۸۴۲) 
«تلمیح به أيه شریفه: و لا تيأسو من روحالله». (یوسف: ۱۲) 
بهم نكفتا مرا هستى برادر غير ايشانى 
تو هارونى و من موسى نباشد اين سخن باطل (ب )461١‏ 
«تلميح به حديث منزلت: انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى». 
هست اين دنيا فنا و نيست دنیارا ثبوت 
راست همجون خانهاى کانرا ببافد عنكبوت (ب ۳۲۷) 
«تلميح به آيه شريفه: مثل‌الذین اتخذوا من دونالله اولياء كمثل العنکبوت اتخذت بيتا و ان 
اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو کانوا یعلمون». (العنکبوت: ۳۱) 
کوهها در غایت سرعت همی سيران کند 
همچو رفتار سحاب و ابر بر روی هوا (ب ۱۰۴۹) 
«تلمیح به آيه شریفه: و اذ الجبال نسفت». (المرسلات: ۱۰) 
نفس بیند آن عمل‌هایی که کرده در حضور 
گر بود چون ذره مثقال بی قدر و بقا (ب ۱۰۵۰) 


«تلمیح به آیه شریفه: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً ره و من یعمل مثقال ذرة شرا بره». (الزلزال: ۷و ۸) 


:راربا 22 
هشتاد و دو دیوان اشعار منسوب به حصرت امیرالممنین 
۹٩۹۰۹۱۱‏ سس 


همچو هارون كو برادر بود موسی رابه حق 
اینچنین باشم برادر نام من اینست هم (ب ۱۱۷۹) 

«تلمیح به حديث منزلت: انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی». 
تضاد: 
حریصم بسهر آن كز من نبیند بد کسی هرگز 

که دشمن در شماتت باشد از من دوست اندر غم (ب ۱۸۶( 
برخلقاكركشاهه شوو يرردههاى خاى 

مولای مس لک را نشسناسند از عسبید (ب ۴۱۵) 
اتسين تحت ستتن. وا توا 

بهم قد اهم ليت و اعستبار (ب ۴۲۲) 
فروان ز مخدوم خسادم شدی 

شدی نحس پپنهان و سعد آشکار (ب ۴۲۳) 
در فسضای دمربسيرند مردم بل كمند 

داند ایزد کاندرین گفتار من نبود شکی (ب ۴۳۲) 
ديدم دسر را بس مسختلف حسال 

نه در وی حزن ماند ونه سرورش (ب ۵۱۰) 
جود تسوانسی كه بری نفع جهان بی ضرری 

که ز خالق شده مسخلوق پی نفع و ضرر (ب ۵۵۶) 
عسار در بد دلی است و کسرم اندر جسرأت 

هركه بگریخت خلاصیش نباشد ز قدر (ب ۵۵۷) 
سسلامت يافتى شبها و زان مسغرور كرديدى 

ز بعد صموت شبها کدورت می‌شود حاصل (ب ۵۸۳) 
ليست کسارمسسرد اسان جسملگی 

کار كه اسان و گه دشوار خاست (ب ۱۲۷۱) 


مد مه هشتاد و سه 


یا التسححسيكتل شنت مان مسر نس اط 
ماقيم خويش كرديم اختيار (ب ۱۳۰۲) 
مرداساسش بهن سازد دهر بندد در همش 
نفس بكشايد ورق مركش ببيجد جون نشان (ب ۱۳۵۷) 
از زان دارم تسعجب در دو حال نيك وبد 
زو بلا شد هم به سوی او کنم رد بلا (ب ۱۳۸۰) 
زان مسرد ش و کسه چون بسودش پای بر زمین 
باشد سرش زهمت فرخنده بر سما(ب ۱۳۸۶) 
ای بسا اس ساني ى كز بعد دشوارى رسيد 
يافت آخر دل زكربت نصرت و فتح جلى (ب ۱۴۳۱۴) 
تنسيق الصفات: 
ابزدحطى قديم قادر فرد صمد 
نيست سوى ملک او راهى شریک و مثل را (ب ۴۷۳) 
منمعلى بطل بردل شسجاع مظفر 
دلی دلير و بدين گشته نامدار و مشهر (ب ۵۵۸) 
بهتيغ و نیزه سختی که جان ز تن بدرارد 
به مسقدم نبی پاک دين طاهر مطهر (ب ۵۶۰) 
به سوی اذرعات آخر روان گشتند بى دربى 
همه بر اشتران لنگ ریش کاهل رسوا (ب ۸۶۶) 
شدم دنبال آن لشکر روان شمشير برگردن 
به سوى آن سرافراز رحيم حاكم فاضل (ب 458) 
مراكفتابنعم من ترا أكاه می‌سازم 
زاحوال اراجيف حسود داغل جاهل (ب ۹۵۰) 
جون زاحوال جهان روزى به تنگ أيد دلت 
باش واثق بركريم رازق فرد على (ب ۱۴۱۶) 


مبالغه: 
هست دوران دهر یی سساعت 
مى شود فطع سر به سر دنیا (ب )۵۰٩‏ 
اكر باشد هزارت دوست بسیاری نباشد آن 
ولی بسیار باشد گر بود یک دشمن تنها (ب ۵۳۲) 
نیزه‌ها چون در هوا گردد مشبك قوم من 
سینه‌های خويش گردانند آنرا رمگذار (ب ۸۸۹۶) 
در شسجاعت جمله دلهاشان لباس تن شده 
آمده بالای سينه از براى کارزار (ب ۸۹۷) 
التزام: 
مووي یی و تساه ره تاک ون ات 
نیست از خیرات چیزی همبر عقل و ذکا (ب ۸۲۳ 
حضرت صسق جون كمالى داد عسقل مرد را 
خلقهايش جمله کامل كشت ت و حاجت‌ها روا (ب ۱۴۴) 
هسب زيب مسرد بيش مسردمان عسسقل درست 
كرجه بیحاصل بود از کسب و بی برك و نوا (ب ۱۳۵( 
رکه او غالب‌تر امد در طريق عسقل و جاه 
صاحب جداست غالب در معیشت غالبا (ب ۱۴۶) 
در ميان خلق عيش مرد از عسقل است ازانک 
علم او و تسجربه از عسقل می‌گردد روا (ب ۱۴۷) 
مسرهة بسی رونق ز کم عسقلی بود پیش كسان 
رسد تا سدره‌اش فدر و مناصب منتها (ب ۱۴۸) 
سسوختن در آتش آمسان‌تر بوه از نسنگ وعار 
عار آخر صاحب خود را در اندازد به نار (ب ۶۱۱) 


مدمه هشتاد و پنج 


عار باشد مرد خوش در خانه و همسایه‌اش 

گرسنه افتاده برتن جامه گشته تار و مار (ب ۱۲ع۶) 
عسار در جسورست بر مرد ضعیف و ظلم او 

استقامت يافته اشرار بر جای خیار (ب ۶۱۳) 
عار باشد انکه در حقت کسی نیکی کند 

وان نکویی را به نزد تو نباشد اعتبار (ب ۶۱۴) 
عار آن ب‌اشد که‌گیری ترك جنگ دشمنان 

بر سر خویشان خود باشی جو شير کینه دار (ب ۶۱۵) 
عار آن باشد که گکاه بزم باشى مقتدا 

روز رزم آندم که آید باشی ازاهل فرار (ب ۶۱۶) 
جمع: 
رفق و خوشخویی و مسکینی سعادتمندی است 

با تأنی باش در کارت که تا یابی نجات (ب ۳۷۸) 

تفسیم: 
دو حالست اين جهان بى وفا را سختی و راحت 

دو راه آمد درین دنیای فانی محنت و نعما (ب ۷۳) 
سه صفت را نگه ارزانکه نسمی‌دارد رد 

بفروشش بود ار چند کفی خاكستر (ب ۳۱۷( 
كندل سالست و وفاداری و اخلاص به دوس 

در دل از غعیرنهان کردد سرست دگر (ب ۳۱۸) 
غسربت کن از وطن‌ها در جستن بزرگی 

رو در سفر که ينج است نفع سفر به دوران (ب ۴۳۹ 
کسب مسماش کسردن دیسدن همسموم عسالم 

علم و ادب فزودن با صحبت بزرگان زرب ۴۴۰) 


تک 00002-10000000 سنج رس 
هشتاد و شش دیوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 


ز مسردن در دو روز آن‌دیشه جستن ندارم من 
به روزی كان فضا نبود به روزی كان قضا باشد (ب ۶۲۶) 
به روزی كان قضا نبود نمی‌ترسم زمرك خود 
به روزی كان فضا باشد ره جستن کجا باشد (ب ۲۷ع) 
التفات: 
منم على به نسب برتر از همه مردم 
خلیفه نبی هاشمى رسول خدا (ب ۲۹۷) 
بگو به آنکه شد از خلق و لطف من غره 
که باشد آنکه ورق را جدا کند ز طلا (ب ۲۹۸) 
ونيد جانب تسوبادهای مرگ روان 
مرا گذاشتی از بعد أن به واویلا (ب ۲۹۹) 
چرا بخشم به ايشان كيل را کیلی ازان افزون 
زنم ضرب و جدا سازم ز اعضای شما اجزا (ب ۶۶۸) 
ج) ويزكيهاى کلی: 
)١‏ وازگان کلیدی (واژه‌هایی که دارای بسامد هستند) 
- خدا (ايزد اله و...): 
مرا ايسسسزه ضنی سازد ازی‌نها 
غعناوفقر عالمبى بقا شد (ب ۵۱) 
لف1010 دوس تى بايد حدايى 
كهآخريار فاسق بی‌صفا شد (ب ۵۲) 
ای خحداوند معالى برتودارم اعتماد 
حبذا حال كسى كو جون تویی دارد خدا (ب 4/) 
ای خوشا انكو پشیمان باشد از کردار بد 
شکوه سوی کردگار خود برد زان غصه‌ها (ب ۸۰) 


مقد مه ۱ 
هشتاد و هفت 


چون دعاگوید ميان خلوت تاریک شب 
از خدا لبيك آید در جوابش بر ملا (ب ۸۲) 
كام خود از من بجو بی خشیتی و وحشتی 
۱ ترس را بگذار چون مولا منم یعنی خدا (ب ۸۶) 
چو امد پرتو نور هدايت بهر مایکسر 
همه رفتیم بر راه خدا و جاده تموا (ب )٩۰‏ 
بماشد کفیل رزف محدداوتححية اى تشک 
تو اندکی طلب بکن و حرص کم نما (ب ۱۱۴) 
ضامن شده اله به رزق همه جهان 
۱ وين مال عاريت رود وآيدازهوا(ب ۱۱۶) 
- دنیا (و مترادفات اد): 
محترز باش ز دنسيا که بود پیشگهش 
موضع نیستی و نیست درو جای بنا (ب ۴( 
ای عاشق دنياكه به غير تو کند روی 
نادم شوى آخر جو ببینی به قفايش (ب )٩۶‏ 
شد فضاى ارض بر ما تنك بااين وسعتش 
تا رسول اله رفت آخر ازين دارفنا (ب ۱۰۷) 
دهر كهكاهى که اندركردنت بند افكند 
زينهار آنجا مرو از جا و کم كن اضطراب (ب ۱۴۹) 
طمم به بسودنت آمد درین مقام فنا 
طمع مکن جو بود پای رفتنت به ركاب (ب ۷۶( 
- عقل (و مترادفات ا۵): 
دوكس نسبود مساوی صاحب عقل و خسردمندی 
بکی دیگر بود جاهل نباشد اين دوكس همتا (ب )۶٩‏ 


اام لامر 
هشتاد و هشت ديوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 


نمی را یباری از ما شد جو بركشتند كمراهان 

سوى أو روى كردند اهل عقل و دين به أما (ب ۱( 
بهترين بخشى زيزدان مردراعقل وی است 

نيست از خيرات جيزى همبر عقل وذكا(ب ۱۴۳) 
مسرد ال را رسد ازاز از کم مسالیش 

احمقش گویند اگر جه باشد از عقلش فروغ (ب ۱۶۷) 
اگر بودی جهان خوردن به عقل و فطنت و دانش 

همی بودم درین معنی من از خلق جهان غالب (ب ۱۸۷) 
فخر باايشان مکن در عقل و فسهم خویشتن 

زانکه باشد هر گروه از دانش خود شادمان (ب ۲۳۲) 
- مرگ (و مترادفات آن): 
باتش اكير ایند نان را عر مسا سای 

كه پیغمبر نرست از وی به علم وحکمت اشیا (ب ۱۹۷) 
خدا را یک ملک باشد که هر روزش ندا اینست 

بسزائید از پبی مردن بنا سازید ویران را (ب ۱۹۸) 
عقاب مسرك پروازی به گکرداگرد آن آورد 

ازان بس كشت آنها آشيان آه و واویلا (ب ۲۰۲) 
صر جه باشد بسدان اميد قريب 

مرف ب اشد ازان همه اقرب (ب ۲۳۰) 
- جنگ (و مترادفات آن): 
نیستی در جنك پر دل كرجه می‌خواهد دلت 

زود باشد آنکه برگردی ازین جنگ و فتن (ب ۲۹۳) 
داندابن عصسبد گاه ضرب تيغ 
أنكه کار جسنگ غير لعب‌هاست (ب ۲۸۳) 


مهد مه هشتاد و نه 


ز ماست يارى پسیغمبر از مسیان عرب 
به ما تو عبد لئيم آوری به جنگ شتاب (ب ۲۹۶) 
صمابران تزديك هبيجا و نبرد 
برس اين وزلشكرى بشنو جواب (ب ۳۰۲) 
بازدانى آنكه من در حربها كر آتش است 
در دم نيران او شير دمانم بى فرار (ب ۳۰۴) 
مثل من هركس که ايد در صف جنگ و نبرد 
از هزيمت کم شود گر مرد باشد بیشمار (ب ۳۰۵) 
هرکه هست از زندگان داند که من فرماندهم 
من به هنكام وغا هستم ستون استوار (ب ۳۰۶) 
مرا بس است خداوند و تيزى شسمشیر 
ميان جنگ درخشنده چون شهاب سما (ب ۳۰۱۷) 
۲- تکرار: 
اگر رنج و بلا آيد به من غم نیست جون هستم 
به هنكام بلا و رنج و نغم چون صخره صما (ب ۷۶( 
منم عالم به اسرار بلا و رنسج و می‌دانم 
که نبود دایمی هرگز بلا و محنت دنیا (ب ۷۷( 
کار سس ان گیر و در راحت بزى 
هر جه آسان گیریش آسان نماست (ب ۱۲۷۰) 
تست كاياو اش( آسان جملگی 
کار گه آسان و گه دشوار خاست (ب ۱۲۷۱) 
۳- ترکیب سازی: 
- «حفظ الغیب» و «نابدیدار»: 
نگه دارند حفظ الغيب من زانسان که من دارم 
برای قوم خود آندم كه از من نابدیدارند (ب ۳۱۴) 


شوقی در مصراع اول تحت تأثیر بيت عربی قرار دارد: 
هم حفظوا غبى کما كنت حافظا 
لقومی أجزى مثلها ان تغيبوا 
- «اولاد حر ب»: 
مبين اولاد مسرب ورزم را از جانب مادر 
ببين آبای ايشان را که با تعظيم و مقدارند (ب ۳۱۵) 
در اين بيت نيز شوقی در ساختن ترکیب اولاد حرب از بيت عربی تأثیر پذیرفته است: 
بنو الحرب ثم تقعد بهم امهاتهم 
و !باژهم آباء صدق و انبحب 
- «معراج اوادنی»: 
شتابان آمدند از بهر جنگ و قتل من خواهند 
به حق باب توكو را بود معراج او ادنی (ب ۳۶۶) 
معراج اوادنی ابتکار خود شوقی است که تلمیح دارد به آيه شریفه فکان قاب قوسین او ادنی. 
(النجم: ۳۰( 
وردو۱ مسرعین بخون قتلی 
و ایک المحبوّ بالمعراج 
- «بنه پرداز» (از بين برنده و نابودکننده): 
عرد حفست و حق بنه يرداز باطل ات 
امسال اين ترا و به آينده بين دگر (ب ۱۱۰۹) 
؟- تکرار واژه یا عبار تی که در بيت عربی آمده است: 
گفتم به نفس خود که ز دوران به تنگ بود 
بردی به نوحه دهر ز احوال بوالعج (ب ۲۳۱) 
صبرى نما بسه شدت ايام كان بود 
عقبى و صبر نيست به جز نزد من حسب (ب ۲۲۲) 


مقد مه نود و يكك 


توبه مسردمان بود واجب 
ليك ترك ك نه ازان اوجب (ب ۲۲۷) 
گردش زور تاو بس ع سجب است 
فلت ادمسسی‌دران اع جب (ب ۲۲۸) 
هشير و و تسیب ذثات ی شتا تجيوة 
ليك فوت صواب ازان اصعب (ب ۲۲۹) 
هرجه باشد بداناميد قريب 
مرك باشد ازان همهاقرب (ب ۲۳۰) 
نسخه‌های کناب 
برای تصحیح «ترجمه منظوم شوقی از دیوان اشعار منسوب به حضرت على 
» از پنج نسخه خطی به شرح زیر استفاده شده است: 
۱-نسخه مج 
اين نسخه که به شماره ۳ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی نگهداری 
می‌شود در سال ۹ توسط محمدبن جلال‌بن على الحسینی کتابت شده و افدم و 
اصح نسخ به شمار می آید اما متأسفانه افتادگی زياد دارد و تعدادی از برگ‌های أن با 
نسخه دیگری که آن هم دارای اشعاری عربی با ترجمه فارسی است جایجا شده 
است. اين نسخه به عنوان اساس قرار گرفته و در جاهایی که افتادگی دارد از ساير 
نسخه‌ها استفاده شده است. 
۱- ابیات عربی به خط نسخ و ابیات فارسی به خط نستعلیق زیبایی کتابت شده 
ات ۴ برك دارد و جلد آن تیماج ضربی به فطع ۰ است. 
7 - در زیر بیشتر ابیات ترجمه لغات عربی وگاهی ترجمه منثور آن با مركب قرمز 
نوشته شده است. 
۳- اين نسخه فاقد مقدمه شوقی در آغاز کتاب است. 
*- به را متصل به کلمات نوشته است مثل بجود و بظفر به جای به جود و به 


و و ۳ ۱ ی ی تس ی 
نود و دو دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمژمنین 


ظفر. وكاهى جدا نوشته است مثل به لای. 

۵- علامت جمع متصل به کلمه است مثل آسمانها. 

۶- است به شکل مخفف و متصل به کلمه نوشته شده: خونست. حالست 

۷- برخی کلمات را کامل نقطه گذاری نکرده است. مثلاً ج راج و ذال را دال 
نوشته است. 

۸-گ را به شکل ک نوشته است. 

4- علامت مفعول جدا از ان است: دل را - دين را 

۰- برخی کلمات اعراب دارد مثل: درد - تما 

-١١‏ های آخر کلمات هنكام جمع حذف شده و علامت جمم به آن متصل 
شده: اشیانها به جای اشیانه‌ها 

۳۲۳ در بسیاری موارد عبارت قال علیه‌السلام و نظایر آن را حذف کرده است. 
؟ - نسخه مل: 

اين نسخه كه با شماره 7١04‏ در كتابخانه مجلس شورای اسلامی نگهداری 
مى شود در سال ۰ بوسيله محمد قاسمبن كمالالدين الاصفهانى كتابت شده 
است. اين نسخه از نسخه مج کامل‌تر است اما تعدادى از اشعار را ندارد و ضبط 
ابيات در برخى موارد با متن عربى مطابقت نم ىكند. از ويثكى هاى آن اين است که 
براى تعدادى از قطعات آغاز ديوان عنوانى موزون به نثر فارسى آورده اما اين كاررا 
تا اخر ادامه نداده است. 
مشحصات نسخه مل: 

1١‏ اشعار عربی به خط نسخ و اشعار فارسی باط نستعلیق کتابت شده است. 
۱ برگ دارد و دارای جلد تیماج قهوه‌ای به قطع ۷۲ است. 

١‏ کلماتی مثل آخر و آب را به شکل اخر و اب بدون علامت مد نوشته است» و 
گاهی با علامت مد. وگاهی روى برخى كلمات مد گذاشته است مثال الا وصما. 


۳ پیشوند به را متصل به متمم نوشته است مثل بلای به جای به لای و بیکشنبه 
به جاى به یکشنبه 


مقد مه نود و سه 


۳- که در کلماتی مثل زانکه و که اندرین بصورت زانک و کاندرین نوشته است. و 
گامی بطور کامل مثل که او را. 

۵- است بصورت مخفف و متصل به کلمه پیشین نوشته شده مثل خونست» روزیست 

۶-گ بصورت ک نوشته شده است. 

۷- بعضی کلمات بدون نقطه است مثل حردمندی به جای خردمندی و گاه به 
صورت ناقص نقطه گذاری شده. مثلاً چون را جون نوشته است. 

۸- علامت را به مفعول پیوسته شده مثل جوانانر انرا 

4- در بیشتر کلمات زير حرف ی آخر دو نقطه گذاشته شده مثل سعی. خالی 

۰-کورا در بعضی جاها به شکل که نوشته است: "۳ 

۱- های آخ ركلمات را در هنكام جمع بستن حذف و به علامت جمع متصل 
کرده است. مثل غصها به جای عصه‌ها 

۲- علامت جمع در بیشتر کلمات متصل نوشته شده است: آسمانها 
۳- نسخه مک: 

اين نسخه که در کتابخانه ملک به شماره ۳۹ نگهداری می‌شود و کاتب أن 
محمد تقی‌بن حسین خاتون آبادی اصفهانی است و در سال ۱۰۵۶ کتابت شده به 
نسخه مح بسیار نزدیک و کامل‌تر از آنست و افتادگی چندانی ندارد. به همین جهت 
در ضبط ابیاتی که نسخه اساس فاقد آن بود از این نسخه استفاده شده است. 
مشخصات نسخه مک 

۱- نسخه با خط نستعلیق زیبا و جدول‌بندی کتابت شده و در هر صفحه دنباله 
اشعار در دو ردیف در حاشیه نوشته شده است. 

۲- به متصل به کلمه بعدی نوشته شده: بثنا به جای به ثنا- بحدیث به جای به حديث 

۳- زیر حرف س در بعضی کلمات سه نقطه گذاشته است: اسرار 

۲-گ به شکل ک نوشته شده مثل كنج به جای گنج - کفتار به جای گفتار 

۵- را جدای از مفعول نوشته شده: گمرهان را 

۶- است متصل به کلمه قبل نوشته شده: علمست و در بعضی جاها جدا: همین است. 


۷- که متصل به کلمه بعدی نوشته شده: کاندرین 

۸- در برخی کلمات غلط‌های املایی دیده می‌شود مانند: غزا به جای غذا 

4- نقطه گذاری کلمات را در بیشتر موارد به طور کامل رعایت کرده است. 

۰-های آخر کلماتی که جمع بسته شده حذف شده و علامت جمع به آن 
متصل شده است: جامها به جای جامه‌ها 
۴ نسخه دا: 

اين نسخه که با شماره ۷۸۲۷ در کتابخانه دانشگاه تهران نگهداری می‌شود فاقد 
نام کاتب و تاريخ کتابت است اما کامل‌ترین نسخه به شمار می‌آید و ضبط آن به 
نسخه مل نزديكى است. 
مشخصات نسخه دا 

۱- ابیات عربی با خط نسخ خوش و ابیات فارسی با خط نستعلیق کتابت شده 
ايت ۹ برگ دارد و جلد آن تیماج مشکی ضربی است. 

۲- به در آغاز بعضى كلمات جدا نوشته شده: به ثنا و در بعضى متصل: بملك به 
جاى به ملى 

۳- علامت مد آدر برخى كلمات حذف شده: منزلت ارا و در برخى كلمات نوشته 
شده مثل: ان 

۴ برخی کلمات ناقص نقطه گذاری شده‌اند: ناطقه ببرای به جای پیرای 

۵-گ در برخی کلمات ک نوشته شده: کشته به جای گشته 

۶ برخى کلمات اعراب دارد: مشکل كشا - شخن - فارسی 

/ا- ها علامت جمع متصل به كلمه نوشته شده: لغتها | 

۸ است متصل به كلمه قبل نوشته شده: آب وكلست - علمست وكاهى جدا: 
بهمين است - بد است وكاهى به شكل هست مثلاً: خون است را به شكل خون 
هست نوشته است. 

4- هاء آخر كلمات هنكام جمع بستن حذف شده: غصها به جاى غصه‌ها 

۰ را علامت مفعول متصل به مفعول نوشته شده سنگرا و گاهی جذا: 


مد مه 
نود و پنج 


۵- نسخه سخ: 
اين نسخه که در کتابخانه شخصی ایةاله روضاتى نگهداری مى شود اول و آخر 


آن افتاده است و تاريخ کتابت و نام کاتب آن معلوم نیست. اما خط آن خواناتر و 
زیباتر از ساير نسخه‌هاست و به نظر می‌رسد در فرن دهم کتابت شده است. این 
نسخه ترجمه برخی ابیات را ندارد و فاقد تعدادی از فطعه‌هاست. 

۱-گ راک نوشته: مشکل کشا 

۲- برخی کلمات دارای اعراب است: سرسر- در - کم آمد تفن 

۳- پیشوند به متصل به کلمه بعدی نوشته شده: بمیدان - بملک - بجهان 

۴ج به شکل ج نوشته شده است. 

۵- های حرف ربط هنكام متصل شدن به کلمه دیگر حذف شده مثل: آنک 

۶- هاء آخر کلمه هنكام جمع بستن حذف شده: گفتها به جای گفته‌ها؛ غصها به 
جای غصه‌ها 

۷- است به کلمه قبل از خود متصل نوشته شده: كلست - علمست - و گاهی 
جدا: وی است. 

۸- علامت مد را در کلمه رعایت کرده و گاهی جایی که نیاز نبوده آورده مثل: 
برون آید بلآى و اندکی آب 

9-گاهی زیر حرف س سه نقطه نوشته است. 
شیوه تصحیح کناب: 

اشعار فارسی این نسخه به صورت انتقادی با استفاده از پنج نسخه مذکور به 
روش زیر تصحیح شده است: 

۱- نسخه مج متعلق به کتابخانه مجلس شورای اسلامیاساس فرار داده شده است. 

۲- تمام اختلاف نسخ در بخش شرح نسخه بدل‌های فارسی در اخرکتاب نشان 


داوم له 


۳- ابیاتی که در نسخه مج وجود نداشت از نسخه مک که به آن نزدیک‌تر است 
استنساخ شده و با مقایسه با نسخ دیگر ضبط صحیح آنها انتخاب شده است. 

۴- در مواردی که ضبط نسخه اساس غلط به نظر امد يا ضبط ساير نسخه‌ها با متن 
عربی مطابفت بیشتری داشت. ضبط اساس به بخش نسخه بدل‌ها منتقل شده است. 

۵- رسم الخط متن و علائم نگارشی مطابق با قواعد امروزی است. 

۶- هرجا کلمات يا عبارات يا ضبط ابیات نیاز به توضیح داشته در بخش 
تعلیقات فارسی به آن پرداخته شده است. 

برای تصحیح ابیات عربی اضافه بر ينح نسخه خطی فوق. از دو نسخه چاپی 
نيز به شرح زیر استفاده شد: 

۱- نسخه ال: 

انس وارالعسقول من اسان وصی‌الرسسول لسطب‌الدیسن 
محمد بن الحسین البیهقی الکیدری به تحقیق کامل سلمان‌الجبوری در بیروت به سال 
84 قمرى - ۱۹۹۹ میلادی به جاب رسیده است و شامل مقدمه‌ای سودمند 
دربارة ديوان منسوب به حضرت على علیه‌السلام. گرداورندگان شارحان و 
مترجمان ان و ۶۸۵ قطعه می‌باشد. 

۲- شرح میبدی: 

شرح دیوان منسوب به حضرت امیرالمومنین علی‌بن‌ابی طالب علیه السلام 
تأليف فاضى كمالالدين مير حسین بن معين الدين میبدی یزدی (ردر كذشته ۹ هم 
ق) با مقدمه و تصحيح حسن رحمانى و سيد ابراهيم اشک شيرين كه توسط نشر 
میراث مکتوب در سال ۱۳۷۹ به چاپ رسیده است. میبدی پس از مقدمه‌ای 
مفصل. به ترجمه و شرح ابیات دیوان منسوب به حضرت على علیه‌السلام 
پرداخته سپس یک رباعی در مضمون بیت یا ابیات مورد نظر سروده است. 

پس از استنساخ اشعار عربی هر بیت عربی با کتاب انوارالعقول مقایسه و 
اختلافات ضبط انوارالعقول و ضبط شوقی با علامت ال در شرح نسخه بدل‌های 
عربى نشان داده شده است. بس از آن متن عربی بيت به بيت با شرح قاضی میبدی 
مقایسه شده هر جا ضبط شوقی غلط به نظر آمده با توجه به ضبط انوارالعقول (ال) 


مقدمه نود و هفت 


و شرح قاضی میبدی و با در نظر كرفتن معنی بيت تصحیح شده است. توضیحات 
مربوط به اين ابیات در بخش تعلیقات عربی آمده است. 

در آغاز بعضی از قطعات عباراتی به نثر عربی درباره علت سروده شدن ابیات يا 
راویان آنها آمده که در برخی نسخه‌ها به نثر فارسی ترجمه شده است. از آنجا که 
ضبط اين عبارات در نسخه‌ها با یکدیگر اختلاف زیادی دارد. از آوردن انها در متن 
صرف نظر شده و توضیحات عربی همراه ترجمه فارسی از روی کامل‌ترین متن در 
پاورقی هر صفحه آمده و قطعه‌ای که توضیحات به آن مربوط است با شماره به 
پاورفی مربوط ارجاع داده شده است. مواردی که در پاورفی‌ها نیاز به شرح داشته 
در بخش تعلیقات فارسی به آنها پرداخته شده است. 


پی‌نوشنها 

)١(‏ برای تفصیل پیرامون وقایع عصر تیمور نگاه کنید: جلد سوم حبیب‌السین, صفحه 
۱ تا ۵۳۵ و جلد اول مطلم السعدین» صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۱ 

(۲) حبیب السیر؛ ج ۳ صفحه ۵۷۸ تا ۵۸۰ و مطلع‌السعدین؛ ج ۰۲ صفحه ۸ تا ۳۱. 

(۳) برای تفصیل نگاه کنید: جلد چهارم حبیب‌السی صفحه ۴۸ تا ۱۱۰. 

(۴) همان منبع» صفحه ۰ تا ۳۶۳ و نیز روضة‌الصفاء میرخوانده ج ۷ صفحه ۳ تا 
روف 

(۵) برای آگاهی بیشتر از احوال طایفه آق‌قوینلو نگاه کنید: کتاب ديار بکریه تألیف 
ابوبکر طهرانی که تاريخ حسن‌بیگ آق قوينلو و اسلاف او و آنچه بدان متعلق است 
از تواریخ فراقوینلو و جغاتاى را به رشته تحریر درآورده است. 

(۶) حبیب السیره ج ۴» صفحه ۴۲۹. 

(۷) همان منبع» صفحه ۴۳۰ و ۴۳۱. 

(۸) برای تفصیل نگاه کنید: اربعین جامی با مقدمه و تصحیح کاظم‌منیر شانه‌چی. 
لفان 

() براى تفصيل نگاه كنيد: الرسالةالعليه فىالاحاديثالنبويه و شرح جهل حديث 
نبوى, تأليف كمالالدين حسين كاشفى بيهقى سبزوارى» به تصحيح 
جلالالدين محدث. تهران. بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۴۳۴ 

)١ 2‏ تاريخ ادبیات در ایران» ج ۴ ذبیح‌اله صفاء صفحه ۸۲ تا ٩۴‏ 

(۱۱) برای تفصیل و آگاهی بیشتراز نام ساير فضلاء عهد الغ بيك نگاه کنید: جلد چهارم 
حبیب‌السین صفحه ۳۴ تا ۳۸. 


ا سس تم 
یک صد دیوان اشعار منسوب به حصرت امیرالمومنین 
و 56211022 یی نا 


(۱۲) همان منبع» صفحه ۳۵ 

6 تاريخ ادبيات در ايران» ج 3 ذبیح اله صفاء صفحه ٠١9‏ و ۱۱۰. 

(۱۴) هنر عهد تیموریان و متفرعات آنء عبدالحی حبیبی» صفحات ۳ تا ۶ 

(۱۵) از سعدی تا جامی. ادوارد براون» صفحه ۵۵۴ تا ۶ و نيز روضةالصفاء ج ۷ 
میرخواند» صفحه ١‏ كه از مولانا حاج محمد نقاش که از ملازمان امير علیشیر 
نوایی بوده و در نقاشی و تهذیب مهارت تام داشته نام برده است و همچنین خواجه 
میرک نقاش که به كفته میرخواند اکثر کتابهای دارالسلطنه هرات به خط او بوده 
اسست. 

(۱۶) حبیب‌السیر» ج ۴ صفحه ۱۴ و ۱۵. 

() از سعدی تا جامی. ادوارد براون. صفحه ۵٩۰‏ و ۵٩۱‏ و نیز کتاب جامی, 
علی اصغر حکمت. صفحه ۴۰ 

(۱۸) حبیب‌السیر ج ۴ صفحه ۱۳ و ۱۴. 

لل سر ی بي سس 2۶ 

)٠ 20)‏ براى تفصيل نگاه كنيد يد: روضةالصفاء ج ۶و ۷ و حبیب‌السین ج ۳و ۴. 

۱۱۳ برای تفصیل نگاه کنید: مجالس النفائس امير علیشیر نوایی» صفحه ۰۸ ۰ تا‎ )7١( 
.۱۷۶ و ۱۳۳ ۱۲۹۱ و ۱۷۰ تا‎ 

(۲۲) همان منبع» صفحه ۱۳۶ و نیز کتاب جامیء على اصغر حکمت. صفحه ۳۴و ۳۵ 

(۲۳) برای آگاهی بیشتر نگاه كنيد: سلامان و ابسال, عبدالرحمن‌بن احمد جامی؛ 
معدمه رشید یاسمی» ۱۳۰۵. 

(۲۴) کتاب جامی. على اصغر حکمت. صفحه ۳۶ تا ۳۵ 

(۲۵)سبی‌شناسی بهار ج ۳ صفحه ۱۸۴ و ۱۸۵ و تاريخ ادبیات در ایران؛ ج ۴ 
صفحه ۱۴۶ تا ۱۴۸. 

(۲۶) نگاه كنيد به دو کتاب حبیب‌السیر و روضةالصفا و مقایسه كنيد سبك نگارش 
مقدمه فصول را با متن کتاب. 

(۷) طفرنامه. نظام‌الدین شامى. به سعی و اهتمام و تصحیح فلیکس تاور» ج ۱ 
بيروت: 213017 ج ۲ پراگ: ۱۹۵۶ 


پی‌نوشتها يكدشصد و بك 


(۲۸)مطلع سعدین و مجمع بحرین, کمال‌الدین عبدالرزاق سمرفندی» به اهتمام 
عبدالحسین نوائی» ۰۱۳۵۳ 

(۲۹) مجمع‌التواریخ سلطانیه حافظ ابرو» به اهتمام مدرس زنجانی. تهران ۱۳۴۲. 

(۳۰) مجمل فصیحی, فصیح احمدبن‌جلال‌الدین محمد خوافى» به تصحیح و تحشیه 
محمود فرخ, کتابفروشی باستان» مشهد. ۱۳۲۹ 

(۳۱) نگاه کنید: روضةالصفاء میرخواند» انتشارات کتابخانه‌های مرکزی» خیام» پیروز 
تهران» ۰۱۳۳۹ 

(۳۲) برای اطلاع بیشتر نگاه کنید: حبیب السی خواندمیر, انتشارات کتابخانه خیام. 

(۳۳) تذكرةالشعراء دولتشاه سمرقندى» تحفیق و تصحیح محمد عباسی, انتشارات 
کتابفروشی بارانی. 

(۳۴) برای تفصیل نگاه کنید: مجالس النفائس امیرعلیشیر نوایی به اهتمام على اصغر 
حکمت. تهران» ۲۳ ۱۳. 

(۳۵) نفحات‌الانس من حضرات القدس مولانا عبدالرحمن بن‌احمد جامی به 
تصحیح و مقدمه و پیوست مهدی توحیدی‌پور انتشارات کتابفروشی محمودی. 

(۳۶) از گذشته ادبی ايران» دکتر عبدالحسین زرین کوب صفحه ۲۸۲. 

(۳۷) همان منبع» صفحه ۳۸۳ تا ۰۳۸۷ 

(۳۸) برای آگاهی بیشتر نگاه كنيد به دیوان ابن حسام محمدبن حسام‌الدین به اهتمام 
احمد احمدی بیرجندی و محمد تقى سالک» ۰۱۳۶۶ 

(۳۹) تاريخ ادبیات در ایران» ج ۰۴ صفحه ۰.۱۸۹ 

(۴۰) یوسف و زلیخا؛ جامى» جاب سنگی طبع کانپور. 

(1) هفت اورنگ نورالدین عبدالرحمن‌بناحمد جامی, مقدمه اعلاخان افصحزاد. 
۱۳۷۸ 

(۴۲) تاريخ ادبیات در ایران ج ۴ صفحه ۱۹۲ تا ۱۹۶ 

(۴۳) دیوان اشعار مولانا حلاج شیرازی مشهور به شيخ اطعمه انتشارات معرفت 
شیراز. 

(۴۴) برای آگاهی بیشتر نگاه کنید: جامی وابن‌عربی» محمد اسماعیل مبلغ 1۳۳۳ 


شک دضگ؟۴۳؟۰-۰۰۰۰<۰<۴ٍِ«‌«‌«‌«‌«‌«<‌__ِ )تفا >> ۹ 
یک‌صد و دو دیوان اشعار لخر ید ی امیرالم و منین 


(۴۵) برای تفصیل نگاه کنید: شرح گلشن راز عبدالرزاق لاهیجی. صفحات سی و نه تا 
هفتاد مقدمه. (۴۶) دیوان الامام علی(ع) مهدی مهریزی» فصلنامه علمی - 
تخصصی علوم حد بث» صفحه ۰.۱۹۸ 

(۴۷) انوارالعقول فى اشعار وصی‌الرسول. دراسة و تحقیق کامل سلمان الجبوری, 
صفحه ۵ و ۶. 

(۴۸) همانجا 

(۴۹) فطب الدین کیدری و انوار العقول» جویا جهانبخش فصلنامه علمی - تخصصی 
علوم حدیث. صفحه ۱۵۷. 

(۵۰) انوار العقول فى اشعار وصی‌الرسول کامل سلمان الجبوری» صفحه ۱۱ تا ۱۴. 

(۵۱) همانجا 

(۵۲) دیوان امام علی(ع)» دکتر ابوالقاسم امامی» صفحه 4. 

(۵۳) قطب‌الدین کیدری و انوارالعقول. جویا جهانبخش. فصلنامه علمی - تخصصی 
علوم حدیث» صفحه ۸۴ و ۸۵. 

(۵۴) انوارالعقول من اشعار وصی‌الرسول. کامل سلمان‌الجبوری» صفحه .١9‏ 

(60) همانحا 

(۵۶) همان منبع» صفحه ۲۰. 

(۵۷) نگاه كنيد به پاورقی صفحات ۱۳۱ و ۱۷۹ متن حاضر. 

(۵۸) از این دیوان تاکنون اثری به دست نیامده است. برای آگاهی بیشتر نگاه کنیدبه 
منبع شماره(۴۷) 

(09) تاج الاشعار یا سلوةالشیعه درگنجینه بهارستان به جاب رسیده است. برای آگاهی 
بيشتر نگاه کنید: گنجینه بهارستان. سيد مهدی جهرمی» صفحه ۳۴۱ تا ۳۸۰. 
(۶۰) دیوان الامام على علیه‌السلام» مهدی مهریزی, فصلنامه علمی - تخصصی علوم 

حدیث. صفحه ۱۶۲ تا ۱۶۵. 

(۶۱) انوارالعقول من اشعار وصی‌الرسول, کامل سلمان‌الجبوری» صفحات ۳۴ تا ۳۶. 

(۶۲) قطب‌الدین کیدری و انوارالعقول جویا جهانبخش. فصلنامه علمی - تخصصی 
علوم حديث. صفحه ۱۶۲ تا ۰۱۶۵ 


پی‌نوشتها یک‌صد و سه 


(۳ع) انوار العقول من اشعار وصی‌الرسول, کامل سلمان‌الجبوری» صفحه ۳۲. 

(۶۴) دیوان الامام علی‌بن‌ابی طالب(ع) به تحقیق مرکز بیان العلمی قاهره که در آن اشعار 
منسوب در پنج موضوع: الجهاد. حسن‌الخلق. الفخر بالنفس. المناجاة و الدعای 
الحث على العمل و طلب الرزق تنظیم شده است (نگاه کنید: دیوان امام على (ع). 
مهدی مهریزی» فصلنامه علمی - تخصصی علوم حدیث. صفحه ۲۰۲). 

(۶۵) همانجا 

(۶ع) دیوان امام علی(ع)» دکتر ابوالقاسم امامی» نشر اسوه. 

(۶۷) جاب اول بیروت. ۱۴۱۹ هجری فمری. 

(۶۸) انتشارات پیام اسلام قم ۱۳۶۹ 

(69) انتشارات کتابفروشی ادبیه. تهراد» ۰۱۳۷۳۴ 

(۷۰) انتشارات پیام اسلام فی ۲ ۰۱۳۶ 

(۷۱) لیدن» ۱۹۴۵ م. 

(۷۲) بولاق. ۱۲۵۱ ق. (برای تفصیل نگاه کنید: دیوان الامام علی(ع) مهدی مهریزی» 
فصلنامه علمی - تخصصی علوم حدیث. صفحه ۲۰۳ تا ۲۰۱۵) 

(۷۳) با مقدمه و تصحیح حسن رحمانی و سید ابراهیم اشک‌شیرین» نشر میراث 
مکتوب» جاب دوم پاییز ۰۱۳۷۹ 

(۷۴) دیوان الامام علی(ع)؛ مهدی مهریزی. فصلنامه علمی - تخصصی علوم حديث. 
صفحه ۲۰۸ تا ۲۱۱. 


(۷۵) بيت ۳۰ دیوان حاضر 

(۷۶) برای اگاهی بیشتر از احوال خواجه عبدالحمید کرمانی نگاه کنید: دستورالوزرا 
خواند میر صفحه ۷ تا ۲۸۰. 

(۷۷) نگاه کنید: حبیبالسین ج ۰۴ صفحه ۴۲۹ تا ۳۲۲: 

)۷۸( براى اطلاع بيشتر نگاه كنيد به منابع زیر 

- تذكرةالشعراء دولتشاه سمرفندى» تحفيق و نصحيم محمد عباسی. انتشارات 
كتابخانه بارانى. 

- مجالس النفائس» أمير علیشیر نوایی صفحه ٩۴‏ و ۰۲۳۷ 


- تحفه سامیء سام‌میرزا صفوى» صفحه ۱۰۹ و ۰۱۱۰ 

- آتشکده آذ, آذر بیگدلی تصحیح و تحشیه حسن سادات ناصری» صفحه ۷۰ 

- دانشمندان آذربایجان» محمد على تربیت. صفحه ۲۰۸. (مرحوم تربیت نسخه‌ای از 
اين کتاب را دیده و ذکر می‌کند که در سال ۸۸۵ به نام سلطان یعقوب کتابت شده 
است). 

- تاريخ نظم و نثر در ایران» سعید نفیسی. صفحات ۴۶۹ ۶۵۲ ۵۳ ۸۳۷ 

- ریحانة‌الادب ج ۲ محمد على خیابانی تبریزی (مدرس)۰ ۱۳۲۴ شمسی. صفحه 
۳۵۵ 

- احوال و اثار خوشنو یسان مهدی بیانی» بخش دوم. صفحه ۷ و ۱۸ ۳. 

- فرهنگ سخنوران» دکتر خیامپون صفحه ۳۱۵ 

(۷۹) در یکی از نسخه‌ها تاريخ تأليف ۸۸۵ و دیگری ۲۴ است. با توجه به تاريخ قتل 
خواجه برهان‌الدین عبدالحمید کرمانی در سال ۸۷۷ که احتمالا همان صدر زمان در 
دیوان شوفی است تاريخ ۸۷۵ برای نگارش دیوان مناسب‌تر است. 

(۸۰) فنون بلاغت و صناعات ادبی جلال‌الدین همایی» صفحه ۳۷۳ و ۳۷۴ و نیز 
ترجمان البلاغة محمد بن عمررادویانی صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۱. و حدائق‌السص 
رشیدالدین وطواط صفحه ۶٩‏ 


نامه گشايم به ثناى خدا 
خالق نهقيّةُ عالی سرير 
منتزلت آراى نكو اختران 
مبدع منظومة اوراق جرخ 
راه گشسسایندة صر فارسى 
نکته‌شناس سخن از هر بیان 
واقف اسرار خفی و جلی 
أن نبی و آن ولیی كز شرف 
هست یکی حاکم مشکل نما 
گشته یکی بر سر سر پرده ساز 
شوقی سرگشته ازین هر دو شاه 
شاهسوار ند به ميدان دين 
باد هزاران صلوات و سلام 
2 
چون شدم آ گٌّاه زفضل خدای 
چندگه از خدمت ارباب جود 
روزی از آمد شد خيل خیال 
پیش من اشعار امام تسمام 


دساجه 


مب ۰ ۰ 


2 


حمد سرايم ولى الحمد را 
عالم اسرار علي كتبير 
ناطقه بيراى سخن بروران 
لوحه كش شمسة نه طاق جرخ 
ترجمه ساز لغت از هر زبان 
مرتبه افزاى نبى و ولى 
جون دو كهر آمده از يكك صدف 
وان دكرى عالم تشكيمر كنا 
كرده يكى حل معماى راز 
یک نظرت بس كه شوى اهل راه 
راه‌نمایند ببه ملك يقين 
بر نبى و آل نبى والسلام 


, 
يت 


بر سفر افتاد مرا عزم و رای 
مسکن من خطة بفداد بود 
بود مرا با دل خود وجد و حال 
حاکم احکام و امیر کلام 


آنکه زبانش به حدیث و بیان 
دفتر و دیوان شه اهل بيت 
هر يكك ازان بيت ز روی شرف 
بادل خود گفتم ازین گفته‌ها 
حیف كزين گونه گهرهای غيب 
همتم انديشة اعلا كرفت 
گفت جو در ملك سخن فارسى 
صد كلمه كرجه به غايت نكوست 
تو بى الفاظ برو در سخن 
معنى هر بيت به بيتى بيار 
من هم از انديشة گردون سرير 
طالب هر عالم و دانا شدم 
صدر زمان حضرت برهان دين 
ترجمةاين سخن ارجمند 
شرح معانى چنین مشکلی 
واقعه هم ديدم وگشتم دلیر 
ساختم اندر ره عشق و طلب 
سال شده هشتصد و هفتاد و بنج 
هصهمت شاه نجفم يار بود 
هست زكفتار وصى رسول 
شوقى ازين گنج که دادى گشاد 


ديوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 


أامدهمفتاح در اسمان 
سر به سر ابيات همه شاه بيت 
كر انماية بحر تجن 
فأيده نود عجمى ككوى را 
جوهریان را نبود نقد جيب 
پیشتر از منزل خود جاگرفت 
طرح فکن تسرجمه فارسی 
ترجمه‌اش بیشتر از لفظ اوست 
لفظ به لفظ آر و تصرف مکن 
كز تو بماند به جهان بادگار 
گشتم ازین فول نصیحت بذير 
در ی تسحقیق لغتها شدم 
شاد شد و کرد اشارت بدین 
از ننظر هم مت او شد باند 
حل نشسود بی‌نظر كاملى 
پای دربن بيشه نهادم جو شیر 
اين هزج از فول امير عرب 
كز كرمش يافتم اين طرفه گنج 
ورنهكرازهرة گفتار بود 
يابد ازين واسطه فيض قبول 
دررهدين توشه راه توباد 


اشعار فارسی و عربی ۳ 


)۱( 
الناش من چهة التمثال اکفاء ابوهم آدمٌ والامٌ حواء 
فان يكن لهم فى اصلهم شرف یفاخرون به فالطينٌ و الماءٌ 
ماالفخرّ إل لأهلٍ العلم انه على الهدى لمن استهدی | الا 
وقيمةٌ المرء ما قد كان یس والجاهلون لأهلٍ العلم أعداء 
۷ آنيْتَ پفخر من ذوی نسب ان" نسبتنا جود و علیاء 
َقُمْ بعلم ول ی له بدلا فالناسٌ موتی و اهل العلم احیاء 
)۱( 
آدمی از ره تسمثال به هم می‌مانند که پدر آدم و حواهمه را شد مادر 
گر بود آن همه را از جهت اصل شرف که بدان فخر کنند آب وگلست آن یکسر 
فخر با صاحب علمست که هستند اين قوم رهروان را به ره راست دلیل و رهبر 
فيمت مرد به قدر هنر و علم وی است ليك جاهل عدوی صاحب علم‌است‌وهنر 
گر تو آیی که من از اهل کرام و نسبم ‏ نسبت ما نبود جز که به جود و به ظفر 
در پی علم و عمل رو بّدل آن مطلب زنده عالم بود آنها همه را مرده شمر 
۷ 
یرت المودة والاخاء و قل الصدق و اطع الْجاء 
و أسلمنى الزمان الى صدیق کئیرالغدر لیس له رعاء 
خاک اذا استغنیث عنهم و آعداء اذا نَرَّلَ البلا 
و رب اخ وَفیّت له وف ولكن لايدوم له الوفاء 
یدیمون المودة ما رَأَوْنى و يبقى الود ما بَقَِ اللقاء 
ان غْيَيْتُ عن احدٍ قلانى و عاقبتی بما فيه اکتفاء 


سیغنینی الذى آغناه عنی فلا فقرٌ يدومٌ ولا ثراء 
و کل مودة لله تصفو ولا یصفو عن الفسق الاخاء 
و کل جراحة فلها دواء و سوه الخلق لیس له دوا 
و ليس بدائم ابداً نعیم کذاک الیوس ليس له بقاء 
ذا انكرث عهدا من حميم ففى نفسى التكرمٌ و الحياء 


اذا ما راسٌ اهل لبيك وان 


ديوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤ منين 


بدا لَهُمُ من الناس الجفاء 


)۲( 


دكين اد و مس برادری هم 
محيّند ار غنى كردم ازیشان 
بسى كردم وفا باهر برادر 
جو من غايب شدم زينها يكى باز 
مراايزد غنى سازدازيتها 
به حكمت هر جراحت را دوايى است 
به عهد دوستى منكر جو گشتم 
زاهل بيت هرك وكشت والى 


کم آمد راستى قطع رجا شد 
راع كار ۱ ۲۴۰۲ 
عدو گردند جون گاه بلا شد 
ولیکن بامن آخر بی‌وفا شد 
ولی آن دوستی كاه لقاشد 
به غیبت با سر جور و جفا شد 
غناو فقر عالم بی‌بقا شد 
که آخر بار فاسق بی‌صفا شد 
وليكن رنسج بدخو بی‌دوا شد 
چنان كين فقر و نومیدی فنا شد 
مراجان مانع جود و حياشد 
نصيب از مردمش هر دم جفا شد 


)۳( 


و ما طلبٌ المعيشة بالتمنی 


تجتّک بملئها یوما و یوما 


ولكن أَلْقِ دَلْوَكَ فى الّلاء 
تجنک بِحَمْأَةٍ و قليل ماء 


)۳( 


پر اب ايد ترا روزی و روزی 


ولیکن دلو كن در آب پرتاب 


برون آید به لای و اندکی آب 


)۳( 


لِعُمَ اليوم يوم السبت حقاً 
و فی الاحّد البناء لان فیه 
و فى الاْتئّي إن سافرت فيه 
و من یرد الحجامة فالتّلائ 


مه ماوت ۲ 
وان شرب امرَو یوما دواء 


لصيدٍ إِنْ أرَدْتَ يلا امتراء 


تفر بالنجاح و الثّراء 
ففی ساعاته هرق الدماء 


فنعم اليومٌ یوم الاریعاء 


سس 
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۵ 


سس سس سس سس سس  _‏ _ _ « 


ففيه اللهٌ یادن بالدعاء, 
ولا الرجال مع النساء 


نبي أو وصىيّ الانبياء 


)۳( 


جه خوش روزی است حقا روز شنبه 
ببه یکشنبه بنانه زانکه در وی 
به دوشنبه سفر كن کاندرین روز 
حجامت خوش بود روز سه شنبه 
وگر شربت خوری بهر علاجی 
به رور پسنجشنبه رفع حاجت 
به رور جمعه ترویج و عروسی است 
ازینسان علم را هركس نداند 


بسرای صيد رفتن سوی صحرا 
شسده باد خلق آسسمانها 
شود فيروزيت در مال بيدا 
كه دروى ريزش خون هست اولى 
ب هروز جارشتبه هست زيبا 
كه حق در وی دعا فرمود مارا 
ميان مرد و زن لذت مهيا 
به جر بيغمير و اولاد دانا 


0) 


دعٌ ذكرّهن فما لهن وفاء 
کی ان ان اه نیزر 


دلت را به بش‌کنند وخوش ‌نسازند 


و ماسيّان ذوخبر کت 


و يزرى بالفتی الاعدام حتی 


ريح الصبا و عهودهن سَوَاءٌ 
و قلوبهن من الوفاء خلاء 


۵۸ 


که عهد جمله حون باد صبا شد 
دل اين جمله خالی از وفا شد 


(۶) 


ق 121 اه شتا ضب 2 
يكن ذاى العتاب له عناء 
مبی يصب المقال 0 أساء 


۳ 


دوكس نبود مساوی صاحب عقل و خردمندی یکی دیگر بود جاهل نباشد اين دو کس‌همتا 
کسی راکو عتاب از حادثات روزگار آمد بود آن حادثات او را عنا و محنت دنیا 

۱ ۰ و 0 0 , 1 ۱ 
جوانان را غم افلاس تا حدی زبون سازد که كر معجز نماید در سخن كس نشنود سر 
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)۳ 
و کم ساع لیثری لم یله و آخْرٌ ما سعی لحق القراء 
وساع يَجْمَع تالاتوال جمعا لبورتيا اعافید فان 
۸ 
بساکس سعى کرد از بهر مال اما ندید آنرا کسی دیگر نرفت اندر بى آن يافت استغنا 
یکی دیگر به سعی و جهدمالوجاه‌جمع آورد شداز دنیا و آن ميراث او شد روزی اعدا 
)م 
هی حالان شدة و رَخاءٌ و سجالان نعمةٌ و بلاء 
والفتىالحاذقالاريبٌاذاما خانه الدهر لم يَحْنْهُ عَزَاءُ 
ان القت ملد بی فانى. فی‌العلعات ضفر صعاه؛ 
عم بابلا علمً بأن ليس يبقى النعیم و الاو 
)۸ 
دو حالست اين جهان بوفا را سختی و راحت دو راه آمد درين دنیای فانی محنت و نعما 
جوان عاقل و یرک كسى باشدكه چون با او خیانت می‌کند دنیا بود از صبر پابرجا 
اگر رنج و بلا آ يد به م من غم نيست جون هستم به هنكام بلا و رنج و غم چون صخره صما 
منم عالم به اسرار بلا و رنج و مىدانم كه نبود دايمى هرگ بلا و محنت دنيا 
)0 
لبیک لبيك انت مولاء قَارحَه عبیداً الیک مَلجاه 
یاذالمعالی علیک مُعْتَمَدِى طوبی لِمَْ كنت ان مولاه 
طوبی لمن كان نادما أرقا يشكو الى ذی الجلال بَلُواه 
ما به علةٌ ولا سم اکتا من خیّه لمولاه 
اذ خلا فى الظلام مُبتّهلاً اجب اللهٌ ثم لاه 
)0 
ای تو مولای کسی كو می‌زند لبيكك را رحم كن بر بنده‌ای كو را سوی تست النجا 
ای خداوند معالی بر تو دارم اعتماد حبذا حال کسی كو جون تویی دارد خدا 
ای خوشا آنکو پشیمان باشد از کردار بد شکوه سوی کردگار خود برد زان غصه‌ها 
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نيست او را هیچ درد و زحمت و بیماریی بیشتر از دوستی ایزد و مسهر و ولا 
حون دعا كويد ميان خلوت تاریک شب از خدا لبيك آید در جوابش بر ملا 


۱۰( 


سألت عبدى و انت فى کنفی وکل ما فلت قد سمتاه 
صوتک تشتاقه ملائکتی قذتیک الان قد غفرناه 
فى جنة الخلد ما تمه طوباه طوباه ثم طوياه 
نی بلا حِشْمَةٍ ولا رَهَبٍ ولا تَخَفَ اننى اناالله 


(۱۰) 
بنده من در پناهم آمدی کردی سوال هر جه از احوال خود گفتی شنیدم جمله را 
ساکنان عرش من مشتاق آواز تواند من كناهان ترا بخشیدم از عين عطا 
در بهشت عدن رو کو را تمنا کرده‌ای ای خوشاحالت خوشاحالت در آن جنت سرا 
كام خود از من بجو بی‌خشیتی و وحشتی ‏ ترس را بگذار چون مولا منم بعنی خدا 
)01 
فلاتضحباخاالجهل وايّاكوايّاه فکم من جاهل ارْدَى حكيما حين آخاه 
قاش اليرة العو اذا سا ضو سافاه: و للش مك الت ميا مز اها 
و للقلب على القلب دليل حين یله 
۱۱ 
مشو هم صحبت جاهل حذ رکن زینهار از وی بساکز دوستی جاهل کند معدوم عافل را 
قياس مرد هست از مرد چون با يكدكر گردند که هر چیزی به هر چیزی مشابه باشد و همتا 
بود گاه لقا دل را بسوی دل رهی بيدا 
,۱۲( 
ضَرَينا صُوَاةَ الناس عنه تکهما و لمّا رأوا قَضْدَ السشبيل ولا الهٌدی 
فلما اتانا بالهدی كان كُلَنا على طاعة الرحمن و الحق و ی 
نَصَدْنا رسول الله لما تدابروا و ثاب اليه المسلمون ذوو الحجى 
00 


: - 2 ۳ ی 
رديم اعداى دين را كردن از بهر رسول حق به هنكامى که در راه يققين بودند نابينا 


ارصرصرصرصپصپصرپرصرپصيصر ۰.۰۰ ۱ ا ين 


جو آمد پرتو نور هدایت بهر ما یکسر همه رفتیم بر راه خدا و جاده نقوی 
نبى را باری از ما شد جو برگشتند گمراهان . سوی او روی کردند اهل عقل و دين به آمنا 


)۱۲( 


أرق تهمرا ترعى و تعلقها نهو و اسدا جیاعا تظمأ الدهر ما تَدْرَى 
و اشرافت قوم لاينالون قوتهم و قوما لناما تأكل المَنّ و السَّلْوَى 


(۱۲) 
ديدم از هر سو خران را بسته بر آب و علف در جَرا جوعان و تشنه شير می‌گردد چراا 
بهترین قوم از عالم نیابد قوت خويش بدترین قوم را از من و سلوی شد غدا 
,۱۳( 
رز عن الدنيا فان فناء‌ها ‏ محل قَناءِ لا محل نا 
فصَفْوَتها ممزوجة 2 بكدورة و راحتها مقرونة بعناء 
(۱۳( 


ص 
محترز باش ز دنيا که بود پیشگهش موضع نيستى و نيست درو جاى بنا 


صافش آميخته با درد و کدورت باشد راحت او همه مقرون به غم و رنج و عنا 
(۱۵) 
يا عاشقّ الدنیا لغیرک وجهها و لَتَنْدَمَكَ اذا اوتک قفاها 
(۱۵) 


ای عاشق دنیا که به غير تو کند روی نادم شوی آخر جو ببینی به قفايش 
(۱۶) 
طلق الدنیا ثلاثاً و این زوجاً سواها 
انها زوجة سوء لابالى من ۰ آتاها 
و اذا نالت ممناها فك وله قفاها 
(۱۶) 
سه طلاقی بگوی دنیا را غیر او جوی همدم و همسر 
زانکه اين جفت بیوفا و بدست غم ندارد ز شوهران دگر 
چون مرادی ازو به دست آری از تو برگردد او جو شاهد غر 


)۱۷( 


| ین بعد تكفين النبى و دقیه 
رزثنا رسول‌الله فینا فلن ری 
و کان لنا کالحصن من دون اهله 
و كنا برژیاه ترّی النورٌ و الهدى 
لقد غییثنا ظُلمةٌ بعد مَوْتِه 
فيا خيرٌ من ضمٌ الجوانح و الحشا 
30 امور الناس بعدک صَمُدَتُ 
و خی فضاء الارص نهم بت 
فقد رت بالمسلمين مصيبة 
َلّنْ يَسْتَقِلَّ الناٌ تلک مصيبة 
و فى كل وقت للصلوة يَهِيجَه 
و يَطْلْبُ اقوامٌ مواريث 


بائوابه آسئن على مالک توی 
بذاک عديلاً ما حَيينا من الرّدی 
له مَعْقِلَ جر حريرٌ من العدی 
صباح مساء راح فینا او اغتدی 
نهاراً فقد زادت على ظلمة الدّجى 
0 
سفينة موج حين فى الْبَحْرٍ قد 

ميك امايو ايام 
نز راو شَعْب للصّدع فى الصّفا 
ولن يُجْبرَ الم الذى منهم وَهَى 
بلال و یدعو پأسیه کلم دعا 


و فینا مواریث اللبوة و الهدی 


)۱۲( 


از پبی نقل نبى و دفن او با جامه‌اش 
تسعزیت گویند ما را از پی فوت رسول 
بود چون حصن متين ما را ز جور جاهلان 
ما به دیدارش همی بودیم در نور يقين 
بعد موتش پرده ظلمت به روی ما کشید 
ای نو نیکوت رکس ی کش جمع بودی جان و تن 
کارهای مردمان بعد تو باشد فی‌المثل 
شد فضای ارض بر ما تنگ با اين وسعتش 
۱۳ بر مسلمانان بلایی بی‌علاج 
كم نمی‌دارند مردم اين مصیبت را به خود 
بود در هر وقت وجد و حال او بهر نماز 
مردمان میراث اگر خواهند از هر مرده‌ای 


مانده‌ام ء غمگین بران ميرنده کش خاکست جا 
در ميان زندگان مسئلش نمىبينيم ما 
بند و حرزی داشت بهر ماز اعدای خدا 
هر صباح و شام که آمد شد نمودی از صفا 
روز روشن كشت بر ما ظلمت شام دجی 
وی نو نیکوتر کسی کورا بود در خاک جا 
همچون آن کشتی که گاه موج افتد بر هوا 
تا رسول‌الله رفت آخر ازين دار فنا 
چون شکافد سنگ نتوان وصل كردن سنگ را 
کی توان بست استخوان پوسیده چون گرددبجا 
چون بلالش نام گفتی در صلوة و در دعا 


۱ و9 
و احفظ وصية والد تن 
2 ان الرزق مكفول به 
لاتجعلن المال کیک مفرداً 
كَقَلَ الإلهُ برزق کل 
و لرزق اسرحٌ منت ناظز 
و من السّيُول الى مقر رازه 
َك ان الذکت فيه مواعظ 
۳ کتاب‌الله جهدک و ائله 
تک و نم و قرب 
داعي الهک ذالمعارج مخلصاً 
و اذا مررت با ی مشب 
يا من 20 من يشاء بعدله 
ای ابوه پعثرتی و خطيئة 
و اذا مررت پاية فى ذکرها 
فاشأل الهى بالإنابة مُخْلِصاً 
اد لک أن تَحِلَّ پارضها 
و تنال عیشا انقطاع لو قته 
بادِرٌ هواک اذا هَمَمْتَ بصالح 
و ادا هممت بسّی ء اغمض لد 


ایض جناخک للصدیق وکین 


و الضیف اکرم ما استطعتَ جوازه 
و اجعل صدیقک من اذا احَيتَهُ 
و اطلبهم طلبَ المريض شفاء 
واحْقّظْ صدیقک فى المواطن کل 


ديوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 


)14( 


نانهم فان العاقل 
یغذوک بالاداب كيلا تعطب 
فعليك بالاجمال فیما له 
و تُقَى الهک فاجْعَلْنَ ما تیب 


م کت 5 
و المال عارية تجیء و َدْهَتُ 
سَبَبا الى الانسان حين يُسَبْبُ 
3 
و الطير للاوكار حين تَصَوبُ 
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فى من یقوم به هناک و يِنْصَبُ 
ان المُقَدّبَ عند ه المتقرت 


و الصت الى الامثال فیما تضَرّبٌ 
تَصِفٌ العذاب قف و دمک یشک 
لا تَجَعَلَنى فی‌الذین ‏ تُعَدّبُ 
ربا و هل إلا اليى المَهْرَبُ 
وُصِفَ الوسيلة و النعيم ۳ 
داز "الخلوق: سوال من 
و تال روح مساكِنَ لا تَحْرَبٌُ 
و تنال ملک كرامة الى اا 1 
خوف تیاب ا تجیء و و تَغلب 


۰ ۳ م8 و 
و تجتّب الامر الذی ا 
مّ رض 2 
عاب علی او لاده تتحدبت 
ِ 
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حفظ الإخاءً و کان دونك يَضربٌ 
و دع الکذوب فلیس مِمَنْ يَصْحَبٌ 
و علیک بالمرء الذى لا يُكذِبٌ 


اشعار فارسی و عربی 


و اقل الكذوبَ و قرب و جوازه 
يُعطيك ما فوق المُنى بلسانه 
فاحدّد ذوى المَلق اللامّ فانهم 
يَسْعَونَ حول المرء ما طمعُوا به 
و لقد تصَخْتّک ان فلت نصيحتى 


ان الكذوب طخ من يَصْحَبُ 
و يروغ عنک كما يروغ الثعلبُ 
فى النائبات علیک یمن يَحْطِبُ 
و اذا نبا دهرٌ جفوا و تَعَيَوا 
و اج احقك ما لباو یوم 


)۱۸( 


بشنو حسین وعظم و می‌کوش در ادب 
در دل نگاه دار وصیت زباب خويش 
باشد کفیل رزق خداوند ای بسر 
نوكسب خویشتن همه مال جهان مکن 
ضامن شده اله به رزق همه جهان 
رزق آیه از اشارت ناظر سریع تر 
وز سيل كز جبال بروی زمين رود 
فرزند من میانه فرآن مواعظست 
برخوان به قدر طاقت و قدرت کتاب حق 
بافكر و با فروتنی و آرزوی قرب 
حق را برست از ره اخلاص و صدى و باش 
چون بگذری به آیت ترسنده كان بود 
كو ای خدا عذاب اگر جند عدل تست 
من باز گشتم از ره لغزيدن و گناه 
چون بگذری به آيت قرآن که ذكر آن 
جون مخلصان بجوی ز ایزد انابتی 
سعیی نما مگّر که درآبی در آن زمين 
عیشی بری که هیچ نبرّد ز وقت خويش 
تعجيل كن جو همت خود را نهی بخیر 
ور همتت به شر رود آنرا مکن نگاه 


عاقل طلب کند ادب خويش دایما 
باشد غذاى روح ترااین حديثها 
تو اندكى طلب بكن و حرص كم نما 
تقوى حق بجو وازو كسب كن صفا 
وين مال عاريت رود و آید از هوا 
کز بهر آدسی سببی ساختش خدا 
وز اوج ميل مرغ سوی آشیانه‌ها 
أن کیست كو به موعظتش شد ادب فزا 
هر چند در قيام و قرائت كشى عنا 
جوياى قرب هست مقرب ز كبريا 
خاموش و بشن از ره تمثال فولها 
وصف عذاب گریه كن و اشک راگشا 
اطفی نما ز اهل عذابت مکن مرا 
از ترس و نیست غير تو ترسنده را رجا 
باشد امیدواری فردوس جانفرا 
از بهر دار خلد که شد منتزل بقا 
يابى تو راحتی که نباشد در آن فنا 
بابی کراستی که نگردد ز نو جدا 
از خوف نفس غالب و اندیشه هوا 
يرهيز كن ز کار بد و زان حذر نما 


۱ 


بر دوست مهربان شو و با او به صدق باش 
مهمان عزيز دار به قدر توان خویش 
با دوست آنچنان بنما مهر و دوستی 
می‌جوی دوستان جو مریضی حکیم را 
می‌دار حفظ جانب يارت به هر مکان 
بغض کذوب دار و به نزدیک او مباش 
بسخشد ترا عطیه ولی از سر زبان 
باش از لشیم برحذر و چاپلوسیش 
سر وم 

گردند از پی طمع خود به گرد مرد 
کردم نصیحت تو و بشنو نصیحتم 


همچون بدر رعایت فرزند می‌نما 
چندانکه وارث تو شود از ره ونا 
كو آورد برادری و دوستی بجا 
كاذب بمان که نیست به همصحبتی سرا 
می‌باش با کسی كه نگوید دروغ را 
آلاید او مسصاحب خود را به عيبها 
وانگه گریزد از تو جو روباه تيزب 
در غصه‌های خود مکنش يار و ملتجا 
جون بافتند روی بپوشند از جفا 
ارزان‌تر است اين سخن از بخشش و بها 


)۱٩( 
۹ 


و ما المرء فى الاقدار الا ابنَ نفسه 


له نيست مرد از فدر جر فرزند نفس خویشتن 


إذا جاد لَمْ یعدم حميدٌ المذاهب 


جص 0 
جون کند بخشش نکردد کم صفاتش در جهان 


()۳۰( 


ال قشم الله للمرء عقل 
اذا أَمْمَلَ الرحمنٌ للمرء قله 
زین الفتى فىالناس صحة له 
93 لا بعقل و تج 
يعيش الفتى فى الناس بالعقل إن 
شین الفتى فىالناس قِِلَّةٌ عقله 


فليس من الخيرات شیء يقاربه 
فقد کملت اخلاقه و مارنه 
و أن كان محظورا عليه مكاسبه 
فذوالجَدٌ فى امرالمعيشة غالئه 
على العقل یجری علمه و تجاربه 
وان سي آعراه و منامته 


)۳۰( 


بهترین بخشی ز یزدان مرد را عقل وی است 
حضرت حق چون کمالی داد عقل مرد را 
بيس مردمان عقل درست 
هركه او غالبتر آمد در طريق لو چاه 


هست ريب مرد بيش 


نیست از خيرات چیزی همبر عقل و ذکا 
خلقهایش جمله کامل گشت و حاجتها روا 
كرجه ييحاصل بود از کسب و بیبرگ و نوا 
صاحب جد است و غالب در معیشت غالبا 


اشعار فارسی و عربی ۱۳ 


در میان خلق عيش مرد از عقلست ازانکك علم او و تسجربه باشد ز عقل رهنما 
مرد بىرونق زكم عقلی بود پیش كسان گر بود تا سدره‌اش قدر و مناصب انتها 
(۳۱) 
الدهر يَخْيْقٌ أحيانا لاد علیکلاتضطرب‌فیه و لاب 
حتی تاجيا فى حال مُدتها ‏ فقد یزی اختناقا کل مضطرب 
(۳۱) ۱ 
دهر گهگاهی اگر در گردنت بند افکند زینهار آنجا مرو از جا و کم كن اضطراب 
نا مگر بكشايد آن گاه كشيدن نرم نرم وز طبيدن بیشتر افتد به گردن بيج و تاب 


)۳۲( 


هذا لکد من الغلام الغالب من ضرب صدق و قضاء واجب 
و فالق الهاماتِ و المناكب آخمی به قماقم الكتائب 


(۳۲) 
ابن شما را از غلام غالب دشمن شکن از قضای واجب بی‌مانم و از ضرب راست 
فاطم سرها و دوش خصم باشد تيغ من سروران خیل خود راگر نگه دارم رواست 
۱ (۲۳) 
كنا كزوج حمامة فى أَيْكةِ مُتَمَتَعينَ بصحة و شباپ 
دخل الزمانْ بنا و قَدَقَ بيننا أن الزمان مُفْرّق الاحباب 
(۲۳) 
بودیم چون کبوتر در آشیان نشسته با صحت و غنیمت با لذت جوانی 
آمد زمان سوی ما وزهم بر بخت مارا باشد زمان مخالف با دوستان جانی 
(۲۴) 
علمی غزیه و اخلاقی هيده و من تَهَذّبَ یَشقی فى تهذبه 
دمت لت عدو کنت‌واجدهم ولو طلبت صدیقا ما ظفرت به 
۲ 
مراست علم فراوان و خلقهای نكو کسی‌که خلق نكو بایدش مشقت هست 


و و 5 .بت ٠‏ ۰ 
اگر هزار عدو بيش بايدت يابى وگر دو دوست بجویی بران نيابى دست 


۱۴ ديوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


(۲۵) ۱ 
سلیم العرض مَنْ حَذِرَ الجوابا ومن دای الرجال فقد آصابا 
و من هاب الرجال نیو و من یهن الرجال فلن یاب 
(۲۵) 
آن بود سالم که با هرکس نگردد هم جواب وانکه با مردم بسازد هست بر راه صواب 
آنکه او ترسان بود از خلق سازندش ذلیل وانکه خواری کرد با مردم نشد عالی‌جناب 
(۲۶) 
يارب تبث قدمی و قلبی سُبْحَانَىٌ لاب 
(۲۶) 
يا رب مرا ثبات قدم بخش و صدق دل باكى تو ای خدا ز دو عالم مرا تو بس 
(۲۷) 
من كان مفتخراً پالمال والنّسَبِ فانما قَخُرّنا بالعلم و الادب 
(۲۷) 
هركسى راافتخاراز مالباشدوزنسب راستی را افتخار ما به علم‌است‌وادب 
(۲۸) 
ليس البَلِيّهَ فى ایامنا عجبا ‏ بل السلامةٌ فیها اعجب العجب 
ليس الجمال بائواب تَرَيْنُها ان الجمال جمال العلم والادب 
ليس اليتيم الذی قدمات واله ‏ ان اليتيم يتيهُ العلم والْحَسَب 
۳۸( ۱ 
نیست در ایام ما چندان تعجب از بلا بلکه امنیت عجب باشد درین دوران مقیم 
نیست خوبی جامه فاخر که زینت سازیش زینت و خوبی بود از علم و ذهن مستقیم 
نیست در عالم يتيم آنکس که مرد او را پدر آن يتيم آمد که از علم و ادب باشد يتيم 
)۲٩(‏ 
لا تَطْببَنَ معيشةً بل وارع بنفسك عن ییالط 
و اذا افتقرت فداو فر ک بالغنى . عنكل ذى دس کجلیألاجرب 
فَلَيَرْجِعَنَ اليك رزقى كله لوكان مد من محل الكوكب 


اشعار فارسی و عربی ۱۵ 


(۲۹) 
معاش خويش به خواری مجوی و نفست را رفیع ساز و ره از مسطلب دنى مطلب 
به درد فقر جو باشی دواش كن به غنا. زهر دنس که بود همچو خار خار جرب 
يقين که روزی تو هم سوی تو گردد باز اگر جه دورتر افتد ز منزل كوكب 
(۳۰) 
1 ۳ ِ 4 
نغطی عیوب المرء کثرة ماله ق فیما قال و هو كدوب 
و يُزْرى بعقل المرء قلة ماله خی الاقوام و هو سیب 
(۳۰) 
مال بسیار از كسان بوشیده دارد عيب مرد راستش دانند مردم گرچه هم كويد دروغ 
مرد عاقل را رسد آزار از کم ماليش احمقش دانند اگر جه باشد از علقش فروغ 


۳۱ 


۱ ۳ ۲ 2۵ ۳ 2 5 

و ذى سَفهِ یواجهنی بجهل واكرّه أن اكون له مجيبا 
5 5 م + 7 60 

يز يد سفاهة و ازيد علما کعود زاد فى الاحراق طيبا 


(۳۱ 
گر سفیهی روبرو گردد به من از جهل خويش من کراهت دارم ار با او درآیم در جواب 
او سفاهت را زبادت می‌کند من علم را همجو عودی کش زیادت گشت‌بوازسوزوتاب 
(۳۲) 
اذا جادت الدتیا علیک فَجُدْ بها علی‌الناس ًا انها نت 
فلا الجودٌ يُفنيها اذا هی فلت ولالبخل يُبقيها اذا هى تَذْهَبٌ 
(۳۲) 
جو دنیا با نو نیکی کرد نیکی كن تو هم دایم به سردم زانکه گردانست اين دنا ز خداری 
جوروی آرد ز جود و بخششت فانی‌نمی‌گردد جو رو گردان شود از بخل نتوان کش نگه داری 


(۳۳) 
إلى م جر اذیال التصابی و شیک قد نضا برد الشباب 
بلال الشیب فى فودیک نادی باعلی الصوت حَيَّ على الذهاب 


2 . 8 مس رس 
خلقت من التراب و عن قريب تَعَيِّبٌ تحت اطباق التراب 


۱۹ 


طمعت آقافة فی دار ظعْن 
و آرخیت عو ای نت 5 
و من و دسا من الدنيا 7 


فلا تَطْمَعْ فرجلک فی‌الرکاب 
رسول لیس یُحُجَبٌ بالحجاب 
فانک ساکنٌ القبر الخراب 


کمن یرجوا شرابا من سراب 


۳۳ 
کجا همی کشی اين دامن جوانی را که برد پیریت از بر لباس برد شباب 
بلال پیریت از دل منادئی دارد به رفع صوت که گر طالبی به راه شتاب 
تو آفریده ز خاکی و زود خواهد شد که باز روی بپوشانی از نقاب تراب 
طمع به بودنت آمد درین مقام فنا طمع مکن جو بود پای رفتنت به ركاب 
نو مطمئن به حجابی و زود مىآيد پیمبری که حجابش نگشته هیچ حجاب 
کنی عمارت فصر رفيع کوته كن که عاقبت شوی از ساکنان قبر خراب 
اميدوار به دنيا کسی که شد باشد جو أن کسی که بجوید شراب راز سراب 

فيد 


اذا اشتمَلت على الياس القلوبٌ 

ف وت المكان از اطمانّتْ 
و لمیر لانکشاف الضرٌ وَجِهُ 
اتاى على فتوط منک غوثٌ 
و كل الحادثات اذا تناهتٌ 


و ضاق لما به الكدة ارده 
و أَْسَتْ فى اماکنها الْكُروبُ 
و لا أَعْنّى بحيلته الاریث 
0 به اللطيف المستجيبٌ 
موصأ به 


فزجح قريبٌ 


0 


به دلها نااميدى جون بسى شد 
وطن كرد آن مكاره يافت ارام 
نديد از رنج كس روى گشادی 
دران نوميديت يارى رسد باز 


همه غمها به آخر چون سرآید 


وزان در سینه دل را تنكك شد جا 
بلاها گشت محكم در مكانها 


نجست از وى به حيلت هيج دانا 


به آن منت بود از حق تعالى 
به زودى فتح گردد آشكارا 


6) 


حلي علی ریب الزمان صليبٌ 


اشعار فارسی و عربی ۷ 


(۳۵) 
ار پرسی که حالت چیست بشنو راستی از من که هستم جلد بر ريب زمان و ثابت و محکم 
جر يضم بهر آن کز من نبیند بد کسی هرکز که دشمن در شماتت باشد از من دوستم در غم 


(۳۶) 
فلو كانت الدنیا تال بفطنة و فضل و عقل لت اعلی المراتب 
و لكنما الارزاق حظ و قسمةٌ 2 بفضل مليي لا بحيلة طالب 
(۳۶) 


اك بودی جهان خوردن به عقل وفطنت‌ودانش ‏ همی بودم درين معنی من از خلق جهان غالب 
وليكن حضّه ارزاق كان قسمت ز اول شد به فضلايزدى باشد نباشد حيلة طالب 
۳۱ 
شيئان لو بکت الدماء علیهما عینان حتی نذا بذهاب 
لم تلا المعشار م من حَقَيْهما مد الشباب و فرقة الاحباب 
(۳۷) 
دو چشم اگر همه دم بر دو چیز خون كريد چنانکه هیچ نماند درو نه خون و نه آب 
زده یکی نتوان حق گراردن و آن چیست زوال روز جوانسی و فرقت احباب 
ردم 
و ما الدهر و الایام الاکما تری دنر مال او فراق حبيب 
وا امرءاقد چات الدهر لم یف لب حالیه لیر لبیب 
۳۸ 
نیست دنیا جز اينكه می‌بینی غم مالست يا فراق حبیب 
مرد كو آزمود کی ترسد هست تغییر بيش غير لبیب 
له 
غالبتٌ كل شديدة ففلبتها والفقرغالبّیفاصبح غالبی 
۱ دهلْضَوانلمآبده یلبم وجهه من صاحب 


۱۸ 


دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمو‌منین 


ل 


2 
0 


كنم ظاهر شوم رسوا و گر دارم نهان مىكشد هر دم مرا زشت است روى احتیاج 


0) 


عجبّت لجازع با کی مصاب الف پ از حَمِيمٍ ذى اكتئاب 
دقي ْجيٍ دأ عو اللي جلا كا مرت کشی, تانب 


7 


۷9 سیف يوم 000 وابنوا للخراب 


۳۰( 


عجب دارم زگریانی که با آه و جزع باشد برای الفت یاری مصیبت دیده از دنیا 
گریبان پاره واویلاکنان از جهل و نادانی مگر مردن عجیب است و به عالم کس ندید نرا 


مساوی کرد ایرد < 


خلق را در مرگ تا حدی که پیغمبر نرست از وی به علم و حکمت اشيا 


خدا را یک ملک باشد که هر روزش‌ندااینست برائید از بی مردن بنا سازید ویران را 


قد شاب رأسی و رأسٌ الحرص لیب 


ای اف و 


بالله ربتک کم بیّتٍ مرت به 
طارّث عقابٌ المنایا فى جوانبه 


إحبس بل یت لا 
قد یاک الما مه يُحْفيِ راحلة 


اقا 

ان الحريصٌ علىالدنيا لفی تَعَبٍ 
لها طْمَحَتْ عينى الى رُنَبٍ 
قد كان يُعْمَرٌ باللذات والطرب 
فصار من بعدها یل وَالْحَرَب 
فلا و ریک ما الارزاق بالطلب 


و یرک المال مَنْ قَدْ جَدٌ فی‌الطلب 


)۳۱( 


سرم شد بير و حرص من نگردد بير در عالم بود دایم حریص اندر بلا و محنت دنيا 
مرا خود چیست می‌بینم که‌هرجاخواستم‌قدری جو يابم دیده بر قدرى دگر باشد ازان اعلا 
به حق کردگارت كز فراوان خانه بگذشتم ‏ که بود آن خانه معمور از اساس عيش وعشرت‌ها 
عقاب مرگ پروازی به گرداگرد آن آورد ‏ ازان بس كشت آنها آشيان آه و واوبلا 
عنانت را بگیر و از ره حرص و طلب بگذر نگردد رزفها والله به يارى طلب بيدا 


هی ده پیات 0 هر ۰ سسآاصآ ساپس 
اشعار فارسی و عربی ۱۹ 
هه - 
خورد مال و منال آنکس که پای جستنش نبود كسى ديكر دود هر سو نباشد حبه‌ای او را 
(۳۲( 
۳ 2 
الیش اخاک على عیوبه ی از ی 
و دع الجواب تَمَضّلا َكل ار ال حسيبه 
(۳۲) 
ازكرم عيب برادر را بپوش بر گناهش پرده پوشی كن شعار 
صبر كن بر ظلم نادان و سفیه باش صابر بر جفای روزگار 
هم‌جواب جاهل وابله مشو کار ظالم را به ايزد واگذار 
(۳۳( 
اذا شنت ان مُقْلَى قَرُدُ متواتراً وان شنت ان تَرْدادَ خبافزرا 
نادمه الانسان تحص مه وان اکتروا ادمانها أَفْسَدَ الحا 
(۳۳) 
گر ملالت بایدت هر روز يارت راببین ور ببینی هر دو روز او را شود يارى زياد 
بودن مردم به هم نیکو نماید گاه گاه ور زبادت شد اساس دوسعی بايد فساد 


(۳۳ 
ما فاض دمعی عند نائبة الا خعلعی للیکام سنا 
و اذا ذکه تک سامَحتک به 00 نْ ففاض ی 
نی أجل تری خلت به نْ اری لسواهءٌ مُكْتَيِبا 
۳ 


اشکم نشد ز دیده روان در مصیبتی الا براى کریه سبب ساختم ترا" 


۱- فیل: وقف علیه‌السلام على قبر النبی صلی‌الله علیه وآله و قال بابی انت و امّی با رسول‌الله ان الجزع لقبیم الآ 


علیک و ان الصبر لجمیل الا علیک و انشد. 


سوه 


کردم جو يادت از پی أن شد نثار تو باران صفت جواهر ریزان ز دبده‌ها 
دارم بزرگ مرقد پاک ترا ازانک كز بهر غير آن رسدم كربت و عنا 
د 
ما لى وقفت على القبور مُسَلما بر الحبیب قَلَمْ یرد جوابى 
أحبيث ما لک لا ده جوابنا أُمَلِلْتَ بعدی خُلَّدَ الاحباب 
قال الحبیبٌ و كيف لی بجوابکم و انا رهينٌ جنادل و تراب! 
کل الترابُ محاسنی فَنسیتکم و حُجِبْتٌ عن اهلی و عن آثرایی 
فعلیکم منی السلام مت عنی و عنکم لد الاحیاب 
(۳۵) 
مرا جه شد که سلام آورم به گورستان به سوی قبر حبیب و نیایدم به جواب" 
جواب ما ندهی ای حبیب چیست ترا ز من مگر تو ملولی و باری احباب 
حبيب كفت چگونه دهم جواب شما كه من رهين شده‌ام در ميان سنگ و تراب؟ 
تراب خسورد مرا و شدید از بادم زاهل خويش و ز اولاد مانده‌ام به حجاب 
ز من سلام و دعا بر شماكه قطع شده است ميان ماو شمارسم باری احباب 


رسالت و خاتم نبوت عليه افضل الصلوات و اکمل التحیات ایستاده بود و از روی تضرع و تخشع می‌فرمود که 
پدر و مادر من فدای تو باد ای رسول خدا به درستی که جزع و فزع قبیح و زشتست الا از اشتیاق نو و صبر و 
شکیبایی خوبست الا در فراق تو و بعد از آن اين انشا فرمود. 

۱- و له علیه‌السلام عند قبر فاطمة علیهاالسلام حين اشتذ الشوق عليه كان يأتى القبور کل ليلة و ینادی يا حبيباه با 
حبیباه فلا يجيبه احذ فلما كان بعد سنة اشتد شوقه جذا فبکی و بقول. 

۲- فاجابه هاتف من خارج البیت و هو بقول. 

۳- یعنی آن حضرت علیه‌السلام هر صبح و شام که آتش اشتياق و آلام در کانون ضمیر منیرش که مرت اسرار 
کاینات است شعله برآوردی به زيارت قبر فاطمه علیهاالسلام ترجه نمودی و ندا کردی که يا حبیب من و هیچ 
جواب نمی‌شنود بعد از مدت یکسال اين ابیات انشا فرمود علیه‌الصلوة و السلم. 


۴- یعنی جواب داد او را علیه‌السلام هاتفی از بیرون خانه به اين ابیات که گفت. 


(۳۶ 
بت نفسى فما وجدتٌ ها بغير تقوی لاله من ادب 
ماک حالاتهاوانحسنت ١‏ أَحْسَنمرصختهاعر‌الکذبو 
غِيْبَةِ الناس ان غیبتهم حرَمها ذوالجلال‌فی‌الکتب 
ان كان من فِضَّةَ کلامک يا نفسٌ ان السکوتّمن‌ذُهب 
۳۶ 
آزمودم نمس خود را در نمی‌يابم از او در ره صدق و ادب جر تقوی وترس خدا 
يست حالتهای او هر چند باشدجمله‌خوب خوبتر از خامشی در گفتن کذب و خحطا 
غیبت مردم کنی ز ایشان چوغایب‌می‌شوی درکتاب خود خداكرده حرام اين فعل را 
۳۷ 
إنى أقول للفسی و هی ضَيّقَةَ 2 و قد آناحٌ علیها الدهرّ بالعجب 
صبر على شِدَةَ الايام إن لها عقبی و ما اسر الاعند ذىالْحَسَبٍ 
یلم الله عن قرب بنافعة 2 فیها ملک راحات من اسب 
ف 
گفتم به نفس خودکه زدورانبه‌تنگ‌بود ‏ بروى به نوحه دهر ز احوال بوالعجب 
صبرى نما به شدت ايام كان بود عقبى و صبر نيست به جز نزد من حسب 
(۳۸) 
ذهب الوفاء ذَهابَ امس الدابر والناسٌ ابنْ مُخاتل و مُوّارب 
يُفْشُونَ بینهم المودة والصفا و قلوبُهُم محشوة پعقارب 
۳۸ 
جون شب دوش از ميان رفتست آيين وفا مردمان آمیخته با هم نفاقی در ميان 
آشکارا كرجه بنمایند با هم دوستی ليك در دلهای ایشان هست عقربها نهان 
(۳۹) 
حبيبٌ ليس یله حبيبُ و ما سواه فى قلبی نصیبٌ 
حبيبٌ غاب عن عينى و جسمى و عن قلبى حبيبى لا يَغيبٌ 


(۳۹) 
حبیب من که مانندش حبیبی در جهان نبود نصیبی نیست غير از وی مرا اندر دل مسحزون 
حبیبم غایب از چشم منست و جسم من لیکن حبیب من نباشد از دل و جانم دمی بیرون 


)۵۰( 


فرض على الناس أن يتوبوا 
و وه ما يُرْتَجئ قريبٌ 


وی 


توبة مردمان بود واجب 
گردش روزگار بس عجبست 
صبر در حادثات صعب بود 
هرجه باشد بدان اميد قريب 
(۵۱) 
حسین اذا كنت فى لد 
و لا تفخرن و فیهم_بالثهی 
و لو عمل ابن ابی طالب 
و لكنه اعتام أَمْرَ الاله 
بالذى 


فيهم 


فَتَخْضّبٌ منا لح بالدماء 
5 ولیک العیان 
نب تاباک من ان مد 


لكنّ ترك الذنوب اوجبٌ 
و غفلةالناس فيه اعجتُ 


لكنّ فوت الثواب 
والعوت ف كل ذای 


کی 


ليكك ترك كناه ازان او.حب 
غفلت آدمی در آن اعجب 
ليك فوت واب از آن اصعب 
مرك باشدازان همه اقرب 


غریبا فعاشرز بادابها 
فکل یل پألباها 
پهی اللامور کاسبابها 
ارَق فیهم پانیابها 
ينيلك دنیاک من طابها 
2 ره براش 4 
و ۷ تضجرّن لأوصابها 
و لا تبتفی سَغی رغایها 
و بالکربلاءه و محرابها 
خضاب العروس بأئوابها 
5 اوتیت مفتاح ابوابها 
فاعدد لها قبل مُنْتابها 


القيامة والناس فى ذايها 


لكل دم الْت الّف و ما 
هنالک لا يَنْفْعَ الظالمین 


انا الدينٌ لاشکٌ للمومنین 


۳۳ 

پل لک فاصيد لأنْعابها 
يُقصرٌ فى قتل احزابها 
قول بعذر و اعتایها 
فدئیاک اضحت لتخرايها 
بان لا بقاء لازباها 
بایات وحی و ایجایها 
وصَلّت علینا ‏ باغراها 
۱ 6 


)۵۱( 


اى حسين ار زانكه ساكن مى شوى در خطه‌ای 
فخر با ايشان مكن درعقل و فهم خويشتن 


گر عمل كردى بران ابن ابىطالب يقين 
ليك كرداو اختيار امر و فرمان اله 
عذر آور بيش آن کو اعتماد عالمست 
شادی بسیار کم كن در جهان و وزر آن 
دار فر دا را به دی محسوب و در راحت برى 
من‌همی بينم به نفس خويش و فرزندان خویش 
من همی بینم به چشم دل نه چشم ظاهرم 
چون‌مصیبت‌های‌عالم رد نخواهد شد ز تو 
قائم ما را خدا سيراب گرداند که هست 
او مرا دریابد از روی حقیقت يا حسين 
هر یکی خون را هزاران ريزد آخر در عوض 
أنزمان نفعی نخواهد داد بيش اهل حق 
ای حسین من مباش آزرده از جور فراق 
باز برس از خانه‌ها تا جمله گویندت فصیح 
مومنان را دين منم شک نیست مژمن را بدین 


چون غریبی باش در هر حال بر آدابشان 
زانکه باشد هر گروه از دانش خود شادمان 
می‌شدی حاصل ورا از جمله بهتر كسب آن 
كشت پامال و سراسیمه ز احداث زمان 
می‌دهد دنیا ترا به زانکه داری در گمان 
هیچ آزرده مشو از حادثات ناگهان 
زحمت بسيار را بگذار با اهل جهان 
کربلایی پر بلا پیدا و مححرابش عیان 
داده است ايزد به دست من کلید هر نهان 
بيشتر آماده مىباش از بى تشريف آن 
صاحب روز قيامت رهنماى مردمان 
بل ترا هم صبر كن با محنت او تا توان 
هيج تقصيرى نخواهد کرد در فتل خسان 
ظالمان هر جند عذر آرند روز امتحان 
من فداى تو مشو وابستة اين خاكدان 
كين جهان باقى نخواهد ماند بر اهل جهان 
روشن است اين حال از آبات وحى وحکم آن 


۳۳ 


دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


هست با ما اسم فخر و حکمهای آن همه می‌دهد بر ما درود از بهر اظهار و نشان 
بر جد خود مصطفی بفرست صلوات و درود باش تسليم و سلامش گو برای طالبان 
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قريح القلب من وَجّع الذنوب تحیل الجسم يَشْهقٌ بالنحيب 


اضر بجسمه سَهِرٌ الليالى 
و غيّرَ لوئه خوفٌ شديد 
ینادی بالتضرع يا الهى 
فزعت الى الخلائق مستغيثا 
وانت تُجيبٌ من یدعوک ربى 
و دائى باطنٌ و لَدَيْكَ طبٌ 


فصار الجسم منه كالقضيب 
لننا اه نمع “طول نوی 
اقلنی عَثْرتى واسْتَّدُ عيوبى 
الأ الناض من شجیب 
و تَکشف ط؟ عبدک یا حبیبی 
و من لى یثل طبْکَ یا طبیبی 


)۵۲( 


ست دل مجروح ار درد گناه سی‌شمار 
یسافته آزار جسم او ز بي دارى شب 
رنگ روی او تغيّر کرده از خوف شدید 
می‌کند هر دم منادی و تضرع کای اله 
التجا کردم بسوی مردمان فریاد خواه 
ه رکه می‌خواند ترا گوبی جوابش ای خدا 
درد من درد درونست و علاجش نزد تست 


جسم لاغر گشته و نالان به هول و اضطراب 
جسم او مانند چوب خشک گردیده ز ناب 
وانچه می‌بیند ز غمهای دراز و انقلاب 
جرم من بردار و بر روی گناهم کش نقاب 
كس ندیدم در خلایق كو مرا گوید جواب 
می‌کنی دفع ضرر از بنده و رفع عذاب 
بنده را نبود مثال تو طبيب از هيج باب 


)۵۲( 


فلم از کالدنیا بها اغتا اهلها 
2 علی رسم القريب كانما 
فوالله لولا أننى کل ساعة 
اذا ما اعْتَرَيْتٌ الدهر عنه بحيلة 


و كاليقين استوحش الدهرٌ صاحبه 
1 2 زشم اه ء ما أناسته 


5 كل يوم نواد 


6 


من نديدم همجو دنيا و غرور اه لاو 


۳ 2 ۰ ۰ 
من ددشتم بر سر كور نو از امل قريب 


چون يقبن ديك ركه نبود اهل او وحشت نما 
همچنان ديدم که ديدم قبرهاى کهنه را 


اشعار فارسی و عربی 


حق ايزد می‌خورم سوکند کاندر هر زمان 
چون نبارم صبر ازان كردن به حلیت دایما 


۳۵ 


چون همی بينم کسی بر قوم خود دارد عزا 


0 3 ا ل 7 6 
حزن من هر روز و کرد از آن رنج و عنا 


0 


تَرَدّ رداءة الصبر عند النوائب 
و كن صاحبا للحلم فى كل مَسْهْدٍ 
وكن حافظا عهد الصديق و راعيا 
و كن شاكرا لله فى كل نعمة 
فما المرء فى الاقدار الا ابن نفسه 
و ما المزة الا حيث یجعل نفسه 


ژ 


و کن طالبا للرزق من باب حله 


م 
2 


و صُنْ منک ماء الوجه لاتَبْذْلنَهُ 
وكن موجبا حقّ الصدیق اذا اتی 
و كن حافظا للوالدين و ناصرا 


تتل من جميل الصبر حُسْنَ العواقب 
فما الحلم إلا خيرٌ خدن و صاحب 
من كبال الحنظ سل المشارب 
یک على الم جزیل المواهب 
از بمافر از ند سید اليذاهب 
فکن طالبا فى الناس اعلی المراتب 
یُضاعت عليك الرزق من کل جانب 
و لا تسأل الأنذالَ فضل الرغائب 
الیک بیرٌ صادق منک واجب 
لجارک ذىالتقوى و اهل الا قارب 
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رداى صبر مى بوش از بلاهایی که بيش آبد 
مصاحب باش با حلم و تواضع هر كجا باشى 
نگه می‌دار عهد دوست وين معنى رعايت كن 
خداى خويش را مىباش در هر نعمتی شا کر 
نباشد مرد الا هر كجا نفسش شود رهبر 
طلب مي‌دار رزقی راکه از باب حللال آبه 
نگه دار آبروی خود مريز آنرا به هر وجهی 
اداكن حق يار و همنشین هرگه که پیش آبد 
نگه دارندٌ حق پدر می‌باش و مادر هم 


که تا گردد ازان صبر جمیلت عاقبت آسان 
که نبود حلم الا بهترین باریت از یاران 
که نوشی هم زجام حفظ صافی شربت احسان 
که تا یابی بران نعما ثواب کامل از بزدان 
تو عالی خواه جای خویشتن در زمره انسان 
که تا رزفت مضاعف گردد از هر جانبی آسان 
مجو حاجات مقصود خود از ارذال بی‌سامان 
به لطن و نیکو بی و ین‌کاررابرخویش و احب‌دان 
حق همسایه پرهیزگار و جملة خویشان 


)۵۵( 


ما للفتی عشت الا اذا كثلت 


اخلاقه و حَوّی الاداب والحَسّبا 


۲۹ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالم و منین 

الب فد ینک علما واکتسب‌ادبا تظَه یداک به واشتّجُمل الط 

لله در فت أنْسابَهُ كَرَمٌ يا حبذا کرمٌ اضحی له نسبا 

هل اوه الا ما تقوم بهد 20 من الذمام و حفظ الجار انعتبا 

من لم یره دين المصطفى ادبا محضا تحير فى الاحوال و اضَطرّبا 

(دم) 

گرگدازی نفس را چون نقره بر مقدار خويش گردد از روى صفا آن نقره آخر جون طلا 
نيست با مرد جوان جاهى مگر کامل شود خلقهای او و آدابش به تأييد خدا 
ای فدایت من طلب كن علم و حاصل كن ادب تا به دست آری هم از حسن طلب مطلوب را 
رحمت حق بر جوان که انساب او باشد کرم ای خوشا جود و کرم کزوی نسب باشد بجا 


چیست احسان و کرم کاری که برخیزی بدان 
هركهاورا دين بيغمير نفرمايدادب 


از نكويى در حى همسايه ور بينى جفا 
اضطراب و حيرتش باشد بسى در حالها 


" 


أعَلَىَ تقتحم الفوارسٌ 

الیوم تَمُنَعِيَى الفرار ۳ 
آلی ابن عبد ء حين 28 ی 
اليش و لا هل فالّقی 
ره متقطر 


- وم 


هد حس 


عنی و عنهم روا اصحایی 
و مُصَّمُمٌ فى الهام ليس پتابی 
و حلفت فاستمعوا من الکذاب 
رجلان یضطربان کل ضراب 

کالجذح بين دكاوي و رَوَابى 
کنت و الْمُقَطرَ ری ائوابی 


)۵۶( 


اين منم بر من سواران جمع گشته اینجنین ؟ 
قرم امروز مانع گشته از عجز و گریز 
خورد سوگند أن ن‌عبد و خورد بسو گنل فان دز 
بعنی از من برنگردد ناورد ایمان به حق 
چون من ار رأ بر زمين انداختم بگذاشتم 
از مروت جامه‌های او نكندم از برش 


از من و ايشان جدا گردید ای اصحاب ما 
در كفم تیفی که شد از حدنش سرها جدا 
١‏ ن دگر سوگند خوردم بنگرید اکنون شما 

ما دو كس در جوش هيجا باسنان جان ربا 
جون درخت خشك خرما در مغاك و بشته‌ها 
ليك او گر قنل من کردی ربودى جامه را 


اشعار فارسی و عربی 


)۵۷( 


عبَدَ الحجارة من سفاهة رایه و عبدت رب محمد بصواب 
عرف اب عبدٍ حين أبصرٌ صارما یهت أن الامر غیرٌ لعاب 


لا تحْسَبُوا الرحمن خاذل دینه و نبيه یا معشرّ الاحزاب 
اردیت عمرواً إذْ طَغئ بِمُهَئَد صافی الحدید مهب قصَاب 
۵۷ ۱ 
بت برستند از خطای رای خويش من پرستم رب احمد را به راست 
داند ابن عبد گاه ضرب تيغ آنکه کار جنگ غير لعبهاست 
حق نسازد خوار دين خويش را يانبى خويش را غوغا جراست 
عمرو را کشتم جو طاغی شد به تيغ تيغ من صافی حدید و جان رباست 
(۵۸ 
أبى الله ار صِفَّينَ داژنا و داژگم ما لاح فىألأفق كوكبٌ 
الى ان تموتوا او نموت و مالنا ولالکم من حومة الحرب مهرب 
(۵۸) 
داند ایزد که صفين نیست بجزخانه ما تا بود بر افق جرخ ستاره سيار 
نا بدان دم که بميريد شما يا خود ما گر صف اینست کسی را نبود راه‌فرار 
)۵٩(‏ 
انا علىٌ وابن عبد لطلبٍ . مهدب ذوسَطوووذوحَسَب 
قرنْ اذا لاقَیِتْ قرنالم أَهَبْ من یلقنی يَلْقَ المنایا والكرَبْ 
۵٩(‏ 
منم على بسر عبد مطلب به يقين زکی و پاک و خداوند فضل و هول شدید 
دلاورم جو شوم با غنيم روی به روی ‏ کسی که پیش من استاد مرگ خود را دید 
)2 
انا على وابن عبد الط 5-5 ذمارى وا عيشي 


والموث خيرٌ للفتى من الهرب 


۳۷ 


۲۸ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالم منين 


۳ 
منم على پسر عبد مطلب که مراست حمایت خود و اهل خود از طریق حسب 
که مرگ به که گریز جوان ز ترس و تعب 
(۱ع) 
انا الفلامٌ العربى المُنْتَسَبْ من خير عُودٍ فى مُصاص المُطَلَبْ 
یا ايها العبدٌ اللئيمُ میب ان كنت للموت مُحِبًا فاقتَربْ 
ان لَسْتَّ بالحرب العوان بالادب وعن قلیل غَيْرَ شک بنقلب 
۱ م 0 
در نسب داری منم امروز فرزند عرب از نکوتر شاخ نخل مطلب سایه نکن 
جنگ جویان آمدی در عرصه ای عبد لشیم مرگ راگر آرزو داری بيا نزدیک من 
نیستی در جنگ پر دل گر جه می‌خواهد دلت زود باشد آنکه برگردی ازین جنگ و فتن 


(۷ع) 

نا علخ وابنٌُ عبد امطب نحن و بیت‌الله اولی بالکتب 

و بالنبى المصطفی غير الب اهل اللواء والمقام والحجب 

نحن نصرناه علی کل العرب يا ايها العبد اللئیم المنتدب 
(۷ع) 


منم على يسر عبد مطلب زنسب به حق کعبه که اولی‌تریم ما به کتاب 

دگر به احمد مرسل که نیست با وی کذب ز قدر اهل لوا و مقام و چتر و حجاب 

ز ماست باری پیغمبر از ميان عرب به ما تو عبد لثيم آوری به جنگ شتاب 
(۶۳) 

و آل اي فى اتب بف لنبى الهاشمى المصطقىالمري 

فل للذی 252 .مق ملاطفةً ‏ “مق ذا تخلصك اوراقا :من اهب 

یت علیک رياح الموت سابقةٌ فَاسْتَبِشَى بعدها للْوَيْل والحرب 
(۶۳) 

منم على به نسب برتر از همه مردم خليفة نبی هماشمی رسول خدا 

بكو به آنکه شد از خلق و لطف‌من‌غره که باشد آنکه ورق را جداکند ز طلا؟ 


اشعار فارسی و عربى ۳۹ 


وزبد جانب تو بادهای مرگ روان مرا گذاشتی از بعد آن به واویلا 
(۶۳) 
یا ايها السائل عن اصحایی ان كنت تَبْفِى خر الصواب 
ینک عنهم غير ما تکذاب ‏ بانهم و دب 
صبرٌ لدى الهَيْجاءٍ والضراب قَسَلْ بذاک مَعْدَ مَعْشَّرَ الأحزاب 
(۶۴) 
ای که از اصحاب من داری سژال 2 كر همی خواهی خبر از من صواب 
سازمت آگاه ازیشان بی‌دروغ آنکه باایشان بود سم کتاب 
صابران نزدیک هیجا و نبرد2 يرس اين وز لشکری بشنو جواب 
(۶۵) ۱ 
تشه لی باطمن و ار ری حبائى بها ار ای المهدّب 
و تعلم انی فى الحروب اذا الْتَظَتثْ بنيرانها الليثُ الْهَمُوسٌُ المجدّبُ 
و یثلی لاقی الْهَوْلٌ فى مفظعاته ول له الجیش الخميسٌ الْعَطَبْطبُ 
و قد عَلِمَ الاحياءً انى زعیفها و آنی لَدَى الحرب العذيق مرب 
(۵ع) 
رايت اسلام بر فرّم گواهی می‌دهد آنکه پیغمبر به حمل آن مرا کرد اختیار 
باز دانی آنکه من در حربهاگر آتش است در دم نيران او شير دمانم بی‌قرار 
مثل من هركس که آید در صف جنگ و نبرد از هزيمت کم شود گر مرد باشد بیشمار 
هر که هست از زندگان داند که من فرماندهم من به هنكام وغا هستم ستون استوار 


(۶۶) 
و یب دی الهِیجاء تَحْتیهٌ شهابا 
وأسْمَرٌ من رماح الط له شدّدت غراة, ان لا یعابا 
اذود به الكتيبة کل یوم اذا ما الحرت اضرمتِ التهابا 
و حولى معشرٌ كرموا و طابوا يُرَجُونَ الغنيمة و النهابا 
و لا بنحون من حذر المنایا سوَالَ المال فیها و آلایاب 


فدع عنک الَهَدُّدَ وَاصّل نارا اذا خمُدت صلیت لها شهابا 


دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمو‌منین 


۳ 


مرا بس است خداوند و تیزی شمشیر 
دگر سنان خطی از تمکن و صولت 
بدین دو منع كنم لشکری ز خود هر روز 
به گرد من همه مردان نامدار کریم 
ميان قتل و کشش هیچ یک نمی خواهند 
گذار هدهده خوش درآ به آتش حرب 


ميان جنگ درخشنده جون شهاب سما 
عنان سخت و مسحابا نم ىكند قطعا 


اميد سته به مال و < 1 غنبمت و کالا 


«برای مال جهان تاركشت ازان غوغا 


كه جون نشسته بود گرم سازدت برجا 


عم 


المثّرَ قومى إِذْدَعَاهُمْ اخوهم 
8 دكي 0 كما کنتٌ حافظا 
ماس 9 1 2 

بو الحرب لم تقعد بهم امهانهم 


ایا اد اعم ان الق تلف 
لقومی اجزی مثلها 
و آباژهم آپاء 


ان سا 
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صدق وانجبو 


وش 


ی زانسان که مه دارم 


مبین اولاد حرب و رزم را از جانب مادر 


همی آ بندو چونکر دم غضب بر .كس غضب‌دارند 
برای قوم خود آندم كه از من نابدیدارند 
ببين آبای ایشان را که با تعظیم و مقدارند 


۶۸ 


فان كنت بالشوری مَلکَتَ امورّهم 
و ان کنت بالقربی كدت سین 


فکیف بهذا والمشیرون غيِّبٌ 
اولی بالنبى و قفرب 


فغيرٌ ک 


)۶۸( 


گر ز روی مشورت در کارضان مالک شدی 
ورترا با خصمها حجت به قرب و خویشی است 


جون بود این جون مشیران غایبند و بی خبر 
غير نو اولی است با پیغمبر و اقرب دگر 


كم 


00 ب م فكت وا کشت اون 


1 تخت الحسية نت 1 


نیک محموده عن اسب 


نَّ الفتی من یقول هاأناذا ليس الفتی من یقول كان آبی 


اشعار فارسی و عربی ۳۱ 
(9ع) 
بسره ركه تو باشى ادبى حاصل‌کن تا غنی سازدت اخلاقنكوازيدران 
ندهد سودکسی‌راحسب‌ونسبت‌هم كهنه او راادبی باشد و نه نطق وبيان 
أنجوانستكه كويد منم ينك حاضر نیست مرد آنكه بكو يد بدرم بودفلان 
2 
ات یاب وخیویی دَرَسَتْ ثم قیل كان و كانت 
هی دنیا كَحَيّةِ تَنْفْتٌ السَمٌ و ان كانت المَجَسَّةَ لانت 
كم امور لقد تَشَدَدْتُ فيها ثم هوّنتها علیّ فهانت 
8 
ديدهاى اصحاب و اقران راكه چون فانى شدند بی‌نشانند و کنون گویند وقتى بود آن 
هست دنيا راست جون مارىكه سم ريزد ز دم كرجه باشد نرم اندامش جو كف مالی بران 


2 ۱ - . راض مب ضح أ 
کارها برخود کرفتم سخت و أن سختی فزود ليك چون آسان كرفتم بر من آسان کشت آن 


)7١( 


ان القليل من الكلام يأهله ل 1 
0 ۳ 2 

ال در نوم الا یرل و ما يُعابٌ صَمُوتٌ 

ن كان ينطق ناطت من فطة نالصَتٌ در زائه الياقوتٌ 


۳ ۳0( 
از سخن اهل سخن را اندكى با جنس خويش می‌نماید كرجه خوب اما بسی گفتن خطاست 
نیست لغزيدن خموشان را ولیکن ياوه گوی هر زمان می‌لغزد وخامش‌ازینلغزش‌جداست 
نطق اگر جون نقره صافی نماید در عبار هست خاموشی چنان دری که‌بافونش‌بهاست 
(۲۲ 
انما الدنيا فناء ليس للدنيا بوث انما الدنيا بت نس جه لمنكبوث' 
و لقد كفيك فيها ايها العاقل قوثْ و اعمری عن قليل کل من فيها يموث 


-١‏ قال بشربن الحارث رأيته فىالمنام فقلت له ما تقول شيئاً تنفعنى فقال. 


۳۲ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


۲۲( 

هست این دنیا فنا و نیست دنیا را تبرت راست همجون خانه‌ای کانرا ببافد عنکبوت! 
بس بود ای عاقل اندروی تو را مقدار قوت جمله می‌میرند دروی غير حى لابموت 
افد 
(۲۳ 
قومی از دنیا گذشتند و کرمشان باقی است قوم دیگر زنده و هستند همچون مردگان 
(۲۳ 
الم تر أن الد هر يوم و لبلة يُكدّانِ من سیت حد بد د الى يف 
فقّل لجديدٍ التَوبٍ لاد من پلی وقل لاجتماع سل لابد من مش 
تنفد 
نبينى آنكه سرانجام دهر روز و شبی است مكررست ز شسنبه به شنه ثانى 
به جامه يوش نو از کهنگیش ياد آور بكو به جمع طرب قصة پریشانی 


)0/6 
نفسى على زقراتها محبوسة ياليتها خَرَجَتْ مع ارات 
وه باقن الخيوة الها ابكى مخافة أن تطول حيوتى 
۳۹ 


جان من بر ناله‌های زار من زندانی است کاشکی با ناله‌های من برون رفتی ز تن 
هیچ خیری نیست در حال حیات از بعد تو گربه زان دارم که ناگه دير مانم بی‌تو من 
(۳۶( 
بيت و ثوبٌ و قوت يوم یی لمن فى عل وت 


۱- نقل است از بشربن حارث که كفت شبى در عين هشيارى و بيدارى آن حضرت را به خواب دیدم. گفتم ای قايل 
لو کشف‌الغطاء ماازدّدث يقينا و ای كامل دنيا ودين جه باشد که از مخزن عامر انا سرالله و بحر زاخر سير فى الله 


دانه‌ای يا قطره‌ای نثار حال اين کسیرالبال سازی تا مرا نفع بخشد. صاحب اناالنقطه نطق برگشاد و گفت. 


اشعار فارسی و عربی ۳۳ 


(۲۶ 
خانه‌ای و جامه‌ای و قوت بکروزه به دست بس بود آنرا که فردا خواهدش بودن ممات 
ای بسا آنکس که مرد از ناگهان در نیم روز نصف قوت روز او گردید فوت از حادثات 


(۳۷ 

با ايهذا الطالتٌ المبهوثٌ ید که سه لت 
ما اكثر القوتٌ 
قفد 


ای که هستى طالب مبهوت به ركسب فوت بس بود قوتى ترا چندانکه باشى در حيات 
قوت بسيار از جه خواهد آنكه می‌یابد وفات 
42 
هل يدفع لدع الحصينٌ مه يوما اذا حَضَر ۱۳ ۱7 
انی لالم ار كل مجنم يرما بَوول لِفرقة و كعات 
يا ايها الداعى النذ یه ومن به کت الالهُ رواكدَ الظَلّمات 
لو فديتّى لان ععک أَمْرَهُ و ام عُداتَكَ عنه بِالْجَمَرات 
فالموث حقٌ والمنيدٌ شب تأتى اليه قبادرالزکوات 
۲۸ 
هیچ جوشن : نکند دفع سر نیزه مرگ اندران روز که ايند به سر خیل ممات 
راستی نیک شناسم که به هر جا جمعی است روزی افتند جدا نیست درین روز ثبات 
ای تو داعی و رسولی که به خشنودی تو دور کرده است خدا يردة کفر و ظلمات 
پسر عم به فدایت بگشا کارش را دشمنان را بزن و دور کن از وی آفات 
مرگ حقست به تحقیق و فنا شربت تلخ ١‏ می‌رسد سعی كن آخر به تزکی و زکات 
هم 
دبُوا دییب الم لا تفوتوا كيما تنالوا الدينَ اوتموتوا 
ول ای الما مُصيتٌ قد قلتم لوج ينا فَحِيتُ 
ليس لكم ما یم و یت بل ما يريد المحیی‌الممیت 


الهد 
دوانگردیدهمجون مور و وفت‌ازدست‌مگذارید که تا بایید دن ن با خود بمبرید اندرین مسکن 
بسی اوقات بر من طعن کردید از ره عصیان شم گفتید سوی ما ی این رسيدم من 
ما را نیست آنچیزی که میخواهید و ما را هم ولی آخر چنان گردد که خواهد خالق ذوالمم 
(۸۰) 
بت عن الدذات لماش وأزیث نفسی صَبْرَها فاستمات 
و ماالمرء الا حیث بجع نفسه فا ن أَطْعِعَتْ تاقّتْ و ال مس لت 
(۸۰) 
صبر كردم از همه لذات عالم تا گذشت صبر لازم داشتم بر نفس و آمد با قرار 
نیست مرد ال که حكم او رود بر نفس نفس خويش گر خورد مشتاق‌تر گردد وگر نه سازگار 
(۸۱) 
يا جامعا آمالَهُ ساعائّه وَدَنَتْ مَنته له و وفائة 
ازجع نی عند مُحْتَلَفٍ القن ليث تک على الهدى جَرآنه 
(۸۱) 
ای که هر ساعت به خود امیدهاجمع آوری مرگ نزدیکست و آمد تابرآرد از توگرد 
باز گرد آخ رکه من در معرض ضرب سنان شیر کزّارم بر اعداگاه آهنگ نبرد 
۱ (۸۲) 
افول لِعَيْنى اخیبیی اللّحَظاتِ ولا تظٍی يا عينٌ يالسرقات 
فکم نَظرَةٍقادَثْ الى القلب شهوة فآصبح منها القلبُ فى الحَسرات 
(۸۲) 
گویم به چشم خود که نظر را نگاه دار با خويش دار چشم و به دزدی مکن نگاه 
بس دیده‌ای که ديد مرادات دل تمام چون بر گذشت در دل ازان حسر تست و آه 
(۸۳) 
عابت 7 ۳ ون ۱۳۳ دوم على حَيٌّ و إِنْ هی جلّت 
فان لت يوما فلا تَحْضَعَنْ لها و لا نک الشكوى اذا لت 
کم ین کریم يتل بنوائب فصابَرّها حتى مَضَّتْ و اضمحلّت 


اشعار فارسی و عربی ۳۵ 
(۸۳) 
ای يار من به حق خدا کین غم و بلا بر هیچکس نماند اگر جه بود عظیم 
روزی اگر غمی رسد از وی مشو زبون شکوه مکن جو لغزی ازین راه مستقيم 
بسیاری از کریم به غمها اسیر شد بس صب رکرد تا بگذشت آن و شد عدیم 
(۸۳) 
اذا النائباثٌ بَلغْنَ الدی وکادث هی تَدُوبٌ الله 
وحَل البلا و بان العزاء ند التناهى يكونٌ ار 
(۸۳) 
بلاوفتنة دور زمان گردد جو بی پایان که جان نردیک باشدکز تف غم در گداز يد 


درآید محنت و رنج ومصیبت‌ها شود ظاهر نهایت چون رسد مرغ نشاط رفته باز آید 
(۵) 
لئن کنت محتاجا الى العلم نی الى الجهل فىبعضالأحا نح 
رش للْحِلْم بالجلم مُلجَمُ ولى فرش للجهل بالجهل مُسْرَجَ 
فمن شاء تقويمى فانى مُقَوَم ومن شاء تویجی فَإِنَى َو 
و بالجهل لا أْضئ و لاهوشیمیی ولکننی أرضئ به حين وج 
فان قال بعض الناس فيه سَماجة ند مدا الالح آستع ف 
الا رما ضاق الفضاء باهله . و نکن ما بَین لاه رم 
(۸۵) 
گر تو محتاجى به سوی علم و دانش راستی گه گهی با جهل من محتاج‌تر باشم به کار 
هم مرا اسبی است بهر حلم و حلماورالجام هم مرا اسبیست بهر جهل و زین جهل بار 
هر که خواهد راستی از من نمایم راستی وانکه می‌خواهد کی با او کی دارم شعار 
من نيم راضی به جهل و نیست آن آئین من ليك راضی می‌شوم در احتیاج و اضطرار 
مردم أربعضى بكو يندم که‌دروی‌ناخوشی‌است راست‌گوبنداینولی ناخو شتر ش ننكك است وعار 
ی بسا جابى كه بر اهلش فضا تنگی كند مخرجش ممكن بود كر سالها سازد قرار 
1 
ری ذاالفقار فاطمٌ مِتّىى 2 فأخی السیت یوم كل هیا 


۳۹ 


دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالممنین 


قربي الصارم الحسام فانی 
وَرَدَ الیوم ناصحا یذ الناسش 
و راب الاوطان مع قتل الناس 
وردوا مشرعین یعون قتلی 
سوف اك الع بالضرب 
من ظهور الاسلام او 5 الموت 


راکب فى الرجال نحو 
جیوش #ابخر. اذى 
و كل اذا سبح لاج 
د ابيكي المَحيٌ بالمعراج 
ما شث إلئ أن ؛ أنال ما راج 
شهيداً 7 شاخب الأؤداج 


)۸۶( 


بیا ای فاطمه نزد من آور ذوالشفقار من 
به تزديكث من آور تيغ بان كه من هستم 
رسیده پندگوی از بهر مردم نا خبر كويد 
خرابى وطن‌ها با وجود کشتن مردم 
شتابان آمدند از بهر جنگ و قتل من خواهند 
كنم راضی ز خود حق را به ضرب تيغ چندانی 
ز اظهار مسلمانی و گر آيد قضابر سر 


كه شمشیرم بود يار و برادر در صف هیجا 
درون خیل مردان شهسواری تند و با برجا 
به لشكرهاى بی‌پایان که مواجست جون دربا 
ولی زنهارها جویند جون روشن شود فردا 
به حق باب ت و کورا بود سعراج اژ ادنی 
که باشم زنده تا مقصود خود یابم درین دنیا 
قوى باشم گر از شريان من خون بر جهد بالا 


(۸۷) 
يي لا ۱۳ 
کل رْوَعْ من تغل ما آشبه الليلة بالبارحه 
ف 


كرفتم دوست بسيارى و بيوند 
همه هستند جون روباه مكار 


كه دندانشان كنّد از سر خداوند 


جه امشب با شب دوش است مانند 


۸۸( 


الا اجب خیارالناس تج مُسَلْ 
و ایاک یوما ان نمازم جاهلا 
اذا ما کریم جاء بَطلت حاجه 
فبالراس والعتیْن منى قَضاوّها 
ولاك عریضا تشاته من دنا 


مر هر قي 


و من يصحب الاشرار يوما سَيُجْرَ سجرج 
ای لا ییحی تخ 
فقل قول خر ماجدٍ یمس 
ومن روص ارپا سیریح 


د 2ه سس 


فتشبة كلبا بالسفاهة 


اشعار فارسی و عربی ۳۷ 
(۸۸) 
با مردمان نیک نشین تا شوی خلاص روزی شود قرین بدان خوار و دلفکار 
زنهار هیچ رور به جاهل مکن مراح كان یابی آن زمان که نخواهی ز عيب و عار 
ب‌خشنده باش ه رکه درآید به حاجتی ‏ گویش سخن به مردمی و لطف و اعتذار 
فرمان و حاجتش به سر و هر دو چشم من هركو خرید شك كسان بافت سودکار 
جندان مساز بهن سخن راجو كس رسید چون سک که در فغان شده هم ليل و هم نهار 
)۸٩(‏ 
و لاش یرک الا الیک ‏ فان لكل نصیح نصیحا 
ای رٍیث عُواةَ الرجال 2لا يَُدكونَ اديماً صحیحا 
)۸٩(‏ 
مکن فاش سر خود الا به خود. اگر جه بود پندگویت فصيح 
همی بينم از گمرهان رجال نمانند كس را ادیمی صحیح 
(4۰) 
الرفق ین و الأناة سعادة فتأنٌ فى امر ثلاي نَجَاحَا 
2 5 
رفقو خوش خویی و مسکینی‌سعادتمندی‌است با تأنی باش درکارت که تا یابی نجات 
)٩۱(‏ 
آفلح من كانت له مَرَحَّهْ یرخها ثم ینام الفَخَه 
)٩۱(‏ 
خوشاحالکس یکوراب ود جنبده‌ایگه گه که چون جنبنداورابعدازانش خواب خوشگیرد 
)٩۲(‏ ۱ 
مضى أْشک الماضی شهيداً مدا وأصبحْتَ فى یوم علیک شهید" 
فان كنت بالامس اقْتَرَهْتَ اساءة فئن باحسانٍ و الث خسن 


سس تمه ع ی ۳ 
-١‏ فال علیه‌السلام يابن آدم ایامک ثلاثة: يوم انت فيه فاعمل لنفسک و اجهد لها. و امس ماضی بخیره و شره لا 


تدرکه ای :بر القنامة و غد مقبل بسمده و نحسه لا تدری اتبلغه ام لاه ثم انشا علیه اس 


۰ ا کت وی نیع دک زر 
۳۸ دیوان اشعار منسوب به حصرت امیرالمو منین 


و لا توج فغل الْحَيْر يوما الى غد لعل غدا یاتی و انت فقيد 
و ۳ ان عاينته عاد نفعه علیک و ماضی سس ليس يعوة 
(4۲) 
گذشت دی که گذشته است و بر توهست گواه رسید بهر تو امروز و این گواه دك ١‏ 
به دی اگر جه بدی از تو در وجود آمد . نکوئیی بکن امروز عذر آن منكر 
به کار خير ممان روز را به روز دگر که شاید آن جو بيايد نباشد از تو اثر 
جو رور خويش ببینی رسد به تو نفعش که دی گذشت و نيايد به خدمت تو دگر 
(۳( 
يا شاهداً لِلَدْ عَلَنَّ فاشهد إِنّى على دين النبى احمد 
مَنْ شک فى الدين فانى مُهْتَد يا ربٌ فاجعل فى الجنان مَوْرِدِى 
39( 
گواهی ده به حق بر من ابا گشته گواه حق كه من بر دين پاک احمدم اين است راه من 
کس ىكز جهل شک در دي نكند من رهنمای او رسان در جنتم با رب که هست آن جایگاه من 
نه 
جنبى تَجَافَى عن الوساد خَوْفاً من الموتٍ و المعاد 
مَنْ خاف من سَکُرو المنايا لم يَدْرٍ ما له ال#قاد 
قد بَلعَ الژزع منتهاه لاد لِلرّدْع من حَضَادِ 
(4۳) 
پهلوی من تهی بود از خوابگاه نرم از خوف مرگ و بیم شدن با معاد باز 
هركس که از مشقت مردن بود به ترس لذت ز خواب هیچ ندارد شب دراز 


سح[ 

۱- روایت است که روزی أن طاير قدسی و شاهباز ریاض فردوسی اين حديث قدسی بر زبان حکمت سرای که 
ترجمان لسان حق است ادا می‌ فرمود علیه‌السلام. معنی حدیث آنکه ای فرزند آدم. خلاصه اوقات عمر تو سه 
روزست. یکی امروز است که روزی تست و درين روز تکاسل منمای و از روی سعی و جهد در كمال نفس خود 
بیفزای. دیگر فرداست که خواهد آمد و ترا حقيقت آن معلوم نیست و ندانی که دران روز رسی يا نه و دیگر 


دیروزست كه گذشت و أن روز را در نیابی تا روز قیامت. بعد از این ابيات انشا فرمود. 


در مررع حيات زراعت تمام مك 


تست سس ااا 
اشعار فارسى و عربى 


چون کشت در رسید درودن رسد فراز 


اس 


ان الذين بَنَوا فطال بناوَهُم 
ل جَرتٍ الاح على مَحَلَ دیارهم 


واستختعوا بالاهل والاولاد 
نک‌انهم کانوا علی میعاد 


)0۵( 


آانهاکه ساختند سناهای مسر تفع 
باد نا گذشت به سوی دیارشان 


ز اولاد و اهل خويش مياد ی ات 
كوياكه بودهاند به میعادگه مقيم 


د 


الموثٌ لا والدا میتی و لا ولدا 
کانْ ا و لم يَخْلد لأمته 
للموتٍ فینا سهامٌ غيرٌُ خاطنةٍ 


هذا السّبيل إلى أن “دتري ۳۳ 
لو لد ال خلقا له خَلّدا 


مَنْ فاته الیوم سهمٌ لم یه غدا 


)012( 


مرگ هركّر نه پدر را می‌گذارد له بسر 


بود بيغمبر برای امتش بافى نماند 
در ميان مااجل راهست تير بىخطا 


راه اينست و نخواهى ديد از يك كس اثر 


بيش ازو گر خلق دایم ماندى او شايستهتر 
از کسی گر فوت گشت امروز می‌آید دگر 


)0۷( 


الوالدین ما 
فلا تُسحین إلا تييًا مهب 
و قارن اذا قارَنت حرا مودبا 
و کف الاذی واحفظ لسانک و اتف 
و نافس يبدل المال فى طلب العلی 
و کر واثقا بالله فى کل حادث 
و بالله فَاسْتَعْصِمْ و لاتزج غیره 
وی غلى افو فك این 


۱- و فال فى وصية له الى ابنه‌الحسن علیهماالسلام. 


و بر ذوی القُرْبئ و بر الأباعدا 
عفيفا زکیا مُنچزا لِلْمَواعد 
فتی من بنی الاحرار زيّنَ المشاهد 
فدئتک فى ود الخلیل المساعد 
بهمّة محمود الخلائی ماجد 
مت مَدَى الایام من عيّنٍ حاسد 
و لاتک فى اللعماء عنه بجاحد 
َذَى الجار واستمسکٌ بحبل المحامد 


ولا تن للسدنیا بناء مومل 


و کل صدیق ليس فى الله وده 


ديوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 
را 1 


خلودا فما حَیْ عليها بخالد 
فناد عليه هل به من مزاید 


۹ 


با مادر و پدر به نكوئى معاش كن 
صحبت مدار جز به محبان متقی 
نزدیک شو به مردم آزاده اديب 
آزار را بمان و زبانت نگاه دار 
در بذل مال کوش بى جستن علوٌ 
ميدار اعتماد به حق در همه امور 
از حق پناه جوى و به غيرش مداراميد 
چشمت ببوش از همه مكروه و دور باش 
امسيد راگذار و منه بر جهان بنا 


هر دوستى كه نيست خدايبى محبتش 


نزديك و دور را به كرم باش مهربان 
باعفت و صفا که بود راست وعده‌شان 
كز خاندان عر و شرف باشد آن جوان 
ای من فدای تو به محتان مدد رسان 
از هممت حمیده به نزد جهانیان 
تان ركاه داردت از چشم حاسدان 
منكر مشو به نعمت داراى انس و جان 
همسايه را ز لطف مرنجان و مدح خوان 
جاويد هيج زنده نمانده است در جهان 


آواز ده براى مرادش به مردمان 


)14( 


وذى همة لم تزض بالضیم نفسه 
اذا خَامَرَتهُ بالنّدى اریحتة 
ابَى الله إلا أن یکون بُعظّماً 
لقد سایر الايام حزما و جيلة 
و حل پاغلی ذَروَةٍ الفخر ساميا 
و ما الفخرٌ الا ان يكون مُوَفّا 
و کم من فتىّ لمیر مِنْ حلل التقى 
الا ريما شد الكريم اعترامه 
و ما السیف ما قد كان فى بطن مده 


َأَصْبِمَ تما هبرزیا مُمَجّدا 
ال اهتزارٌ المع فيه تَرَددا 
هماما كريما باذخ الْمَجْدٍ أضْيّدا 
فأصبحَتٍ الایامٌ تُرْهئ پاغْید 
والدى سماحا پین ذاک و شوددا 
مان بنصرالله عبدا مُسَدَّدا 
و کم من فتی بالله اضحی مُؤَيّدا 
فصار على الاعداء سيفاً مهنّدا 
بسيف و لكن ما تَبَدَى مجرّدا 


ليلد 


کشت سرخيل و فصيح و مظهر مجد و علا 


۱ ‌ : 
ميل چون سوی سخا و جود و نیکوبی کند هست گویی چون نشاط نیزه در روز وغا 


اشعار فارسی و عربی 


۴۱ 


داند ايزد کین جنين نفسی نباشد جز عظیم 
هست در ایام سیر او به حزم و احتیاط 
منزل او ذروه فخر و بزرگی آمتله: انیت 
نیست فخر الا کسی كو را بود توفیق يار 
بس جوان کو نیست هرگر خالی از زهد و ورع 
ب سکریمی كز ره مردی جو شد عزمش درست 
بست شمشیر آنکه باشد در غلاف خود نهان 


با بزرگی و سخاو جود و عز وكبريا 
خریی‌ها و مباهاتست ازو ايام را 
می‌کند ظاهر سماحت با بزرگی و علا 
ياريش از نصرت حق بنده فرخنده را 
بس جوان كو را بود تأييد ایزد رهنما 
کرد دشمن را به تيغ هندی از تن سر جدا 
تيغ آن باشد که روز جنگ بنماید جلا 


)0٩( 


ذهب الذين علیهم وّجدی 


ن بینک فى التراب و بیته 


5 كُشِمَتْ للخلق طباق ری 


پر هگ اصهت” و هه 
و بقیت بعد فراقهم وحدی 
شئران فهو بغاية البعد 
لم يُعْرَفٍِ المولى من العبد 
7 


9 


9 برجله يَطَأْ الترابٌ بناعم الخد 
)4٩(‏ 
رفتند آنکه بود بدیشان سرور من ماندم ز بعد فرفت آن همدمان وحید 
در خاک هركه رفت اگر دوريش به تو باشد برابر دو وجب هست بس بعيد 
بر خلنق اگرگشاده شود پرده‌های خاک مولای ملكك را نشناسند از عبيد 
آنکس که عار داشت که بر خاک پا نهد بر خاک رو نهاد و از آن حشمت آرمید 
(۱۰۰) 
ذا ما المرء لم يَحْتَظْ ثلاثاً فبهٌ و لو يكف من زماد 
وفاء للصّديق و بذل مال وکتمان السرائر فىالفؤاد 
كام 
سه صفت را نگه ار زانکه نمی‌دارد مرد بفروئش بود ار چند کفی خاکستر 
بذل مالست و وفاداری واخلاص‌به‌دوست در دل از غير نهان كردن سرّست دگبر 
)٠١١(‏ 
یکی على شباب قد تَوَلَى فيا ليتَ الشبابُ لنا یمود 
فلو كان الشبابُ باع بَْياٌ ‏ لأَعْطَيتٌ البايعَ ما : 


۴۲ 


و لكن اباب اذا تَوَلَى 


ديوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 


مره . ۱و ‌ 
على شرّف فمطلبه بعید 


0۰۱ 


_- و 

كريه دارم بر جوانى زانكه برگشت و برفت 

كر جوانى راكسى بفروختى بيعى درست 
و 

ليكك ایام جوانی حون بگردانید روى 


كاشكى روز جوانى بازگشتی سوى ما 
دادمى من بايعش را هر جه جستى در بها 
دور شد سر متزل مطلوب او فرسنگها 


۱۰ 


لو کانت الارزاق تجری على 
لكان مَنْ بخدم مستخدما 


واعتذر الدهث الى اهلد 
لکنها تجری على سَمْتها 


مسقدار ما تاه" العبد 
و غاب نحسٌ و بدا سعد 
واتصّل السُوددٌ و المجد 
كما یرید الواحد الفهد 


۱۰1 


اگر زانکه گشتی روان رزقها 
فراوان ز مسخدوم خادم شدی 
جهان خواستی عذر از اهل خويش 
ولی رزق بر راه خود می‌رود 


بهم قداراهليت و اعتار 
شدی نحس بنهان و سعد آشکار 
به هم جمع کشتی فحول و کبار 
بدانسان که می‌خواهد آن کردگار 


)۱0۲( 


صدیق عدوی داخل فى عَداوتی 


ره و 
فلا تقرَبن منی و انت صديقه 


و الى لشن ود الشتل ودود 
فان الذى بينَ القلوب بعيد 


)۱۰۲( 


دوستار دشمن من در عداوت داخلست 
دور شو از من که هستی دوستار دشمنم 


من کسی را دوستم كو هست يار يار من 
دل جو دور از دل بود اولی است دوری‌همبه‌تن 


)۱0۳( 


ماودنی احد الا بل له 
و ما قلانی وان كان المّسیء بنا 
و ات على بر فْبْحْتٌ به 


و 0 اقول َعَم بوما نع 


۹ 2 
بخلا و لو ذهنتت 


صَفْوَ المودة منی آخِرَ الأبد 
الا دعوّت له الرحمن بِالدَّشَّدِ 
و لا مَدَدتَ الى غير الجميل یّدی 
۰ بالمال و الولد 


اشعار فارسی و عربی ۴۳ 


قفا 
کسی نکرد به من دوستی مكّر کورا ز من صفای محبت رسید تابه ابد 
کسی نکرد ستمکاری و جفا با من مگ ر که دادمش اندر دعای خیر مدد 
امين كس نشدم در نهان که کردم فاش . به پیش كس نكشيدم دراز دست به بد 
به هیچ روز نگفتم نَعَم که از پی آن شدم بخیل اگر بذل مال بود و ولد 
(۱۰۵) 
ما اكثر الناسّ لا بل الم وال يعلم نی لم آمل فد 
انى لافتح عینی حين أَقْتَحها على كثير و لكن لااری احدا 
(۱۰۵) 
در فضای دهر بسیارند مردم بل کمند داند ايزد کاندرین گفتار من نبود شکی 
می‌گشایم 5 3 را به هنگام نظر بر فراوان مردمان لیکن نمی‌بینم یکی 
(۱۰۶) 
هموم رجال فى امور كثيرة وهمی من الدنیا صدیق مُساعد 
يكون کروح بين جِسْمَيْنٍ قُسمَتْ فجسمهما جسمان والروح واحد 
(۱۰۶) 
همت مردم فراوانست اندر کارها همت من از جهان يار موافق دان و بس 
از صفا يك روح باشد منقسم با آن دو جسم جان یکی باشد ميان جسمهای آن دوكس 
(۱۰۷) 
من لم بردک فَخََّهِ بمراده ‏ لا تَحرْتن لهجره و بعاده 
۱۰۷ 
هر کس که ترا نخواهد او را بگذار غمنا كك مشو ز دوری و هجرانش 
(۱۰۸) 
و ما الدهرٌ و الايامٌ الا منازل یسیربها سار الى الموت قاصد 
قواعجبا منها و تلک عجيبة منازل تشری والمسافرٌ قاعد 
(۱۰۸) 


دنيا و عمر نء ت به جز جنا منزلى رهرو بران روان شده و مقصدش اجل 


۴۴ دیوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 


هست از زمانه يس عجب و این عجب تراست منزل روان شده است و مسافر نشسته شل 


(۱۰۱۹) 
تَعْدَبْ عن الاوطان فى طلب العلی و ساف ففی الاسفار خمس فوائد 
فرح ۳ م 
فان قیل فى الاسفار ذل و مِحنَة و قطع الفیافی و ارتکاب الشدائد 


محر و 
واکتسات معبشة و علمٌ و ادابٌ و صحبّة ماجد 


فموت الفتی خيرٌ له من مقایه بدارٍ هوان بين واش و حاسد 

)۱۱۹( 

غربت كن از وطنها در جستن بزرگی رو در سفر که ينج است نفع سفر به دوران 

كسب معاش كردن دیدن هموم عالم علم و ادب فزودن با صحبت بزرگان 

گویند در سفرها خواری و محنت آبد ‏ بريد بيابان حمل مشقت آن 

سوت جوان نکوترالبته از حياتش در دار ملک حاسد با خواری فراوان 
(۱۱۰) 

لین قَعَدا و اللبی يعمل ذاک اذاً عمل مضلّل' 

)۱۱۰( 


كرما نشستهايم و نبى كار می‌کند باشد جنين عمل عمل قوم كمرهان' 


١‏ - و قد روى المداينى يرفعه الى ام سلمه زوج النبى صلى اللهعليه و آله قال محمدبناسحق ان النبى صلى اللهعليه 
و آله و سلم بنى مسجده الذى بالمدينه فقرب اللبن و مايحتاج اليه فقام النبى صلى الله عليه و آله و وضع رداء 
فلما رأى ذلک المهاجرون والانصار القو اردیتهم و جعلوا يرتجزون و يعملون و یقولون. 

۲ روایت کرد مداینی به اسناد از ام سلمه زوج رسول صلی‌الله علیه و آله و سلم از روایت محمدبن‌اسحق که گنت 
رسول صلى الله عليه و آله مسجدی در مدینه بنا فرمود و مردم آجر و مایحتاج آن نزدیک می‌آوردند. حضرت 
رس صلى الله عليه و آله و سلم برخاست به جهت اتفاق و مدد ايشان و رداى سبارک خود را بهن کرد و 
مايحتاج نزدیک می‌آورد و جون مهاجر و انصار از رسول مختار آن صورت ديدند همه برخاستند و رداها 


بینداختند و به آن شغل پرداختند و کار می‌کردند و اين بیت به طریق رجز می‌خواندند. 


بو رآ ۰ هس ا گت یت کت ی نی سا 


اشعار فارسی و عربی ۴۵ 


ا ی 


لا یستوی من یَعْمرٌ المساجدا >< و من يَبِيتٌ راکعاوساحداا 
یداب فیها قائما و قاعدا و من يهين هکذا معابدا 


و من بری عن الغبار حائدا 
(۱۱۱) 

ساوی نیست آنکس كو عمارت می‌کندمسجد ‏ . کسی دیگر که باشددررکوع‌ودرسجودآنیجا؟ 
به مسجد عادت او آنکه فائم باشد و فاعد بدانکس كو بدینسان خوار می‌دارد معاید را 
دگ ركو دور سازد گرد مسجد هردم از دنیا 
(۱۱۲) 

آنا اخو المصطفی لاک فى تسَبی معه ریت و سبطاه هما ولدی" 
جدی و چد رسول الله منفرد و فاطم زوجتی لا قول ذی فیّد 
صَدَكْتَهٌ و جميعٌ الناس فى ظلَم من الضلالة و الاشراک والَّکَد 
فالحمدُ لله شکرا لا شریک له الب بالعبد و الباتی بلا أَمَد 


-١‏ وكان عثمان رجلا نحيفا يحمل اللبنة و يتجافى بها عن اثوابه فاذا وضعها يفض كميّه فرآه امیرالمژمنین 
على علیه‌السلام و انشد. 

۲- يعنى عثمان ضعيف و نحيف بود و چون آجر برداشتی و به نزديك عمارت آوردی آنرا از جامة خود دور 
می‌گرفتی و چون آنرا بر زمين می‌نهاد آستین‌های خود از غبار و گرد می‌افشاندی چون امیرالمومنین على 
علیه‌السلام آن حال بدید و مشاهده فرمود اين دو بيت كفت علیه‌السلام. 

۳- ذکر امام على بناحمد الواحدی و هو امام اصحاب الشافعی بخراسان عن مدافع الزهری عبن عبدالرحمن 
بنكعب بن‌مالک عن جابربن عبدالله الانصاری رضی‌الله‌عنه قال سمعت علياً علیه‌السلام بنشد و رسول‌الله 
صلی‌الله عليه و آله يسمع هذه الابیات. فتبسّم النبی صلی‌الله عليه و آله و قال صدقت يا على و قد اورد الشیخ 
المفيد رحمهالله البيت الثالث و روى ذلک اخطب خوارزم فی‌المناقب عن‌ابی‌العلا الحسن العطار الهمدانى 


عن الحسن المقرى عن احمدبن عبد الله حافظ رحمةالله عليهم اجمعين. 


۴۹ دیوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 
(۱۱۲) 

منم برادر احمد درین نسب شک نیست بدو موافق و فرزند من دو سبط او راا 

جد من و جد رسول خدا یکی است مراست فاطمه زوج و نگویم اين ز ربا 

درست داشتم او را و خلق در ظلمت ز گمرهی و ز شرک و نفاق و مکر و دغا 

سياس و حمد خدایی که نیست انبازش به بنده هست نکوکار و اوست اصل با 
(۱۱۳) 

أن الذى سمک السماءً بقدرة حتى علا فى عرشه فتوحدا 


مت الذى لا منْلَهُ فیما مضی . يُدعئ برأفته اسب محمدا 
فاعلع بانک ملت و شحاشت قالی متی تبغی الضلالةّوالگدی 
اقبل الى الاسلام انک جاهل ‌ تجنب العرّى و ریک فاعيّدا 
واللات والازلام قَاهْجٌْ اننی ‏ آخشی‌علیک‌عذات یوم‌سرمدا 
(۱۳ ۳ 
کسی كو آسمان را بر كشيد از غابت قدرت بدان غایت که شد بالای عرش خویشتن یکتا 
فرستاد آنکسی كو را نباشد مثل در عالم که خوانندش به نیکویی محمد سید بطحا 
بدان آخ رکه خواهی مردو خواهندازتوپرسیدن ‏ زكمراهى جه می‌خواهی هلاک خویشتن عمدا 
تويى جاهل بیا در خطه اسلام رو آور به صدق دل خدا را بندگی كن بگذر از بتها 
جدا می‌باش از ازلام و بت زانرو که می‌ترسم ‏ که انسدر آتش دوزخ بمانی خالداً فيها 
(۱۱۴) 
ود یا ینت احمد پاظهار ما احَفْیتَهُ مدید 
نی الحُمَئ لديك و أَشتکی الیک و مالی فى الرجال ندید 
ا اذا صبرٌ خوار الرجال بعيد 


لاح ا ب ص د د ل سوت د ل لد او 
اونا عبد ال هون كب نالك وت از جابربن عبدالله انصارى كه كفت شنيدم كه على علیه‌السلام اين شعر را 
مى خواند و رسول صلى الله عليه و آله مى شنيد و تصديق می‌فرمود. 


۲- و فال وهو محمرم برئی فاطمة علیهاالسلام. 


اشعار فارسی و عربی 


۳۷ 


ولکن لأس الله تعنو رقاب و ليس على امر الأله جلید 
و فی هذه الحمّی دلیل بائها لموت البرايا قَائكٌ 5 بريد 
(۱۱۴) 


نك ن ز تست ای دختر احمد يقين 
نب مرا افكند در بيش تو و زان شكوهاى 
نابتم بر صبر و بسیاری قوى بر آرزو 
یک بر امر خدا نرمست گُردنهای ما 


این جنین سوز و تب محرق دلیل امد که ان 


در نهان و آشکار خویشتن هستم شديد' 
با تو دارم چون ز مردان كس نظير من ندید 
کار صبر از مردم ترسنده می‌باشد بعید 
نیست بر امر خداوند جهان كس را مزید 
مرگ مجموع خلایق را بود پیک و بريد 


)۱۱۵( 


و ۳ 
اربيدحياتهويريدقتلى 


حی ‏ ۳ 5 7 ۲ 
عَذیرک من خليل من مرادٍ 


)۱۱۵( 


حيات او ارادت دارم و او رای فستل مسن 


بجو عذر خليلم من جه خواهماو جه می‌خواهد" 


)۱۱۶( 


الا ایها المسغرور بالقول والوعد 


و من خال عن زشد المسالک والقضد 


)۱۱۶( 


ای که مفروری به قول و وعدة بی‌اختیار 


وی که گشتی از طریق راستی و فصد راست 


رل 


فان تَفْخْدْ بحمزة حين 


کر 2 ۳ مه ٠.‏ ۴ 
0 ات 


۱- يعنى روزى كه آتش تب وَحُمّى در بدن بىهمتاى حضرت سلطان الاولياء 


استبلا و استعلا داشت اين ابيات بر 


حضرت فاطمه علیهاالسلام می‌خواند و آن حضرت قطرات مطهرات اشک بر جبین مبین ید 


۲- و کان علیه‌السلام کثیراً ما يتمثّل بهذا البیت كما روی ابن‌ملجم عليه لعنة الله و غضبه. 


۳۲- يعنى حضرت ولایت ب 
اق 700010 عليه. 


بناهى سرالهی علیه‌السلام به اين بيت بسیاری تمثیل نمودی و تکرار می‌فرمودی روايت از 


۴۳۸ 


دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


فانا قد قتلنا یوم بدر 
وشيبة قد ترکنا .يوم ذاکم 
فیبقی فى جهنم شرّ دار 
و ما سین من هو فى جحیم 
و من هو فى الچنان يُدَرٌ فیها 


اباجهل و عتبة والولیدا 
على أثوابه علقا جسیدا 
عليه لم یچد عنها مَحیدا 
يكون شرايّه فيها صَديدا 
عليه الرزق متا حميدا 


)۱۱۷( 


آمد به سوی من ز ره فخر هند صخر 
گر فخر تو به حمزه بود گاه رفتنش 
ما نيز كردهايم بسى قتل روز بدر 
آنروز شیبه را به شما واكذاشتيم 
جاويد شد به قعر سقر بدترين مقام 
بود مساوى آنکه بود در تكك جحيم 
با سا کن بهشت که دارد دران مقام 


با مردة هنود و درك کرده مدعاا 
ملحق شد او به جمله شهیدان جان فدا 
بو جهل و عتبه را و ولید پلید را 
با جامه‌های غرقه به خون در دم وغا 
بیرون نيايد او ز جهنم به هیچ جا 
کو را بود شراب ز زفوم و زهرها 
رزق نكو ز شهد و شکر شربت و غذا 


)۱۱۸( 


فاطم يا پنت النبی احمد 
قد زانه الله بمجد الخد 
مکیل فى علّه المقید 
من بطم اليو یجده فى غَدْ 


پنت النبى السید المشود 
قد جاءنا الاسید لیس بهتّد 
يشكوا الینا الجوع قد تَمَدَّد 
عند العَلِيَ الواحد الموحّد 


)۱۱۸( 


ای فاطمه فرزند نبی احمد مرسل 
داده است خدا زبنتش از مجد و بزرگی 
در بند وغل فافه و فقر است مقید 
آنکو دهد امروز طعامش پی فردا 


فرزند نبى سید دين پرور دانا 
سرگشته اسیری است رسیده به سوی ما 
و زجوع شکایت کند و محنت دنیا 
يابد ز خداوند على واحد يكتا 


سس سس سس سس سس 


کات تشن 


اشعار فارسی و عربی 


۴۹ 


)۱۱۹( 


صمد 
منزلهم 
فان تكن دولة كانت لنا عظة 
و یر الله مَن والاه إن له 
فان ثم بفخر لا با لكم 
فان عتّة غادزناه مُنجد لا 
والمرء عثمان اردته استتنا 
فى تسعة اذ تولوا بين آظهر هم 
كانوا ذوائبَ من فسهر و اکَریها 
و احمٌ الخیر قد دی على عَجَل 
لت الطير و الضتعان رکه 
و من قل على ما كان من عجّب 
لهم چنان من لفردوس طية 
صلی الالهٌ علیهم کلما ذکروا 
قوم وَفُوا لرسول الله واحتَسَوا 
و مُصْعَبٌ ظل ليثاً دوئه حَرداً 
لیسوا كقتلئ من الکفار له 


الله حی قديم قادرٌ 
هو الذی عرّف الکفار 


و ليس يُشركهٌ فى ملکه احد 
و المومنین سیجزیهم كما وعدوا 
فهل عسی ان یرّی فى غیها رشد 
ضرا بو كف «الكفار اذ عيدو 


زوجته اذ 
ساي اسه 
شم الْأنوفٍ و حيثُ الفرخ والعدد 
دحت العجاج بي و هو مجنهد 
منا فقد صادفوا خيرا و قد سَعدوا 
لا یعتریهم بها حَرٌّ و لا صَرَّد 
2 العرانین منهم حموة الاسَد 
نار الجحيم على ابوابها الصَد 


)١19( 


ایرد حي قديم فادر فرد صمد 
آن خداوندی که داند جایگاه کافران 
دولنی گر رو دهد مارا بود آن وعظ و پند 
نصرت حق باشد آنکس راکه باشد دوستش 
بی‌پدر باشيد اگر از فخر لافی می‌زنید 
عتبه راكشتيم و افكنديم زیر سنگ لاخ 
مرد دیگر بود عثمان مرد از ضرب سنان 


د و مثل را 
مومنان را بر ادای وعده می‌بخشد جرا 
تامگر در تیرگی بيدا کند راه هدی 
نصرتی کاعضای کافر را کند از هم جدا 


نیست سوی ملک او راهی شريكك 


زانجه رفتند از شهادت در لحد اخوان ما 


تیف تیش دا وی چا 


۵۰ 


دبوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


در ميان نه نفر بودند و رو گردان شدند 
خير خلقان احمد مرسل بیفکند از شتاب 
حمله مرغان و ددان زان لاشه‌ها بر داشتند 
ه رکه را کشتید از ما وان عجب بود از شما 
هست ايشان را مقام از جنت الفردوس پاک 
از خدا صلوات تا باشند مذکور جهان 
بارسول‌الله وفاکردند آن قوم شریف 
دیگری مُضمّب که بود او شير غضبان درنبرد 
نيستند اين کشتگان چون کافرانی کامدند 


مسی‌نترسیدند هسیچ از مشرب تلخ فنا 
زیر گرد و خاک در میدان أب گرد را 
پاره‌ای زان بر زمين و پاره‌ای زان بر هوا 
بافتند از جهد خود خير و سعادت در قفا 
نسردشان گسرما و سرما را نباشد هیچ جا 
ای بسا مشهد که حاضر بوده‌اند ایشان جو ما 
جمله سرداران و زيشان حمزه آن شير خدا 
در ميان خون فتاد و گشت روبه را غذا 
در ميان آتش دوزخ روان از بابها 


)۱۲۰( 


قريشنٌ بدثنًا بالعداوة ۷9 
بافواههم والبیض بالبيض تَلْتَتَى 
و َك قد تُقَقَتْ سَمهَريّة 
فقلثٌ لهم لا تَبْعوا الحرب واسْلَمُوا 
فقالوا كَمَّدنا بالذى قال إِنَهُ 
تلهم والله افْضّل قربة 


وفیئو| الى دين المبارک احمد 
تَوَعْدَنا بالحشر والحکم فى غد 
الى ربنا الب العظیم المُمَجَدٍ 


)۱۲۰( 


قريش اول به ما كردند بنیاد عداوت را 


-١‏ و قيل فتل امیرالمومین على عليه السلام من سائر بطرن قريش يوم احد فقال قائل منهم مايريد على ان بترک من 
قريش واحداً فكأنه ضری» على فتلهم. فقال ما ضرئت على ذلك و انه ليسوءنى ما يصيرون اليه بعد القتل حزنی 


على قريش كيف كفرت بربّها و افنت عددها و صارت الى النار ثم مضى و هو يقول. 


ازیشان اواز براورد و كفت على نمی‌خواهد و در خاطر ندارد که یکی را ازقريش زنده بگذارد و چون شير درنده 


است برایشان. ان حضرت در جواب كفت من چنین نیستم اما مرا خوش نمی‌آید و به غایت بد می‌نماید طريق و 


روش ایشان که کافر شدند به رب‌العالمین و رفتند به اسفل‌السافلین و اين ابیات فرمود علیه‌السلام. 


اشعار فارسى و عربى اه 


به دمهاى خود و شمشير با شمشير شد ملحق به دست ماوايشان تيغهاى هندى برا 
سنان خطى محكم سنين و سمهرى نیزه كه سرهاى سنينش روشن استوتازهدرهيجا 
مينكيزيدكفتم حرب و در اسلام روى آرید روان آييد سوى دين احمد سيد بطحا 
همه گفتند ما کافرشدیم آن‌شخص را کوگفت وعيد ما به حشر و نشر و حكم حاكم فردا 
بديشانكفتمى والله كه افضل قربتى ابنست سوى پروردگار ما عظيم و امجد و اعلا 
(۱۲۱) 
و کانوا على الاسلام أَلْباً ثلائدّ فقد خر من تلک الثلائة واحد 
و * ابوعثر و هُبَيِرَهُ لم يَعْدْ و لكن اخا الحَوّب الْمُجَرّبٍ عائد 
ثم سيوف الهند أَنْ یبقفوا انا دا الْتَقَينَا والرماحٌ مصائد 
(۱۲۱) 
دشمن اسلام و دين بودند در دنيا سه كس زان سه كس آخر یکی افناد در فعر سفر 
جست ابوعمرٌ و هبْيْره سوى ميدان وانگشت ليكن ار جنگ آزما شد سوی‌جنگآیددگر 
منعشان شمشیرهای هند کرد از جنگ ما روز دیگر بازشان يابيم سرها نيزه بر 
(۱۲۲) 
و انی قد حللتٌ بدار قوم هم الاعداء والاکباد سود 
من یروا بى وی وان لوا فلیس لهم‌خلود 
(۱۲۲ 
در ديارى گشته‌ام واقع ميان مردمى جملگی دشمن جگرهاشان سيه همچون دخان 
گر ظفر بابند بر من آن گروهم می‌کشند ‏ ور کشندم نیست ايشان را بقای جاودان 
(۱۲۳) 
ی رجال آنْ آموت و إن ام یلک سبيل لست فیها باوحَد 
و لیس الذی یی خلانی یضٍنی ‏ ولا مَوْتُ مَنْ قد مات قبلی بمخدی 
و اني و من قد مات قبلی کی زو خلیلا او يَروحٌ و يَعْتدِى 
(۱۲۳) 
همی خواهند مردم مردن من ور بميرم ثم درين تنها نه من باشم باید جمله ر مردن 
بس از من ه ركه می‌ماند مرا زو نيست آزاری ور از من بيشتر ميرد نه مرکش شد بقاى من 


6 


کل هركس که پیش از 


دبوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


من بمیرد همچنان‌باشد که باری را زبارت کرد و رفتآ خرازان‌مسکن 


)۱۳۴( 


۳ وير رز الدنيا على دينه 
لدان جو الخلد فيها وقد 


و الَتَائَهَ الحيرانَ عن قَصْده 
أبِرٌ نابُ الموتِ عن حده 


1 الموت ذو آشهم ‏ من يَرْمِدِ يوماً بها ده 
بشرح الواعظٌ قلبّ اشریء لم يَعْزِمٍ الله على رُشْده 
(۲۴ ۱( 


ای در بى دنیا شده رو تافته از دين 
اميد بسا داری ازین دنیی فانی 
هیهات كه اين مرگ خداوند سهامست 
از وعظ و نصیحت نگشاید دل مردی 


وم 

گم کرده ره خویش به صحرا و یابان 

بکشاده دهان مرگ بسوی تو حو عبان 
عم 

بر هر که یکی تير گشاید نبرد جان 

كو را نشود راهنما حضرت يزدان 


(۱۲۵) 
وحسبک داء أن تبیتَ بط و حولك اکباد تج الى القد 
(۱۲۵) 


بس این دردت که باشی سير و غافل خفته درخانه 


جگرها هر طرف از جوع گردا گرد نو نالاز 


)۱۳۶( 


انما الدهد ساعة شل الدهد کل ذا 
(۱۲۶) 
چشم پوشیده دار بر مکروه صبر کن بر مشقت و ابذا 


هست دوران دهر یکساعت 


می‌شود فطع سر به سر دنیا 


)۱۲۷( 


رابت ت الدهر مختلفا ندور 
وقد بَنَتِ الملوک بها فصُورا 


وله ۵ ره و 
فلا حزن يَدومٌ و لا سُروز 


تلق الملوک و لا القصور 


0۲۷ 


بدیدم دهر را بس مختلف حال 


نه در وی حرن ماند نه سرورش 


اشعار فارسی و عربی 


0۳ 


بناکردند شاهان قصرها را 


ولی نه شاه ماند نه فصورش 


)۱۲۸( 


قد يعلمٌ الناسٌ أَنا یرهم تب 
هط النبی و ه ماوی كرامته 
والارض تعلم أَنْا خَيِكْ ساکنها 
والبیتٌ ذو السثر لو شاؤ وا يُحَدنُهُم 


و نحنٌ افخرهم ييا اذا فَخَدُوا 
و ناصر‌الدین والمنصوز مَمْ نَصّروا 


۵ مسق 


كما به تَشْهّدٌ البطحاءٌ والْمَدَدُ 
نادی بذلی رک البيت ها 


)۱۲۸( 


دانند مردم آنکه ما هستیم بهتر در نسب 
آل نبی ماییم و مأوای کرامت‌های او 
داند زمين کزما نشد بهتر کسی سا كن درو 
کعبه به ستر خويش اگر خواهند كويد جمله را 


ما خاندان فاخرتریم ار دم زنند از فخرها 
دين را زما نصرت بود منصور باشد يار ما 
زانسان که بطحا و مدر داده گواهی بی‌ریا 
سنگ سياه کعبه هم با رکن دارد اين ندا 


)۱۲۹( 


ارید بذاکم ان تَهشُوا لطلعتی 
و آن تَمْتّحونى فی‌المجالس ودکم 


و آن تکیروا بعدی الدعاء على قبری 
وان كنت عنکم غائباً ینوا ذکری 


هذا 


فرح خواهم شما را من بدین خوش‌گو یی و طیبت 


دگر كز بعد ما و گوئید بسیاری دعای مسن 


دگر کاندر مجالس دوستی ارزانیم دارید وگر غايب شوم گویید ذكر گفته‌های من 


)۱۲۰( 


أبنَى ان من‌الرجال بهيمة 
9 بكل رَزیّة فى ماله 


فى صورق رجل السمع بر 


و آذا ات بد یه لم پشعر 


۳ 


ای پسر بعضی ز مردم جاربا باشد که او 
زبرک است او در کفایت‌های مال خویشتن 


بر مثال صورت مرد سمیع است و بصير 
حون به کار دين رسد اصلا نباشد زان خبیر 


)۱۳۱( 


5 ی 2 
رب فتی دنياه موفورة 


۰ 2 
و لي دناه مدمو مه 


ليس له من بعدها آخره 
تتبعها او فاخره 


و خر قد حاژ يكلتَئهما قد جَمعٌ الدنیا مم الآخره 
و خر يُحْرَمٌ کِلیهما لیس له الدنیا و لا الْآخِرَه 
(۱۳۱) 
بسا جوان که بود دنیوی فراوانش زبعدآن نبود آخرت نصیب او را 
یکی دگر بود او را به چشم دنیازشت هميشه از ره صدقست در بى عقبی 
یکی دگر ز بى هر دو رفت و حاصل کرد که گشته جامع دنیا و آخرت حتا 
یکی دگر شده بر وی حرام اين هر دو که نیست هیچ نصیبش نه دين و نه دنیا 


3 
رت هم سنج وتو 
فلم أَرَبَعْدَ الدین خيراً من الفنی ١‏ و و بعد الکفر شرا 
(۱۳۲) 
مبتلا گشتم به گردش‌های گردون شصت سال آزمودم عاقبت در وی دو حال از خبر و شر 
بعد دب ن بهتر ندیدم از غنا چیزی دگر بعد کفر از فقر هم چیزی ندیدم زشت‌نر 
۳ 


انا على فاشتلونی یروا ثم روا لى فى الْوَغا و شیروا 
معى حسام و لسانٌ أرْجّر منا الب الطیث المطهر 
و حمزة الْخَيْرُ و يَدبِى جعفر له جاح فى الجنان أَخْضَءِ 
و فاطم عِرْسى و فيها مَفْخَر هذا لهذا و ابن هند يُحْجَر 
میدب مر مور 
يعلد 
منم اینک على برسيد از من تا خبر گویم برون آييد دامن بر ميان در عرصه هيجا 
مرا در کف حسامی و زبانی تیزتر زان هم پی امر رسول پاک دین آن سید بطحا 
(۱۳۴) 
اذا اختتقث علیامقد و مَدْحِجٍ بمعرکة یوماً فانی آمیها 
سل اكفال ختلیفی الزفی و کت ها و شوه 
حرام على ارماجنا طعنٌ مدب و تدق منها فی‌الصدور صدورها 


اشعار فارسی و عربی ۵۵ 
(۱۳۳۴) 


ه گاه جنگ هست ايمن کفل‌های سمند ما وگر زخمی رسد بر سینه و گردن بود با سر 


بران کو جّست ضرب نیزه‌های ما حرام آمد ولى باشد صدور نیزه‌های ما صدور اندر 
(۱۳۵) 
کر ین الاخوان مااستطعت انهم عمادٌ اذا استنجذتهم و نو 
و ما بكثير أَلفُ خل و صاجب و ار عدوا واحداً لکیه 
(۱۳۵) 
زیادت كن ز اخوان صفا چندانکه بتوانی که ایشانند مانند ستون قصر امیدت را 
اگر باشد زارت دوست بسیاری نباشد آن . ولی بسیار باشد گر بود یک دشمن ننها 
(۱۳۶) 
لا یلع المر؛ بالاخجام هن حتی پواصلها منه بتغرير 
حتی يواصلّ فى آفنان مَطله ‏ غوراً بنجدٍ و إغتاباً بتعذیر 


00 ف + علی عجزٍ بممذور 
0 


همت مرد از زبونى در نيابد كام خويش تابه ناگه يابد آنرا جستنش بايد شعار 
نا در اول‌های آن بابد مگر مطلوب خويش گه فراز و گه نشيب و گه ستم گه اعتذار 
نفس خود را در خطرها افکن و منشین به عجز ‏ نيست معذور آن جوانکو عجز می‌آرد به کار 
ور نیابی در مقامی كان همی جویی به جهد عذر خواهی بایدش كردن ازان لبل و نهار 
۱۳ 
اصبر على تعب الادلاج والسَّهَّر 2 وبالرواح على الحاجات والبُكر ا 
له تن ولا ينع مک مَطْلَبْها فالنّجْمٌ لت بين العجز والصجَّرٍ 


١‏ - روی المداينى باسناده ان الاشعث بن قيس دخل عليه السلام بصفين. و هو قائم يصلى ظهره. فقال قلت یا 


امیرالمومنین ادأب بالليل و دأب بالنهار فانسل عن صلوته و هو يقول. 


۵1 


انی وجدت و فى الایام تجربة 
و قل مَنْ جَدَّ فى امر بطالبه 


ديوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 


للصبر عاقبة محمووة لائر 
واشتضحب الصبر الا فاز بالط 


(۱۳۷) 
صبر كن بر شب نار و تعب بیداری باز رو در بى حاجات وطلب‌وفت‌صباح! 
مشو آزرده و از عجز مخور غم به طلب زانکه با عجز و تعب دست دهد فوزونجاح 
يافتم در همه ایام و بود تجربه‌ام صبر را عافبت کار به نیکی و صلاح 
کم بود آنکه کند سعی و طلب در مطلوب ‏ صبر هم صحبتش الاكه برد فوز و فلاح 
(۱۳۸) 
اصبر قليلا فَبعْدَ الْعْسْرِ تَيْسِيرُ و كل آمر له قت و تدب 


5 لین فى حالاتنا تله 


صبر كن اندك که بعد از سختى آسانی بود 
دارد ایزد از كرم در حالهاى ما نظر 


هست هركارى ر 


و فوق 9 زد تقد ير 


هين وفت با تديير و رای 


برتراز تدبير ماافتاد تعدير خداى 


۳۹۰ 


۱ 0 عضك الدهر فَانتظر رجا 
ا اق ايت به 


وی 
و فارج فى عشاء لیلج 


بض كم 
۰ و ای 
۰ 


رب مُعافى شکی بعلته 


فانه ناظرز يمنتظره 
فاصیرٌ فان الرخاء فى اثره 
و منت لا ينام من حذره 
دب اليه البلاء فى سحره 
و نال من صَفوه و من کدّره 
و مُشیکي ما يام من غير 


(۱۳۹) 
گرگزد دهر تو را چشم همى دار فرح زانکه پیوسته سوی ناظر خود شد نظرش 


[0-۰-۰ 


-١‏ روایت کرد مداینی از اشعث‌بن قيس که درآمدم پیش امیرالمومنین عليه السلام در جنگ صفین و آن حضرت به 
نماز پیشین ایستاده بود. گفتم با اميرالمومنين ریاضت و تعب هم بروز و هم به شب. چون از نماز خود فارغ شد 


اين ابیات بخواند عليه السلام. 


اشعار فارسی و عربی 


۷ 


ور رساند به تو آزار و بدان درمانی 
ای سا اهل سلامت که نهور می‌داشت 
ای بسا فارغ و خوشدل که بود در همه‌شب 


ناپسندیده بود صحبت هم صحبت دهر 


صب رركن زانکه بود خرّميى بر ارش 
مبتلا گشت و به شب خواب نکرد از حذدرش 
سوى او روی نهد خیل بلا در سحرش 
که خورد گاه ازو صافی و گاهی دردش 


(۱۴۰) 
عسی مَنْهِلٌُ یصفو فَيُدُوى ی اطالّ صداها المنهل المتکده 
عسی بالجنوب العاریات سَتَکتَسی و بالشمتدل المستضام سَينْصَرٌ 
عسی جابرٌ العظم الکسیر بلطفه سيرتاح للعظم الکسیر فیِجبر 
عسی الله لاتیأٌ من الله انه یسیرٌ عليه ما یر و یر 
هن 
ای بسا آبشخور صافى كه نوشد تشنه آب بعد مدتهاكه باشد تيره آب آن غدير 
ای بسا پهلو برهنه كو شود بوشيده باز 
ای بسا عظم شکسته گشته از لطفش درست زود سازد ميل جببر استخوانهای کسیر 
بروى آسان است سازد هم عزيز و هم فقير 
۱۴۱۱) 
جمیع فوائد الدنیا غرور و لا يَبْقَى لمسرور سُرور 
فَقّل للشامتین بنا آفیقوا فان نوائبِ الدنیا تدوز 
(۱۴۱) 
جهان و منفعتهایش غرور است نماند شادمان را شادمانی 
بگو اهل شماتت با خود آیند که گردان است حال دهر فانی 
(۱۴۲) 
يا طالبِ الصفو فى الدنیا بلا كَدَرٍ طلبت معدومة فَايَسْ من الظفر 
و اعله بأنّى ما عُمْوِتَ ممتحَنٌ بالخير والشر والميسورٍ والعشر 
ی تنالٌ بها نفعا بلا ضرر و نها خُلِقَتْ للنفع والضرر 
فى الجبن عاب و فى الإقدام مَكدُمةٌ و من یف فلن ينجو من القدر 


وى بسا خوارى كشيده کش خدا گردد نصير 


ناأاميد از حىق نباشى زانکه حق فادر بود 


۵۸ 


)۱۴۲( 


ای که هر دم طلبی صاف جهان را بی‌درد 


دان که هر جند که باشی به جهان ممتحنی 
چون توانی که بری نفع جهان بی‌ضرری؟ 
عار در بد دلى است وكرم اندر جرأت 


شد عدم سعى تو نوميد شو از روى ظفر 

بهر آسانی و سختی و بى نيكى و شر 

که ز خالق شده مخلوق پی نفع و ضرر 
ص ۲ 


(۱۴۳) 
انا علي ال المظفر شم القلب بذاک أده 
و فى یمینی لِلّقاء أَخْضَرْ يَلْمَمُ من حاقئه برق یره 
للطعن والضرب الشديد مُحْضَّرْ مع النبى الطاهر المطه 


اختازه الله العلن الاکه 


الیو ترضیه و یخزی عت 


)۱۴۳( 


بودست راست مرا در وغاست خنجر سبزى 
به تيغ و نيزه سختی که جان ز تن به در آرد 
سر 

كزيده است خدای على اکبرش از خلق 


دلی دلیر و بدین گشته نامدار و مشهر 
که از دو جانب او لمعه کبرده برق منور 
به مقدم نبی پاک دين طاهر مطهر 
نموده راضیش امروز کرده خواری عنتر 


)۱۴۳( 


يُعيبٌ رجال زماناً مضی 
اری اللیل يَجْرى کعهدی به 
و لم خبس القطر عنا السماء 
فقل للذى ذم صرف الزمان 


و م لزمان مضى من 
و 3 النهار 

وم تتكيق شتا والقمر 
ظَلَمْتَ الزمان قَدَُّءٌ البشر 


)۱۳۳۴( 


مردم كنند عيب زمان گذشته را 
ديام به شب كه بر روش خويش مىرود 
٠‏ 1 ی 0 

نهب" کشت قطره باران در آسمان 
انرا که او مذمت دوران كند بكو 


عاری بود زمان گذشته ز عيب و عار 
وين روز هم که بر سر ما می‌کند گذار 
و مه م . م۶ 

نه شد گرفته ماه و خور از گردش و مدار 


ذم شر بكن جه دم روزکار 


اشعار فارسی و عربی ۵۹ 


(۱۳۵) 
الشيبٌ عنوان المَيِدِ ‏ ی و هو تاريخ الكبَر 
وبّیاض شَعْرى موث شعْر كك ثم انت على الاثر 
فاذا رايت الشیب عم م الرأسّ فالحذر الحذر 

)۱۳۵( 

نامه بيرى شده عنوان مرگ هست به تاريخ كبر محتوی 
مردن شعر است سفیدی شعر باز تو هم بر آثرش می‌روی 
آمده دیدی به سر خويش شیب ا زگنهت كن حذر ار بشنوی 

)۱۴۶( 

اذا زید شرا زاد صبرا کانما هو الیشکٌ ما بين الصّلاية والفهر 

لون نیت اليسي يزدادٌ طيبةٌ على الق وال اضطباراعلی الشر 
 )۱۴۶(‏ 

شر اگر گردد زبادت صبر من گردد زياد همچو مشکی در صلایه با دماغ افروختن 

مشک را از کوفتن طیبت زیادت می‌شود صبر دارد بر جفای کوفتن يا سوختن 

)۱۳۷( 

دلیلک ان الفقر خیث من الغنی وان قلیل المال خيرٌ من الْمُْرِى 
لقاءٍک مخلوقا عصی الله للغنی و لم تَرّ مخلوقا عصی الله للفقر 

)۱۳۷( 

دلیل روشنت بشن که فقرست از غنا بهتر ‏ دگر مرد قليل المال بهتر ز اهل استغنا 
فراوان مالداران را بیابی در خداعاصی نبینی در خدا عاصی فقیران فروتن را 

)۱۴۸( 

حاض ينيك على الآداب فى الصَّغر کیما تَة بهم عیناک فى الکبر 
و انما مَتَلُ الآداب تَجْمَعُها فى عنفوان الصّبئ کالنقش فى الحجر 
هی الكنورٌ التى تنمو ذخایرها و لايُخافق عليها حادثٌ الْفِير 
ان الاديت اذا زثْ به قدم تهوى على فرش الدیباج والسَرر 
اناش ان ذوعلم و مستمعٌ واع و سائرُهُمْ كاللغو والعکر 


٩‏ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمو منین 
(۱۴۸) 
کودکانت را به خردی بر ره آداب دار تا شود روشن بدیشان چشم‌هایت در كبر 
اين مثل بشنو که آدابی که آن جمع آوری در زمان کودکی چون نقش باشد در حجر 
اینک آن گنجی که مال او شود هر دم فزون . نیست خوفی بروى از تغییر جرخ کینهور 
آن بود عاقل که چون بايش بلفزد ناگهان اوفتد بر فرش دیبا و حریر و تخت زر 
آدمی يا صاحب علمست يا خود مستمع ديكران مانند خاک تیره و سنگ و مدر 
(۱۳۹) 
ایامن ليس لی منک المجيرٌ بعفوک من عقابک أستجیر 
انا العبد المقر بكل ذنب و انت السید الصمد الغفوز 
فان عَدَبْتَتِى فالذنب منی ‏ و ان تمه فانت به جديه 
(۱۳۹) 
ايا کر غير تو نبود پناهم به عفوت از عقابت برده ملجا 
منم بنده مقر بر هر گناهی تو بخشاینده‌ای جرمم ببخشا 
عذابم گر کنی هست از گناهم وگ فان قزآنانی.تر آنه 
لل |"( 
مساكِنٌ اهل الفقر حتی‌قبورهم عليها ترابٌ اذل بين المقابر 
۱ (۱۵۰) 
بس که مسکینند اهل فقر بر قبر همه ريخته خاک مذلت در ميان قبرها 
(۱۵۱) 
احسنت ظَک بالايام اذ حَسْنَثْ ولم تَخَفْ سوء ما ياتى به لد 
و سالعنک الليالى فَاغْتَرَرْتَ بها وعند صَفْوٍ الليالى يَحدتُ لد 
(۱۵۱) 
گمان نيك در ایام کردی چون نكو بودت نترسيدى زبدهایی که گردد از قدر نازل 
سلامت یافتی شب‌ها و زان مغرور گردیدی ز بعد صفوت شب‌ها کدورت می‌شود حاصل 
(۱۵۲) 
كثيرٌ المال لیس له عوارٌ و لا فی کل ما ياتيه عاه 


اشعار فارسى و عربى ا 


لان المال يَسترٌ كل عَيْبٍ وفى الفقر المذلة والصغاث 
كذا ك الفقرٌبالاحراريزرى كما اوت بشاربها اقا 
(۱۵۲) 
بسيار مال را نبود عيب و علنی در هرجه آیدش نبود هیچ ننگ و عار 
ازبهر آنكه مال بپوشد نمام عیب در فقر هست محنت و خوارى بيشمار 
خوارى فقر رنج رساند به صاحبش ‏ جون خوارييى که باده كند باشرابخوار 
(۱۵۲) 
ما هذه الدنیا لطالبها ‏ الا عناء و هو لایدری 
آن اكبَلَتْ شَعْلَتْ دیانتّه وان أدیرَت شغلته بالفقر 
(۱۵۳) 
حبست ابن دنیای دون نسبت به حال طالبش 2 جز عنا و رنج و او را جهل و غفلت در مزاج 
جون به کس رو آورد رويش بگرداند زدین ‏ باز چون برگردد او را انک‌ند در احتیاج 
(166) 
للناس حرصٌ على الدنيا پتبذیر و َنوّها لک ممزوج بتكدير 
كم من مُلِحّ عليها لا تساعدة و عاجرٌ نال دنياه بتقصير 
يُْرَقُوها بعقل حين ما ژزقوا لكنهم رُزقوها بالمقادير 
لو كان عن قوة او عن مغاليّة طار الْبْرَاةٌ يأرزاق العصافیر 
(۱۵۳) 
مردمان را حرص بر دنیاست بهر خرج و دخل صافی اين باده ممزوجست با ذردی ترا 
ای بساکس كز پیش جان کند و او را در نیافت وى بسا عاجز که با تقصیر يابد مال و جاه 
فسمت ارزاق در اول نشد بر قدر عقل بلكه باشد بخشش روزی به تقدیر خدا 
ور به قدر جهد و قّت بافتی روزی‌کسی باز از برواز بسردی روزی عصفور را 
(۱۵۵) 
سبحان رب العباد والوْیةٌ ‏ و رازق المتقین والفجّره 
لوكان رز العباد عن جَلَدٍ مائلْتَ مِنْ رژق رَبْنا مَدره 


م سس سک سس تب ب ات زد مس نم 


(۱۵۵) 
پاک یزدانی که او پروردگار عالمست رازق پرهیزکاران و بدان در خير و شر 


گر همی بودی به عالم رزق بر سعی عباد . مىنخوردى روزی پروردگار ما مدر 
(۱۵۶) 
لئن ساءنی دهه عزمث تما فکل بلاء لا یوم سیر 
و آن سَرَّنَى لم اه بسروره فکل سرور لا يدوم حقیر 
(۱۵۶) 
چون ز دهرم بد رسد بر صبر باشد عزم من زانکه هر رنج و بلایی نیست ثابت دايما 
ور رساند شادیی زان شادیم نبود نشاط زانکه هر شادی که بینی دایمش نبود بقا 
(۱۵۷) 
لئن ساءنى دهرٌ فقد سَرّنی دهرٌ . وان مُسَّنى عسرٌ فقد مَسَّنى سر 
لكل من الايام عندى عادة فان ساءنى صيدٌ وان سََنى شکه 
(۱۵۷) 
گر غمی آید ز دهرم شادیی آید دگر ور به من دشواری أ يد هستش آسانی قباس 
پیش من در جمله ايام نیکو عادتى است گر بد آید صبر دارم ور نكو آبد سپاس 
(۱۵۸) 
دواءک فیک و ما تَشْعْرٌ و داّْکَ منک و ما تُبْصِرِ 
و انت الکتاب المبینْ الذی بأخرفه یه المضعر 
و عم انک جرمٌ صغير و فیک انْطَوَى العالَمُ الاکبر 
فلا حاجة لك في خارج فَفِكْرٌىَ فیک و ما تفکر 
(۱۵۸) 
دوای درد تو با تست و تو نمی‌دانی . ز تست درد تو و نسیستی بدان بينا 
تویی کتاب خداوند آن کتاب مبین به حرف‌هاکه نهان‌ها ازان شود بیدا 
گمان بری که صغیر اوفتاده جرم تنت یقین بدان که درو هست عالم کبری 
ثرا برون ز وجود تو هیچ حاجت نیست ١‏ به تست فکر تو و نیست فکر خويش ترا 


اشعار فارسی و عربی ۱۳ 
(۱۵۹) 
ول فى الدنيا طويلاً و لا آدری ‏ اذا جَنٌَ ليل هل تعيششٌ الى الفُجر 
كم من صحيح مات من غير عِلَة ول سيل ييه ۱۷۳ 

و کم من فتی یُشیی و بیبح آمناً و قد ی اه و هو لا بتري 
)۱۵۹٩(‏ 
فک در دنيا بسی کردی و معلومت نشد آنکه چون شب گشت خواهی ماندتاوقت‌سحر 
ی بساك سكو به صحت بود و بى علت بمرد . وی بسا خسته که خوش شد ماند در عالم دگر 


ای بسا مرد جوان كو روز و شب ایمن بود بافته دوران كفن بهروی وأو بسی‌خبر 
(۱۶۰) 
ولا خرف فى الشکوی الى غير مُشتکی و لابْدٌ من شکوی اذا لم يكن صبرٌ 
الم له البحر يَنْضت ماود و یأتی على جيتانه نب الدهر 
المترّ أنّ ار بُرجی له الغنی وان الغنی بخشی عليه من الفقر 


يل ارك ردي لوديا دي لالس ۳ 
نمی‌بینی سوى درياكه جون در تك فتد آبش رسد بر ماهيانش حادثات و آفت دنيا 


(۱۶۱) 
ی النفس یکی النفس حتی يَكقّها . وان أَعْسَرث حتی بر يها الففر 
فما عُشْرةٌ فاصبد لها ان لقيتها ‏ بدائمة حتى يكون لها یر 
(۱۶۱) 


غنای نفس کافی نفس را تا مطمثن گردد . وگر سختی کشد چندانکه آزاری بود زانش 
دوامی نیست محنت راجو بینی صبر پیش آور همه وفتی که ايزد عاقبت گرداند آسانش 
(۱۶۲) 
لنا* اهو من ركوب العار والعاه يُدْخِلَ اهله فى التار 
العارٌ فى رجل یّبیت و جاددٌ طاوی الحشا مُتَعَرّق الاطمار 
والعارژ فى هضم الضعیف و ظلمه و اقامة الاخیار پالاشرار 


1۴ 


دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالم منين 


والعاژ ان تُجْدِى علیک صنيعة 
والعاز فى رجل بحید عن اليدئ 
والعاژ انک فی الأنام مق 
جاهِد على طَلَبَ الْحَلالٍ و لا تک 
إلا هِک او سيقت او لِمن 


فتكونَ عندک سهلة المقدار 
و على الرابة کالهزر الضّارى 
و تكون فى الهّيجا من الفزار 
تَعْدّوهُ بالاسراف و التگذار 
شكق. الك تاش الاعساد 


)۱۶۲( 


سوختن در آتش آسان‌تر بود از ننگ و عار 
عار باشد مرد خوش در خانه و همسایه‌اش 
عار در جورست بر مرد ضعیف و ظلم او 
عار باشد آنکه در حقت کسی نیکی کند 
عار آن باشدکه گیری ترك جنگ دشمنان 
عار اشامت كهكّاه بزم باشی مقتدا 


عار آخر صاحب خود را در اندازد به نار 
گرسنه افتاده بر تن جامه گشته تار و مار 
استقامت يافته اشرار بر جای خیار 
وان نکویی را به نزد تو نباشد اعتبار 
بر سر خویشان خود باشی جو شير کینه‌دار 
روز رزم آندم که آید باشی از اهل فرار 


جهد كن بر جستن مال حلال اما مباش كاه بذل و نفقه با اسراف و خرج بیشمار 
جز به اهل خويش با مهمان که آید باکسی كو شکایت آورد بيشت ز جور افتقار 
(۱۶۳) 


ف اللذاذة من نال شهوتها 
تبقى عواقبٌ سوء فى مَغْبّتِها 


من الحرام و یی الاثم والعاثا 
إيا حير فى لدة من بعد هأ نارٌ 


)۱۶۳( 


نيست گردد لذت آنکس که یابد حظّ نفس 


عافبت‌های بدش بافی است در وفت فنا 


از حرام و بعد ازان ماند گناه و ننگ و عار" 
نیست خير از لذنی كاخر مسقر يابند و نار 


۱- روی عن‌الصادق علیه‌السلام انه قال كان على علیه‌السلام کل بکرة یطرف فى اسواق الكوفة يضع الدّره على عانقه 
و کانت تسمی السّبية فیقف و بنادی بکلام ذکر ثم بقول. 

۲- نقل است از امامالهمام جعفرالصادق علیه‌السلام كه حضرت اميرالمؤمنين و فاتل‌المشرکین اسدالله‌الفالب 
على بنابى طالب عليه التحية والسلام هر صبح و شام جون سپهر عالم گرد با در بیضا گرد بازارهای کوفه 


می‌گردید و آن درّه را سبيه كفتندى و هر جا توقف می‌فرمود اين دو بيت ادا می‌نمود و له سلامالله عليه. 


اشعار فارسی و عربی 1۵ 
(۱۶۳) 
ذهب الرجال امد پفعلهم والمنکرون کل آثر منكرٍ 
بقيثُ فى خفن بلط بعضا یدنم شور عن انور 
سلکوا ییات اطریق فَأَصْبَحوا ‏ متکبین على الطری الاک 
(۱۶۴) 
مقتدایان از جهان رفتند با افعال خويش منکران کار دين را قعر دوزخ شد وطن 
مانده‌ام هم صحبت بعصی كه زینت می‌دهند بعض دیگر را برای دفع عيب خویشتن 
بر ره بالا همی رفتند ليكك آخر شدند در طريقت سر نگونسار از ره بالا شدن 
(۱۶۵) 
وفى الجهل قبل الموت موث لاهله و اجسادهم قبل القبور قبور 
و ان امرءاً لم يَحْيَى بالعلم ميت و لیس له ختّی النشور نشور 
(۱۶۵) 
در جهالت پیشتر از مرگ مردند اهل جهل جسم ايشان ناشده درگور باشد همچوگور 
مرد اگر زنده نه از علم است بی شك مرده است کو نگردد زنده گر قابم شود حشر و نشور 


(۱۶۶) 
تن من الموت فك يوم مار وب 
يوم ما قُدْرَ لما+ حُشرّالةدئن2 واذاكَدَرَ لم یفن الحَذِرٌ 
(۱۶۶) 


ز مردن در دو روز انديشه جستن ندارم من به روزی‌کان قضا نبود به روزی كان قضا باشد 
4 روزی کان فضا نبود نمی‌ترسم ز مرگ خود . به روزىكان قضا باشد ره جستن کج باشد 
(۱۶۷) 
كنتَ السواد لناظری قبَكى علیک الناظرٌ 
من شاء بعدک لت فعلیک كنت أحاذر 
(۱۶۷) 
نور بسودی مردم چشم مر بر فراقت گریه زان دارد بصر 
ه رکه می‌خواهد پس از توگو بمير من هم از مركك تو می‌کردم حذر 


۹ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمژ منین 


(۱۶۸) 
وه ی فان تب یکف الاله مقادیها 
فلیس بآتِيكت مَنْهيّها و لا قاصهٌ عنک مأمورها 

)۱۶۸( 


بر خود آسان كير کارت را همه چون به دست حق بود تقدیر آن 
نیست هیچ آینده‌ات را مانعی وز تو نتوان دفع كردن امر آن 
(۱۶۹) 
إذا المشکلات : تصديْنَ لى کشْمت غوامضها بالنظرا 


ص 
۵ 2 - 


وان بر فى مخیل ال ن عمياء لا یجتلیها البصر 
7 شوب الامور وضعت علیها صحیح الفکر 
ان َصْمَعٌ كظبى المرهفا ت أَفْرِى به عن بنات السیر 
لسانی كشِقْشِقَةٍ الآتحى او كالحُسام الیمانی الذّكر 
و قلبٌ اذا اسْتَطقئه الهمُو م آربی عليها بَواهِى الدرر 
ولعت بالكد ان الرجال اسائل هذا و ذا ما الخبر 
و لکننی مرب الاصفرن این مع ما مضی ما غبر 
(۱۶۹) 


گر از من بپرسند در مشکلات گشایم رموزش به علم نظر' 


-١‏ روی الشبخ جمفرالطرسی باسناده عن الاسود الدیلی عن ابی‌طالب ان رجلاً سأل علیاً علیه‌السلام عن سژال 
فبادرو دخل منزله فخرج فقال اين السائل. فقال الرجل‌ها انا ذا يا امیرالمژمنین. فقال ما مسألتک فقال کیت و 
کیت. فاجاب عن سواله فقيل يا اميرالمؤمنين كنا عهدناک اذا سئلت عن مسألة كنت فیها کالمسلة المحماة جوابا. 
فما بالک ابطأت اليوم فى جواب هذا الرجل حتى دخلت الحجرة ثم خرجت فاجتبه. قال كنت حاقناً و لا رأى 
لثلائة لحاقن و لا لحازق و لا لحاقب ثم انشأ يقول عليه السلام. 

۲- روايت كند عمدة‌المحدئین ابوجعفر الطوسى رحمةاله عليه به اسناد خود از ابى اسود الديلى از ابی‌طالب که 


كفت مردى از على سوالی کرد. وى در ححر ه رفت و بعد از ساعتی بیرون آمد و گفت كجاست سائل؟ آن مرد 


و 


اشعار فارسی و عربی ۷ 


جو رخشان شود در محل خیال. نهان است انسوار او از بصر 
مقنع سرانند با چشم یب شد از رویشان فکر من پرده در 
مراهستگوشی به تیزی جو تیغ كه بلام نقاب از بنات سير 
زبانی به كاه سخن اریحی مرایا جو تيغ یمانی گهر 
دل ىكز وی ار نطق جوید هموم كند ظاهر از نطق غلطان درر 
نيم پیش مردم جو مرد جهول زمن باز پرسند از خیرو شر 
مرا هست گاه فصاحت دو نطق ز آینده و رفسته گویم خبر 
0 
یرُوننی قومٌ بُراةٌ من الصبر ‏ و فى الصبر اسبابٌ مر من الصبر 
ری المُعَرّى ثم يَمْضِى لشأنه و يَبْقَى المعرّئ فى أحَرٌ من الجَمْرِ 
0 
عزاكنند مرا مردم بری از صبر ز صبر تلخ‌تر افتاد صبر را اسباب 
عزا کننده عزا کرد و رفت بر ره خويش بماند اهل عزا در ميان سوزش و تاب 
(۱۷۱) 
اشکوا الك عُجّری و بُجّری و شرا آنغشوا علق يضر 
انی قتلثٌ مُضَرى بمُضّرى جَدَعْتُ آنفی و قتلت معشری 


3-5 


گفت منم یا امبرالمومنین. گفت چیست سوال تو؟ گفت چنین و چنین. بعد از آن سوال او را جواب گفت. پرسیدند 
كه با اميرالمومنين ما را به نو يقين چنانست که هركس كه از نو سوالی کند ذهن تو در جواب همچون آتش تيز 
باشد. ترا جه شد که امروز در جواب اين سائل توقف نمودی تا در حجره رفتی وبیرون آمدی. بعد از آن جواب 
وی فرمودی. گفت من حاقن بودم و هیچ رای و ترجه نیست سه کس را حافن و حازق و حافب یعنی کسی که او 
را تقاضای بول باشد و تقاضای غایط و كس که موزه در پای او تنگ باشد. بعد از آن اين ابیات فرمود. 


-١‏ قال بعد فراغة من قتال يوم الجمل. 


(۱۷۱) 
شکوه دارم با نو از حال نهان و آشكار در میان مردمی چشم مرا چون پرده پیش 
خويش را من کشته‌ام از ضرب تيغ خویشتن ‏ بینی خود را بربدم قتل كردم فوم خويش 


قفن 

وماَترالتقصیرّالامقصه رأینفسه حَلث مح ل المُقصر" 

و کل امری يأتى بما هو اهله ‏ فاهل لمعروف و اهل لمنکر 
۱۷۲ 


هیچ تقصیری نخواهد کرد الا فاصری نفس خود دیده به عجز و ناتوانی ممستلا" 
هرکسی را می‌رسد جیزی که اهل آن بود اهل نیکی را جزا نیکی بدان را بد سرا 


(۱۷۳) 
لقدعجرّت عجرّمن لايَعْتَذر سوف‌اکیس بعدهاواشتمر ۴ 
ارفع من ذیلی ما كان يُجَرُ قد يُجْمَعْ الامرُ الشَتِيثٌ المنتشر 
(۱۷۳) 


عجز من چون عجز آنکس شدکه‌اومعذورنیست ‏ زود بسرخیزم بدين تدبير و دامن برزنم؟ 
بر زنم دامن فرو نگذارم آنرا بر زمین نا که گردد جمع این کار پریشانان به هم 
(۱۷۳) 

وقيت بنفسی خَيْرَ مَنْ وَطِىّ الحصی و من طاف بالبيتٍ العتیق وبالحجر" 


ص 
٠‏ 


-١‏ بعد از محاربت و مقاتلت روز جمل اين ابيات را گفت علیه‌السلام. 

۲- قال النبى صلى الله عليه و آله لاميرالمؤمنين علیهالسلام اهل المعروف فى الدنيا هم اهل المعروف فى الآخرة. 

۳- رسول صلى الله عليه و آله اميرالمومنين على را علیه‌السلام كفت كه اهل نيكويى در دنيا اهل نیکویی باشند در 
آخرت. امیرالمومنین بعد از آن ابن دو بيت فرمود عليه السلام. 

*- و لم ير بعد الحكمين الا هو يقول. 

0- گفته شده و نديدند او را بعد از قصه حكمين الاكه اين دو بيت خواندى. 


۶- قال عليهالسلام يذكر مبيته على فراش النبى صلى الله عليه و آله و مقامه فی‌الغار ثلاثا و قد رواه ابو جعفرالطوسی 
باسناده. 
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رسول له الخلتي اذ مکروا به موی ذولطول الكريم من الک 
و 3 أراعيهم متی ینشرونتی و قد وطَّتُ نفسی على القتل والاشر 
و پات رسولْ الله فی‌الغار آنأ مُوَقّى وفی حفظ الاله وفی سر 
اقا لائاً ثم مت قلائصٌ قلائص یفرین الحصی أُيْنَما تَفْرى 
ارات به نصر لاله تبثتلا ف اختمر نه تق ار كد الى ۳ 
(۱۷۴) 
جان خود کردم سپر آنرا که خير خلق بود وانکه بود اندر طواف كعبه و اطراف آن! 
آن رسول حق که چون در قتل او کردند مکر لطف ایزد شد نگهدارش ز مکر دشمنان 
بر فراش افتاده می‌پايم که کی قتلم كنند نفس را داده تسلی بر گرفته دل ز جان 
کرده پیغمبر مکان در غار شب با امن خويش در پناه و حفظ و ستر خالق کون و مکان 
بر شتر بستند از آنجا بار خود بعد از سه روز آن شترهایی که شد چون موم سنگ از پایشان 
خواستم من زین دلیری نصرت و فتح خدا داشتم تا خوابگاه مرگ اين سر را نهان 
(۱۷۵) 
ما ان تَأَوَهْتُ فى شیء رزیث به كما تَأَوَهْتُ الاطفال فى الصغر 
قدمات والهم مَنْ كان يَكْفُلُهم فى النائبات و فى الاسفار و الحضر 
(۱۷۵) 
جازع و نالان نگشتم در مصیبت هیچ‌گه آنچنان کاندر غم اطفال در وقت صغر 
مرد ایشان را پدر و انكس که می‌پروردشان در بسلیات زمان و در سفرها و حسصر 
(۱۷۶) 
تلکم قریش تَمََانِى لَفتَلنی فلا و ریک مابرُوا و لاظفروا 
فان بقيثُ قَرَهْنّ نی لکم ‏ بذات وین لايعفو لها ار 
و ان هلكتٌ فانى سوف اورئهم ذُلّ الحيوة و قد خانوا و قد غدروا 
اقا بقيتٌ فانى لستٌ متخذا اهلاً ولا شيعة فى الدين اذ فخروا 


-١‏ ياد می‌کند تکیه كردن بر فراش رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم درين ابيات در شبی که أن حضرت افتابوار 


در غروب غار از جهت كيد كفار مختفى شده وسه روزآنجا توقف فرمود به روايت ابوجعفرطوسى رحمةاللهعليه. 


دیوان اشعار منسوب به حضزت امیرالمومنین 


قد بایعونی ولم یوفوا ببيعتهم 


وا روك فى الاعداء اد مکروا 


و ناصَبونی فى حرب مُضَرّمَةٍ مالم يلاق ابوبكرٌ و لا عمَر 
(۱۷۶) 


اين شمائید ای قريش و کشتن من خواستید 
گر بمانم عهد و رهنی می‌کنم پیش شما 
ور بمیرم می‌دهم از بعد آن میرائشان 
تم آنکس که گیرم در حهان 
بیعتی کردند با من وان نشد آخر وفا 
بيش من در حرب استادند و جون آتش شدند 


ور بمانم نیستم 


حق رب تو که ايشان را نخواهد شد ظفر 
كز بلای جانبین آنرا نگردد کم اثر 
خواری عمر از پی غدر و خیانت سر به سر 
يار و اهل شيعه در دين که فخر آرند و فر 
مکرها کردند با من در صف اعدا دگر 
در جهان هرگر ندید اب ن را ابوبکر و عمر 


)۱۷۷( 


اذاانت لم تَرْرَعْ و ابصرت حاصداً 


و ما إن ليوم البعثِ زاد سوى التقى 


مت على التفريط فى رَمَنِ البَذرٍ 


رود به حتى القيامة و الحَشْر 


)۱۷۲۲( 


3 گر نکاری هیچ تخمی چون بیاید حاصلش 


بهتر از تفوى نباشد توشه‌ای در روز حشر توشه اب 


می‌شوی بر کاهلی نادم ز روز تخم کار 
ن ره ز تقوی ساز نا روز شمار 


)۱۷۸( 


صبرتٌ علی #4 الامور كراهة 


ز اقنت فى داک السیان هن الا 


اذا كنت لا تدرى و لم تى سائلا من العلم من بدری جهلت ولا تدری 
(۱۷۸) 


شکیبایی نمودم بسر امور تلخ نابایست 
اگر چیزی نمی‌دانی و آنرا هم نمی‌پرسی 


در أن ن کارم ز صبر اندكث فصوری ماند نا دانی 
7 دانابى که می‌داند نمی‌دانی که نادانی 


)۱۷۹( 


انا الذى سمُتئى أمى حيدرة 
بل الذراعیّن شدید القصّرَة 
اوفیهم 4م بالصاع 5 السندرة 


و ترك القرن بقاع جزر: 


ضرغام آجام و لیث قسورة 
کلیّث غابات المنظرة 
1 ضربکم ضرباً یی الفَرة 


صدری آشفی من رژوس الکفرة 
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رک الحق بقوم عبر ال منهم سبعة او عشرة 
كلهم اهل فسوق فَجَر: 
(۱۷۹) 
منم آنکس که نامم کرده مادر حیدر صفدر هزبر بيشه مردی و شير عرصه هبجا 
مرا ساعد فوی افناده و محکم سر و دستم ز هيبت همچو شير بیشه‌ام در دبده اعدا 
جرا بخشم به ایشان كيل را كيلى ازان افزون زنم ضرب و جدا سازم ز اعضای شما اجا 
گذارم پهلرانان را به صحرا کشته برکشته ‏ مرا سینه شفا يابد جو از کافر برم سرها 
كس ی کو ترک ح قکرده است با قوم حقیرخود ‏ کشم زیشان اگر هفت و اگر ده با تن تنها 
که هستند آن همه اهل فجور و فسق در دنیا 
(۱۸۰) 
يَنُصُرُنى ربّى خیرّ ناصر امنت بالله بقلب شاکر 
اضر بالسَّيفٍِ على التغافر مَعّ الّبی المصطفی المهاجر 
(۱۸۰) 
باری خدای داد مرا خوب باوری ابمان من به حق به دل با ک شاکر است 
کردم به تيغ خود سر و خود از بدن جدا با مصطفی نبی به حق كو مهاجرست 
(۱۸۱) 
یاذا الذی تَطل منى الْوَيْا ‏ ان كنت تبّفی أن تزور القبرا 
حتّا و تل بعد ذاک الْجَكْرا ‏ اک الیوم دعافاً صبرا 
(۱۸۱) 
ای آنکه می‌خواهی ز من حقد ونفاق ودشمنی بيش آی چون : می‌بایدتکر دن‌زیارت‌گورخود 
حفا بسوزی بعد ازین در آتش افروخته بخشم ترا امروز من زهر هلاک ومرگ بد 


۳۸0 
لت نفسی و قليلٌ ما سر ما آصاب الناس من خی و شَرٌ 
لم رد فى الدهر نیا حربهم و هم الساعون فى الشرٌ الشِهرٌ 
(۱۸۲) 


نالان بود نفسم که من کم ديدم از عالم فرح از هرجه واقع می‌شود بر مردمان از خير و شر 


۷ 


دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمو منين 


روری نکردم در جهان من جنگ ایشان آرزو ایشان به جنک من همه ساعی شدند و کینه‌ور 
(۱۸۳) 


أاغمضٌ عينى عن امور كثيرة 


2 ا" م . 50 
و إنى على تزذي الغموض قدیر 


و ما من عَمَى أغضى ولكن زیم تَعامَى و أغضى المرء و هو بَصیر 


و اسْكِتٌ عن اشياء شِدْتُ كلها 
أصبرٌ نفسی تناس و طاقتى 


و ليس عَلَيْنا فى المقال أمیر 
و إنى باخلاق الجميع خبير 


)۱۸۳( 


چشم می پوشم به عمدا از فراوان کارها 
نیست از کوری که پوشم چشم خود لیکن بسی 
خامشم از چیزها ور زانکه خواهم گویمش 
نفس خود را صبر فرمایم به جهد خویشتن 


م9 9 

كر جه هم قدرت بود بر ترك اين معنی مرا 
چشم بوشد مرد و او را هست بینایی بجا 
ی ر ۱ ج. ۱ 
نبست بر ما در سخن كفتن امير و ببشوا 


زانکه من هستم خبردار از جمیع خلقها 


)۱۸۳( 


۲ ۳ ۴ ر # ف 
تا مث تعدالة 
فان بقيت فلا ترجئ لمكرمة 


لضف ملك لباناتق واوطارى 
وان هلت فمذموم الی النار 


)۱۸۴( 


حیر و میری ليست در تو تا درا بى در شمار 


كر بمانى نيست كس را از نو اميد كرم 


سم سم 
هم ز خود گشتم به کار خویشتن حاجت کزار 
- 
ور بميرى بدترين جايت جهنم کشت ونار 


)۱۸۵( 


با عمرو ویحک قد اتاک 


مجيبٌ صوتک غيرٌ عاجز! 


۱- قيل ان عمربن ود برز یوم الخندق ینادی هل من مبارز فقام على علیه‌السلام و قال انا له يا رسول‌الله فقال اجلس 


يا علی. و نادی عمرو الثانية هل من مبارز ثم قال اين جنتکم التی تزعمون ان من قتل منکم دخلها الا لیبرز الى 
رجل. فقال على علیه‌السلام انا له يا رسول‌الله فقال اجلس. ثم قال الثالثة و هو بقول: 


و لقد بححت من النداء 


قومهم هل من مبارز 
بموقف القرن المناجز 


لدت 
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ذو نی و بصيرة و الحق مُنجی کل فائز 
8 َه 7 ًّ 6 2 ۵ 
پثلیک أَبِيَضَ صارماً کالیلحم حَثاً لِلْمُناجز 


من ضربة تجلاء یبّقی ذكدها عند الْهِرَاهِرِ 
(۱۸۵) 
ای عمرو وای برتو که آمد به سوی تو صوت ترا حواب ده و صاح اقتدار ! 


و کذاک انسی لم ازل يروغ هو الیت اه 
ان الشجاعة و السماحة فى الفتی خير الغرایز 
فقال على علیه‌السلام و قال انا له يا رسول‌الله فاذن له النبی صلی‌الله عليه و آله فمشی و هو یقول. 

۱- روابت است که عمروین ود در روز جنگ خندق اسب ر در محلی تنگ از خندق جهانید و خود را به نزدیک 
بارو رسانید و ندا کرد و مبارز طلبید على علیه‌السلام برخاست و كفت منم او را يا رسول‌الله. رسول صلی‌الله 
عليهو آله كفت بنشین يا علی. بار دوم ندا كرد و مبارز طلبید و گفت کجاست أن جنت شما که می‌گویید و زعم و 
تصور شما چنانست كه هركس از شما که کشته شود در جنّت می‌رود و اکنون یک مرد از شما بیرون آید تا به جنت 
فرستم. بس على برخاست و گفت منم او رايا رسول‌الله. فرمود که بنشین يا علی. بار سيم چون ندا کرد و اين 
ابیات بخواند. 

گلوی من فراهم شد ز بس اینجا ندا کردم 

بدین جمع و از ایشان خواستم یک مرد پابرجا 
توقف کردم اینجا تا دلیرش شد زمن ترسان 

ميان سوقف جنگ و جدال و عرصه هیجا 
چنینم من هميشه تا که بودم وين زمان دیگر 

شتاب و سرعتی دارم ميان فتنه و غوعا 


سچه 


عن دیوان اشعار مسوب به حصرت امیرالم و منین 


با صدق نيت است و صفاى بصيرت است حق می‌دهد نجات به فيروز و رستكار 
خواندى براى حرب و بيامد برابرت مردی که او جواب تو كويد به کارزار 
بالاى سر بداشت ترا تيغ همجو آب تا چون نمك گدازی ازين تيغ آبدار 
دارم خيال آنکه برآرم به آسمان از خلق بر جنزه تو نالههاى زار 
از ضربتى چنان که بماند به داستان تاروز حشر ياد کنند اهل روزكار 
(۱۸۶) 
حیائک ائفاش تُعَدٌّ و کلم مضی نس منها نقصت به جزء 
فتصیحٌ فى تفس و تمسی لفیرها و مَالکَ من عقل تحس به رَزء 
و يُحييك ما يُفنيك فى کل لیلةَ و یحدوک حاد ما بُریدٌ بک الْهَرْء 
(۱۸۶) 
زندگانی تو از دم‌های معدود تو شد هر دمی كان بگذرد جزوی ازان گردد فنا 
چون به روز آبی به‌طوری باشی و شب غير آن كو ترا عقلی که دریابی چنین نغییرها 
زنده سازد آنکه ميراند ترا در هر شبی ساربان راه عقبی بر تو می‌خواند خدا 
(۱۸۷) 
العلمُ رَيْنُ فکن للم مکتسباً و كن له طالباً ما عشت مقتبساً 
و اک اليه وق بالله و اب و کن حلیماً رزينَ العقل محترساً 
لا تَسْآمَنَ فَإِمَا كنت مُنْهِيكاً فى العلم يوماً و اما كنت مُنْفَِساً 
وكن فتىّ ناسكا مَخض التّقىوَرعاً للدين مغتنماً للعلم مغترساً 
فَمَنْ تخلق بالاداب 0 بها رئيس قوم اذا ما فارق الرؤساء 


م 
۳ 
۳ 
۱ 
و 
۱ 


ز روی راستی باشد شجاعت با سماحت هم 


جوانان سحی را بهترین خلقی درین دنيا 
على برخاست که منم او را يا رسول‌الله. بس رسول صلی الله علیه و آله اجازه داد. على بیرون آمد و هيبت 


نمود و در جواب وى ار بن ابيات فرمود. 


و اعلغ هُدِيتَ بان العلم خيرٌ صفا آضحی طالبه من فضله سَلِساً 
(۱۸۷) 
زینت مردم بود از علم كسب علم كن علم را می‌جوی و از وی اقتباس نور دار 
ميل سوی علم كن می‌دار بر حسق اعتماد بارضای عقل جو حلم و مشو غافل ز کار 
جون نمابى در طلب جذی مگردان دل ملول در بى علم ار بود دربا برو غواص وار 
متقی و زاهد و اهل ورع باش ای جوان دين غنيمت دان و تخم علم را در دل بكار 
ه رکه خلقش با ادب‌ها باشد او گردد به آن سر فراز قوم چون باشد رئیسان را فرار 
كن كز علم صافی تر نباشد مشربی طالب خود راست همچون آب صافی سازگار 
(۱۸۸) 
السيفٌ و الخنجرٌ رَيحاننا ق على الَدْحسٍ و الآس 
شرا من دم أعدائنا و كَأْسْنا جُمْجْمَةُ الراس 
(۱۸۸) 
تيغ و خنجر دسته ریحان ماست فارغست از نرگس و از مورد مرد 
بادهٌ ما خون بد خواهان ماست كاسةٌ سر ساغر ما در نبرد 
)۱۸٩(‏ 
لا هم ريك فیما تٌضى و هون ار و طِبْ نفساً 
لكل هم فر جْ عاجل یاتی على المصبّحم و 
المُحْمَى 
(۱۸۹) 
خالق خود را مکن تهمت در احکام قضا کار آسان‌گیر و نفس خويش را خوشحال دار 
در جهان هر کار را آخر رسد فتح و فرج برکسی كو هست در جولانگه ليل و نهار 
اسف 
الحیدلله لا شريك له یی فى صبحه و فى غَلْسِه 
يبْقَ لى موس فِيُوْنِسَنِى إلا آنيسٌ آخافٌ ین اه 
ال اناس مااستطعت ولا الى تن تخا ی ده 
تیا ,ترج .ها لین لد ركه و الموثٌ آدنی اليه من نفسِه 


۷۹ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


(۱۹۱) 
شكر خدا که نيست شريكك ك و نظیر او وين عادت من آمده در صبح و در مسا 
مونس مرا نماند كه انسش بود به من جز مونسی که ترس ز أنسس بود مرا 
از مردمان به قدر توان باش كوشه كير و آنکس كه ترسى از بديش باش ازو جدا 
بندهاميد آنسچه کسند در نيابدش نسزدیک‌تر شداز نفس او دم فنا 
)۱٩۱(‏ 
سلامٌ على اهل القبور الذوارس كانهم لم یجلسوا فى المجالس 
ولم يَشْرَبُوا من بارد الماء شُرْبة 2 ولم ياكلوا من كل رَطْبٍ و يابس 
)۱٩۱(‏ 
بر اهل قبور کهنه از ماست درود ‏ گویی که به مجلسی نبودند مگر 
يا نوش نکرده‌اند یک شربت اب یا هیچ نخورده‌اند نه خشک و نه تر 
(۱۹۲) 
لا تأمن الموت فى طرّفٍ ولا نس و لو تَمَنّهْتَ بالحْجّاب و الحَرّس 
00 فی کل مُدرع منها و متس 
ما بال دینک ترضی آن يد 1 و وب نفسک مغسول من لس 
ترجو النجاة ولم نلک مسالکها إن السّفِينة لا تتجرى على ایس 
(؟9١)‏ 
يك نفس يا لحظهاى ايمن مباش از حال مرگ ور ترامانع شوند از وى نگسهبانان در 
دان که باشد تیرهای موت را حکم روان بر همه درعى كه ما را باشد و حصن و سیر 
چیست دینت را که ناپاکی روا داری به دين جامه‌های تن به غايت پاک بوشیده به بر 
داری اميد نجات و نیستی بر راه آن راستی را کی توان کردن روان کشتی به بر 
)۱٩۹۳( ۱‏ 
ایب اولاد الجهالة لا على الْخَيْل شناینلّهم فی‌الوارس 
فسائل یی بَدرٍ اذاما لَقِيتَهُم بقثیی ذَوى الاقران یوم التمادس 
و هذا 6 الله كَالْبَدرِ بيننا به کشت الله العدى بالتناكس 
و انا انا لد ری الحرت و و عند الرماح الممّداعس 


اشعار فارسی و عربی ۷ 


ما قيل فينا بعدها من مقالة ‏ فما غادَرَتٌ ينا جديداً لابس 
)۱٩۹۳(‏ 
هست اولاد جهالت راگمان آنکه ما مثل ایشان در سواری نیستیم از کر و فر 
قصه را برس از بنی بدر ار بدان مر رسی قتل آنهایی که کردم روز هيجا و حشر 
ابن رسول ح قکه جون بدری است مارادرمیان بهر او اعدای دين را کرد حى زیر و زیر 
ما نمی‌بينيم روز حرب تقصیری ز خود ‏ مانگردانسيم رو از نيزههاى کارگر 
نيست بعد ازما کسی را در غزا کردن سخن ‏ بر تن كس خلعتی زینسان نگردد نو دگر 
)۱٩۴(‏ 
تم الناس أَعَرَفُهُحْ بنقصة و اْمعهُمٌ لشهوته و حرصه 
فدان على السلامة مَنْ يُدانى و من لم ترض ضخبته َأَقْصِهُ 
و لا تشتفل عافيةٌ لشیم و لاتَسْتَوْخِصَنٌ أذَىّ لرخصد 
)۱٩۴(‏ 
بُوّد کاملتر سردم شناساتر به نقص خود ‏ به کل یکنده بيخ حرص و شهوت از رياض جان 
برو نردیک آن‌کز امن سازد با نو نزدیکی ‏ کسیکز صحبتش راضی نه ای‌دوری‌بوددرمان 
كران مشمار جنس عافیت در هر بها باشد مدان ارزان بلا ارزانکه‌چون‌خا ک‌رهست‌ارزان 
مان دخل و تفحص خاصه‌زان‌کزوی‌غنی‌باشی ‏ که بس جويندة هر چیز را عيب آید و نقصان 
(۱۹۵) 
لاح العاضی بن العاصی سبعين الفا عاقدٍی النواصی 
مستحقبينت حَدَقَ الدلاص قدجیُوا الخیل مع القلاص 
اساد مَحْل حين لا مَناص 
(۱۹۵) 
دارم مصاحب از پی تو عاصی ابن عاص هفتاد هزار موی جبینشان به دست من 
بسندند درع و خود همه در بس شتر کرده جنیبه اسب و شترهای صف شکن 
شیران گرسنه نگریزند از فتن 


۷۸ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالممنین 
(۱۹۶) 
نا ما تَدعونْ بغير حق اذا مِيرٌ الصحاح من الهراض 
عرفتم حَقَنا فُجَحْدتْموه كماغرف السوادمن البتياض 
كتابٌ الله شاهدنا عليكم و قاضينا الالهُ فَنِعْمَ قاض 
(۱۹۶) 
به غير حق بود ابن دعوی شما باما چنانکه هست عیان تندرست از بیمار 
شناختید حسق ماو منکرید آنرا چنانکه باز شناسند روز را از شب تار 
گواه ماست كنات خدا به سوی شما خداست فاضی ما به ز قاضیان دبار 
(۱۹۷) 
ان تک ذا علم بما الله قضی فانه یأتیک سیفی الْمُنْتَضَى 
والله لا یرم شیء نضا 
)۱٩۲(‏ 
گر بود علمت بدان چیزی که حق کرده قضا وانکه نزدیک آیدت شمشیر من دور از ميان 
هر جه حق ریزد ز هم نبود میسر جمع آن 
(۱۹۸) 
اذا اذن له فى حاجة اتاک النّجامٌ بها يد كُضٌ 
و إن ذِنَ الله فى غيرها اتى دوتها عارضٌ یفرط 
(۱۹۸) ۱ 
حاجتى كاندران رضاى حقست سويت ايد دویده كاه طلب 
وانكه فرمان حق در آن نبود عكس آن حاصل است رنج و تعب 


۱ (119) 
نحن نام التَمَط الاوسطا ‏ لسنا کم قَصَرَ او آمل 
(۱۹۹) 


ما همه حد وسط داریم در كل امور نیستیم از اهل تقصير و نه افراط و غرور 
شا 


اصبز على الدهر لا تَعْضَبْ على احدوٍ فلاری غیر ما فى اللوح محفوظ 


اشعار فارسی و عربی ۷۹ 


ولا یمن بدار لا انتفاع بها و الارض واسعةٌ و الرزق مبسوط 
اللا 
صبر كن بر دهر و بدخویی مكن با هیچکس جون نبينى هيج چیزی خارج از لوح و فلم 
ساكن شهرى مشو کانجا نباشد هيج نفع زانكه عالم را زمين باشد فراخ و رزق هم 
(۲۰۱) 
ْم هري له منم برض فها لكابين لتق 
و فی صروف‌الدهر للمرء عظه 
(۳۱۱) 
خواب مرد البته بهتر باشد از بیداریش آنکه نبود راضی از فعلش کرام الكاتبين 
مرد را تغییر دوران واعظی باشد امین 
۲۰۱ 
دع الحرص على الدنیا و فى العیش فلا تَطْمَع 
و لا تَجْمَع من المال فما تدری لمن تَجِمَعْ 
و لا تدری افى ارضک ام فى غيرها تصَرع 
فان الرزق مقسومٌ و كد المرء لا یم 
فقير کل من یطمع یی کل من يقل 
(۳۲)( 
بمان حرص و مره بر دنيى دون طمع درعیش و عشرت کم كن اینجا 
مكن زنهار جمع مال بسیار جه دانی تا نصیب کیست آنها 
ندانى تا به شهر خويش میری و یا در جای دیگر افتی از با 
بقین جون رزق مقسومست از اول . نسبخشد نفع سعى مرد آنسرا 
فقيرست آنكه در بند طمع ماند غنى كشت آنکه قانع شد ز دنیا 
۳ 
و اما العقل عقلان فمطبوع و مسموع فما لَه يك مسموعٌ اذا لَمْ یک مطبوع 
كما لا ینفع الشمس وضوء العين ممنوع 


(۲۱۲) 
دو عقل آمد تو را مطبوع و مسموع نه مسموعست آن گر نیست مطبوع 
جه نفع از خور جو بینائی است ممنوع 
(۲۰۱۳) 
إن اخاک الصدق من كان معک و من يَضُوٌٌ نَفْسَهُ لینفعک 
و خن أذا ابي اب نید قت فده له لین 
(۲۰۳) 
آن برادر باشدت كز صدق دل باشد به تو وز برای نفع تو بر دل نهد رنج و عنا 
وانک چون بیند معاين در مقاطع کار تو خود پریشانی کشد تا جمع گرداند ترا 


(۲۰۱۵) 
ذنوبی ان فکرّثٌ فنها كتير و رحم ربی ین ذنوبی اوسه 
فما طمعی من صالح قد عملته و لکننی فى رحمةالله اطمع 
فان یک فران فذاک برحمة و ان لم يكن أجُزی بما كنت اصنم 
ملیکی و مولائی و ربی و حافظی و انی له عبد 7 و اخضع 
(۲۰۱۵) 


گناهانم فراوانست چون فکرش كنم با خود عطاو رحمت پروردگارم بیش ازان باشد 
طمع نبود مرا چیزی به پاداش نکوکاری وليكن خواهشم از رحمت حق بی‌کران باشد 
اگر آمرزشی باشد بود آن غایت رحمت ‏ وگر نبود جزاى کرد؛ من در ميان باشد 
بود پروردگار و حافظ و مولای من یزدان. من او را بندة مسکین و افرارم بران باشد 
(۲0۶) 
هل یر الصخرٌ من ماء من مَطَرٍ هل یلح الريح بالْآمالٍ والطمع 
آنا علیٌ ابو السبطیّن متیر على العٌداة غَداةَ الروع والرّم 
(۲۰۶) 
بساكه سنگ شود کوفته ز آب و مطر ‏ بسا که باد وزد بر امیدها و امل 
منم على بدر سبطی نبی قادر ‏ بر اهل دشمنی و دشمنان مکر و حيل 


اشعار فارسی و عربى ١م‏ 
۳۷( 
الفضل من کرم الطبيعة و المَنٌ مَفْسَدَهُ الصنيعة 
والخیز امنع جانبا من كل الجبل 
ال ثم جَرْيَة من َو الماء السريعة 
ترکٌ التعاهد للصدیق یکون داعية القطيعة 
۷ تَلْتَطِحْ بوقیعة فى الناس تَلْطَخَك الوقيعة 
ن التَّخَلَقَ ليس ید كُتُ أن يَوُولَ الى الطبيعة 
۳ لانامٌ من الهبا د على الشريفة والوضيعة 
۲۰۷ 
هست فضل تو از کرامت طبع متتت مفسد نکویی بين 
خير را جانبی است مانع تر از سر کوه سرفراز مستین 
روش شر سريعتر باشد از روش‌های آب بی‌تمکین 
ترك پرسیدن است یاران را ١‏ سبب قطع دوستان قرين 
مشو آلوده بهر غیبت خلق. که ترا نیز غیبت آید و کین 
به درستی که خلق بد جو بماند مىشود با طبیعت تو قرين 
مردمانرا جبلت ازلی است>6 از وضیع و شریف خلق یقین 
(۲۰۸) 
تم البعروت فى باك فذاک صنعٌ ساقط ضايع 
وه فى خر کریم يَكُنْ عرفک مِشكاً عَرْقُهُ ضايع 
(۲۰۸) 
لطف وجود و نیکویی با مردم ناكس مکن زانکه ضايع باشد آن نیکویی و افتد به اش 
خیر كن بامرد آزاد کریمی تاشود خير تو مانند مشک و بوی او زان مرد فاش 
(۲۰۹) 
اؤدئ باغشم دهرٌ كان امه فخدٌ مُنجّد ُْجٍَلاً فى الارض مصروعا 
۳3 ن یک فى الكلام تسميعا حتى سما بحسامه ترويعا 


مر 


تّهٌُ منى بضربة فاتک ماکان يوما فى الحروب جزوعا 


۸۲ دیوان اشعار منسوب به حضزت اميرالمؤمنين 


م 
ل 


من كان ينك فضا و تنعل لانو مطيا 
لحيو 
بود بهر خود نمایی جاهل و بسياركوى تا شود عالى و از تيغش بترسد روزگار 
بر سرش فادر شدم از ضرب تبغ جان شکاف آنكه روزى در صف هيجا نبودش انكسار 
هركه باشد منكر فضل و بزرگی‌های ما من عليم کردگار خويش را فرمان كزار 
(۲۱۰) 
نَامُرُونى بالصبر فى نضر احمد فوالله ما قَلْتْ الذی فلت جازعاا 
و لکننی احينث انر نصرتی تلم آنی لم ازل لک طائما 
و سعیی لوجه الله فى نصر احمد نی الهدى المحمود طفلا و یافعا 
۳۱۰ 


۱ ی 
مرابر صبر میداری برای نصرت احمد به حق حق نگفتم ١‏ نكههستم جازعوترسان' 


-١‏ قال السید الشریف المرتضی قدس‌الله سره اخبرنی الشیخ المفید قال لما اراد رسول‌الله صلی‌الله عليه و آله 
الاختفاء من قريش والهرب منهم الى الشعب استشار الى ابى طالب فاشار الى على علیه‌السلام ثم تقدم ابوطالب 
الى اميرالمؤمنين ان يضطجع على فراش النبی صلی‌الله عليه و آله و سلم ليقيه بنفسه فاجابه الى ذلك فلما نامت 
العيون جاء ابرطالب الى على علیه‌السلام بمقام رسول‌الله صلى الله عليه وآله و اضطجم امیرالمژمنین عليه السلام 


مكانه. فقال امیرالمومنین عليه السلام یا ابتاه أنى مقتول فقال ابوطالب: 


اصبرن يا بنى فالصبر احجی كل حى مصيره لشعوب 
قد بدلناک و البلاء شدید لفداء النجيب و ابن اللجیب 
لفداء الاغ _يّ ال قب والباع والف‌ناء الرحیب 
ان تصبى المنون فالصبر تترى فمصيب منها و غير مصيب 
كل حى وان تملأ عيشا أخذ من سهامها بنصيب 


۲- يعنى كفت سيد شريف قدوةالسادات و منبع العلا سيد كمال الملة والدين مرتضی فدس‌الله سره که مؤلف اين 
كتاب عالى خطابست كه مرا خبر داد شيخ مفيد رحمةالله عليه كه جون حضرت رسالت صلی‌الله عليه و اله و 


سلم خواست كه از قصد و مكر قريش پنهان شود و از ميانه بيرون رود با ابوطالب درين باب مشاورت كرد 


هج 


00 ورد ددحتس سس د و يت کح دک تست رات مه سیخ 
اشعار فارسی و عربى م 


ا ل ا ۱ 
وليكن دوست مىدارمكه بینی نصرتم در دين بدانى آنكه من بيوسته بودم تابع فرمان 
نمودم سعى از بهر خدا در نصرت احمد نبى هادى آن وقتى که بودم داخل طفلان 
۲۱۱۱) 

قُصْرَى الجدید الى پل والوصل فى الدنیا انقطاعه 

ی اجتماع لم يَصِرْ تب منه اجتماغه 

ام ای شعغب لالتیا م لم یففهٌ الصداعه 
نم تم له انتفاغه 


(۲۱۱) 
انتهای هر نوی را کهنگی است وصل در دنیا فراق و فصل دان 
كو به عالم مجمعی کاخر نگشت ريخته از هم به هر سو جمعشان 
يا کجا قومی به هم پیوسته شد کش فراق آخر نيامد در ميان 
با کجا نفعی به چیزی رو نهاد باتمامی کاخرش نامد زیان 


ابرطالب كفت که على بايد كه جای ترا نگاه دارد تا مقام تو خالی نماند بعد از آن ابرطالب على را فرمود که 
امشب می‌باید كه جای رسول را نگاه داری به جان سپاری. على به جان قبول نمود و آمد و بر جای رسول تکیه 
فرمود. بعد از آنکه چشم مردم به خواب رفت ابوطالب بيش على آمد دید که على از سر توکل تمام و تهرر مالا 
کلام بر فراش رسول علیه‌السلام تکیه زده. چرن ابوطالب را دید كفت ای پدر من از جمله کشتگانم. ابوطالب در 
جواب وی اين ابیات گفت. 

صبر كن ای بسر زان رو که صبر اولی ترست هر که باشد زنده باشد بازگشت او فنا 
بذل تو کردیم و هست اين امتحان سخت صعب بر فداى آن نجیب ابن نجیب أن رهنما 
بر فداى آن بسزرگ غره دار با حسب روشن و با دست و بازو کش بود واسع سرا 
گر رسد مركت ز سهم تير ناوک پی به پی بعضی از وی بر نشان آبد شود بعضی خطا 


هر که باشد زنده گر جه باشدش عيش تمام عاقبت گپرد ز سهم سرگ قسم خویش را 


۸*۴ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالم منین 


ناامیدی باشد از دنا که او مختلف حالست دایم از زمان 
در مثل‌ها پیشتر زین گفته‌اند . بس تسرا از شر شنیدن نام آن 
(۲۱۲) 
رو و إمّا على نقمة تدم 
تشاء فتفعل ما لته و تَسْمَعُ من حيث لایسمم 
(۲۱۲) 
شکر و منت مر ترا بر نعمت و احسان و لطف شکر دیگر آنکه سازی دفع غم‌های شديد 
هر جه می‌خواهی توان‌کردچون‌فدرت‌تراست ‏ بشنوی دیگر ازان جایی کزان نتوان شنید 
(۲۱۳) 
مات الوفاءٌ فلا رِقْدٌ و لا طمعٌ فى الناس لم ین الا اليأسٌ والجزع 
فَاضصْيِرْ على ثْقَةِ بالله و اغن به فاللهٌ اكرمٌ مَنْ یُرجی و ینم 
(۲۱۳) 
وفا بمرد و نکویی طمع نماند و طلب به مردمان به جز از نااميديى جاوید 
به اعتماد خدا شو غنی و صبر نمای خداکریم‌تر از هر که هست در امید 
(۲۱۳) 
لک الحمد يا ذالجود والمجد والعلی تباركت تعطی من تسا 0 و تملع 
الهی و خلاقی و حرززی و موئلی الیک لَدَى الاعسار الیش فرع 
الهى لئن جَلّت و جکّت خطینتی شتوك غن. ذتبی. أجل و أوْسَع 
لهی لین اعطیت نفسی سُؤْلها فها انا فى روض الندامة ارم 
الهی تری حالى و فقرى و فاقتى و انت مناجاتى الْحَفْئَة تسمّع 
الهى فلا تَقْطمْ رجائى و لا تُرغ فؤادى قَلى فى سَيْبٍِ جودک مَطْمَعٌ 
الهى لئن خییتیی او طردتنی قَمَنْ ذاالذى ارجو و مَنْ ذا ی 
لهی احِرْنى من عذابك إننى اسیم ذلیل خائفك لک اخضع 
الهی فانستی بتلقين حجتی اذاکان لى فى القبر مَثوىٌ و مَضْجَعٌ 
لهی للن عدیتتی آلف ججةٍ تَحَبْلُ رجانی منک لا بلط 
الهى ای طعم عفوک یوم لا بنون و لا مال هنالک ی 


اشعار فارسی و عربی 


الهى اذا لم ترعتن. كنت .اننا 
الهى اذا لم تَعْفَ عن غير محسن 
الهى لئن فَرَطْث فى طلب التّقَى 
لهی لئن خْطَأتُ چهلا فطالما 
الهی ذنوبى 5 الصو وَاعتَلت 
الهى يُنَحّى ذكرٌ طولک لوغتی 
الهى أقلنى عَثْرتى وامح حوبتی 
اف الت متك رفظ فى رید 
الهى لئن أقْصَيْتَتِى او طردتیی 
الهى حَلِيفٌ الحْبٌ باللیل سار 


و کل یرجو نوالک راجيا 
الهی یی رجائی سلامة 
الهی فان تَعْفَدْ فعفوک مُتْقِذى 
الهی بحقّ اهاشمی و له 
الهى نا نشرّنی على دين احمد 
و لا تَحْرِمَنَى یا الهى و سیدی 


وا خن ينافاك تا 


۸۵ 


وإن كنت تعانی فلست اضیم 
فمن لِمُسىءٍ بالهوی ‏ تم 
فها انا إِثْرَ العفو اقفو و آئبع 
رجونک حتی قیل ما 


وس قير 


1 00 
ا 5 عن ذنبى جل و ارف 
و ذكرٌ الخطايا العَيْنَ منى يد مع 


و 0 
منصر 


فانی مم خائف 
فلست سوی ابواب فضلک فرع 
فا ی ها رورت ام كيف اصتَم 
ينادى و تدعو والعغفا تهج 
بتک العظمى و فى ال لت 
و بح خطيئاتى علی شنم 


و الا فبالذنب المُدَمُرٍ ضرع 
و خزتة ابرارٍ هُمْ لک ثم 
منباً تقیاً قانتاً لک اخضه 


شفاعَتَهُ الکبری فذاک. المُسَفعْ 


اهر 


و ناجاک اخیارٌ ببابک رک 


)۲۱۳۴( 


مر ترا حمدست و شکر ای صاحب جود و علا 
ای خدا و خالق من وی پناه و مرجعم 
ای خدای من مرا كرجه خطاها شد بزرگ 
ای خدای من اگر چه نفس را دادم مراد 
ای خدا می‌بینی اين فقر من و درويشيم 
ای خدا قطع اميد من مکن مايل مساز 
ای خدا گر نااميدم سازی و رانی ز پیش 
ای خدا فرباد من رس از عذابت زانکه من 


عاليئى كر منع فرماثی وگر بخشی عطا 
روی اخلاصم به سوی توست در فقر و غنا 
عفوت افزونست و اکبر از گناه و از خطا 
آمدم اکنون به بستان ندامت در جرا 
هم تو درگوش آوری در خفیه گرگویم دعا 
دل مرا جون هست از جود توام اميدها 
کیست آن کزوی امیدم باشد و شافع کجا 
هم اسير و هم ذلیلم ترسنا ک از جان ترا 


5م 


ديوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 


ای خدا انسم ده از تلقين به گاه حجتم 
ای خدا گر در عذابم انکنی سالی هزار 
ای خدا طعمی ز عفوت بخش روزی کاندرو 
ای خدا گر نبودم از تو رعایت ضایعم 
ای خدا عفو ار نفرمایی ز غير نيك کار 
ای خدا در راه تقوی گر مرا تقصیر رفت 
و جهل لیکن وائقم 
ای خدا گر جه گناهم هست افزونتر ز کوه 
ای خدا عفوی كن از لغزیدن و جرمم ببخش 
ای خدا از لطف خود رحمت كن و راحت رسان 
ای خدا گر تو مرا دور افكنى یا رانیم 
ای خدا چون هست هم سوگند حب شب زنده‌دار 
جمله هستند از كمال لطف تو امیدوار 
ای خدا امیدم ايمن در سلامت ساخت ليكك 
ای خدا گر عفو باشد از تو عفوت یاورست 
ای خدا سوگند حق هاشمی و آل او 
ی خدا كر نشر فرمابى بدين احمدم 
ای بزرگ و ای خداى من مكن بر من حرام 
خوان بر او صلوات نا خواند ترا تسبیح خحوان 


اى خدا دارم خطا 


چون مرا باشد درون قبر خود تسکین وجا 
رشته اميد من از تو نمی‌گردد جدا 
نی پسر نه مال آنجا نفع بخشد در جزا 
ور رعایت یابم از تو نيست ضايع رنج ما 
کیست كو بدکار را بخشد تمتع از هوا 
بسرنشان عفو تو رفتم پی راه همدی 
تا بدان غایت که گویندم نترسد از خدا 
لطفت افزونست از جرمم چو كوه از کهربا 
مسن مقرم بر گناه خويش و نرسان در دعا 
چون مرا نبود به جز ابواب دارت هيج جا 
حیلتی نبود مرا يا رب جه سازم جز رضا 
بان داو بادعاضافل ز خوابش متكا 
با عظیم رحمت و خلد تو و لطف لقا 
زشستی جرم و گسناهم می‌کند تشنيعها 
ور نه باشم در گناه مهلک افتاده ز پا 
حرمت نیکان که ايشان با تو دارند الشجا 


أن تقى و آن نقی خاشع‌تری باشم ترا 
آن بزركى شفاعتهاى شافع در جرا 


و آن مناجاتی که نبکانند در بات درنا 


)۲۱۵( 


۳ 2 سر ای 2 
نجوع فان الجوع من عَمَلٍ التقی 
و جانبِ صغار الذنب لاو كَبنّها 


و ان طویل الجوع بو ما ت مر 
فان صغار الذنب بوما سَتجمع 


)۲۱۵( 


كسنهمى باش و سبكث جو نکارتفوی‌گسنگی‌است 
از گناه خرد دورى جوى و فعل خود مساز 


گسنگی چون شد فراوان سير گردی بعد ازان 
زانکه گردد جمع روزی آن گناه از هرکران 


صا ۰َِء اس ست سس سس سي ؤي ع تر ا ار ا ا ا 
اشعار فارسی و عربى 3 
نا اک کتک سيبس سح ور و 


)۲۱۶( 

ی أم أهل النصيحة تفع آلهاً بقلبى إن میک موقم 
فلقد منحتک ما استطعت نصيحة فَإنْ لت بها فنفركى < 
١‏ لنفسك فى الحيوة تزوژدا عدا تفارقها ‏ و انت مدع 
اهْتَمّ لِلسَّفَر القريب فانه انائ من السفر البعيد و آشتع 
ا تژودک المخافة والتقی فَكَأنَ حَتْقَىَ من مساءى اسرع 
وان بقوتك فالقناع هو الفنی والفقر مقرون یمن لا یفتع 
و ی مصاحبّة اللئام فانهم متعوک صفرّ ودادهم و تَصَبَمُو 
هل المودة ما الم الرضی و اذا تفت كَسَمْهُمْ لک ملق 
لا تَجْمَعَنَ و انت تَعْلمُ انما لسواک تک کل ما قد تَحْمَمٌ 
و کتاب ریک فائلهٌ متهجدا ان المحبٌ لربه لا تَهجمٌ 
يبدوك ان شهدوک حسن ثنائهم و اذا تغيبٌ فانت انت الاوضع 
شر الصحابة من یود لِمَطْمّع 2 و يُصَدٌّ مجتنبا اذا لا تطمع 
اف سرا مااستطعت الى امرىع يُفْشِى اليك سرائراً تستودع 
فكما تراه بسِرٌ غیرک صانعا فكذا بيى لا محالاً يَصْتَمُ 
هدن بمنطق فى محفل قبل السوال فان ذاک بش 
فالكمتُ يُحْيِنٌ کل ظن بالفتی و لعله خر سفيهٌ رقم 
ودع الیزاح فرب لفْظَةِ مازح جَلْبَتْ الیک بلالا لانْدقع 


داو الرجال بما تَظنْ بانهم تهوون منک و بْقْ بمن يتورع 
جالِدٌ بلطف من تُحاؤرٌُ شرّه و اه اعذبَ مَنطق لک يُسْمَع 


و كن المخالف بالضمير لمتله فبذاک تتهَرٌ من لقيت و تصرع 
و حِفاظً جارک لا تُضِفه فانه لايَبْلُعُ الشرت الجییم مُضَيْمُ 
والضيفت اآکرمهٌ تجده مُخَيراً عمن يَجُودُ و مَنْ يَضِنْ و ینم 
و اذا اشتقالک ذوالاساءة عثرة قاقله إن ثوات ریک اوسع 
و اذا ات على السَّرائْرٍ فاخنها . واشت عيوب اخیک حين تطع 
دارع الامانة واکتسب بآدائها حظَيْنِ مغفرة و ذكراً تفع 


۸۸ 


دیوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 


و اذا ضُعِْتَ عن الظلوم فَضَمْ له 
و اذا يدث لک من عدو فرصة 
و اذا عریت عن العشيرة فاختشم 
و اذا خصصت من الغنی بفضيلة 
فتوَقَ من اشر الغنی و لرَبما 
و آخ الممالحة احتفظ باخائه 
ان یَستینک تُعِنْه او یک خائفا 
واحفظهٌ عند مفیبه و حضوره 
2 تجزعن من الحوادث انما 
و أَطِ اباك بكل ما وَصَّى به 


فاد يدأ لک ذرعها معيو 


من غير قومک فالغریب مروع 


و لكل حال دولة تتوفع 
َشَرتْ لدولتها اللثامٌ الرضم 


من يُعْرَ يكس و من يَجُع سيشبع 
فله علیک بها خلال اربع 
تؤمنُهٌ أن اخا الطعام ممنع 
وأغهر خطيئتة التی هی اقطع 
َرْقَ الرجالٍ على الحوادث يَجَرَعْ 
أن ان ات اپاه لا يتضعضع 


)۲۱۶( 


ای بسر من پند گویم تا ترا نفعی دهد 
كردم ارزانی ترا پند آنچه مقدور من است 
توشه بهر نفس خود در زندگی بفرست ازانكك 
اهتمامی در ره نزديك كن كان مردنست 
توشه‌ای در راه خود از خوف و از تقوی بساز 
چون فناعت شد غنا قانع به قوت خويش باش 
دور باش از صحبت زشت لثيمان كان گروه 
دوستند آندم كه می‌بخشی رضاى جمله را 
جمع دنیایی مكن البته جون دانى بقین 
بس كتاب حضرت پروردگارت خوان به شب 
جون شوى حاضر نمايندت بسى حسن ثنا 
همنشين بد كند يارى همه بهر طمع 
نا توانی سر خود را فاش با مردم مكن 
جون همى بينى كه سر غير سازد با تو فاش 


دارم ارزانى كرا كي در دلت يابد مكان 
كر تو وعظم بشنوى نفس توكيرد نفع ازان 
ميرد و فرداتو می‌مانی امانت در ميان 
وز سفرهاى درازت دورتر شد در جهان 
كان هلاكت زودتر از شب رسد بيشت روان 
زانكه باشد بىقناعت را فقيرى و هوان 
منع كردند از تو حب و لطفشان صنعت كنان 
ور کنی منع غرضشان زهر يابى جان ستان 
كانجه جمع آرى بود آن جمله بهر دیگران 
دوستار حق نیارد در نظر خواب كران 
ور شوی غایب تویی تو کمترین مردمان 
روی گرداند زتو چون گردد ازوی فطع آن 
گر به تو افشاکند از دیگری سر نهان 
همچنان سر ترا خواهد نمودن بی‌گمان 


اشعار فارسی و عربی 


۸۹ 


در سخن گفتن به مجلس ابندا از خود مكن 
خاموشی ظن نکو باشد جوان را بی‌شکی 
هزل بگذار ای بسا لفظی که چون هازل بگفت 
درد مردان را دوا از خواهش ایشان بساز 
لطف كن با آنکه از شرش حذر باشد ترا 
با ضمیر خود خلاف مثل ایشان پیش كير 
حفظ كن دایم حق همسایه و ضايع مکن 
نت۱ كرا دار تا كوي کسیر 
ور پشیمان شد به تو صاحب گنها زجرم خويش 
جون امین گردی به اسرار نهان دارش نهان 
كن امانت را رعایت در ادايش سعی كن 
ور شوی عاجز ز ظالم بيش او افتاده دار 
ور ترا فرصت شود بر دشمن خود آشکار 
ور شوی عاری و تنها از عشیرت جاه جو 
در غنا مخصوص چون باشی به فضل خویشتن 
باش ترسان از غرور مال دنیا چون بسی 
ور شوى درویش دایم کی بود درورشیات 
هم نمك را حفظ میکن با اخوت‌های او 
پاری ار خواهد کنی باری وگر ترسش بود 
حفظ می‌کن در حضور او را و هم در غیبتش 
در حوادث چون به پیشآیدجزعکمکن ازانک 
باش در امر پدر در هر نصحيت كان گذشت 


كان شود تشنیع تو پیش از سژال حاضران 
كرجه باشد گول و بی‌عقل و سفیه و بی‌زبان 
سوی او آورد تشویشی که نتوان دفع آن 
زانچه می‌خواهند واثى باش با پرسندگان 
وز شراب عذب نطق خويش اورا می‌چشان 
تا بدین معنی به میدان افکنی بر خاکشان 
کی رسد ضايع کننده در شرف‌های جهان 
از کسی با جود با خود از بخیلی ناتوان 
بگذران از وی که اجر آن بود افزون ازان 
ور برادر عيب را بوش ار شود بيشت عیان 
كان دو حظ باشند ذکر و منفرت رفع مکان 
روی مسکینی خود را تا شود او همچنان 
دست خود بروی بکش با قدرت و تاب و توان 
از دگر قومی جو تو هستی غریب و ناتوان 
دواتى هر حال را باشد توفع از زمان 
اوفتادند از لشیمان در غرور مالشان 
بسرهنه بوشيده گسنه سير گردد بعد ازان 
زانکه او را بر تو حق جار خصلت شد عبان 
هر شنت انفش كرواتى فش اسان 
ستر بوش جرم او شو گر بودكوه كران 
در بلا كردن جزع باشد طریق ابلهان 
بيروامر بدر ضايع نگردد در جهان 


)۲۱۷( 


0 و 2 
وداو عدوأ داعه لا تداره 


فانک لو دارئت عامین 


قرب 
ی عفر؛ 


فان مداراة العدی لیس یف 
اذا آه 3 کت پوما فن الذهر تشم 


۹ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمژ منین 
(۲۱۷) 


صر صر 
دواى درد دشمن از ره ناسازكارى كن ندارد سازكارىهاى دشمن منفعت بيشت 


که با عقرب مداراگر کنی دو سال پیوسته جو ثابت كشت روزی عاقت خواهدزدن‌نیشت 
(۲۱۸) 
اری المرة والدنیا کمال و حاسب يضح علیها الکتّ والکفٌ فارع 
(۲۱۸) 
مرد را می‌بینم و دنيا جو مال و حاسب است ‏ كف به هم می‌آرد اما نیستش چیزی به کف 
(۲۱۹) 
یامن عَدَى ثم اعتّدی ثم اقتَرَفَ 2 ثم ازعوی ثم انتهی نم اعترف 
شم بقول الله فى آیاته ان يَنْتَهُوا يغفر لهم ما قد سَلَفْ 
(۲۱۹) 
ای که دشمن باشی و در دشمنی کوشی و جهل بس پشیمان كردى و باز بى از عصیان‌که‌رفت 
با بشارت باش بر قول حق و آیات او بازاگر گردید آمرزدشما را زانکه رفت 
(۲۲۰) 
ایا صاحب الذنب لا تَقنُطَنْ فان الا رؤوفٌ روف 
و لاترحَلنٌ بلا عْدَةٍ فَإنّ الطریق مخوفٌ مخوف 
(۲۲۰) 
ای گهنکار‌نا اميد مباش زانکه بروردگار غفار است 
راهبى توشه‌ای‌مروزنهار زانکه‌درراه‌خوف‌بسیاراست 
(۲۲۱) 
جَرّى اللهُ عنا الموت خیرا فانه ای بنا من کل خر و رف 
يُعَجَلَ تَخْلِيصٌ النفوس من الْأَذَى و يُدْنِى من الدار ل أشْرَفٌ 
(۲۲۱) 
ایزد جزای خير دهد موت راکه او ما را بهست از همه نیکویی که هست 
تعجیل می‌کند به خلاصی جان ز رنج نزديك می‌برد به مقامی که برتر است 


اشعار فارسی و عربی 


1١١ 


)۲۲۲( 


ما لى على فوت فائتٍ أسَفٌ 
ما قَدَرَ الله لى فليس له 
فالحمد لله لا شریک له 
نا راض بالعُسر و اليسار فما 


عليه ین 

ای مر مرو ۱۱۳۳۳ 
ما لى قوت و هه همّتی الشرف 
این و تا 


و لا ترانی 


)۲۲۲( 


نيست برگم شده‌ام هيج تأسف در دل 
هرجه تقدير مرا شد ز حق آنرا نبود 
شکر يزدان که روا نیست شریکی او را 
راضیم در ره دشوارى و آسانی و هیچ 


۰ ۰ 7 
نه مرا بینی ازان كم شده تغییر و اثر 
- سم ۱ م سم 
آنکه گردد ز من آن جيز سوی شخص دكّر 
كهمراقوت نهوازهمههمت برتر 


نيست زان خوارى و عار ونه ازين حشمت وفر 


)۲۳۳( 


لاتَبْخَلنَ بدنیا و هی مقبلة 
۰ 5 3 ه >2 ه یک > 
فان تولت فاحری ان تجود بها 


قلن يَنْقَصَّها التبذيرٌ والسَرَف 
السك عنها اذا ما ارت خَلّف 


)۲۲۳( 


یک امساک در دنیا جو آن پیوسته می‌آید 


> ۰ 


جو کرداند رخ از تو به که در جود و کرم کوشی 


)۲۲۴( 


عرفت و من یعتدل یعرف 

عن الْكَلِمٍ الصدق يَأَتَى بها 
رسائل یدرب سْنَ فى المؤمنين 
ایح احمدٌ فینا عزیزا 
فيا ايها الموعدوه سَفاها 
یی 3 ۳ العذاب 


نیارد میج نقصانی درو اسراف با احسان 
که گر برگشت ذکر شکر ماند بر نو جاویدان 


و الله ذىالرأفة ین 


عزيرٌ المقامة و الموقفب 
و لم یأتِ ور و لم ینف 
و ما آمنٌ الله کالاخوف 
کمَصرع کب ابى الاشرف 


۱- فال علیه‌السلام يذكر جلاء بنی‌نضیر و قتل کعب‌بن‌الاشرف و قد رواه محمدبن جریرالطبری. 


۹ 


ری الله طغياته 
جبریل فى قتله 
قَدَسّ الرسول رسولا له 
عیون له مَعُولات 
فقالوا لاحمدٌ دنا قلیلا 
تَخَلاَهُمٌ ثم قال اْعَنُوا 
و أجلَى النضيرٌ الى غربة 
الى آذرعات ردافا هم 


و أعْرّضّ کالجمل الاحتّف 


)۲۲۳( 


شناسم من کسی كو راستی ورزد شناسد هم 
ز قول صدق بیغمبر که مىآرد به ما آنرا 
رسایل راکه می‌گویند درسش بهر دبنداران 
شدست اندر ميان ما عزیز و محترم احمد 
ابا آنها که از جهل و سفاهت وعده‌اش دادید 
نمی‌ترسید آيا از عذاب و فتل و خونریزش 
اگر افتید زیر نسیغ‌های آبدار ما 
جو دید آنروز حق کفر ونفاق‌و جهل و طفیانش 
فرود آمد ز ایزد جبرئیل از بهر فتل او 
نهان سويش رسولی را فرستاد احمد مرسل 
همه شب تا به روز آن قوم او بودند با افغان 
همه گفتند با احمد که ما را هم بکش دیگر 
جلا فرمود ایشان را و گفت اکنون روان‌گر دید 


جلا کردند اصحاب نضير آخر سوى غربت 


مرا باشد يقين حقا و رو گردان نيم اصلاً' 
زايزد آنکه باشد صاحب جود و نکوبی‌ها 
به آنها برگزید ايزد ز مخلوقات احمد را 
مقام و منزل او شد عزیز و اشرف و اعلا 
نيايد هیچ جور و ظلم از وی بر شما عمدا 
نباشد ايمن از حق همچو آن ترسنده در دنيا 
چنان که افتاد کعب اشرف و گردید نابيدا 
که گردانید رو چون اشتر لنگی سوی صحرا 
به وحیی جانب پیغمبرش آن سيد بطحا 
ز دیده اشک‌ها ریزان جو کر دند آن خبر اصفا 
که ما را نيست تسکینی ز درد و آه و واويلا 
همه مردود و سرگردان به رغم خاطر اعدا 
اگر جه داشتندی خانه‌های خرم و زیبا 


-١‏ درين ابیات ياد می‌کند جلا فرمودن بنی نضیر را و کشتن كعب بن اشرف را و روایت است از محمدبن جریر 


اشعار فارسی و عربی ۳ 


به سوى اذرعات آخر روان گشتند پی در بى همه بر اشتران لنگ ريش کاهل رسوا 
(۲۲۵) 
کم من علیم قوی فى تمه دب العقل عنه ار منحرت 
دبا شي سيت | ای من خلیج البحر یغترف 
العف ۱ 
ای بسا مرد شناساى قوی در حال خود عاقل و پاکیزه از وی رزق مانده برطرف 
وى بسا مرد ضعیف‌العقل كول مختلط كو مگر از نهر بحر آورده رزق خود به کف 
(۲۲۶) 
إعْنَ عن المخلوق بالخالق تَفْنَ عن الکاذب بالصادق! 
واسترزق الرحمنَ من فضله فليس غَيْرٌ الله بالرزاق 
من ظن آن الرّرْقَ فى کنه فليس بالرحمن بالوائق 
او قال ان الناس يُعْنُونتى رت به النعلانٍ من حالق 
(۲۲۶) 
باش مستغنی ز مخلوق و به خالق روی آر تا غنی گردی ز کاذب سوی صادق راه بر" 


- فیل الحسین بن‌علی علیهماالسلام لما رکبه‌الدین فاجتمع اسرته اليه فقالوا له يا اباعبدالله لو کتبت الى معوية 
لقضی دینک فقال لهم لا ینبفی للعبد ان يسال غیرالله. فلما الوا عليه قال اکتبوا کتابا وائتونی به غدا. فلمّا اصبح 
بهم خرج الیهم و فى يدء کتاباً مثل الانملة فقال لهم انی لما فارقتکم دخلت خزائن امیرالمژمنین فوجدت هذه 
الرفعه و ما اری ما فیها من قبله و اذ فیها بخطه علیه‌السلام. 

- نقل است که حضرت امام حسين علیه‌السلام را قرض بسیار واقع شده بود. اصحاب و اقربا جمع شدند و گفتند 
با اباعبدالله اك ركتابتى پیش معاویه فرستاده شود شک نيست که قرض شما بگزارد و منت دارد. امام علیه‌السلام 
در جواب كفت نشاید بنده را که از غير خدا چیزی خواهد. بعد از آنکه اصحاب درین باب مبالفه نمودند در 
جواب ايشان فرمود که شما بروید و چیزی بنويسيد و فردا بياريد تا فرستاده شود. على الصباح باز آن جماعت بر 
در حجره حاضر شدند و کتابت آوردند. چرن حضرت امام علیه‌السلام بیرون آمد به دست مبارک خود کاغدی 
داشت برابر انگشتی و با ايشان كفت که دیروز که از شما جدا شدم در مخزن امیرالمومنین علیه‌السلام درآمدم. 


ابن رقعه یافتم که پیش ازین ندیده بودم و هم به خط امیرالمومنین بود اين ابیات. 


رزق خود از حضرت حق جوی و يمن فضل او نيست غیر از حق کسی روزی ده جسْ و بشر 
ه رکه را باشد گمان کاندر کف او رزق اوست اعستمادش نيست بر روزی ده خلقان مگر 


(۲۲۷۲) 
ارى الدنيا ستؤذنٌ بانطلاق مشمرة على قدم و ساق 
فلا الدنيا بباقية لحی و لاا حىٌ على الدنيا بباق 
(۲۲۷) 


ديدم از دنيا که رخصت بهر رفتن می‌دهد دامن از ساق و قدم بالا کشیده بهر آن 
نیست دنیا دایم و باقى برای زنده‌ای زنده را هم نیست بر دنيا بقای جاودان 


(۲۲۸) 
رَضَيْتَ بما بما قسَم الله لى ی ای 
لقد أَحْسَنَ اللدُ فیما مضی کذالک يُحْسنُ فیما بقی 
(۲۲۸) 


راضیم قسمی كه کرد ايزد مرا کار خود را با خدا افکنده‌ام 
در گذشته حق نکوب ی کرده است همچنین نیکی کند تا زنده‌ام 
(۲۲۹) ۱ 
لو كان بِالْحِيّلٍ الفنی لَوَجَدْئَيِى بنجوم اقطارٍ السماء تعلتی 
لک من ُزِقَ ألغنى رم الحجی ‏ ضدان ‏ ملترقان ای تن 
(۲۳۹) 
گر به حیلت بودی استغنای كس مى يافتى بانجوم آسمان هر دم تعلق‌ها مرا 
ليك محروم است از عقل آنکه را روزی‌غناست زانکه ضدانند اين هردو ز یکدیگر جدا 
۱ (۲۳۱) 
تراب على رس لزمان اه زمان عقوق لا زمان حقوق 
کل رفيق فيه غير موافق و كل صديق فيه غيدٌ صّدوق 
(۲۳۰) 
خاک بر فرق زمان بىوفا باداکه او هست دور جور و عصیان نه زمان حق‌ها 


٩ ۰۹‏ وا اک ی خی یه سس کت مت 
اشعار فارسی و عربى ۵ ٩‏ 
اک اک و بي ی ری وس ی 


هر رفبقی را که می‌بابی نباشد متفق دوستان را هم نمانده ذره‌ای صدق و صفا 
(۲۳۱) 
علمی معی اينما ولیّت يتبعنى قلبی وعاءٌ له لا جَوف صندوق 
ان كنت فى البیت كان العلم فيه معی او کنت فى السّوقٍ كان العلمٌ فى السوق 
(۲۳۱) 
علم من با من بود هر جا روم او تابع است شد دل من جای او نه جوف صندوق و کتاب 
گر درون خانه‌ام آن علم آنجا با من است ور به بازارم به بازارست بامن در ركاب 
(۲۳۲) 
اف على الدنیا و اسبایها فانها للحزن مخلوقة 
همومُها ما تَنْقَضِى ساعة عن ملک فیها و لا سُوة 
(۲۳۲) 
به‌ندگم من زدنیاوحیاتش ‏ که‌بهرحزن‌شدمخلوق‌جبار 
غم او ساعتی آخر نگردد زاهل ملک یا از اهل‌بازار 
(۲۳۲) 
سَمعتک یی مسجدا من جباية و انت بحمد الله غيدُ مَُفْقا 
كطيمة مان من کب فَرجها ‏ جَرَتْ مثلاً للخائن المْتَصَدِق 
فقال لها اهل البصيرة والتّقفی لكي الویل لاتَرْنّى ولا تَتَصَدَقَى 
(۲۳۲) 
مسجد شنیده‌ام که بنا کردی از حرام شکر خدا که نیستی از حق بدین سزا" 
جون فحبه كو طعام بمخشد ز کسب فرج هست اين مثال دزد که صدفه کند ادا 
گویندش اهل تقوی و ارباب زهد و علم کای وای بر تو صدقه بمان و مکن زنا 


١-كتب‏ الى معوية لمّا بلغه انه بنی جامع دمشق من مال الجباية. 
1- نوشت اين ابيات را به سوى معاويه در وقتى كه خبر به وى رسيد كه معاويه در دمشق مسجد جامع بنا كرده 


است از مال جبايت. 


(۲۳۴) 
آزی آثراً تََقَضَ عُروتاه وحتلاً لیس بالحبل الوثیق 
(۲۳۴) 
ديدم اين سر رشته کار خلاف منقطع همجو أن حبلی که بر وی كس ندارداعتماد 
(۲۳۵) 
ریت آشال من عَنَّ لی من الناس هل ین صدیق صَدوق 
فقالوا عزیزان لایوجدان صدیق صدوقّ و بیض الانوق 
(۲۳۵) 
غربت كريدم و همه جاکردم اين سؤال تا هست دوستی که بود بر ره صواب 
گفتند از نفاست و عزت نگشت يافت یاری كه راستگوست دگر بيضة عقاب 
(۲۳۶) 
عدو جنا تيفك للموت فان المسوت لاقسیکا 
ولا تَجْرَعْ من الموت اذاحل بواديكا 
(۲۳۶) 
حزم و انديشة تو از مرگست ‏ می‌رسد بی‌شکی به بردن تو 
جزع و بی‌دلی مكن از مرگ چون فرود آید او به مسکن تو 
(۲۳۷) 
كما اضَحَکک الده کذاک الدهه تیکیکا 
فقد ارف اقواما وان کانوا صعالیکا 
مساریع الى النَّجْدَ و للم متاریکا 
فين 
همجنين كاين دهر می‌خنداندت همجنان آخر بكرياند ترا 
راستى ديدم بسى اقوام را كرجه بودندى فقير و بىنوا 
همت ایشان سوی جاه رفيع گمرهی را ترك كرده مطلقا 
(۲۳۸) 
قومی اذا شْتَبَكَ الا جعلوا الصدور لها مسالک 


ييا نا اک اک کت سم ب و ی خی سس ی 
ساسا تحت اس ییحی سر رم 


اللابسون لوبهم قو قف الصدور لِأَجْل ذلک 
(۲۳۸) 
نیزه‌ها چون در هوا كردد مشبک قوم من سینه‌های خويش گردانند آنرا رهگذار 


(۲۳۹) 
مرخ آم ین ند ساعته وی 
فقل لِمَنْ حالةٌ مُوَليَةَ لا تَعْرضَنْ بالحراى إِلْهَلَكَ: 

الضفة 


كسى كو را نشد جدش مساعد بود نقصانش در جد كردن خويش 
بگو آنراكه حالش گشته باشد مدو هر سو براى مردن خويش 
(۲۳۰) 
الیک ربی لا الی سواکا افبلث عفدا الع رضاکا 
آشالک الیوم بما دعاکا ایوپ زِذ يكل به بلاکا 
[ن یک منی قَدَ دنا قضاکا رب فبارک لی فى لقاکا 
(۲۳۰) 
سويت ای پروردگار من ز سوی دیگری روی آوردم به عمدا تا ز تو جویم رضا 
خواهم از تو حتی آن نامی که بروی خواندت بنده‌ات ايوب جون آمد ز تو بروی بلا 
كان زمان کز حکم تو آبد قضایی بر سرم رب من بر من مبارک كن لقای خويش را 


(۲۴۱) 
العجرٌ عن درک الادراک - والیحث عن سر ذات الس اشراک 
و فى سَرائْر هَمَاتِ الورى همم عن دركها عَجَرَتْ جِنْ و آملاک 
۲۳ 


عجز بنمودن ز درک دانش آن هم دانشست گفتگو كردن ز سد ذات باشد شرك و شر 
در دل خلتان نهانى هست همت‌ها سى عاجز است از درک آن جن و ملايك سربه‌سر 


۹۸ 


)۲۴۲( 


لقد خاب من 2 ته اننا دنله 
اتتنا على زی العزیز بت 
فقلت لها عر سوای فاننی 
ق جنا" انا بوالونا" قاق. مدا 
وهبها اتتنا بالكنوز و درّها 
الس تیا تفای مهد ها 
فغری سوائی ی غير راغب 
و قد فَنَعَتْ نفسی بما قد رزفته 
فانی اخافٌ الله یوم لقائه 


و ما هی إن غرّت قُروناً بطائل ! 
و زینتها فى مثل تلك الشمائل 
عزوف عن الدنيا و لست بجاهل 
رهین بقفر بين تلک الجنادل 
وافوال فا رونيو لک القبائل 
و تُطْلَبٌ ین خُرّانها بالطوائل 
لما فيك من عرٌ و ملک ونائل 
مان یا دنيا و اهل الغوائل 
و اخشی عقابا دایما غیر زائل 


(۲۴۲) 
شد زیانکار آنکه کردش غره دنیای دنى جیست دنیا آنکه سازد غره خلق بىكران" 


۱- قال الصادق عن آبائه عن امیرالممنین علیهم‌السلام انه قال انى كنت فى فدک فى بعض حیطانها حين صارت 
لفاطمة عليهاالسلام اذ اتانا امرأة قد هجمت علی و فى يدى مسحاة و انا اعمل بها فلما نظرت اليها طار قلبى ممّا 
تداخلنی من جمالها فشبّهتها ببئينة بنت عامر الجمحى و كانت من اجمل نساء قريش فقالت لى يابنابى طالب 
هل لک ان تزوجنى فاغنیک عن هذه المسحاة و ادلک على خزاين الارض و يكون لک‌الملک ما بقيت فقلت لها 
من انت حتى اتزوجك من اهلك فقالت انا الدنيا فقلت لها ارجعى واطلبى زوجا غيرى فلست من شأنى و اقبلت 
على المسحاة و انشأ هذه الابيات. 

-١‏ نقل است از امام الكامل المحقق هادى الخلايق الى الخالق امام جعفر الصادق علیه‌السلام كه او روايت كند از 
پدران خود تا اميرالمومنين عليهالسلام كه گفت در فدک بودم در بعضى از محوطهاى آن هنگامی که به فاطمه باز 
گشته بود كه ناگه به من زنى روى نمود و در دست من بیلی بود که به آن کار می‌کردم جون نظر کردم بروى دل من 
بريدن كرفت از آنچه ديدم در خوبی و جمال وی و او را تشبیه کردم به بثینه دختر عامر جمحی که خوبترین زنان 
قريش بود. مرا گفت ای بسر ابی‌طالب آیا مرا نكاح می‌کنی تا من غنی سازم ترا از اين مسحاة و دلالت كنم ترا بر 


خزاین زمين و أن ملک تو باشد تا زنده باشى. گفتم او را که تو جه کسی تا من بخواهم ترا از اهل و كسان تو. كفت 


سه 


۹۹ 


سوی ما آمد به خوبی بثینه جلوه گر 


گفتمش غير مرا مغرور كن ای غر که من 
من که و دنياكه صدر و بدر عالم مصطفی 
ور ببخشد گنج‌های خويش با در و گهر 
نیست آخر بازگشت آن همه سوی فنا؟ 
دیگری را ده غرور آخر که من راغب نیم 
نفس من قانع به آن رزفی است كو را داده‌اند 


زانکه خوف و ترس دارم از خدا روز لقا 


زینت و آرایش او در شمایل همچنان 
زاهدم در کار دنيا و نیم از جاهلان 
باشد اندر سنگلاخ و وادی جندل نهان 
مال قارون باوی و ملک و قبایل در ميان 
باز جویند آن همه در و گهر از خازنان 
زانچه با تست از جمال و جاه و مال بیکران 
شأنت ای دنیا و اهل خويش و شر و حرصشان 
ترس و خوف اندر دلم هست از عقاب‌جاودان 


)۲۴۳( 


نا اسم الدقا ی اف 
فاد زوال الفضل يا جابرٌ 
و کم راينا من ذوى ثروة 
تاهوا على الدنيا باموالهم 
لو شكروا النعمة جازاهم 
لئن شکرتّم لازیدنکم 


اذا اطاع الله من نالها' 
عرّض لالإدبار اقبالها 
و اعط من دنیاک من سالها 
يُضْعِفٌ بالجنة امثالها 
لم يُقْبلوا بالشكر اقبالها 
و قَيّدوا بالبخل اقنالها 
مقالةً الشكر الذى قالها 
لكنما كفركم الها 


جه 


من دنياام. گفتم او را که بازگرد و شوهرى دیگر طلب كن غير از من و بيل برداشتم و به شغل خود روى أوردم و 


۱- هذه الرواية المنسوب الى الحسن العسکری علیه‌السلام قال دخل جابرین عبدالله انصاری على امیرالمژمنین 


بمعروفه و فقبر لا یبیع دينه بدنیا غیره. يا جابر من کثر نعمالله عليه کثر حوائج الناس اليه. فان فعل ما بجب الله 


عليه عرضها للدّوام والبقا وان قصَر ما بجب‌الله عليه عزضها للزوال و الفنا و يقول. 


دیوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 


)۲۳۳( 


جه خوبست اين جهان و عزو اقبال 
كسى كز فضل با مردم نسازد 
حذر كن از زوال فضل جابر 
خداى عرش بختشاينده باشد 
بسى ديديم مااز مالداران 
به دنيا گم شدند و مالشان هم 
به شکر ار آمدندی بافتندی 
جو شکر آرید گردانم زیادت 


کسی راکو برد فرمان یزدان" 
بر اقبالش تو تکبیر فنا خوان 
عطا کن دنیوی با مستحقان 
به فردوست ببخشد بیشتر از آن 
که در نعمت نیامد شکر ازیشان 
به قيد بخل و بند حرص و حرمان 
جزای شکر از گسویای قرآن 


ولی ک‌فر شما شد دشمن آن 


(۲۴۴) 
ان العَنى هو الغنی بقلبه ليس الغتی بملکه و بماله 
و کذا الکريم هوالکريم بخلقه ليس الكريمٌ بقومه و رجاله 
و کذا الفقیه هو الفقیه بحاله لیس الفقية بنطقه و مقاله 
(۲۴۴) 
توانگر آن کسی را دان که او باشد توانگر دل توانگر نیست آنکس کو توانگر شدبه‌ملک‌وزر 
كريم آنکس بود ديك ركه با خلقش كرم باشد کریم أن نيست كو باشد به فوم و مردم بی مر 
فقيه آنست ديك ركو به حال خود بود دانا فقيه آن نيس تكو باشد سخنگوی و سخن‌گستر 


۱- این روایت منسوب است به امام الهمام الحسن‌العسکری عليه السلام که گنت در آمد جابر انصارى رضى الله عنه 
پیش حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام. بس آن حضرت وی را گفت ای جابر بدان که قوام و نظام دنیا به چهار 
چیز است. عالمی که به علم خود کار کند و نادانی كه ننگ ندارد از آموختن و توانگری که بخشنده بود به محل 
استحقاق و فقیری که دين خود را نفروشد به دنبای غیری. ای جابر هر كس که بسیار شد نعمتهای خدا بروی؛ 
بسیار شد حاجت‌های مردم به وی. بس اگر بکند آنچه خدا فرموده و بر وی واجب گردانیده عرض كن بران 


نعمت‌های وی دوام و بقا و اگر تقصیر نماید در آنچه خدا بروی واجب گردانیده عرض كن بروی زوال و فنا بعد 
از آن اين ابيات انشا فرمود علیه‌السلام. 


)۲۳۴۵( 


الا هل الى طول الحيوة سبیل 
و للدهر الوان تروح و تعْتدٍی 
و منزل حق معرح دونه 
قطعت بايام التعرّز ذکره 
و أن افتقادی فاطما بعد احمد 
و کیف هناک الیش من بَعْدِ فقدهم 
و لیس جلیلا رزء مال و فقده 
كذالى جنبی لا يدانيه مضجع 
ومَنْ ذا الذى ينجو من النَّاسٍ سالما 
اجلک قوم حين صرت الى الفنی 
و ليس الفنی الا نی زین الفتی 


6 
هن 


و آنی و هذا الموثٌ لیس یحول 
و إن نفوسا بَسْهِنَ تسیل 
لكل امرء منها اليه سبيل 
و كل عزيز ما هناك ذليل 
و ان الذی دون" الممات كل ” 
دلیل علی ان لا یَدوم خلیل 
رکه یو با ان بت 
و لكن رَرْءَ الاکرمین جلیل 
و فى القلب من حر الفراق غلیل 
و للثاس قال بالظنون و قیل 
و کل نی فی العیون جلیل 


2 موی 


عشِيّة یقری او غداة 
- , 


(۲۳۵) 
باشد آبا هیچ راهی جانب عمر دراز کی بود چون‌مرگ‌راحایل‌نباشددرمیان 
دهرراالوان حالتهاست درشام و صباح درمیانش جان‌بسی ازجسم می کر ددروان 
منزل حقست و راهی‌نیست دیگرغیراو هر کسی‌راسوی‌این‌منرل‌رهی‌باشدعیان 


کردم آخر فطع در ايام عزت ذکر او 
اجتماع دوستان راهست 1 خرفرقتى 
بعد احمد افتراق من ز وصل فاطمه 
کی بودعيش تو خوش بعدازفراق‌دو ستان 
نیست چندانی زبان‌مالو فوت آن‌بزرگ 
هر آن پهلوی من نرديك با بستر نشد 
کیستکزوی‌جست‌سالم درمیان‌مردمان 
حون غنى باشى همی دار ندقومانت‌بزرگ 


هر عریزی می‌شود اینجا ذلیل و ناتوان 
هر غم یکابدبه‌غیراز مرگ باشداندک آن 
شد دلیل آنکه دایم نیست‌باری‌درجهان 
عمر تو سوگند کاینجا ره ندارد هیچ جان 
آن بزرگ آمد که ازعالم‌بزرگی‌شدزمان 
در دلم سوز فراق است و فنای ناگهان 
مردمان را قال و قيلى هست باظن‌وگمان 
هست آری هر غنی دردیده‌هاعالی‌نشان 


اتمه توس ییاج سا ی مت سس سس رس 


اشعار فارسی و عربی 


هو سس ترس سر سس 1 


۱ ديوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


نيست در عالم غنا الا که زينت مرد را شام بخشدفوت‌سایل‌روزهم بخشدهمان 
نبست روزی‌بی نوابخشنده گرچه‌مفلس است ‏ نیست هم‌هرگزغنارادردلسمسک مکان 
(۲۴۶) 
حَبّ لیالی الْهَجْرِ لاترحاز بها عسی الدهرٌ يَأتى بعدهابوصال 
ل الوصال نی آری کل شیء مولعاً بروال 
(۲۴۶) 
دوست می‌دارم شب هجران که باشدبى فرح بر اميد آنکه آيد بعد ازان روز وصال 
با کراهت باشم از ايام وصل آخر که من دیده‌ام هر چیز راکان هست مايل بر زوال 
(۲۴۷) 
يا من بدنیاه اشتغل قد عَرَّهُ طول الامّل 
و لم يزل فى غفلة حتى دنا منه الاجل 
الموت یاتی بغتة والقبهٌ صندوقْ العمل 
(۲۳۷) 
آنکه شد مشغول دنياى دنی ساخته مغرورش آن طول امل 
دایماً در جهل و غفلت بی‌خبر تا رسد نزدیک او بيك اجل 
ناگهان چون مرگ آید بر سرش گردد او را قبر صندوق عمل 
(۲۴۸) 
هب الدنیا تساق الیک عفواً الیش مَصيث ذاک الى الٌوال 
ما تزجولشی لیس یبمّی وشیکاً قد تفه اللیالی 
(۲۴۸) 

ببخش دنیی فانی که هست سوی تو میلش نه بازگشت زوالی است رو نمودن او را؟ 
اميد بهر جه داری بدانچه نیست دوامش رسيد آنکه فنا سازدش تغيّر شبها 
(۲۴۹) 

الا باعد اللهُ اهل النفاق . و اهل الاراجیف والباطل' 


۱- روی ان رسول‌الله‌صلی‌الله عليه و آله لما سار الى غزوة تبوک واستعمل علی‌المدینة علیاعلیهالسلام.فتبعه‌علي 


اشعار فارسی و عربی 


۱۰ 


یقولون لی قد قلاک الرسول 
و ما ذاک الا لِأنّ النبی 
یت و سیفی على عاتقی 
فلما رآنی هنا قَلبه 
1 عت ۶و 


فقال اخی انت من دونهم 


فخلأى فى الخالف الخاذل 
جفاک و ما كان بالفاعل 
الى الراحم الحاکم الفاضل 
و قال مقالّ الا السائل 


بارجاف ذى الحسد الداغل 
ال #م 


)۲۴۹( 


هميشه دور بادند از خدا اهل نفاق و کین 
مراگویند پیفمبر به نو جور و جفا کرده 
باشد اینچنین صورت جر آن معنی که پیغمبر 
سدم دنبال آن لشکر روان شمشیر بر كردن 
مرا جون ديد دانستم كه دل مشغول شد او را 
مراگفت ابن عم من ترا آ كاه می‌سازم 
به من كفنا مرا هستی برادر غير ايشانى 


ب 


دگر اهل اراجيف و دروغ و تهمت باطل' 
ترا بگذاشته اینجا به خواری خالف و خاذل 
جفا کرد و نبود او با جفا زین پیشتر مايل 
به سوی آن سرافراز رحیم حاکم فاضل 
برادروار با من در حديث آمد ازین مشکل 
ز احوال اراجیف حسود داغل جاهل 
تو هارونی و من موسی نباشد اين سخن باطل 


عليهالسلام و قال يا رسول‌الله زعمت قریش انک خلفتنی استثقالالی. فقال صلى الله عليه و آله طالما آذت الامم 


انبياءها يا علی. اما ترضی بأنک وزیری و وصیی و خلیفتی و قاضی دینی و منجز وعدی. لحمک لحمی و دمک 


دمی. انت منی بمنزلة هارون من موسی الا اه لا نبی بعدی. فقال امیرالمومنین علیه‌السلام. 


۱- روایت است که رسول صلی‌الله‌علیه‌واله چون به غزای تبوک رفت امیرالمومنین على را علیه‌السلام بر مدينه 


عامل و حاکم کرد و به جای خود گذاشت. على از عقب رسول روانه شد. چون به آن حضرت رسید كفت يا 


رسرل‌الله زعم و گمان قريش تا ینت که ا شم دل گران شده‌ابد و در مدینه گذاشته. رسول 


صلی‌الله عليه و آله كفت ای على تو راضی نء تم که وزیر من باشی و وصی من و خلیفه من و اداکننده دين من و 


تافتى تفت من عاق اروت اوعد مه کشت يو کرشت شم و حون بر تشون من ركو از من هر 


هارونی از موسی الا آنست که نبی نباشد بعد از من. پس 


امیرالمژمنین اين اببات كفت علیه‌السلام. 


۱۰۴ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمژمنین 
(۲۵۰) 
أعَينَنَ جودا بارک اللهُ فیکما على هالِکین لاتری لهما مثلا' 
على سيد البطحاء وابن رئیسها و سيدة النسوان ول من صلی 
مهذبةٍ قد طيّبَ ال خیمها مباركة واللة ساق لها الفضلا 
مُصابهما أَدْجَى الى الجَو والهوا قبت آقاسی منهما الم وکا 
لقد نصرا فى الله دينَ محمد على من بَغى فى الدين قد رَعَيا الا 
(۲۵۰) 
بگریید ای دو چشمم برکت حق بر شما بادا برين دو رفته کایشان را نباشد همبر و همتاا" 
یکی بر سید بطحاکه آن ابن رئیس آمد دگر بر سید نسوان که کرد اول نماز ابدا 
همی بودند پا کیزه خدا خوش دارد ایشان را مبارك هر دو و حق بهر ایشانکرده فضل اعطا 
هی كزونة اندو فرص له را نارق به دفع گمرهان دين رعایت کرده پیمان را 
(۲۵۱) 
ان عبدا آطاع ریا جلیلا وَكَقَا الداعی الب الرسولا 
فصلاة الاله تثری عليه فى دجی اللیل بُکرة و اصيلا 
ان ضَرْبَ العٌداةٍ بالبیض یرضی سَيّدا قادرا و يَشْفى علیلا 
(۲۵۱) 
بنده‌ای كو شد مطیع ایزد رب جلیل بيرو بيغمير داعی و هادی سبيل 
باد ازایزد برو پیوسته صلوات و درود در شب تاریک و هم در روز روش ن زین قبیل 
گردن اعدازدن باتيغ راضی می‌کند سیدی راکو بود قادر شفا بخش علیل 
(۲۵۲) 
المتر ان الله ایلی رسوله بلاء عزیز ذى اقتدار و ذى فضل 
بما انزل الکفارز دار مذلة و لاقو قوانا ین آسارٍ و ين كَثْلٍ 
فامسی رسول‌الله قد عَرَّ نَصْرُهٌ و كان امیر الله أَرسل بالعدل 


-١‏ قال الامام ابوالفتح خزاعى انه قال عليه السلام بر نی ایاه اباطالب و خد بحه رحمهماالله. 


۲- كفت ابوالفتح خزاعى كه اين مرثيه جهت پدر خود كفت و خديجه رحمهماالله. 


اشعار فارسی و عربی 


فجاء بفرقان من الله مُنْرَّلٍ 


امن اقوامٌ کرام فایقنوا 
واتکر اقوام فزاغت قلوبهم 
وامکن منهم يوم بدر رسوله 


بایدیهم بیض خفاف قواطع 
فکم ترکوا من ناشیء ذى حمية 
و تبكى عيون النائحات علیهم 
نوائح تبكى عتبة الغىّ وابته 
5 ذاالدّحْلٍ تنعی وابنَ جدعان فيهم 


توی منهم فى بثر بدر عصابة 
دعا اف منهم من دعا فاجابه 


فاضحوا لَدَى دار الجحیم يِمَعْزِلٍ 


و قوما غضابا فشلهم أَحْسَنٌ الفعل 
و قد حادئوها بالجلاء و بالصّقل 
صریعا و من ذی نجدة منهم کهّل 


ی 


تجود پاشبال الرّشاش و بالوَيل 


1 


شيبّة تنعاه و تنعی اباجهل 


ذووا نجدات فى الحزون و فى السَهْلٍ 


وللغى أسبابٌ ا الوصل 
عن الشَعْب والعدوان فى اشغل الشّغْل 


)۲۵۲( 


نسمى بين ىكه حق کر دامستحان بیغمبر خودرا 
سراسر کافران را بر سر خاک مذلت زد 
رسول آن شب به سر بردورسیدش عزت‌ونصرت 
برون آورد فرآن را که هست آن از خدا منرل 
يقبن کردند جمعی از کرام الناس و شد مژمن 
گروهی ديك آوردند انکار و دو دل گشتند 
نمکن داد روز بدر مردم را رسول حق 
به دست جمله شمشیر سبك برنده قاطع 
بسی را ترك کی دند از جوانان حمیت‌دار 
بریشان زار می‌گربند چشم نوحه گر دابم 
همه نوحه كران بر عتبه گریانند و فرزندش 
جو ذوالذحل اين خبر بشنید ناگه ابن جدعان هم 
از ایشان فرقه‌ای در بيش جاه بدر ساکن شد 


عزيزش امتحان جو ن هست صاحب فدرو صاحب جا 
به خوارىها رسيدند از اسير و قتل در هيجا 
رسولالله در عالم براى عدل شد بيدا 
همه آبات او روشن به بيش عافل و دانا 
بحمدالله كه شب شد جمع سر گردانی اينها 
زيادت كشت ایشانرا ز حق رنج و بلا حقا 
بى دين با غضب بودند و فعل کارشان زيبا 
كه گوبی تازه دادندش جلا و صيقل و اصفا 
به خاک افتاده و کهلان که بودند اعظم و اعلا 
کرم دارند در ارسال اشكك از اکثر وادنى 
ازان بس شيبه و بوجهل را شد مردة آفنا 
جگرشان سوخت‌برخویشانوفرزندان‌دران‌خوغا 
همه مردان حرب و جنگ در سرّا و در ضرًا 


۱۹ 


دبوان اشعار منسوب به حضرت امیرالممنین 


از ایشان خواند جمعی را و بشنیدند آن ازوی طریق كمرهى را هست اسباب جدایي‌ها 
به وفت چاشت نزدیک كنار دوزخ افتادند به کاری سخت با شور و شغب از دشمنی اعدا 


(۲۵۳) 
الحمدلله الجمیل المفضل ‏ الْمُسْبعْ المُولى العطاء المُجْزِل 
شكراً على تمکینه لرسوله ‏ بالتصر منه على البغاق ال 
كم تعمةٍ لا استطيعٌ بلوغها جهدا و لو أَعْمَلْتٌ طاَة ول 
لله اضیح فضلّهُ متظاهرا منه علي سَأَنْتٌ ام لم شا 
قد عاينَ الاحزاب من تأییده جُنْدَ النبی ذی البیان المرسل 
ما فيه موعظةٌ لكل مک ان كان ذا عقل و ان لم یعقل 
(۲۵۳) 


حمد و شکر آن‌ایزدی راکو جمیل و مفضل است 
شك ركو داده است تمکینی رسول خويش را 
ای بسا نعمت كه نتوانم به شكر آن رسيد 
مر خدایی را که شد بيوسته ظاهر فضل او 
بی‌گمان دیدند احزاب از چنین نایید او 
در چنین صورت بسی پند است اهل فکر را 


او رساننده است و مايل بر عطای بیکران 
نصرت از خود داد او را بر گروه جاهلان 
گر جه سازم صرف هر طافت که دارم در زبان 
بر من از وی هر جه جستم يا نجستم در جهان 
لشکر پیغمبر مرسل که هست او ذوالبیان 


گر بود عاقل و گر هم باشد از لابعقلان 


)۲۵۴( 


ریت المشرکین تنو علینا 
و قالوا نحن اکثه اذ مهن 
فان تبْغوا و تفتخروا علینا 
فقد اودی بعتبة يوم بدر 
لت خَيْلهُمُ ببدر 
غادرت کبشم جهادا 
بوجهه فرَفعت عنه 
الملح خالطهٌ اذا ما 
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ولَجَوا فى الغواية والضلال 
غداة الروْع بالاشل الطُوالٍ 
بحمزة و هو فى ارف العوالى 

و قد أودَى و جاهَد غير آل 
و أتْبَمْتُ الهزيمة بالرجال 
بحمدالله طلحةً فى المجال 
رقيق الحد حودث بالصقال 
تَلظَّى كالعقيقة فى الظّلال 


اشعار فارسی و عربی 


)۲۵۴( 


مشرکان را ديدم و کردند بر ما بی‌رهی 
جمله می‌گفتند ما بيشيم چون جنگ آوريم 
كرجه گمراهید و بر ما فخر هم می‌آورید 
عنبه راكشتم به روز بدر با تیغ دو سر 
کشته‌ها بگذاشتم در بدر از آن لشکر بسی 
کشتم آخر قوچ ايشان راجو آمد پیش من 
جون فتاد آن بن كر در دو ازو برداشتم 
ننک بوده است گویی تیغ من آمیخه 


کینه آوردند در غی و ضلالت سوی ما 
بامداد خوف باتيغ طويل بر جلا 
بهر حمزه هست او در غرفه عرش علا 
كشتم او را هم که جهدى داشت هنگام وغا 
رفتم از دنبال مردان هزيمت در قفا 
طلحه را در جلوه افکندم روان شکر خدا 
تيغ تيز خود که نوشد صیقل أن از صفا 
زانکه رخشان است همچون برق در شام دجی 


)۲۵۵( 


لَقل الصخر من قلل الجبال 
تقول انا كن فى الکست:غار 
بلوت الناس قرنا بعد قرن 
ق. دفت رازه الاشتام. طرا 
و لَدآرَ فى الخطوب اشّذد هولا 


احَبٌ ال من تن الرجال 
فقلت الماد فی. ذل السغال 


و لمار مثل مختال بمال 
فما طَمْمٌ أمَجٌّ من السؤال 
و اصعبت من معاداة الرجال 


)۲۵۵( 


سنگ بر کندن مدام از قله‌های کوهسار 
مردمان گویند با من اينكه د ركسب است عار 
سبتلاگشتم ميان مردمان سیار فرن 
أزمايش را جشيدم تلخى اشیا بسی 
مسن ندیدم در بلاها و مصيبتها و هول 


پیش من بهتر بود از منت اهل جهان 
عار گفتم هست در خواری خواهش از كسان 
من ندیدم مثل مکر مالداران زمان 
تلخ‌تر از خواست جیزی نیست دیگر بی گمان 
سخت‌تر کاری ز بغض و دشمنی مردمان 


)۲۵۶( 


ما اغتاضّ باذل وجهه بسؤاله 
و اذا السوالٌ مع النوال وَرَنْنَهُ 
و اذا ابْتَلَّيْتَ ببذل وجهک سائلا 
ان الكريمَ اذا حباک بموعد 


عِوَضًا إلى ال المدئ بسؤال 
جح السوال و خَفَّ كل نوال 
بل للمتکرم المفضال 
اعطاکه سَلسا بغير مطال 


و 


)۲۵۶( 


هر که ریزد آبروی خود به جیزری خواستن 


كر كنى وزن سوال خويش با احسان خلق 
ور ضرورت مبتلا کردی به بذل آبروت 
زانکه جون مرد کریمت وعده احسان کند 


کی عوض باشد و ؟ گر يابد مرادش زان سؤال 
آن سژال آخر گران آید سبك باشد نوال 
بذل كن پیش کریمی صاحب فضل وکمال 
ازكرم آن جيز را بخشد روانی بی‌ملال 


)۲۵۷( 


لا تجزعن من الهزال فربما 
واجْعَل فوادکَ للتواضع منزلا 


و ادا لت الن اللو 


و اذا وَلِيتَ امور قوم ليلة 
ا ا 
ما یف آنْ يكون مُتقشأ 

لا تَعْتَرِرْ پنعییهم و بمُلكهم 


3 السَّمِينٌ و عوفی المهزول 
ن التواضع بالشریف جمیل 


فالملک ب والنعیم ۷ 


)۲۵۷( 


جزع مکن ز غم لاغری و ضعف بسی 
لبي ارا الوم نیاز 
وگر تو حمل جنازه كنى به گورستان 
وگر امير شوى درامور قوم شبى 
ايا تو صاحب كور منقش رنگین 
القن کون لبشه نمی وه فایده‌ای 
مباش غره به ملک و نعیمشان کاخر 


که گشت کشته سمین و خلاص شد لاغر 
فروتنى است ز مرد شریف نیکوتر 
بدان كه حمل تو خواهند کرد قوم دگر 
بدان که از تو پپرسند حالشان یکسر 
درون گور به غل بسته‌ای ز پا تا سر 
که حلقه‌های عذابش بود به كردن در 


جهان فنا شود و ايد اين نعیم به سر 


)۲۵۸( 


فان تكن الدنیا كد نفيسة 
و أن تكن الارزاق .حظا و قسمة 
و ان تكن الاموال للترى جمها 

ان تكن الابدان للموت انْشتّت 


فدارٌ ثواب الله ٠‏ اعلى و انبل 


فما با 7 متروي به الك بت 
فقتل امریء لله بالسیف افضل 


اشعار فارسی و عربی 


)۲۵۸( 


اگر بيش تو از تعظیم دنیا در شمار ايد 
وگر باشد بنای رزق‌ها بر قسمت و حظی 
وگر جمع همه مال جهان از بهر ترک آمد 
وگر یکسر بدن‌ها از برای مرگ بيدا شد 


بود دار واب حق ازان اعلا و زان اکبر 
کمی حرص مرد اندر خیال كسب نیکو تر 
جه شد كز بهر متروک ی کسی بخل آورددر سر 


شهادت مرد را در راه حق با تيغ فاضل تر 


)۲۵۹( 


مَضى الدهر و الایام ات حاض 
رود من الدنیا فانک مَیّتَ 
میک فى الدنیا غرورٌ و حسرة 


لا انما الدنيا کمنزل راكب 


و جاء سول الموت والقلت غافل 
و بادژ فان الموت لا شک نازل 
و عیشک فى الدنيا محال و باطل 
اناخ عشیا و هو فى الصبح راحل 


)۲۵۹( 


درگذشت ابام دوران و ترا حاصل گناه 
ِ 

نوشه‌ای بر كيراز دنیا که هستی مردنی 

نعمت و جاه تو در دنیا غرور و حسرت است 

دان که دنب هست همحون منزلى بهر سوار 


آمدت بيك اجل پیش و دلت زو غافل است 
سعی كن حون حادثات مرگ بی شک نازل است 
دایمی عيش تو در دنيا محال و باطل است 
شب فرود آید در آنجاصبح چون‌شدراحل است 


)۲۶۰( 


فلا تجزع و إن أعْسَرْتَ یوما 

و لا تیاس فان الياسّ کنر 
0ه 217 

ولا تظنن بربک ظن سوءٍ 


فقد أَيْسَوْتَ فى دهر طويل 
لعل الله یخی عن قليل 
فان الله اولى بالجميل 


و هوم 2 7 5 
رايت الششر یب یساژ ‏ و قول الله اصدئ کل قيل 
(۲۶۰) 
جزع مکن اگرت مشکلی بود روزی ‏ يقينكه آن شود آسان به روزگار طویل 


مر اميد ز حق هست ناامیدی کفر 
.0ه 2 . 2. 
کمان زشت به يروردكار خود نبرى 


بودكه زود غنى سازدت خداى جلیل 
بقین‌شناس كه اولى بود خدا به جميل 


كه راست گوی‌تر آمد خحدا درين تأويل 


دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالممنین 


)۲۶۱( 


صُن النف و احملها على ما ییها 
و لارین الناسّ الا تحئلا 
وان ضاق رزق الیوم فاصبر الى غد 
یز عَنِيُ النفس إن كَل ماله 
ولا خيرٌ فى ود امری متلون 
جوا اذا اتف عن اخذٍ ماله 
فما اک الاخواء 06 


تَعِسْ سالما و القول فیک جميل 
نبا بک دهرٌ او جفاک خليل 
عسی تکباتّ الدهر عنک تزول 
و يَعْنَى غنيٌ المال و هو ذلیل 
اذا الریح مالث مال حیث تمیل 
و عند اختمال الفقر عنک بخیل 
ولکنهم فى النائبات قلیل 


)۲۶۱( 


نگه می‌دار نفست را و زینت ده به اخلاقش 
به مردم خويش را سنمای الا با شکیبایی 
وگر روزی کم آید صبر ناروز دگر می‌کن 
غنی النفس را عزت فزاید گر چه کم مالست 
نباشد خیر در يارى مردی كو نه یکرنگ است 
جواد است وكريم أن دم که از وی هیچ نستانی 
جه بسیارند اخوان جهان جندان که بشماری 


که ايمن باشی و درحق تو مدح و ثنا باشد 
اگر عزت دهد دهرت ور از يارت جفا باشد 
كه آخر نکبت دنیای فانی را فنا باشد 
عنی در مال بى بذلی ذلیل و بینوا باشد 
بود همراه بادی ميل باد از هر كجا باشد 
ولى جون حاجتى آری بخيل و بىوفا باشد 
ولى هنكام نكبت اندكى زيشان به جا باشد 


۳۶0 


فلا تكيرَنَ القول فى غير وقته 
یموت الفتی من عثرة بلسانه 
و لا تک مبثائا لقولک مفشیا 


و 00 على الصمت ت لمر ین للعقل 
وليس یموت المرء منعترةالجلٍ 
فتَسْتَجْلِبَ البفضاء من زد النعل 


)۲۶۲( 


مکن بسیار گفت و گوی بیوقت 
بميرد مرد اگر لغزد زبانش 
مکن بسیار فول خويش را فاش 


رد خاموشی ده آرایش خرد رأ 
که با خود می‌کشی دشمن بدین جا 


)۲۶۳( 


7 فنی نجمْ اخو یل 


نراجَم المريخ فى بيت الحَمّل 


اشعار فارسى و عربى ۱۱۱ 
فقلت دعنی من اكاذيب الحیّل المشتری عندى سواء و رُحَل 
ادفع عن نفسى افانينَ الدول بخالقى و رازقى عَزَّ و جل 
(۲۶۲۱) 
مرا منجم بیهوده وی بیم دهد كه هست رجعت مریخ سوی برج حمل 
بكفتمش که بمان اين دروغ‌ها و حيل به بيش من جو مساوی است مشتری و زحل 
ز خويش دفع كنم ابتدای هر کثرت به خالق من و رازق خدای عروجل 
(۲۶۳) 
م2 ٠|‏ وا اوح" لمان 0 2 5 ره وي 
بي اذا ما جاشت التَْكُ فانتظز ولاية مهدي يقوم و یل 
وذل ملوک الظلم من آل هاشم و بُويعَ منهم من يَلَدَ و يهزل 
صَبِيٌ من الصبيان لا رای عنده و لا عندّه جد و لا هو یل 
نَم يقومٌ القائمٌ الحقّ منکم و بالحق يأتيكم و بالحق يعمل 
سَییٌ رسولالله نفسى فِداؤهُ فلا تَحَذْلوه يا بُنىّ و عَجُلوا 
(۲۶۴) 
جو لشکر آورد ترک‌ای پسرمی‌دارچشم آن‌دم ظهور مهدی هادی به عون عدل پابرجا 
یکی از آل هاشم ظالمان را خوار گرداند بدو بيعت کنند اما بود با هزل و لذت‌ها 


یکی کودک بود از کودکان بی رای و بی‌دانش 
در آن دم از شما گردد یکی قايم به امر حق 
بود هم نام پیغمبر فدايش باد جان من 


نباشد نرد او جدی نه عقل و نه تمیر او را 
رسد سوی شما بر حق بود كارش به حق بيدا 
مداریدش به خواری ای بسر سرعت كنيد آنجا 


)۲۶۵( 


اذا عاش أمْروٌ سین عاما 
و نصف النصف يذهب ليس يَدرى 
و ثلث النصف آمال و حرصٌ 
و باقی العمر أسقامٌ و شَيْبٌ 
فَحّبٌّ المرء طول العمر جهل 


فنصفٌ العمر تَمْحَقَهٌُ اللیالی 
و شغل بالمکاسب والعیال 
و هم بارتحال و انتقال 
وه على هذا المثال 


)۲۶۵( 


۱۲ 


ی اعت ١‏ الل 
ثلث نصف أن دكر بگذشت در اميد و حرص 
باقى عمرش همه بيمارى و بيرى بود 


دو مسسستی مر دیر عمر درازش جاهلىاست 


دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالم منین 
در زمانی كو نداند دست جب از دست راست 
وندران حال از پی اهل و عیالش کارهاست 
با غم رحلت که او را انتقال و جابه جاست 
75 -/ - 
فسم عمرش جو ن بد ینگونه است ودر خرفناست 


(عع؟) 


اذا اجتمع الافات فالبخل شرّها 
و لا خيرٌ فى وعد اذا كان کاذبا 
اذا كنت ذا علم و لم تک عاقلا 
وان كنت ذا عَقّل و لم تک عالما 
الا انما الانسان/ غمدٌ لعقله 


و شرٌ من البْخلٍ المواعيدٌ والْمَطل 
ولا خَيْرَ فى قولي اذا لم يكن نع 
فانت كذى نَعْلٍ و ليس له رجل 
فانت کدی رجل و لیس له تخل 
و لا خيرٌ فى غشد اذا لم يكن تصل 


)۲۶۶( 


فتنه‌ها گر جمع گردد بخل ازان بدتر بود 
نیست اندر وعده خیری چون دروغ آید برون 
ص 


ور تو باشى صاحب عقل و نباشى اهل علم 


بدتر از بخل آنكه باشد وعدههايش در زبان 
نيست در گفتار خير ار نيست كردارى دران 
همچو آنی كو ندارد پای و نعلی در ميان 
با کسی مانی که دارد باى و نبود نعل آن 


عقل جوهردار انسان راست جرم تن غلاف نیک نبود تير كو را نبود از پیکان نشان 
(۲۶۷) 
اذا قَرْبَتْ ساعة یالها و ژزلّتِ الارض زلزالها 


و نفطه الارض من نفخة 
و لاد من سائل قائل 


و و ۶ ع 
تك اخبارها ر 
و 2 
> ۵ ‌ > ي مه 
و یصدر کل الى مَوْقِفٍ 


تری النفس ما عَمِلَتْ مخضرا 
دنوبی ملائى فما حیلتی 
یحاسیّها مک قادژ 


مر السحاب تری حالها 
هنالک ‏ تخرج آتثقالها 
من الناس یومثذ مالها 
و ریک لا شک اوحی لها 
يم الْكَهُولٌ و اطفالها 
و لو ذرة كان مثقالها 
اذا کنت فى البعث حمّالها 
اما عليها و إمّا لها 


سبستييي ا ۱ تست د 2 مس اس ری 


اشعار فارسی و عربی 


۱ 


تری الناش شکری بلا قَهوَة و لکن تَرَى العينٌ ما هالها 


تسیت المعاد فیاءئلها 


و اعطیث للنفس آمالها 


)۲۶۷( 


حون شود نردیک ساعت دان جگونه ساعتی 
کوهها در غابت سرعت همی سيران کند 
سر به سر بشکافد از يك نفخه صورش زمین 
يست لابد آن دم از سایل که او قايل شود 
در حديث آرد خداوندش که تا كويد خبر 
بس در ايند آن همه باشند در يك موففی 
نفس بیند أن عمل‌هایی که کرده در حضور 
بر شدم من از گناه خود جه باشد حیلتم 
بادشاه فادر آنگاهی حساب آن کند 

مردمان بینی همه مانند مستان بی‌شراب 


من معاد خويش را کردم فراموش ای دريغ 


بر زمين لرزبدن افتد خاک در جنبد ز جا 
همجو رفتار سحاب وابر بر روی هوا 
بس برون آرند آنروز از زمین اثقال را 
از همه مردم که در ساعت جه بود اين حال‌ها 
کردگارت بی‌گمان وحبی فرستد از سما 
خواه بير و خواه طفل آنجا مقیم آید به پا 
گر بود چون ذر؛ مثقال بی‌قدر و بقا 
چون شود روز جرا حمال باشم جرم را 
یا بر او با خود مر او را هر جه باشد از فضا 
ليك بینی چشم‌ها را خبره از خوف و رجا 

نفس خود را نیز دادم آنچه می‌بودش هوا 


)۲۶۸۱( 


اخاف و ارجو عفوه و عتقانه 
۰ ٍُ 5 ثم في 
فان یک عفوا فهو منه تفضل 


و اعْلَمٌ حقا أنه حَکم عدل 


و ان یک تعذيباً فَإنّى له اهل 


)۲۶۸( 


مرا ترس است و اميد از عذاب و عفو ربانی 
2 .. و ۱ 
ار عفوم كند آن عفو باشد فضل و جود از وی 


همی دانم به تحقیق اینکه‌هستاواعدل واحکم 
وگر تعذیب فرماید سرا من اهل آن هستم 


)۲۶۹( 


وی ذوی الاضغان نشف قلوتهم 
َإنْ آعرضوا کوهاً فحَی تکوم 
نان الذی بوذیک منه استماعد 


تَحنک العُظمى فقد يُدِبَعُ التّقل 
وان حَبّسوا عنک الحديث فلا تَسَل 
و ان الذى قالوا وراءك لم يقل 


۱۱۶ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 
(۲۶۹) 
تحبت گو به اهل كينه نا دلشان شفا بابد ‏ تحیت از تو همچون جرم ساقط را دباغت دان 
و ۰ وو ۳ ۳ و .2 ۲ ۰ هت .۰ ۳ ۳ 
گر اعراض و كراهتشان بود ديكر تحيت كو نكويند ار سخن با تو توهم پرسش مکن‌زایشان 
۰ _- _- ۲ 7 لس 5 
که چیزی كان ترا ابذا رساند نشنوی آنرا وکر در غيبتت كويند چیزی وا نگویند آن 


(۲۷۲۰) 
الا ایها الموت الذی لیس تارکی ارخنی فقد أفتیت كل خلیل 
اراک مُضداً بالذین حل اک تنْحو نحوهم بدلیل 
۳۷( 


نیستی آن كس که بگذاری مرا ای پیک موت فارغم كن چون فناکردی مرا يار و خلیل 
مىرسد مىبينم از تو دوستانم راگزنه گوییانو سوی ایشان راه داری با دلیل 
الف 

يا حار همدان من يَمْتْ یرّنی من مؤمن او منافق قبّلا' 

یسفرفنی طَرْفهُ وأغرقه بِعَييِه وإشمه و مسافتلا 

وانت عند الصراط مُعْتَرضى فلاتَخَفْ عثرة و لازّللا 

اقول للنار حين تُوقَفٌ لِلْعَوْ ض ذّرِيه لا تَقْدْبى الدَجُلا 

ذریه لاتقُرٌبيه ان له حَبلاً بحبل ال مُتّصِلا 

اسْقِيك من بارد على ظَمَا تاه فى الحلاوة العَسّلا 

نول عل لحارت عَجَت كورائة اعجويدٌ له جُتلاا 


۱- روی عن الاصبغ ابن نباته قال دخل حارث الاعور على امیرالمومنین عليه السلام كثيباً حزینا متفیر اللون» فقال 
امیرالمومنین با حارث مالی اراک كتيبا حزینا متغیراللون؟ فقال يا امیرالمومنین و كيف لااكون کذلک و قد كبرت 
سنی و دی عظمی و اقترب اجلی. فقال امیرالمومنین عليه السلام. 

۲- قال السید الشریف المرنضی فدس‌الله روحه معنی قوله من يمت یرنی انه بعلم فى تلك الحال ثمرة ولایته 
علیه‌السلام و انحرافه عنه لان المحتضر قدروی انه اذا عاين الموت و قاربه اری فى تلک الحال ما يدل على انه 


من اهل الجنة او النار و هذا معنی قوم احدهم كدت اری اعمالی اذا قارب الهلاک ای الجزاء علیها و قد تقول 


٠ 


سس __ع_ 
اشعار فارسى و عربى ١ ١‏ 


(۲۷۱) 
ای حار همدان هر که او ميرد مرا بيند يقين كر جه منافق باشد او ور مومن مقبل نشان! 
بشناسد از دیدن مرا من هم نكو بشناسمش وزاسم و عينش سر به سر وان کار کوباشددران 
نو بر صراط مستقيم آیی روانی بيش من بیمی میار از جرم خود وز لغزش پا ناگهان 
گوبم به آنش آن زمان کاستاده باشد در شرر روز جزاكاين مرد را بگذار و نزدیکش مران 
بگذار و نزدیکش مرو از بهر آن كان مرد را . سر رشته‌اش با رشته حب وصی شد توأمان 
آب خنک بخشم ترا در اضطراب نشنگی زانسان که شیرینی او چون شهد باشد دردهان؟ 


العرب ریت فلانا اذا رأى ما یتعلق به من فعل او امر يعود اليه و انما اخترنا هذا التاویل لان امیرالمومنین عليه 
السلام جسم فکیف یشاهده کل محتضر و الجسم لایجوز ان یکون فى الحالة الواحدة فى جهات مختلفة و لهذا 
قال المحصلون ان ملک الموت الذی يقبض الارواح جنس لایجوز ان یکون واحدا لائه جسم و الجسم ان یکون 
فى اماکن كثيرة فى حالة واحدة و تأوّلوا قوله تعالی «قل یتوفیکم ملک الموت» انه اراد به الجنس كما قال تعالی 
«رالملک على ارجائها». 

-١‏ روایت است از اصبغ‌بن‌نباته كفت درآمد حارث‌اعور پیش امیرالمژمنین على علیه‌السلام كثيبا حزینا. بعنی 
غمگین و حزين و رنگ متغير شده. امیرالمومنین علیه‌السلام از وی‌پرسید که‌چیست تراکه غمناک ومتغیر 
رنگ‌می‌بینم. حارث در جواب گفت: با امیرالمژمنین چون همچنین نباشم که سال عمر بسیار شده و 
استخوان‌های بدن خرد شده و اجل نزدیک رسیده. و امیرالمومنین در جواب وی اين ابيات را فرمودند. 

۲- حضرت سیدالشریف عمدةالسادات و النقبا قدوة الافاضل و العلما سید جمال الملةوالدین مرتضی قدس الله 
روحه روایت کرد به اسناد که چون حضرت امیرالمومنین على سلام‌الله عليه اين ابیات فصیحه به اشارت 
صریحه در هنكام تقریر و بیان بر حارث همدان خواند که من يمت يَرنى تا آخر او را از سر اين معنی سروری 
حاصل شد و به تصدیق قایل گشت. ظاهر معنی اين اشارات بلند و اببات بی‌مانند آنست که هركس از ساکنان 
مرکز خاک که به درجه موت و هلاک رسد حجاب ظلمت ازديدة بصیرت او بگشاید و مرا بعینه مشاهده نماید. 
يعنى در آن حال از جزای افعال و نتبجه اعمال‌ثمره لذيذهُ ولایت و محبت يا شجرة خبیثه نفاق و مبغضت در 


اصل روایت آنست که چون مرگ به شخصی نزدیک گردد و 


دي 


رياض بینش و دوحة دانش او ظاهر و مثمر گردد. و 


۱۱۹ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 
(۲۷۲) 
نيا تخادعنی کانی لس أعْرِفٌ حالها مَدَّتْ إِلَّ يَمِيتها فرددّها و شمالها 
حَظرّ الملیک حرامّها و انا اجتنبثُ حلالها و رایتها محتاجة فوهبتٌ جئلتّها لها 
(۲۷۲) 
فریبم می‌دهد دنبا ۰ حالش نمىدانم به دست راست مى أ يد به چپ ردمی‌کنم‌اورا 
جو ديدم احتیاجش جمله بخشیدم بدان رعنا 
(۲۷۳) 
لو كانَ هذا العلم یحْصُلْ بالْتی ما كان يَبْقَى فى البریّة جاهل 
اجهّد و لا کل و لا تک غافلاً فندامة الب لمن یتکاسل 
(۲۷۲۳) 
اگر تحصيل اين علم از نمنا و هوس بودی ‏ نماندی در همه روی زمین یک جاهل و نادان 
بكن جهد و مرو در کاهلی غافل مباش از خود پشیمانی است كاهل را به روز حشر از يزدان 


دیده ظاهر تاريك شود هر آینه معاينه ببيند که از زمره ساكنان بهشت برين است يا از مقيمان اسفل السافلين. و 
اين معنی مثل قول أن كس باشد که به مثل كويد که نزدیک شد که ببینم عمل‌های خود را از روی سزا يا از حکم 
جزا. چنانکه عرب كويد رأيتٌ فلاناً: ديدم فلان را. یعنی احوال و افعال او را ديدم از نیک و از بد. و عمده درین 
سخن أنست که علماى حديث در كتاب مناقب أوردهاند كه حضرت سيدالانام عليه الصلوة والسلام در تفسير 
آیت «وقفرهم انهم مسئولون» چنین فرمود که چون خلق را در معرض سوال و پرسش اعمال و افعال بازدارند 
ايشان را پرسند از ولایت علی‌بن ابى طالب علیه‌السلام. بعد از آن سید مرتضی مى فرمايد که ما اين تأویلات را به 
جهت أن اختبار کردیم که حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام جسم است. بس چگونه هركس از عالمیان هرجا که 
باشد در أن حال او را ببیند و حال آنکه محالست که جسم در حالتی واحده در جهات مختلفه موجود باشد و 
ازاين جهت علما گفته‌اند که ملک الموت كه قبض ارواح می‌کند جنس است و ممکن نیست که یکی باشد بلکه او 
را افراد بسیارست. به سبب آنکه جایز نیست که جسم در یک حالت در مکان‌های بسيار تواند بود و اين معنی را 
به اين آیت تأویل کنند قرله تعالی «والملک على ارجائها» دیگر آنکه «قل یتوفیکم ملک الموت» واز این اسم 


اشعار فار سی و عربى 


۱۷ 


(۲۷۴) 
رضينا قسمة الجَبارٌ فينا لنا علم و للاعداء مال 


فان المال یَفنی عن قريب 


و أن العلم بای لایزال 


)۲۷۳۴( 


تحفیق دان که مال به زودی فنا شود 


ما راست علم و حاصل اعداست گنج و مال 
علمست آنکه ثابت و بافی است لابزال 


(۲۷۵) 
َأَهْلاً و سَهلاً بضیف تَرّل و آشتودع الله إلا رَحَل 
ی الشبابٌ كان لم يكن وخر اليك كان لم يؤل 
ما المشيبٌُ کصْیْح بدا و اما الشّبابٌ کبدرٍ أكل 
سقی الله هذا و ذاک معا یم المولی و نم الیل 
(۲۷۵) 
املو سهلا مرحبا زین میهمانی کامده باحق مپردم دوستی کش عزم شد سوی سفر 


بر تافت رو از ما شباب زانسان که خودگویی نبود 
ایرد دهد از لطف آب اين راو آنرا هم دگر 


آمد جنان پیری که رو از ما نگرداند دگر 

2 
باشد جوانى همچو مه كو سوى مغرب شد محر 
خوشآ نكهرفتازجشم ماخوش اينكهآمددرنظر 


)۲۷۶( 


خلیلی خلیلی من يدوم وصاله 
و لیس خلیلی بالملول و لا الذی 


و یکتم سرع عند کل بخیل 
اذا غِبْتٌ عنه باغنی بخلیل 


)۲۷۶( 


خلیل من بود آن كس که با من است مدام 
خلیل من نشود کو شود ملول و کسی 


کند هميشه نهان سر من به‌نزد بخیل 
که چون جدا شوم از وی فروشدم به خلیل 


)۲۷۷( 


و ره . ند 5 
يَمثل ذوالعقل فى دفسه 


۰ 
هي 


رأی الآهْرَ يُفْضِى الى آخر 


فان نَرَلْتْ بغتة لم يرغ 


مصائيهٌ قبل ان تَُنْرِلا 
۷ 


ص ۳ 
+ ل لاس 1 


فصیر تا 


و ذو الجهل یام ايامّه ‏ ویشتی مصارع من قد غلا 

فان بَدَهَنْهُ صروف الزمان 2 ببعض مصائبه اغوّلا 

و لو کم الحزم فى نفسه "للع الصبر عند البلا 
(۲۷۷) 


اهل عقل آنست که اندر نفس خود بندد خیال از مصیبت‌های خود زان پیش کاید در ميان 


گر فرود آيد به يك دم زان نينديشد دلش زانكه بيش از آمدن در نفس بسته نقش آن 
دیسده کار خویشتن از اولش نا آخرش گشته او را در حقيقت اول و آخر همان 
صاحب جهل ایمن است از روزگار خویشتن نیست یادش مردن آنها که رفتند از جهان 
چون بدو رو آورد آفات و احداث زمان دارد از بعضی مصیبت‌های خود آه و فغان 
ور زبيش أن حال را در نفس خود کر داحتیاط گویدش تعليم صبر اندر بلای ناگهان 
(۲۷۸) 
طعامى مُباح على مَنْ کل و داری مُنَاح لِمَنْ قد نزل 
َقدّمٌ ما عندنا حاضرٌ وان‌لم یکن 2 رخ و خَلَ 
فاما الكريم فراض به و ما اللئیم فما ان ابل 
(۲۷۸) 
طعامم هر که می‌نوشد مباح است سرایم منزل ومأوای مهمان 
مرا چیزی که باشد پیش آرم اكر نبود به غير از سرکه و نان 
بود رام ضى اگر مرد کریم است وگر باشد لثيم از وى جه نقصان 
(۲۷۹) 
صَیدٌ الملوک آرانث و تعالب و ذا ریت فصیدی الأبطال 
صیدی الفوار فى اللقاء فان عند الوَغًا لغضنفه تا" 
(۲۷۹) 
شکار و صيد شهان روبهند و گرگ و شغال به‌گاه عزم بود صيد من بلان جدال 
مراست صيد سواران به روز ررم و منم گه وضاو شحاعت غضنفر فتال 


دیع - ۹۹1 7 اد ااا 


اشعار فارسی و عربی ۱۱۹ 
۹ هدس ی ی 
(۲۸۰) 

آقیک بنفسى ايها المصطفى الذى هدانا به الرحمن من غَبَّةَ الجهل ' 


ويَفْديك حَؤبائى وما قدر مُهُجَتى لمن یی معه الى الفرع و الاصل 
و من كان لى مذ كنثٌ طفلا و يافعا و آلعشنی بالل مه بو هل 


اه ای وات فق إلى و مَنْ اه امى و من ينه اهلى 
و من حينَ آخی بينَ من كان حاضرا دعانی و آخانی و بَيّنَ سن فضلى 
لک الفضل انى ما حَييتٌ لشاکه لاحسان ما أوليتَ یا خاتِمَ الرسل 


)۲۸۰( 


هس 
داشنم از جان نکه پیغمبر حق راکه او 
جان من باشد فدايش چیست قدر جان من 


رهنمایی کرد ما را سوی حق از جهل ما" 
أنكه او با نسبت است از اصل و فرعم بی‌ریا 


آنکه بود او بهر من چون طفل بودم مهربان ‏ ازكرم برداشتی بودی مرازو لطف‌ها 

وانکه جد او جد م من بود و عمش باب من وانکه اهلش مادر من دخترش همسر مرا 

رانکه هنكام اخوت در ميان حاضران باخودمكرهه برادر گفته از فضلم ثنا 

فضل ازان تست و تا م من زنده باشم شاکرم بر نکوئی‌ها که كردى ای تو ختم انیا 
(۲۸۱) 


انا الصَّمَدٌ الذی خدئت عنه عتاق الطیر تَنْحَدل انجدالا 
سَيْثٌ الحروب آنا اب سَيْع فلما شب أفنيثٌ الرجالا 


7 تع السیوفٌ لنا عدوا و لم يدع السخاء لا مالا 


۱- و فال حين آخی بين صحابته و ترك علياً فقال له على فى ذلك آنسیتنی ام غضبت علئ. فقال صلی‌الله عليه و آله 
انا اخترتک لنفسی انت اخی و انا اخوک فى الدنبا والاخرة فبکی علیه‌السلام و قال. 

۲- روایت است که هنگامی که رسول صلی‌الله عليه و آله ميان اصحاب برادری می‌داد على را گذاشته بود و او را با 
کسی برادری نداد. على كفت يا رسول‌الله مرا فراموش کردی با با من غضب داری؟ آن حضرت در جواب فرمود 
که من ترا به جهت خود اختيار کرده‌ام و موفوف داشته. تو برادر منی و من برادر تو در دنیا و اخرت. بس على 


رفت فرمود و بگربست و اين ابیات در آن محل انشا و انشاد فرمود علیه‌السلام. 


هه 


۱۳۰ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمو منین 
(۲۸۱) 
منم بازی که از وى باز گویی زنم بر خاک ره مرغ توانا 
من از ه سالگی بر حرب رفتم جو گشتم يبر کشتم سروران را 
عدو نگذاشت تيغ ما به عالم سخا نگذاشت پیشم مال دنيا 
(۲۸۲) 
کاب تَرَكْنا فى دِمَشْقَ قّ و اهلها ۱ 
و غانية صاد الرماح یلها داد يعي ليوم|حدى الارامل 
یکی على تغل لها راح غازياً و لیس الى يوم الحساب بقافل 
و انا آناش لا تَصيدٌ رماخنا اذاما طَعَنّا القوم غير المقابل 
(۲۸۲) ۱ 
بسی گذاشتم اندر وغاز اهل دمشق . زکهل گشته هلاک و زنان بی‌شوهر 
دگر زنان که شده صید نيزه شوهرشان ‏ بمانده دور و شده همچون ببوگان دگر 


جو رفت شوهر او گریه می‌کند بر وی به سوی روز حسابش نه عزم و رای سفر 
به روز سعرکه صيد سنان مانبود . به جز کسی که بود در مقابل لشکر 
(۲۸۳) 

لقد كان ذاجَدٍ و جَدَّ لکفره فقید الینا فى المجامع يُعْتَلُ 
لد بالسیف ضربةً محْفظ فصارٌ الى قعر الجحیم يُِكبّل 
فذاک آیات الكافرين و مره یک مطيعاً لامر الله فى الخلد یرل 
(۲۸۳) ۱ ۱ 

بود صاحب جد و جذی داشت اندرکفرخویش سوی ما آمد دویده در مجامع منع را 

شد قلاده ضربت شمشیر بهرگردنش رفت یکسر سوی دوزخ تا ابد بندش به پا 

بازگشت کافران اینست و هركس کوبود بيرو فرمان حق خلد برینش كشت جا 


(۲۸۳) 
اصبحتَ ذاحمق تَمَنَى الباطلا لاورِدن شاک الصَواهلا 
أصبحتٌ انت هندٍ جاهلا امین منکم الکواهلا 


تسعیرت فا راما و نابلا یرْدحمون الكزن. و السواهلا 


اشعار فارسی و عربی ۱۳۱ 
بالحق و الحقٌ یی الباطلا هذا لک العام و دُرْیی قابلا 
(۲۸۴) 
احمق شدى و هست تمناى باطلت آرم به شام تو ز سواران کینه ور 
ای ابن حرب جاهل و گمراه گشته‌ای خواهم زداز شما همه كهلان مشتهر 
مردان نيزه دار قوی دل نود هزار آسان روان شده به فراز و نشیب بر 


عون حقست و حق ينه پرداز باطل است ‏ امسال اين تراو به آينده بين دگر 
(۲۸۵) 
فمن يَحمِدٌ الدنیا لعيش يَسَرَّهُ فسوف لعمرى عن قلیل يلومُها 
اذا فلت كانت على المرء فتنة و إن ابر كانت كثيرا همومُها 
(۲۸۵) 
ه ركه كويد شکر دنيا بهر عيش خویشتن ‏ حت عمر من که زود او را ملال آید به هم 
روی حون آرد بلا و فتنه باشد مردرا ‏ ور بگردانید رو بسبار باشد رنج و غم 
(۲۸۶) 
لا تظلمرء اذا ما كنت مقتدرا ‏ فَالظلمٌ مَرْتَعُهُ يُقضِى الى الم 
تنام عَيْنَكَ و المظلوم منتبه يَدْعو علیک و عينٌ الله لم تنم 
فاحذر بنك من المظلوم دوه كيلا تُصِبِكَ یهام الليل فى الم 
(۲۸۶) 
مباش در بى ظلم ار بران شوی فادر که ست آخر ظلمت ندامت بسيار 
ترا دو دیده به خواب است و کینه کش مظلوم کند دعابه توو ديدة خدا بمدار 
حذ رکن ای يسرم از دعاى مظلومان كه نا به نو نرسد نیر آه در شب نار 
(۲۸۷) 
ما الدهه الا يَقْظَدٌ و نوم و ليلةٌ بینهما و یوم 
7 قومٌ و يموث قوم والدهد قاض ما عليه لوم 
(۲۸۷) 
نیست دنيا غير بیداری و خواب وین شب و روزی که می‌آید درو 
زنده باشد قومی و فومی هلاک دهر قاضی نیست ايرادى بر او 


۱۳ 


دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمژمنین 


)۲۸۸( 


ضَی اللهُ امرا و جف القلم 
ففى الامر ما خانْ لا قضی 
دا اولا خَلْقَ ارزاقنا 
اذا كنت فى نعمة فازعها 
و داوم عليها بشكر الاله 
ی القرونُ و مَنْ حولهم 
ون موسراً شنت او مُعْسِرا 
حلاوة دنیاک: مسمومةً 
محامد دنیاک مذمومة 


نفصه 


اذا تم 


جون فضای حق به کاری رفت و شدخشکش فلم 
جون فضا ايد به امری نیستش ناراستی 
چون رسى در نعمتى آنرا رعايت كن به خير 
باش دایم باثنا و حمد و شکر کردگار 
كو فرینان و کسی كو بودگرداگردشان 
خواه آسان كير کارت خواه دشواری كزين 
لذت و شیرینی دنيا به زهر آمیخته است 
شكرهاى دنسيى تو ناخوشست و ناپسند 
جون شود كارى تمام آيد به زودى نقص او 
ای بسا حكم قدر که آيد زايزد ناگهان 


ففيما قَضّى را ما ظَلَم 
و فى الحكم ماجارّلماحکم 
وقد كان اژواحنا فى العدم 
فان المعاصى تُزيل النعم 
فَإنّ الال شدید النْقم 
تفانوا جميعا و ربى الْحَكَم 
فما تَقْطُمٌ العیش الا بهم 
فلا 7 الشهد الا بسَم 
فلا تَكْسِبٌ الحمد الا يِذ 
تَوَقَمْ زوالا اذا قيل تم 
فلم يَشْعْر الناسٌ حتى هجم 


در فضاى ايزد ما نيست ظلم از بيش و کم 
زانکه در حكم قضا نبود خيانت با حكم 
زانکه شر و معصيت زابل كند ناز و نعم 
زانکه ايزد زود خواهد انتقام از بيش و کم 
جمله فانى گشته‌اند و هست رب من حكم 
نيست آخر قطع عيش و شادمانى جز به غم 
بس مخور شهدى كه با آن شهد نبود غيرسم 
هیچ شكرى زو نخواهى كسب كردن جز به ذم 
حون تمام آید زوالش را توقع دار هم 
آدمى زو بی‌خبر ناكّشت بسيارى به هم 


)۲۸۹( 


لا تودع السب الا عند ذى كرء 
والسرٌ عندى فى بيت له عَلَّدُ 


مس د تت ص لي ري ير وت تست جر سس مس رو 


اشعار فارسى و عربى 


۱۳۳ 


ا 0 


سرٌ خود مسبار الا در دل صاحب كرم 


مسر به نزد من بود در خانه‌ای كان مغلق است خانه در بسته به مهر و گشته آنراگم كليد 
/ ۹۰ 
اخوى الذى إن ب من الدهر لمیر لها اهر واجما 
و ليس اخوک بالذى إن تشعَبَتثْ علیک اموژ ظَل يَلْحاى لائما 
(۳۹۰) 
برادر تو کسی دان که چون ترا شکند غم ز جور دهر به غمخواریت ز جان مدد ارد 
نه آن برادرستی که چون شوی تو پریشان زکار خويش به بدكفتن تو روز گذارد 
)۲٩۱(‏ 
ره عن مجالسة اللثام و الم بالکرام يَنِى الکرام 


و لا تَحْسْد على المعروف قوما 
وق ثق بالله ریک دی المعالی 
کن للعلم ذا طلب و بح 
و بالعوراء لا تنطق و لکن 
ول تا على الا ای لا 


سر بر اهل کرم نه گفت دارد نه شنيد 


م 


فان الدهرٌ مُنْحَل النظام 
و كن منهم كَل داز السلام 
يما ری الاله من الكلام 

دم بالحفظ منه و بالذمام 
وعد بالصّفح تنج من الاثام 


)۲٩۱( 


باش مستغنی مدام از همنشينى شام 
هیچ روزى بر بقاى اين جهان واثق ) مسباش 
بر نکوکاران هر قومی حسد هرگز 

بر خدای ذی‌المعالی اعتماد خويش دار 
باش دایم طالب و راغب به سوی علم و بحث 
نا نوانی با زن غیری مكو هرگر سخن 
گر خيانت بینی از يارى مسازش شرمسار 


ميل كن سوی کرام مردم و ابن کرام 
زانكه دنيا راز هم رفته است ترتيب و نظام 
باش ازيشان تا بيابى منزل دارالسلام 
آن خداوندى كه هست آلا و انعامش تمام 
كفتك مىكن به مردم در حلال و در حرام 
با مگر وقنى كه حتى خشنود باشد زان كلام 
دايماً مسی‌کن به حفظ جانب او اهتمام 


۱۷۴ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


حمل بركينه مكن اخوان خود را زینهار ‏ زان حذرکن تا نجاتی يابى از جرم و أثام 
(۲۹۲) 
كيفيةٌ المرء لیس المره یُدرکها ‏ فکیف كيفيةٌ الجبار فى القِدّم 
هو الذی آنشأً الاشیاء مبتدعا فكيف یُدرکه مُسْتَحْدَتُ النّسَم 
(۲۹۲) 
مرد که احوال خود نمی‌داند چون شناسد خدای را به قدم 
اوست بیدا کسننده اشيا جسم محدث جه داندش جان هم 
فلم 
كم من ادیپ فَطِنٍ عالم مُسْتَكْيلٍ العقل مُقِلَ عديم 
كم من جهول مک ماله ذلک تقديرٌ العزيز العليم 
(۲۹۳) 
ای بسا عالم اديب فصیح کامل‌العقل و مفلس و عریان 
وى بسا جاهل كثيرالمال اینت تقدیر حضرت يزدان 
(۲۹۳) 
قال المنجمٌ و الطبيبٌ کلاهما ان يُحْشَرَ الاجساد قلت‌الیکما 
ان صَحّ قولكما دَلَسْتٌُ يخاير و إن صحقولى فَالْخَسارُعليكما 
(۲۹۴) 
ی لسر رابه هم نیست حشر و نشرگفتم بگذرید از پیش ما 


كر بود فول شما صادق مرا نبود زیان ‏ . ور حدیث من درست آيد زیانش بر شما 


(۲۹۵) 
اری الاحسانّ عندالحُر دیا . و عند القرل مَنقصةً و دا 
کقطر صار فى الاصداف درا ور فی ناب الاقاعی صار سا 

)۲۹۵( 


نیکویی ديدم که با آزاد مرد آمد جو فرض ليك نزرد مردم بد اصل نقصان است و عار 
همچو آن فطره که در گردد صدف را دردهان ور چکد در کام افعى © بر دد انجازهر مار 


اشعار فارسی و عربی ۱۲۵ 
تا 
تطيرٌ للبلوی عزاءً و حسبة َو حه جر از تلو لو هی 
او 507 و تلك الغوانى لِلْبُكا والعایم 
(۲۹۶) 
صبر داری در بلاها و توکل بر خدا20 تابيابى اجر یا جون چارپا داری فغان؟ 
لطف حق ما مردمان را بهر جلدی آفرید در بلاها گریه و ماتم بود کار زنان 


(۲۹۷) 
واذا طُلَبْتَ الى كريم حاجة فلقاوٌة كفيك والتسلیم 
۳ تي عي صاصم خن 
واذاآررک‌مُسَلْما ذکرالنی له غکَانّه ملزوم 
(۲۹۷) 


حاجتی گر باشدت سوی کریمی روی كن تالقايش اولت بس باشد و تسلیم او 
ور ترا بیند که می‌گوبی سلام از ذاکران بر دلش باری نهد كو اندران ماند فرو 
(۲۹۸) 
اصبحث بين الهموم والیتم سو عير ی هو كم 
طوبی لمن نال قدر همّته ونال عر القنُوع القِسَمٍ 
(594) 
بباغم و همت آمدم به صباح غمزعجزاست و همتم ز سخا 
ای خوش آن كو رسد به همت خويش 0١‏ يابهعز قناعت است و رضا 
(۲۹۹) 
لالب العذر من قوم و قد جهلوا - قرض الکتاب و الوا کل ما حَرم 
حَبْل ۳ لی من بعد احمدنا کالدلو علقت التكريبَ و الوَذْما 
0 فى ن بُوّتِهِ کانوا ذوی دب و لا رَعَوَا بَعْده إل ولا دمم 
لو كان ی جائزا سَرْحَانٌ آثرهم لت قومی و كانوا هآ 
(۲۹۹) 
عذر می‌خواهم ازان قومی که جاهل مانده‌اند ‏ از کتاب فرض و افتادند در کار حرام 
بعد پیفمبر به من حبل امامت محكم است همچو دلوی كان به تسمه بسته باشد بر دوام 


۱۳۹ ديوان اشعار مسوب به حصرت امیرالمو منین 


نه به دوران نبى بودند اصحاب ورع نه رعایت کرده‌اند از بعد او عهد و ذمام 
1 
لات پل صقت د خائم ‏ غلن رهام 
7 2 7 .۰ 2 
وميم طمیس ابترٌ ثم شلم ا ای تج 
وهاءً شقيقٌ ثم واو منكس عليها ذا اب ان 
0 تو به كل المكاره تسل 
(۳۰۰) ۱ 
بعد شکل خاتمی صف بر کشیده سه الف بر سر آن سه الف مدی نهاده جون سنان؟ 
ميم كور دم بسریده نسردبانی از بيش بهر هر چیزی که خواهی وان نباشد نردبان 
جار الف از بعد آن مانند انگشتان به صف موی خيراتش اشارت نیست دستی در ميان 
بعد ازان هائی دو جشمه , بس دگر واوی نگون در تصوْرحُقَهُ خجّام باشد مثل آن 
ای که هستی حامل اين اسم کورا مثل نیست داردت دایم ز مکروهات عالم در امان 
هست ای ن اسم زرك حضرت پروردگار جمله مخلوق جهان را از فصيح و بی‌زبان 
(۳۰۱ 
با طالب عصمة المستجیر و غیت المحُول و نور الظّلم 
لقد هد فقدك اهل الجفاظ و قد كنت للمصطفی خَيْرَ عم 
۳۰۱ 


ای ابو طالب پناه هر که مى جستى پناه ابر سال خشكى و نور سیاهی و ظلم 


-١‏ قال الامام ابوعلی الطوسی رحمةالله عليه ان الرئیس اباالمنذر کتب هذه الاشکال و هی و ذکر انه سمع من ثقة انَّ 
على بن ابی‌طالب عليه السلام وجدها على صخرة منقوشة و اخبر انها اسم الله الاعظم و فسرها بهذه الابیات. 
۲- روايت است از ابوعلى طوسى رحمةالله كه كفت رئيس المنذر نوشت اين اشكال را و كفت كه شنيدم از معتمدان 

راويان معتبر که عل ىبن ابى طالب عليهالسلام اين اشكال را يافت بر سنگی منقش و خبر دارد که اين اسم اعظم 


خداست و تفسیر و شرح اين اشكال در اين ابيات ادا فرمود عليه السلام. 


اشعار فارسی و عربی 


كرد نابابی تو ويران دل اهل حفاظ 


۱۳۷ 


مصطفی رانیز بودی در جهان فرخنده عم 


)۳۰۲( 


آما والله ان الظلم شوم 
الى الدیان یوم الدين تَمْضِى 
ستعلم فى الحساب اذا التقينا 
ستنقطع اللذادة عن أناس 
لامر ما تَصَرَّفتِ الليالى 
سَلِ الايام عن أمَمٍ تَقَضْتْ 
تروم الخلد فی دار المنايا 
تنامٌ و لم تنم عنک المنايا 
يدت عن الفناء و انت تَفْنَى 


ولا زال القن 4 هو نان 
و عند الله تَجْتَمِعٌ الخصوم 
غدا عند الملیک من الغشوم 
من الدنیا و تنقطع موم 
لامر ما تَحَرّكتِ النجوم 
سَتَخْبِرُك المعالمٌ و الوم 
فکم قد رام ملک ما تروم 
تَنبّهُ للمنية یا تووم 
فما شىءٌ من الدنيا یدوم 


ني 0 من الععضّلاتٍ فى لج تعوم 
(۳۱۳) 
بدان والله که جور و ظلم شوم است 
سوی دیسان دين خواهیم رفتن 
شسود معلوم در روز شمارت 
لرّداز مردمان شادی لذت 
ز کار گردش گسردون به شبها 


تموت غدا وانت قريه عمسن 


نماند مجرم و ظالم به دوران 
رسند آخر به داور جمع خصمان 
كه ظالم چون بود در بيش یردان 
ز دنیا و رود ان رنج و حرمان 
ز سیر انجم از مه تابه کپوان 


ببرس ایام را زانها که رفستند .. که گویندت طريق و رسم ایشان 
همی خواهی بقا در دور فانى 2 بسى جستند چون تو دولت آن 
تو در خوابی و مركت نيست درخواب ‏ زمرك اندیش ای در خواب خذلان 
همی میری و هستی غافل از مرگ نماند جاودان جيزى به دوران 


همى ميرى يتين فردا و کوری .. زكمراهى غريق بحر طفیان 
(۳۰۳ 


لقد عَلِمَ الانام بان سهم من الاسلام يَفْضْل كل سَهم' 


١-روى‏ الامام على بن احمد الواحدى عن ابى هريرة قال اجتمعنا عدّة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه د ام 


و احمدٌ لنبی أخى و هی 
و انی قائد للناس طٌ 
و قاتل كل صنديدٍ رئيس 
و فى القران ن ألرّمُهُم ولائی 
كما هرون من موسی ۰ 
لذاک آقامنی لهم اما 
ول ثم یل ثم وَیْل 
و وی ثم َيِل ثم وَیْل 
1 للذى يشقئ سفاها 


ديوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 


عليه الله صلى وابنُ عمى 
الی‌الاسلام من عرب و عجم 
و جبار من الكفار ضحم 
و اوجَبٌ طاعتی فرضا بعزم 
ا نی و او 
و اخبرَهم بهذ یمد بر خم 
و اسلامی و سابقتى و رحمى 
لجاحد طاعتی و مريد هضمی 


لِمَْ يَلْقَى الال عدا بظلمى 


و 5 5 
يريد عداوتی من غير جرم 


(۳۰۳) 
حصه من خلق می‌دانند تحقیق و بقین 
من بيمبر را برادر باشم و او هر من 


از مسلمانی که من در سهم و قسمت برترم! 
باد صلوات خدا بروی من او را انعم 


رهنماو پسیشوا و فاید مردم منم سوی اسلام از عرب باشند مردم گر عجم 
فاتل گردنکشان و جمله سرداران قوم سر به سر جبار فعل از کافران بىقدم 


در کلام حسق بود لازم هواداری مسن 


طاعت م. ن واجب است و فرض از خکم خکم 


منهم ابربکر و عمر و عثمان و طلحه و الزبیر و الفضل و عمار و عبدالرحمن بن عوف و ابوذر و المقداد و سلمان 
و عبدالله بن مسعود. فجلسوا و اخذوا فى مناقبهم فدخل على بن ابی طالب فسألهم فیم انتم فقالوا نتذا کر مناقبنا 
مما سمعناه من رسول‌الله صلی‌الله عليه و آله و سلم. فقال اسمعوا منی و انشأ بقول. 

۱- ذکر می‌کند امام على احمد واحدی از ابىهريره که كفت روزی جماعتی از اصحاب رسول صلی‌الله بودیم 
مجتمع. از جمله ابربکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و فضل و عمار و عبدالرحمن عوف و ابوذر و مقداد و 
سلیمان و عبدالله بن‌مسعود. چون نشستند و ذکر مناقب خود می‌کردند على علیه‌السلام درآمد و از ایشان پرسید 
كه در جه کارید؟ گفتند ما ذکر منقبت‌های خود می‌کنيم از آنچه از رسول صلی‌الله عليه و آله وسلم شنیده‌ايم و آن 


حضرت كفت از من بشنوید و اين ابیات در جواب ایشان انشا فرمود. 


همجو هارون كو برادر بود موسی رابه حق اين چنین باشم برادر نام من اینست هم 
من امام جسملهام قايم بدين کرده مرا در غدير خم که مشهورست از اخبار امم 
كيست اكنون از شما مانند من در حظ و قسم وز مسامانى من در سبقت و حكم قدم 
وبل و دبگر وبل و دیگر ويل و دیگر ويل باد منکر حكم من وكسر حقم را بیش و کم 
باز وب لو باز ويل و باز ويل بيش حق آنراكه مىخواهد به من ظلم و ستم 
وبل دیگر بر سفیهی كو شقى و جاه لاست دشمنی خواهد به من بىجرم و آزار و الم 
(۳۰۳ 
محمد النبى اخی و صهری و حمزة سيذالشهداء عمى' 
و جعفر الذی يُضحى و یُشیی يطيرٌُ مع الملائكة ابن أمى 
و بنثُ محمدٍ سَكُنى و عِرْسى منوط لحها بدمى و حمی 
و سِبَطا احمدٍ ولدای منها فایکم له سهم کسهمی 
سَبَقتُكُمْ الى الاسلام طَاً غلاما ما بلغت اوانَ له 
و أَوْجَبَ لی ولايَتَهٌ علیکم رسولْ الله يوم غدیر خم 
انا البطل الذی لم تتکروه لیوم كريهة و لیوم سّلم 
۳ 
محمد است برادر مرا و خويش و خسر دگر عمم که بود حمزه سید شهدا" 
یکی دگر که بود جعفر آنكه در شب و روز همى برد به ميان فرشتگان سما 
ةبير تیان وتان یی كه گوشتش شده با خون و لحم من يكجا 
دگر دو سبط مسحمد که بود فرزندم کراست همچو من ابن سهم و مرتبت ز شما 


-١‏ وقد اشتهرت الرواية و شاعت بين الخاص و العام ان معوية کتب الى امیرالمومنین عليه السلم يا اباالحسن ان لى 
فضایل كثيرة. كان ابی سیّدا فى الجاهلية و صهر رسول الله صلی الله عليه و صرت ملكا فى الاسلام و انا کاتب 
الوحی و خال المومنین. فکتب علیه‌السلام فى جوابه. 

۲- ابن روايت در ميان خواص و عوام مشهرر و عامست که معاویه نوشت به امیرالمژمنین علیه‌السلام که با 
اباالحسن. مرا فضلهای بسیار است. پدرم سيد بود در جاهلیت و خسر رسول بود و من ملک شدم در اسلام و من 


کاتب وحیم و خال مژمنان. بس امیرالمژمنین علیه‌السلام در جواب وى نوشت. 


۱۳ دیوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 


من از شما همه پیشی گرفته‌ام در دين به کودکی که نبوده بسلوغ من بيدا 
حسق ولایت من کرده بر شما واجب رسول حق بهمقام غدیر خم حقا 
من آن شجاع دلبرم که منكرم نشويد براى روز سلامت برى روز بلا 
(۳۰۵) 
اللهٌّ اکرَمَنا بنصر ئبیّه و بنا اقامٌ دعائم الاسلام' 
و بنا أعَرَّ نبيّهُ و كتايّهٌُ ‏ و اعزنا بالنصر والاقدام 
فى كل معركة تطیرٌ سیوفنا فيها الجماجم عن فراخ الهام 
و يزورنا جبريل فى آبیاتنا بفرائض الاحکام و الاسلام 
فنكون اول مُسْتَحِلُ حله و مُحَرّمِ فى الله کل حرام 
نحن الخِيارٌ من البرية کلها . و نظامها و زمامٌ كل زمام 
لْخائِضُو عَمَراتَ کل كريهة والضامنون حوادث الایاء 
والمبرمون على الامور بعزة والناقضون مرائرٌ الإبرام 
انا لَنَمْنَعُ من أآَرَدْنَا مَنْعَه 2 و تَجُودُ بالمعروف لِلْمُعتام 
و 5 عادر تین ُیوفْنا او تصيد رات الأطثر القتناء ' 
)6 
حق گرامی کرد ما را از بى بيغمبرش شد به ما قايم اصول دين براى مؤمنان" 
شد به ماروشن كتاب و عزت پیغمبرش دادماراعزت و نصرت دليرى و توان 
تيغ هاى ماست در هر معركه بران جو مرغ در هواى جنكك و بر بالاى سرشان آشيان 


-١‏ قال اخطب خوارزم فى المناقب متصلاعن مسلم بن عبدالملک بن مسلم عن ابيه عن عبد خير قال اجتمع عند 
عمربن الخطاب جماعة من قريش منهم على بن ابىطالب عيله السلام فتذاكروا الشرف و-علی علي هالسلام 
ساكت. فقال عمر ما بالك يا ابالحسن ساكتا. فقال علیه‌السلام. 

۲- فقيل له يا اباالحسن ما تركت لنا شيثاً. 

۳- روايت است از اخطب خوارزم در کتاب مناقب روايتى متصل از مسلم بن عبدالملك بن مسلم از پدر خود و او از 
عبد خي ركه كفت جمع شدند پیش عمر جماعتی از قريش از جمله على بود و ایشان ذکر شرف خود می‌کردند و 
على خاموش بود. عمر گفت چیست ترا يا اباالحسن که خاموشی. اين ابیات انشا فرمود علیه‌السلام. 


اشعار فارسی و عربی ۱۳۱ 


می‌کند در خانه‌های ما زیارت جبرئیل از بسرای فرض‌های دين و احکام و بیان 
اول آن چیزی که شدنامش حلال از حکم ماست وانکه هم اسمش حرام آمد ز قول ماست آن 
مازخلق واهل عالم بهترین مردمیم هم نظام عالم و هم مقتداى انس و جان 
سالکان لجه درياى هر امسری كريه ضامنان حادثات دهسر و غم‌های جهان 
ساعيان در کارهای عرت و آداب دين نافضان عزمها و حکم‌ها در هر زمان 
هر که أو را منع می‌خواهیم منعش مي‌کنيم جود هم داریم با نیکان ز خبر مالمان 
می‌کند شسمشیر مسا رد بازگشت خیل را صيد سرهامىكنيمازاه لعجب وسركشان ' 
(۳۰۶ 
ضربئهُ بالسیف وَسْط الهامّه بشفرة صارمة هَذَامَه 
بتک من جسمه عظامه و بیِنت من انفه زرغامه 
انا علي صاحبٌ الصمصامه و صاحب الحوض لدی القیامه 
اخو نبيٌ الله ذى العلامدٌ قد قال اذ عتَمَنی العمامه 
انت اخى و معدن الکرامه و مَنْ له من بعدی الامامه" 
(۳۶) 
بر ميان فرق دشمن چون زدم تيغ دو سر آنچنان نيغى که سر می‌سازد از گردن جدا 
شد جدا زان تبغ از هم استخوان از جسم او رغم اعداگشت بيدا نصرت و اقبال سا 
من علیم صاحب صمصام و تيغ آبدار صاحب و سافی کوثر جون شود روز جرا 
بس بسرادر شد مرا پیغمبر صاحب علم كفت با من چون همی بيجيد دستار مرا 
تو مرا هستی برادر معدن لطف و کرم وانکه او از بعد من باشد امام و رهنما" 
۳۰۷ 
و لا رای الخیل تفر بالقنا فوارشها حَُمْرٌ العیون و دامی 


-١‏ بعد از آن یکی از اصحاب كفت يا اباالحسن بهر ما هيج نگذاشتی. 
۲- قال الشیخ المفید رحمةالله عليه و هذا النظم المتفق على نقله دلیل على انه قد ذکر النض و احتج به. 
۳- شيخ مفيد كفت - رحمةالله عليه - که اين نظم به اتفاق بر نقل وى دلیلست که آن حضرت نص امامت کرده است 


و به اين ابیات حجت گرفته. 


۱۳۲ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 
وآقبل رَهْيجّ فى السماء كَأَنَهُ عَمامَةٌ دَجْنِ او عراض تنم 
ونادى ابن هندٍ ذالكلاع و يَحْصِبَا و كندة فى لخم و حيٌّ جذام 
كيت همدانّ الذین هم بك اذا ناب امك بشت و سهامی 
و نادیت فیهم دعوة فاجاینی فوارش من همدان غيرٌ لئام 
و من کل حِيٌّ قد اتتنا عصابة ذوو نجداتِ فى اللقاء کرام 
فوارش من همدان لیسوا عْرّل غداة الوغی من شائک و سنام 
یودهم حامی الحقيقة منهم سعيد بنْ قیس والكريم يُحامى 
فخاضوا آظاها و اْطلوا بشرارها و کانوا لَدَى الهیجا کاسد ضراء 
جزی اللهُ همدان الجنانَ فانهم سهامٌ الاعادی عند کل حماء 
لهمدان اخلاق کرام یزیئها و باس اذا لاقوا و حسن کلام 

متی َأَتِهمْ فى دارهم لضيافة تَبِتْ ناعما فى غبطة و طعام 

آلا أن همدان الكرامٌ اعِرَّهَ كما عَزَّ ركنٌ البیت عند مقاء 

و قوم يحبون الامام و هَدْيَهُ سراعٌ الى الهيجا بكل حسام 

اذا كنت بوابا على باب جَنَّةٍ اقول لهمدانَ ادْخُلُوا بسلام 
7م 

چون بديدم خيل را از كينه باهم نيزه ور فارسان را ديدههاى سرخ خونى لعل فام 


كرد لشكر رفت سوى آسمان گویی که آن 
باکلاع و قوم يحصب ابن‌هند آواز داد 
خواندم مردان همدان را که هستند آن گروه 
چون بخواندم جمله راكردند اجابت قول من 
بس ز هر قومی دگر آمد به پیشم فرقه‌ای 
نیستند از مسردم همدان سواران بی‌سلاح 
ا رت وی وی 
در مسيان آتش سوزان هيجاكشته كرم 
از خدا بادا جزرا مردان همدان را بهشت 


هست همدان را نكو خلقى کزان با زينتاند 


یبا غبار مسرد جنگی بود یا تبره غمام 
مردمان کنده هم با لخم و باحی جذام 
چون سبر پیشم به وفت کار و مانند سهام 
فارسان از قوم همدان مردمی غير لشام 
صاحبان جاه و قدرت روز پیکار کرام 
روز هیجا صاحبان نیزه و تير و حسام 
کرده ایشان را حمایت‌ها سعید قيم ن نام 
همچو شیر گسنه می‌کردند در جنگ اهتمام 
زانکه ایشان همجو تيرند از پی اعدا مدام 
باز با هيبت به گاه جنگ و با حسن کلام 


بي یآ ۱ اپ سج جک ی اا 
اشعار فارسى و عربی ۱۳۳ 


حون رسی در خانه ايشان و باشی میهمان خواب خوش باشد ترا و حالت خوش با طعام 
نوم همدانند اهل عزت و اهل كرم عزت ایشان جو رکنن کعبه نزدیک مقام 
دوستاران امامند و هدایتهای خحوب در دم هیجا شتاب آرند با تيغ و حسام 
چون شوم روز جزا دربان درهاى بهشت گویم ای همدان درا سيد ادخلوها بالسلام 
(۳۲۰۸) 
تَمْرّحنّ الرجال إن مَرّحُوا لم أرَ قوما تُمارّحوا سَلمیا 
خن ح اللسان تمه فد قول ال منه دم 
(۳۰۸) 
مکن بازیچه با مردم جو بازبچه کنند ایشان ندیدم هیچ قومى كز مزاح او را اسان باشد 
جراحت چون جراحات زبان نبود تو مىدانى بسا فولی که چون گویند سبل خون روان باشد 
(۳۰۹) 
نک على الاسلام مّن كان باكيا ‏ و قد تُرِكَتْ أركاتهُ و مَعالمُة 
لقد ذهب الاسلامٌ إلا بَتِيّدَ قليلا من الناس الذى هو لازمة 
)05 
بگرید بر غم اسلام هركو هست گرینده كه شد متروك اساس دين و اركان مسلمانى 
برون رفت از ميان اسلام الا اندکی باقى است ‏ ز مردم آن جماعت را که لازم گشته تا دانی 
(۳۱۱) 
نا الرایٌ البیضاء یخی ظلّها اذا قیل تنه حصَینْ دنا 
فیورذها فی‌الصف حتی یدیرها سهاءٌ المنایا تفر الموت والدَّمَا 


ی 


ترا اذا ما كان یوم حفيظة یی فيه الا عِرَّهَ و تَكرّما 


واجْمَلَ صبرا حين يُدعئ الى الْوَعْا اذا كان اصواتٌ الرجال تَغثغما 
۳ این هید طُددّنا و ضراينا باسیافنا حتى تولئ و اححما 
جَرّى الله قوما قاتلوا فى لقائهم لدی الحرب قِدْماً ما أَعَزَّ و اکرما 


ال فى رروانة قف رفسا الى ضراعت الراية بصفین رواه المبرد و روی الاخطب فى مناقب 
انهالحصین بن منذر صاحب الرایه بالصفين. 


۱۳۴ 


دیوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 


ربيعة اعنی انهم اهل نجده 


و بأس اذا لاقوا خمیسا حدما 


۳۱۰ 


رابت بیضاست ما را گشته لرزان سابه‌اش 
آورد آنزا به صف جنگ و می‌گرداندش 
بینی آنرا چون بود روز حميّت در نبرد 
او جمیل‌الصبر باشد چون به هیجا خوانیش 
ماجشايديم ابن هند را لذات تيغ 
حق جزا بخشد به قومى كين كسان را کشته‌اند 


بيش أرد در وغاا 
با سهام مرگ از خون و53 ريسران فطره‌ها 
بی‌غم و بى سرکشی با هیبت و عزو سخا 
در دمی که آواز سردم را ندانی جر صدا 
روی؟ كرداندند آخر جمله از شمشیر ما 


هم به امر سا خضینش بذ 


در وغا پیش آمدند آخر زهی عز و علا 


يعنى اقوام ربيعه پردلند و اهل جاه كاه حرب آن دم که باشد بی‌حد و بی‌انتها 
(۳۱۱) 

افاطم هاي السيفت غير ذميم فلسثٌ يردي و لا بلیم! 
اناطع مد قد ابلیت فى نصر احمد و مرضاة 47 بالعباد رحيم 
اد "نوات الله 10 شيج ی و اد فى سد إن نی 
هممت ابنَ عبدٍ الدار حتی ضربتة بدی رونق یفری العظام رميم 

و كدت اطرءا اشمو اذا متفر و اه ملن. بای یر ای 
فغادر ته بالقاع فارفض جمعهٌ عبادید من ذی قاط و كليم 
و سیلی یکی کالثهاب 1 ام به من عایي ور میم 
فما زلت حتی فضْ ربی جُمُوعَهم و آشفیتٌ منهم صدر کل حکیم 


نیستم لرزنده در جنگ و نیم مرد لشیم" 


۱- روایت است اين ابيات از حصين بن منذركه صاحب رايت بود در جنگ صفین و مُبرّد و اخطب خوارزم در کتاب 


مناقب أورده كه اين ابیات حصین منذر راست. 


۲- قال حين رجع من غزوة احد و قد ضرب بسيفه حتى كسرثم اقبل به الى فاطمة و اعطاها اياه ثم انشأ بقول و قد 


رواه محمدین اسحق. 


۳- روایت است که در غزای احد چندان شمشیر زد که شمشیر شکسته شد. آورد آنرا و به فاطمه داد و اين 


اشعار فارسی و عربی 


۱۳۵ 


فاطمه من ممتحن گشتم به نصر احمدی 
من نخواهم جز ثواب کردگار خویشتن 
قفصد کردم سوی عبدالدار تا او را زدم 
من یکی مردم که می‌گردم بلند از حرب وچست 
جمع او کردم پریشان بر زمین انداختم 
تيغ من همچون شهاب روشن و جنبانمش 
من نرفتم نا پریشان ساخت حق مجموع را 


در رضای حق که او بر بندگان باشد رحيم 
بعد از آن هم دیدن رضوان و جنات نعيم 
با جلای تيغ جوهردار و شد عظمش رمیم 
چون شود پیکار بيدا پیش هر مرد لشیم 
آن پریشان ماندگان را جمله نوميد و سقيم 
قطع می‌سازم بدان گردن که باشد مستقیم 
بس شفا دادم به آنها صدر هر مرد حکیم 


(۳۱۲) 
لا تَعْجَلنَ واسمعْنٌ کلامی انی و ربٌّ ار کم الصیام 
اذا الْمَنَايا افِبلت خیامی حمَلتَ حمل الاسد الضرغام 
(۳۱۲) 


مكن تعجیل و بشنو نکته من 
که سوی من بلاها جون نهد روی 
بدين برنده شمشير درخشان 


دوت سنس اد 


)۳۱۳( 


اث لحاک الله ان لم تلم 
9 مله فك يتان المعه 


انى و رب الحجر المُكرم 


۳ ره > هره ۰ 
لوقع سیف عجرفی محدم 


)۳۱۳( 


باش ثابت لعنت حق بر تو گر مؤمن نه‌ای 
آنجنان تيغى که حملش کر ده 4 مان مسن 
از ره تحقيق من حق خدا رب حجر 


تا برد زین تيغ من تيغى که باشد پرده در 

ص 
زان حمايت مىكنم خود را و قوم خود دكر 
جود بنمودم به رب كعبه آن بخشندهتر 


مد 


ابيات كفت عليه السلام. 


لاهمً ان الحارث بن‌صمّه كان وفیّا و بنا ذاذمه١‏ 
بل فى هماهم مه فى لبلة ظلماء مُدَلَهمّه 
یی رسول الله فيها ثَمَّه بين سيوفي و رما جَمَّه 
لابد من بلية مَلِمَّه ْ 
(۳۱۴) 


بود با ما در وفاداری و باری بىخطر' 
با غم و اندوه و محنت در شب تاریک در 


ای خداوند جهان حارث که بود او ابن عم 
آمد او در صوت بی نطق و صدای غم رسان 


بهر کاری شد رسول‌الله را ابنجا گذاشت در ميان نسیغ‌ها و نيزههاى بسی شمر 


(۳۱۵) 
يا عمرّو قد لاقیت فارس بُهْمَةٍ عند اللقاء معاود الاقداء 


من ال هاشم من سّناء باهر 
يدعو الى دين الاله و نصره 


و ما - ىه 5 عار 


حي خضب ردق ده 


ما هاي ۳ و 1 
شهدت قریش و القبائل كلها 


و مهذبین مُتوّجین کرام 
والى الهدى و شرائع الاسلام 
ذى رونق يفرى الفقاز حسام 


بن 


شمس تَجَلتْ من خلال غمام 


ور سانا بل . . . . . ۵ 
و معين کل موحد مقدام 


ان ليس فيها مَنْ یوم مقامی 


)۳۱۵( 


می‌رسد نزد تو ای عمرو آن سوار از ناگهان 
روشنان از ال هاشم ظاهر و باهر به اصل 


آنکه كاه جنگ و هیحا می‌نهد در پیش گام 
تاحداران حمله وباكيزه گوهراز کرام 


عليه فقال امیرالمژمنین عليه السلام فى ذلک. 


۳ محمدین اسحاق كفت رسول صلى الله عليه و اله رسلم حارث بن عبدالمطلب را حهت مهمی به جانبی فرستاده 


بود و ديركشيد. جنانكه بر وی ترسيد در آن حال امیرالمومنین اين ابيات كفت علیه‌السلام. 


۰ ۰۳ ۳ اه سپ متس تک سر بیس یی 


اشعار فارسی و عربی ۱۳۷ 


بت« أحچأط 
سوى دين حى همی خوانند و فتح و نصرتش سوی راه شرع و اسلام و سوی دارالسلام 
با شرار تيغ هندى تيز و بران و ننک فرها از هم جدا سازنه ازان نیغ و حسام 
در ميان ما محمد روی او گويا که هست آفتابی نور گستر در چنان ابر و غمام 
هست ايزد ناصر دين خود و پیغمبرش مسی‌دهد يارى دلیسران موحد را تسمام 
سر به سر قوم فريش اکنون كواهى مىدهند أنكزيشان نيس ت کس را همچو من فدرومقام 
(۳۱۶) 
الهى لا دی ای مت بالذی قد كان مِنّى 
فمالى حيلة الا رجائی وک أن عقوتو خترة 1 
فک من زلة لى فى الخطايا ‏ عَضِضْتُ اناملى و قَرَعْت یی 
ین ناش لى خَيرا و نی الناس ان : لم ف عنی 
و بين ید مُحْتَبَسَ طويل ای قد دُعيتُ له کی 
أجَنُ هو الدنيا جُنُونا 2 و نی العُمْرَ منها بای 
فلو أَنّى صَدَفْتُ الزهد فيها لب لاهلها ظَهْرَ اج 
(۳۱۶) 
خداوندا عذاب من مكن زانک . مقرم برگنه چون از من است آن 
ندارم حیلتی غير از امیدی . به عفو توگمان لطف و احسان 
بسی لفزید پایم در خطاها كريدم دست و انگُشتان ز حرمان 
به م١‏ ن مردم گمان خير دارند نبخشی گر مرامن شر خلفان 
به بيش من ره دور و درازست22 كه می‌خواند مرا من بنده فرمان 
شدم مجنون ز زینت‌های دنيا ١‏ فناشد در تمنی عمر من زان 
اگر من راست می‌گفتم ز تقوا ١‏ مرا بيشت سپر بودی بدیشان 
(۳۱۷) 
و من كَدُمَتْ طبائعه تَحَلَى با داب مَُضّلةٍ جسان 
و من لت مَطايِعُهُ تَعَطّى من الدنیا بائواب الامان 
و ما یدری الفتی ماذا لاقی اذا ما عاش من حدث الزمان 
فان غَدَرتْ یک الايامٌ فاصیر و كن بالله محمود المعانی 


۱۳۸ 


دیوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤ منين 


ويه كينا كنا فى دار ۲ 
فان أولاك ذو کم جميلا 


فان الذل يُقْرَنُ بالهوان 
فکن بالشکر منطلِق اللسان 


)۳۱۷( 


هر که باشد طبعهاى او کرم آراسته است 
وانکه او در دهر باشد کم طمع پوشیده است 
يست معلوم جوان كز دهر کی خواهد رسید 
گر کند غدری به تو ايام صبر آور به پیش 
تو مشو ساکن به شهری کاندرو خواری کشی 


بباتوگر اهل کرم نیکوئیی آرد بجا 


با کمال و فضل و آداب و حقیقت‌های آن 
از سصیبت‌های دنیا خلعت امن و امان 
در معاش روزگارش شر و احداث زمان 
با خدا می‌باش تا کارت شود نیکو ازان 
زانکه خواری هست مقرون زبونی و هوان 
ساز دایم شکر آن احسان او ورد زبان 


)14( 


ة قل ما هون الا سَيهون 


قین ۲ المرء سهلا کل ما الم هل و ون 
تَطْلْبُ الراحة فى دار العَسنا خاب من يَطْلْبُ شیئا لا یکون 
(۳۱۸) 


ار 
كار آسان كير و در راحت بزی 
نیست کار مرد آسان جملگی 
راحت از دار فنا جوبی مدام 


هر جه آسان گیریش آسان نماست 
کار که که آسان و که 
شد زيانكار آنکه او نابود خواست 


که دشوار خاست 


(۳۱۹) 
اذا هبّت رياحك فاغتنثها فعقبی کل خافقّة شکون 
ولا تغقل عن الاحسان فيها فلا دری السکون مَتَى يكون 
(۳۱۹) 


مسفتدم دان كر نسيم دولتت © دردد وران 


عاقبت چون هر وزيدن را سكونى در قفاست 


در جنان حال از نكوئى و سخا غافل مباش نو جه دانى تا مقام و مسكنت آخر كجاست 
(۳۲۰) 


لا تخضعّن لمخلوق على طمع فان ذلك وه 


منک فى الدین 


واسترزقٍ الله مما فى خزائنه فانما الام/ بِينَ الکاف والنون 


اشعار فارسی و عربی 


۲ م 
ان الذى انت ترجوه و تاملد 


ما احسن الدينَ والدنيا اذا اجتمعا 
لو كان باللَّتٌّ يداد اللبیت غنت 
لکنما الرزق بالمیزان مر ) حَكُمٍ 


۱۳۹ 

من البرية مسکین بن مسکب 
لا بازک الله فى دنیا بلا دین 
لكان [ کل لبيب مثل قارون 
یی اللبیب و تان کل مَأفون 


)۳۲۰( 


در طمع‌کاری مشو خوار و فروتن پیش خلق 
رزل خود از حضرت حن‌جوی ومخزن‌های‌او 
ابن که در اميد کار خود بدو دل بسته‌ای 
ای خوشا دنيا و دینی كان به هم باشند جمع 
گر شدی از عقل عاقل را زیادت مال و جاه 
ليكن ارزاقست در میزان تقدير از حکم 


کاندرین سستی نماید از تو در اسلام و دين 
كار مره) در ميان كاف و نون باشّد رهین 
در ميان خلق مسكينابن مسكين است اين 
برکت حق نیست در دنا > كر نبود به دين 
هر خردمندی بدی مانند فارون در زمین 
كاه می‌بخشد به ابله كه به مرد خرده‌بین 


۳۳۲۱ 


تو تک للم يُقال لِشََىْءٍ 3 ن الا تکوناا 
(۳۲۱) 


فال‌گیر از هر جه می‌خواهی که کم واقع شود 


ص 
سس 
سه ۵ 


كانجه در بابش سخن گوبی نكردد آنچنان؟ 
۳ 


من‌الحیاةولکن‌شنةالدین؟ 


م 


ان انعر يكلا اثاعلى بق 


ی اخ“ 


-١‏ قال ابن عباس كنت و على علیه‌السلام عنبد النبى صلی الله عليه و سلم و کان صلی الله عليه و آله يحبّ الفال. 
فقال تفأل بماتهوی يكن. فلمًا خرجنا قال لى على عليهالسلام اسمعت ما قاله صلى الله عليه يابن عباس. فقلت 
نعم. فقال عليه السلام أتحبٌ ان تسمع شعراً. قلت نعم. فقال عليه السلام. 

-١‏ ابن عباس كفت من با على نزد رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم بوديم و آن حضرت فال و تفأل دوست 
می‌داشت. كفت كه فال بكير به هر جه خواهی كه می‌شود. بعد از آنکه از نزد آن حضرت بيرون أمديم على مرا 
كنت شنیدی كه بيخمبر چه فرمود گفتم بلی. گفت هیچ می‌خواهی كه شعرى بشنوى گفتم بلى. ابن بيت گفت 
علی‌لسلام 


؟- دخل على عليه السلام على عمرین الخطاب يعرّيه عن متوفی له فقال عليه السلام 


۱۴۰ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


فلا المُعَرّئ بباق بعد ميته و لاالْمُعَرّي وان عاشالی‌حین 
۲۲۲۳ 
ماعزا برس توایم اما نداربم اعتماد ‏ بر حیات خويش و هست اين سنت دين خدا' 
نهعزادارنده می‌ماند ز بعد مرده‌اش نهعزا پرسنده هم گر جند ماند سالها 
(۳۲۳) 
ذا المرء لم وض ما آنگه و لم يِأتٍ من امره اه 
و اعْجب بالجب قاقتاده و تاه به التَّيهٌ فاستحسنه 
فقدعه فقد ساء تدبینه سیَضحک يوما و یکی سنه 
(۳۲۳) 
اگر راضی نباشد مرد در جا و مکان خود نیاید هیچ كارش را رواج از گردش دوران 
دران حالت برد بر راه عجب و سرکشی او را شود سرتشته و گمراه و بر خود نیک داند آن 
گذار او راكه زشت و ناپسندیده است تدبیرش که او یک روز دارد خنده و سالی بودگربان 
(۳۲۴) 
سیف رسول الله فى یمینی و فی یساری قاطع الوتین 
فکل من بارژنی یجییی أضرِيّهُ بالسیف عن قَرينى 
محمد و عن سبیل الدین 2 هذا قليلٌ من طلاب المین 
(۳۲۴) 
به دست راست تيغ جان ستان مصطفی دارم به دست جپ دگسر به‌نده رگها ی گردنها 
به من هر كس که بيدا می‌شود در عرصه میدان . به تيفش می‌زنم بهر قرینم سيد بطحا 
محمد آنکه جانها شد سبیل راه دين او هنوز این کم بود از طالبان جنتالمأوا 
۱ (۳۲۵) 
الدهر ادینی والیاش آغنانی والقوت افتعنی والصبه " 
و أحْكمََيِى من الايام تجربة وحم يم 


۱- درآمد على (ع) بيش عمربنالخطاب كه تعزيه كويد و بپرسد او را در عزاى متوفای او و اين دو بيت كفت 
عليه السلام. 


اشعار فارسی و عربی ۱ ۷۱ 


)۳۲۵( 


دهرم ادب فرموده و نوميديم کرده غنى ١‏ قوتم قناعت داده و صبرم مربی در بلا 
بسیار کردم نجربه در روزگار خویشتن . تا دور افكندم ز خود چیزی که نهی آمد مرا 
(۳۲۶) 
عودن نفک الحیاء وصنها و توق الدنیا و لا تامَتنها 
انما جئتها لتستقبل الموت و ۰ 
سوف يَبْقَى الحدیثٌ بعدک فانظه ای أحدوئة انح عکنها 
(۳۲۶) 
با گردان نفس را سوی حيا و حفظ کنن ‏ از جهان ايمن مباش و در ره تقوی گذر 
زانکه او سوی نو آيد بهر استقبال مرگ آردت در عالم از بهر برون بردن دگر 
زود باشد كز نو ماند داستان‌ها يس ببين تا کدامین حال را بر خويش داری دوست‌تر 
(۳۲۷) 
فاطم ذات السجد و الیقین يا بنت خیرالناس اجمعین! 
اما تَرَيْنَ ابائش المسکین قد قام بالباب له حنین 
يشكو الى الله و یستکین يشكو الينا جائعا حزین 
كل امریء بکشبه رهين و فاعل الخيرات يستبين 
موعده جَنَّه علي حَّمَها الله على الضَّنِين 
و للبخيل موقف مهين تهوى به النارٌ الى سجین 
شرايّه الحمیمٌ والغسلين يَمْكّثُفيهالدهرّوالسنين' 


-١‏ روى عن المداينى و غيره فى تفسير قوله تعالى «و بطعمون الطعام على حبه مسكيناً و يتيماً و اسيرأ» أنها نزلت 
فى حق على عليهالسلام قال جاء مسكين فقال السلام عليكم يا اهلبيت محمد. مسكين من مساكين المسلمين 
اطعمونى اطعمكم الله فسمعه على عليه السلام فقال. 


- امرک سمع يابن عم و طاعة مابى من لؤم و لا ضراعة 


۱۲ 


دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


)۳۲۷( 


فاطمه ای ذات محد و دانش و قدر و يقين 
می‌نبینی سوی مسکینی که هست او ناامید 
می‌کند شکوه سوی یزدان و ساکن گشته است 
جمله مردم به كسب خود رهین غم بود 
موعداو جنت فردوس وعليين بود 
بخل را خوارى كننده موقفى باشد به حشر 


دختر نسیکوترین خلق و خبرالمرسلین! 
بر در استاده كشيده ناله زار حسزین 
سوی ما هم شکوه دارد گسنه مانده اينجنين 
فاعل خيرات را راه آ شکارست و مبین 
وان حرام است از خدا بر اهل شک و ظن‌وکین 


می‌برد او را به سوی اتش و فعر سحین 


هست غسلین و حمیم او را شراب آنجا يقين' 
لديف 
نحن الكرامٌ ین لکرام و طِفلنا فى المهد یکی 
نا اذا فَعَدَ الا على بساط العز قَمْنا 
(۳۲۸) 


ماكريمانيم و اولاد کرام 


طفل ما در مهد باشد نامدار 


تا نشستند اين لثيمان بر بساط ما فیام خويش کردیم اختیار 
(۳۲۹) 
اتانی یهددیی بالنجوم و ما هو من شرّها کائن 
ذنوبی اخاف فاما النجومٌ فاننی من شرها آمن 
(۳۲۹) 


مسنجم از ن_جومم داد تسهدید 


بدی از نفس کوکب نیست ممکن 
که من از شر آنها هستم ایمن 


كفت سلام بر شما ای اهل بيت محمد. مسکینم از مسکینان اهل اسلام. طعام دهيد مرا تا خدا شما را طعام 


دهد.علی عليه السلام جون شنید این‌ابیات گفت. 
۲- فاطمه علیهاالسلام اين بيت را در جواب گفت: 


من نیستم لثیم و نيم عاجز و زبون 


اشعار فارسی و عربی ۱۳ 
(۲۲۰) 
الهى انت ذو فضل و من و انی ذو خطایا فاعّف عنی 
و ظنی فیک يا ربى جمیل فحمّق یا الهی حُسْنَ ظنی 
(۳۲۰) 
ای ذات تو اهل فضل و منت من اهل خطا ببخش ازانم 
باشد به توام گمان نیکو تسحقیق كن ای خدا كمانم 


(۲۲۱) 
اد على اسٍَ یصول يصارم عَضب یمان فى یمین یمان 
(۲۲۱) 
اسد بر اسد حمله با تيغ دارد برنده يمان در يمين یمانی 
(۲ ۳۲ 


انا الغلامٌ القُرَشِيّ المُؤْتَمَن الماجذ لالج یت کالشطن 
يَرْضئْ به السادة من اهل اليمن من ساكِنى نجدٍ و من اهل عدن 
(۳۳۲) 
منم غلام فريشى امین سر خدا بزرگ و ابلح و شیری کشنده همچو رسن 
کشنده همجو رسن آنکه نقطه ذاتش به گاه سرعت سیر اینچنین نموده به فن 
رضابه خدمت او داده سروران يمن ز اهل نجد و دگر ساکنان ملک عدن 


0 االف 7 
عند اللقاء أَحِْى به عرينى 
55 
آزمايش مىكنم امروز از خود فضل و دين از شجاعت با جنين نيغى كه دارم در يسمين 
بيش خود را حمايت مىكنم هنكام كبن 
550 


9 دع بر 


تتکرّلی دهری و لم در آننی عر و رَوعات الخطوب تهون 
م 3 2 7 کر 0 ۰ 
0 يرن / ۰ ۱ 1 كيف اعت او و بيت ار یه الصبرّ كيف يكون 


0 


ناخوشی‌ها می‌دهد دهرم نمى داند كه من 
می‌نماید فتنهام بعنی که بنگر دشمنی 


در مقام عنم سهل است پیشم حادئات 
مى نمايم صابری یعنی ببین‌قدر و ثبات 


)۳۲۵( 


امن دک بو غير مأمون 
این دک اقوام ذوی سَه 
لا نتهون عن الفحشاء ۳۳ 
الا یرون أقل الله خَيْرَهُم 
اذ تلطمون و لا یَخشّون مَفلتَه 
فسوف نجزیهم أن لم نت عجلا 
او ينتهون عن الامر الذی وفوا 
و من الضَّيْمَ من برجو هضیمتنا 
و مرهفات كان الملح خالطها 
ی قد رجال لا حُلُومٌ لهم 
أو يؤمنوا بکتاب مُنرّل عجّب 
یاتی پامر جلیّ غَيْرٍ ذى عوج 


اصْبَحْتَ مکی تبكى كمَحزون' 
يَْشُون بالظلم مَنْ يدعو الى دين 
والغدرٌ فيهم سبيل غيرٌ مأمون 
۳ دراکا و ضَرْياً غير موهون 
یلا یکی جزاء عير مفبون 
فيه و بَرضون منا بعد بالدّون 
بکل ط رد فی الکف مسنون 
نَشِفَى بها الدا من هام المجانین 
بعد الصَّعوبَةِ بالاسماح واللین 
على نبى كموسى او كَذِى النُون 
كما تین فى آيات ياسين 


مه 


)۳۲۵( 


آب‌ازب‌اد عالم بی‌اعتماد و بی بقا 
با خود زياد فوم‌ها کایشان سفیه و جاهاند 
منهى نمی‌گردند هيج از فحش تا فرموده‌اند 
آیانمی‌بنند هيج ايزد کند کم جمله را 
چشمش چوشدغلطانبه خون‌ترسی‌نبود آن‌قوم‌را 


محزون وغمگین‌گشته‌ای‌با گریه‌واشک‌روان؟ 
آرند ظلم و جور بر داعی دين و راه دان 
غدری که با ایشان بود راهى است بی امن و امان 
کانجا غضب کردیم ما از بهر عثمان در ميان 
از طعن نیزه بى به پی ضربى که هست آن‌بی‌هوان 


۱- قال عليه السلام یذکر عثمان بن مظعون و قد رواه محمدبن اسحق و ذلك ان عين عثمان هذا اصیبت بلطمة من 


رين 


اشعار فارسی و عربی ۱۵ 


بسخشیم ایشان را جزا زود ار نمبریم از قضا کیلی به کیلی راستی بی‌غبن و نقصان و زبان 
با شنوند اين نهی از کاری که ابنجا مانده‌اند راضی شوند آخر ز ما بر هر جه کمتر باشد آن 
ما مانع ظلمیم اگر بر ماکسی خواهد ستم با نیزه لرزان به کف کانرا بود روشن سنان 
وز نيز کرده نیغ‌ها گوبی که بوده بانمک بخشد شفا دردی که‌هست آن‌درسردیوانگان 
افرار نا آرند آن مردان بی عقل و خرد از بعد سختی و بلا با نرمی و صلح و امان 
با آورند ایمان همه با مصحفی کامد فرو بر احمد موسی صفت كو دارد از ذوالنون نشان 
آمد به کاری روشن و آن کار باشد بی‌کژی زانسان که ظاهر ساخته آیات ياسين سر آن 
(۳۳۶) 
خن العفو وا بعرف كما یرت واعرض عن الجاهلين 
ولي بالكلاملكثلالأنام فمستحسنمن‌ذوی‌الجاهلین 
من 
عفو راگیر و به کار نيك فرما همچنانک ایزدت فرموده و اعراض كن از جاهلان 
با خلایق سر به سر می‌گو حدیث‌چرب‌ونرم زان كز اهل جاه بس نيكوست جربى زبان 
(۳۲۷) 
ما لا یکون فلا یکون بحیلة أبداً و ما هو كائنٌ سیکون 
سیکون ما هو این فى وقتد ‏ اخوالجهالة مُتَعَبٌ محزون 
يَسْعَى القوی فلا ینال بِسَعْيه حَظاً و بَحظی عاجرٌ و مهین 
(۳۲۷ 
هر جه شد نابودنی بوده نمی‌گردد به سعی ‏ تا ابد ور بودنی بساشد بباشد در زمان 
زود گردد بودنی بوده ولی در وفت خويش اهل جهل و ناسپاسی در غم و رنج است ازان 
می‌کند مرد قوى سعی و نمی‌بابد به سعى ور ببینی عاجزی مسکین برد حظی كران 
۳۳۸ 
لا یمن على النساء آخ اخا ما فی الرجال على النساء امین 
كل الرجال وان تن جهْدَهُ لابسد أن بنظرة سسیخون 


ل 
مو الى 


والقبرٌ َْقَى مَنْ مت بعهیه ‏ ما للنساء سوى القبور حْصُون 


سس سس سس ۰ سب سح 
۱۴۹ ديوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمژمنین 


لير 
ليست بر زن ايمنىكّر با برادر بينيش زانکه از مردان نباشد بر زنان امن و امان 
جمله مردان در صلاح و عفت ار جهدی کنند می‌کنند آخر نظر دزديده لابدست آن 
كور به آنراکه بر عهدش نداری اعتماد ‏ نیست زن را غیرگور تبره حصنی در جهان 
(۳۳۹) 
يا اکرم الخلق على الله والمصطفی بالشرف الباهی 
محمدٌ المختارٌ مَهْما نی من مُحْدَثِ مُسْتَفْظع ناهی 
اب له حَيْدَرَ لا غَيْرَهُ فلیس بِالعُمرٍ و لا اللاهى 
تری ماد الكفر من سیفه مُتَكّساً بِاطِلّهُ واهی 
هل العدّی الا ذئابٌ عَوَتْ مع کل ناس نفشه ساهی 
یت الجن على مق بحيدرٍ و الص لله 
لض 
اياكريمتر خلق بر خداى كريم 0 زروى عز و شرف مصطفى به فخر و تبار 
بودمحمدمختار آنكهتاآمد_> زنارواو بدی نهىكرهه وانكار 
براى او تو على را بخوان نه غيرش را كه نيست اجنبى و بى تميز و بدكردار 
ستون ک‌فر ببينى ز تيغ برانش ١‏ شکسته گشته و باطل به يارى جبار 
عدو به صورت گرگان همى كند عوعو وليكن از بى آن كس که هست غافلوار 


ص 
شود هزيمت جمع عدو و بكريزند ‏ بهسعى حيدر و يارىايزد دادار 


سم 

كن للمكاره بالعزاء مُقَطعاً فلع یوم لا ترى ما تَكْرَهً' 
َلَوْبّمَا ات الفتى فَتَنافَسَتْ فيه العيونٌ و انه لممُوّه 
فَلَربّما اختّرّنَ الکريم لسائه حَدْرَ الجواب و انه لو 
و لربما تسم الوقورٌ من الأذَى و فَوَادُهُ من حرو يأر 


-١‏ قال محمدبن عبدالملک الشيبانى باسناده عن ابى عمروبن العلا انه قال الطلاق البت الثلاث له لازم ان كانت 


العرت قالت اجود من هذه الابيات و هی لعلى بن ابى طالب علیه‌السلام اخبرنى به عدّة من مشيخة اهل المدينة. 


۱ ۲ ۰ دا جر سس سس رطس کت دس ی خرس خر 1 


اشعار فارسی و عربی ۱۷ 


)۳۳۰( 


به تيغ صبر فطع جمله مکروهات كن از خود که كم روزی بود کزدهردون‌دیگرنبینی آنا 
سا مرد جوان کر خامشی خود را نهان دارد بود در دیده ظاهر خوب اما ابله و نادان 


سا مرد کریمی كو زبان خود نگه دارد هراسان از جواب بد اگر جه باشدش تبیان 
سا اهل وفاری كو جفا بیند کند خنده دلش از سوزش آن در نهان با ناله و افغان 
(۳۳۴۱) 
عن الکلم المحیظات و اَخلمٌ والجلمٌ بی اب" 


۴ ۳ لاک جل المقال لان لا اجات بما أده 
اذا ما اجْتَرَدْتُ سَفاء السفیه إِلَتَ ای انا الامقه 
و لا تغتر پزواء الرجال 


فکم من فتی يُعجبٌ 


وان زخرفوا لک او مَوْهوا 
ب الناظرين له الست و له اوحه 


تام اذا حَضَرَ التكدمات و عند الدناءة تشه 
(۳۴۱) 


گر سفاهت راكشم با خود زنادان و سفیه 
نو مشو مغرور از فول ریای مردمان 
ای بسا مرد جوان کش ناظران بینند خوب 


تانباید در جواب أن شنیدن ناسا 
بس من ار بی‌دانشان جاهل ترم در کارها 
گر تو را زينت دهند از مكر و تروبر و ريا 


هم زبانش در تكلم خوب و هم نیکو لقا 


-١‏ كفت محمدبن عبدالملک الشیبانی به اسناد از ابی عمروبن علا که او كفت سه طلاق قطعی لازم آید او را اگر در 
عرب كسى به ازين چند بيت گفته باشد و اين ابيات را مرتضى على علي هالسلام گفته و مرا ازين خبر دادند جمعى 
از شیخان اهل مدينه. 

- و روى ابوالفضل باسناده عن ابى عزيّة محمدبن موسى القاضى قال انشدنى جماعة من اهل العلم هذه الابيات 
لعلی‌بن ابى طالب و كان ابوعزيّة يعجبها و يكثر انشادها. 

۳- روايت كرد ابوالفضل به اسناد از ابوعزيه محمدین‌موسی القاضى که ككفت جماعتی از اهل علم بر من خواندند 


۱ خو اند. 
اين ابیات را که امیرالمژمنین علیه‌السلام گفته است و ابوعزيه به اين اببات تعجب می‌نمود و بسیار می‌خواند 


۱۴۸ 


دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


حون شود ظاهر کرامت‌هابود در خواب جهل 


هست هنكام دنائت عاقل و زیرک نما 


)۳۴۲( 


النفش تبكى على الدنیا و قد عَلمّت 
ای اد نف الموت: مكايا 


این الملوک التی كانت مسلطة 
اموالنا لذوی الميراث 
كم من مدائنَ فى آلافاق قد یی 
لكل نفس و آن كانت على وَجَلٍ 


و 


فالمرء يَْسَطّها والدهر يَمْيِضْها 


ان السلامة فیها تک سافها 
الا التی كان قبل الموت بانیها 
و أن بناها بشرٌ خاب اویها 
حتی سقاها یس الْمَوْتِ ساقیها 
و دورنا لخراب الدهر نتنیها 
ات راودا لنوت آفلما 
من المنية آمال تُقَوّيها 
والنفس تَنْشرّها والموت یطویها 


)۳۴۲( 


نفس بر دنیای دون می‌گرید و داند يقين 
نيست بعد از مرگ كس را خانه و جای نشست 
گر بناى آن به خير افکند خوش شد مسکنش 
خود کجا رفتند شاهان مسلط بر بلاد 
مال ما از بهر میراث است چون جمع آوریم 
ای بسا شهری که در اطراف عالم شد بنا 
كرجه باشد خوف و بیمی در جهان مر نفس را 


مرد اساسش بهن سازد دهر بندد در همش 


آنکه باشد ایمنی در ترك اسباب جهان 
غير ازان جاییکه پیش از مرگ خواهدساخت آن 
ور به شر سازد اساس آن بدش جا و مکان 
سافی موت است اکنون کاسه‌دار برمشان 
خانه‌های مسابی ویرانی امد بی‌گمان 
اهل آن مردند شام و شد خراب آن خان ومان 
از بلای مرگ امیدش قوی باشد به جان 
نفس بگشاید ورق مرگش بپیچد چون نشان 


۲ 


)۳۳۳( 


اس ی 


لا تَعْتِبَنَ على العباد فانما 
سَبَقَ القضاء لوقته فکانه 
و اشع غناک و كن لفقرک صائنا 


5 2 ی ۳ 0 
فالحرٌ 4 حسمة إعدامه 


بامكه خيق. الرقت. ان ثاتند 
بالعبد ارا 
نی خشاک و انت لا بشید 


9و 
و كانه من جسمه بخفیه 
ل 


اشعار فارسى و عربى فك 
(۳۳۳) 

مكن عتاب به مردم ز فقر خود که بقین رسد نصيبة توكاهامر و حکم قدر 

فضاى رفته به هنكام خويش موقوف است رسد به وقت به تو بارسی تواش به گذر 


نو اعتماد به مولای خويش كن كه بود به بنده دوست‌تر از يارى پدر به پسر 
غنای نفس بكن آشکار و فقر نهان و کب سوق وق بر ربا و زان عم 
كسى است ح که جو جسمش زبون شودازفقر نهان كل الم فقراز تن لاغسر 
(۳۴۴) 
ان المکارم اخلاق مطهرةٌ فالدينٌ اولها والعقل ثانيها 
والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خایشها والفضل سادیها 
وب سابقها والصبر ثامها والشکر تابیغها واللين باقیها 
والتفل تَعْلّمُ ان لا اصادقها و لَسْتُ آزشد الا حِينَ آخصیها 
(۳۴۳) 
شد مکارم پاکی اخلاق بشنو یک به یک اول آن دين اسلام است و ثانی عقل دان 
علم باشد ثالث آن حلم باشد رابعش جود خامس فضل باشد سادس آن بی گمان 
سابع آن هست نیکویی و صبرش امن است . شکر ناسع شد تواضع را شمر باقی آن 
نفس می‌داند که من او را نمی‌دارم درست نیستم رهرو مگر وقتى کرو گبرم كران 
(۳۴۵) 
الغنى فى النفوس والفقژ فیها ان تَجَرَّتْ فقل ما یجزیها 
عَلل النفسّ بالقنوع و إلا طَلَبَتْ منک فوق ما 
ليس فیما مضی و لافی الذی لَمْ يَأْتِ من لذة لِمُسْتَخْليها 
انما انت طول عمرک ما عَمُْوْتَ بالساعة التی انت فیها 
(۳۴۵) 
چون غناو فقر در نفست بود 202 گر جزا بخشیکمست او را بران 


| 
۰ ۹ 
1١ و‎ 2 


50-5 ٍَِّ 5 ۰ 
بافناعت نفس رامشغول دار ور نه جويداز تو ديكر بيش ازان 
آنجه بگذشته است معدوم است و بار زانكه آبد نيست لذت اين زمان 


ای که باعم درازی عمر تو ساعتی شد کین زمان هستی دران 


۱۵۰ دیوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 
(۳۴۶) 

انا للحرب إِلَيْها و بنفسی یه مد ا ۱ ۳ ۳۳ 

لن تری فى حَوْمَة الهیجاء لی فیها شبیها و لى السبقة فى السلام طا طفلا و وجیها 

و لی القربةٌ ان قام شريفٌ يَنْتَمِيها رَقَيِى بالعلم زَا فيه قد صِرْتٌ فقيها 

ولى الفخرٌ على الناس بفاطم و بنیها ثم فخرى برسول الله اذ زوجنيها 


لى وقعات ببدر يوم حار الناس فيها 
و انا الحاملٌ للراية حقاً آختویها 
و اذا اضرم حربا احمد كَدّمنيها 
و انا المَسْتِِيٌ كأسا لذهٌ الانفس فيها 


و بأحْدٍ و حنین ثم صولات تليها 
و انا القاتل عَمروا یوم م حارٌ الناس فيها 
و اذا نادی رسول الله نحوی قلت إيها 
هِبَهٌ الله قَمَنْ مثلی فى الناس شبيها 


۳۶ ) 


ص 5 

منم در حرب سردار و نكّه دارندة خود هم 
مرادر عرصه ميدان نبينى شبه و مانندى 
مرا قربت بود زانها که دارند از شرف نسبت 
مرا فخرست بر مردم به زهراو به فرزندان 
مرا شد وافعات بدر كر وی سوختی مردم 

نم دارنده رات به حى در دسته آورد 
۳ 7 او 
رسول حق مرا چون خواند آنجا مرحبا کفتم 


حقی است وم خصوصم‌بدین نعما؟ 
به دين پیشی گرفته هم به طفلی گشته صاحب جا 
نبی تعليم علمم داد تاگشتم چنین دانا 
دگر فخرم به پیفمبر که زوجم کرد زهرا را 
احد دیگر حنين آن دم كه جولان داشت لشكرها 
جو شد گرمی حرب احمد مرا در بيش كرد آنجا 
عطاى 


حق بود اين كيست از مردم مراهمتا 


)۳۳۷( 


و فى قبضي كف الطغلٍ عند ولادةٍ 
خن تیا عه المع كن اعلا 


دليل على الحرص الم کب فى الحَی 
الا فانظرونی قد خرّجت بلاشی 


۱- قال عليه السلام لمّا افتخر المهاجرون باثارهم فى الاسلام بحضرت الرسول صلی الله عليه و آله اورد هذه 
الابیات الامام ابوالفتح فى تفسيره ونسبها الى اميرالمومنين عليه السلام. 


۲- روایت است که مهاجر و انصار در حضرت رسول مختار صلی‌الله وعلیه و اله‌وسلم مباهات به کرامت و آثار 


خود می‌کردند. اميرالمؤمنين اين ابیات انشا فرمود و امام‌ابوالفتح در تفسیری که منسوب به وى است اين ابیات 


آورده انشتا: 


اشعار فارسی و غربی ۱ ۱ 
(۳۳۷) 
آنکه هنكام ولادت بسته باشد مشت طفل شد نشان حرص کان همراه با هر زنده‌ای است 
وفت مردن چونگشابدکف بود پند ی که گفت .. بنگریدم كز جهان رفتم به دستم هیچ نيست 
(۳۳۸) 
عَجَباً پلزمان فى حالتیّه و بلام دفْْتٌ منه اليه 
رز يوم بَكَيْتْ منه فَلَمًا صرّت فى غيره بَكيْتٌ عليه 
۱ (۳۴۸) 
از زمان دارم تعجب در دو حال نيك و بد زو بلا شد هم به سوی او کنم رد بلا 
ای بسا روزی که آمد وز غمش بگریستم گربه کردم روز دیگر حسرت آن روز را 
(۳۴۹) 
نا مذ كنت صَبيًا ثابثُ العقل جریا ال الابطال تَهراً نم لا فرع شا 
يا سباع البرّ ریفی و کلی ذا اللحم نی 
)۳۴٩(‏ 
من جو بودم طفل بودم ثابت‌العقل و دلیر ١‏ بهلوان پهلوانان نه ز كس خوفی مرا 
ای ددان بر بيابيد و خورید اين لاشه‌ها 


(۲۵۰) 
النفسٌ تَجْرَعٌ ان تکون فقيرة والفقرٌ خيرٌ من غنی طفیها 
وغتّی النفوس هو الكّفافٌ وان ات فجميعٌ ما فى الارض لا يُكفيها 
(۳۵۰) 


نفس بی طافت جرع دارد که خواهد شد فقیر فقر بهتر از غناكو را کند گمره به لاف 


شد غناکافی به نفس اما اگر سرکش شود . هر جه باشد در زمين او را نمی‌باشد کفات 
(۳۵۱) 
اذا ناک اک الرجال كَمَْك الْقَناعة شَبْعَا و د؛ 
فكن رجلا رِجْلُهُ فى ری و هامَةٌ هه فى الثری 
ابيا لنائل ذى تَرْوَةٍ ترا لما فى يديه ای 
لمح 


6 2 5 2 
ان إراقة ماء الحياة دون اراقة ماء 


۱ 


)۳۵۱ ) 


جون تشنه ساختت كف بى آب مردمان 
زان مرد شو که چون بودش باى بر زمين 
باز ایستاده زر و مال منعمان 
گر زانکه ریزی آب ز عين الحیات خويش 


کافی بود قناعت و خرم دلی ترا 
بهت رکه ریری از پی نان آبروی را 


(۳۵۲) 
اذا ما قثت ان تحتی حیاةٌ خلوة المخیا فلا تسد و لا تخل و لا تخاض علی الدنیا 
(۳۵۲) 
حبات خويش اگر خواهی که شیرین باشد وزیبا ‏ مشو حاسد مشو ممسک میا در حرص بر دنيا 
(۳۵۲) 
و محترسٌ من نفسه خوف زلا تکون عليه حجة هی ماهیا 
مَمَلّصَ رده و أَْضَى بقلبه الى اليِرٌ والتقوی فنال الآمانيا 
و جَانَبَ اسباب السفاهة والْخَّنا عفافا و تنزيهاً قَآصْبَمَ عاليا 
و صانَ عن الفحشاء نفساً كريمةٌ ابی هی إلا العُلَى والمعاليا 


تراه اذا ما طاش ذو الجهل والصّبئ 
له حلم کل فى صرامة حازم 
یروق سقلا لمان عند بوجهه 
الم تزه یَرعی ذماما لجاره 
صبورا علی صرف اللیالی و رَيبه 
له هم تعلو علی کل همة 


حلیما وقورا صائن النفس هادي 
و فى العین ان انضّت الصةت ساهبا 


قَاصّبَمَ منه الماء فى الوجه صافیا 
و یط منه مهد اذ ظل راعیا 
کتوها الأسران اهر مداونا 


كما قد علا البدرٌ النجوم الدُراریا 


)۳۵۲( 


نگهدارنده نفسش بود در خوف لغزيدن 
برين کار است دامن برزده داده کگشاد دل 
| ایا نی تست 
نگهدارنده فحشا شد از نفس نفس كريم خود 
همى بينى كه جون با او نیارد جاهل و کودکت 


كه بر وى حجتى آید که از جون و جرا باشد 
به نيكويى و تقوا تا مراد دل روا باشد 
ر روی عفت و پاکی که تا با قدر و جا باشد 
نخواهد همتش چیزی که جز عز و علا باشد 


نماید بردباری نفس خود را رهنما باشد 


سا سا د يو ب اي دس رت وج دج شخ سر 


اشعار فارسی و عربی ۱۳ 

هت ۱۰ ۱ هس د سر م۵ 
بر 

بود حلمش جو حلم کهل در تدبیر و ا کاهی ولى جون بنگری در ديدهات غافل نما باشد 


درخشد أب صافی‌وار رويش از صفا و ضوء 


بس از وی هر صباحی آب رویش درصفاباشد 
نگهدارد به جان عهدش به کار او به پا باشد 
صبورست او به گردش‌های شب‌ها و فريب آن نكهدارندة اسرار دل بهر دوا باشد 
عار همت او برنر از مجموع همتها چو ماه چارده کو برتر از نجم سما باشد 
(۳۵۴) 
یا ایها الْمبتّفی علیا انی آراک بی جاهلاغیا 
قدكنتَ عن ندبه تغنیا هَلْمَ ادن هه ال 
(۳۵۳۴) 
الا ای آنکه می‌خواهی على را مگر می‌بینی او راگول و نادان 
بقین هستی غنی از بازی او بیا نزدیک اینک گوی و میدان 
(۳۵۵) 


الا طَرَقَ التّاعى بليل فراعنی 
فقلث له لما رای ت الذی آتی 
فَحَقَقَ ما ات منه و لم يبل 

فوالله ما انساک احمد مامت 
و کنت متى فیط من الارض تَلْعَة 
ید تتظ الخيل عنه انم 


و ای ما استهل منادیا 
أغَيْرَ رسولٍ الله اصبحت ناعيا 
وكان خليلى عزتى و جماليا 
فى امیش يروف و ساوزی ایا 
اری اثراً فك حدیثا و عافیا 
یرون به لیثا عليه ضاریا 
تعادى سباع الارض منه تعادیا 


مه وس هو اللیث مَعْدِيا عليه و عاديا 
ليبي رسول الله خيل مُغِيرَة تُتيدُ غبارا کالصّبابة کابیا 


(۳۵۵) 
خبر گوینده مرگم به شب از بیم ترساند مرا بیدار می‌دارد جو آوازش كنم اصفا 
دو گنتم جو ديدم کامدی با اب ند خبر باری ‏ ز غیر مصطفی بایست گفتن اسن خبر مارا؟ 
مرا تحفیق گفت او بى حجابوخوفازوكردم كه بيغمبر خليل و عزت من بود در دنيا 
به حى حق فرآموشت نخواهم کرد ای احمد هميشه با شتر نا بگذرم در راه وادی‌ها 


۴ ۵ ۱ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


گهی کاندر فراز و در نشیب راهها باشم.. شوم گریان چو ینم بی غلیل ود نشان پا 
جوادی كز نهيبش بود لشکر دور دور از وی که می‌بودی بر ایشان همچو شير شرزه در هيجا 
ازان شیری که می‌کردی حمایت بيشه از دشمن ‏ عدو همچون سباع ار بازگشتی سويش از هرجا 
بههیجاسخت‌و دور مدل آن صدر عالیقدر جوشیریکو شدی‌بر خصما گر خصمش شدی بیدا 
بگرید زين مصیبت لشکر و خيل رسول‌الله ‏ برانگیزند از هر سو غبار تبره زين غوغا 
(۳۵۶) 
و لو انا اذا مثّنا ترکنا لكان الموتٌ راحةّ کل حى 
و لکنا اذا متنا ۳۷ تا تشد ۱ قین 
(۳۵۶) 
اگر میریم و ترك ما بگیرند بود مردن خلاص هر که شد حى 
ولی میریم و دیگر زنده سازند ز ما پرسند از هر کار و هر شى 
(۳۵۷) 
و کم لله من لط خی يَدِقٌّ خُفاه عن فهم الذّكى 
و کم یر اتی من بعد عسر . فرح رب القلب الشّجِيٌ 
و کم امر تساءٌ به صباحا و تأتيك المَسَدَهُ بالعشی 
اذا ضاقّث بک الاحوال یوما قَيِقْ بالواحد الفرد العلی 
و لا تَجْرَّعْ اذا ما ناب خطبٌ فکم لله من لطبي خفی 
(۳۵۷) 
ای بسا لطف نهان حق که از سر و خفا ‏ باشد آن پنهان ز فهم و زيركى و عافلی 
ای بسا آسانیی كز بعد دشواری رسید . یافت دل آخر زکربت نصرت و فتح جلی 
ای بسا کاری که حالش بد نماید در صباح چون بيايد شب در آن باشد بسی خرم دلی 
چون ز احوال جهان روزى به تنك آيد دلت باش وائق بر كريم رازق فرد علی 


شرح نسخه بدلها (عربی) 
۵مل: فان اتيت بجود له (له وفاء) 
۲مل و ال: وفاء (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذيل همین بیت) 
۶۹مل: خلق السوء 
۴ ال و مل: سفكك الدماء (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
1/: مل: (طراً) به جای (جمعاً) 
۲ ال: ليس يدوم النعيم والبلواء (نگاه كنيد به تعليقات عربى ذيل همین بيت) 
۱ دا رايت قفاء‌ها (نگاه كنيد: تعليقات عربى ذيل همین بيت) 
۱ مل: هالک النوى (نگاه كنيد: تعليقات عربى ذيل همین بیت) 
۲ سمل دمعک ساكب 
۸ دا مل: روح کرامة (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۰ دا بشیء اغمض 
۲۳ ال: يتيم العقل 
۲۳ و مل: ازید حلما 
۲۳ مل: منک عون 
:ال و شرح میبدی: (صبور) به جای (جلید) 
۲ ال و شرح میبدی: (عادٍ) به جای (واش) 
۲ مل: لا اری 


۱۵۸ دیوان منسوب به حضرت اميرالمؤ منين 


۱ مل: اوزنت 

۲ مل: لم یبلغ 

۳۲ ال و مل: انضح - اقتل 

۵مل: لا تجمع 

۲ مل: و یقدم المال - د: و يعدم (نگاه كنيد: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۱ مل: احبس اخاكث 

۱ مل: ان تبلی (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بيت) 

۱ دا و شرح میبدی: ما غاض (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۴ ترجمه فارسی ندارد (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۲۳ مل: الا عنده حسبی 

۳ ترجمه فارسی ندارد (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین یت) 

۱ دا: ابن مخائل و مارب (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۱ داو شرح میبدی: امس الذاهب 

۲۳ مل: غداوة والصفا 

۲ مل: البهی - و كل (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۳ مل: بهذا الامور (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذيل همین بيت) 

۳ میبدی: كاسبابها 

۲۳ ال و شرح میبدی: فاحرق 

۹ ترجمه فارسی ندارد (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

5 شرح میبدی: باعرابها 

۴ مل: ( کل یوم) به جای (يا الهی) 

۲۳ داو شرح میبدی: رسم (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین یت) 

۴ مل: لجدد 

۳ دا و ال: كمال العلم 

۵ در قطعه شماره ۴ این بيت ترجمه ندارد اما بيش از اين به صورت تكك بيت با شماره 
)۱٩(‏ هم بيت و هم ترجمه أن آمده است 


شرح نسخه بدلها (عربی) ۱8۹ 


دا: الا ما تقوم به 

۳ شرح میبدی: و اثبت رویدا ايها الکلب الکلب او لا فول هاربا ثم انقلب 

۱مل: كنت تستخبر 

۳ مل: فى مقطعاته (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بيت) 

۲ لو شرح میبدی: لا یعابا (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
دا: التهاءا 

۵ ال ینجون 

۲ دا ال: اجری 

۳ مل و دا: ليس لنا (مطابق ال و شرح میبدی و بر اساس معنی بيت تصحیح شد. نگاه 
کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۲ شرح میبدی: فان اطمعت 

۲۳ مل: ناقت (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۱مییدی: با جامعا لشمله 

۱مل و دا: الاحانین(نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

1 مل: کل هجاج (نگاه كنيد: تعليقات عربی ذيل همین بيت) 

۵ مل: فى المعراج 

۷مل: شدیدا فى شاخت الا وداج (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۳ مل: و لا ترخ (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۲۳ دا: عاقبته - شرح میبدی: عاتبته 

۱مل: قوماً (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۳ ال و مل: صابر 
دا: متن (صابر) حاشیه (ساثر)(مطابق شرح میبدی تصحیح شد. نگاه كنيد به تعلیقات 
عربی ذيل همین بیت) 

۴ ال تزهو 
مل: ترهی (نگاه کنید: تعليقات عربی ذیل همین بیت) 

۳ دا: متن (اعتذر) - حاشیه (اعتدل) - میبدی: اعتدل (نگاه كنيد: تعلیقات عربی ذیل 
همین بیت) 


۹ دیوان منسوب به حضرت امیرالمو‌منین 


۱ دا لسبيله 

۱ مل من لم يدركك 

۴ مل: من حياته 

۲ و شرح میبدی: و من يكر هگذا معاندا 

۲۳ ۱ منفرد 

0 :ل: والهجران - میبدی: والهجرات 

۵ و شرح میبدی: من خليلكك 

۴۳ :ال و مييدى: قد قتلنا 

۷ ۱« ارقته 

۳ «دا: برد (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۹ مل: لیث جرد - حتی تحمل منه ثعلب حدوا 

۹ شخ: تحمل 

۲ دا: بافواهها - غصب (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۳ مل: فتجرد (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۹ میبدی: فقتلهم 

۲۳ مل: البقینا - المصائد (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۲۳ ال و شرح میبدی: سیفی حسام و سنانی یزهر 

5 :ال: اعناتاً بتغرير (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بيت) 
۲۳ میبدی: معان 

۲۳ داو مل: فقدللشامتین (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۱ میبدی: غير 

۴۳ ال يجر عنكك بما سطر وا - شرح میبدی: يخبر عنكك بما سطر 
۲ سمل عاش عمراً من الدهر 

:ال و شرح میبدی: والعار ان تکک فى الانام مقدماً 

۱ مل: کشفت حقايقها 

۲۳ مل فى مخیل الصواب 


900000۱00005555٩ ا‎ 


شرح نسخه بدلها (عربی) ۱۱ 
0 1 ه 0ك 


۲۳ ل: بعيوب 
مل: بعيون العيوب (نگاه كنيد: تعليقات عربى ذيل همین‌بیت) 

۴ شرح ميبدى و دا: ثيا بالسير 
مل: نبات‌السیر (مطابق شخ و مفهوم بيت تصحيح شد. نگاه كنيد: تعليقات عربى و 
فارسى ذيل همين بيت) 

8 : ل: الارحبى (نگاه کنید: تعليقات عربى ذيل همین بيت) 

۲۳ ممل: من الحمرى 

۱ :ال: اغشى على 
مل: و معشرا عشو - عجزى (نگاه كنيد: تعليقات عربى ذيل همین بيت) 

۲ «داو مل: جذعت(مطابق ال وشرح ميبدى تصحيح شد. نگاه كنيد: تعليقات عربى ذيل 
همین بیت) 

۱ ال: فاتمر - شرح میبدی: واستمر 

۱ داو ال: ما بر وا(نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۳ :ال و شرح میبدی: اکیلکم بالسیف به جای اوفیهم بالصاع 

۲ میدی: اسعطک به جاى اعطيتكك 

۴ صمل: باخلاق الجميل بصير 


۳ :مل: بكك الرزأ 

۱ سمل و لو تحجبت 

۴ «دا: عند المراح 

4/8 : مل: و لا تترخصن (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۴۳ .« و صل 


۴ دار شرح میبدی: عطبا لفحصه 
۱ میبدی: فاثبت اصادفک و سیفی منتضى 
۱ مل و شرح میبدی: ما فى اللوح مخطوط 
ال: ما فى الدهر مخطوط 
۲ دا: امراً افظعك (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 


۱۲ دیوان منسوب به حضرت امیرالمومنین 


۲۳ و شرح میبدی: و ان تكن الاخری فما کنت اصنع 
۳ دا و ان يكن الاخری 

۲۳ دا تصنعا 

۱ ال و شرح میبدی: قصر 

۲ داو شرح میبدی: وارض به 


۹ دا فانی فى سیب 

۸۵ «دا: ما هو یفزع 

١5‏ دا: تقيانقيا قانتا لكك اخشع 
۸ دا: يتدوع 

۹ مل: خالد 


۸ دا و شرح میبدی: الاجنف (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

همل و دا: یفرقان (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۱ او مل: من جناية (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۲۳ مل: کمطعمة الزمنان (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۱ «دا: غروتاه (نگاه كنيد: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

قطعه ۲۳ و ۲۳۷: در انوارالعقول و شرح میبدی يكك قطعه است (نگاه کنید: انوار العقول» قطعه 
۹ و شرح میبدی صفحه ۲۰۷) 

۳ «دا: غروف (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۲ مل و دا: تعتدی (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بيت) 

۴۳ مل: بس از اين بیت» دو بيت زیر را دارد: 


لیس من كان قاصدا مستقیما مثل من كان هادیا و دلیلا 
حسبی الله عصمة لاموری و لحسبی محمد لی خلیلا 


۲۳ مل: مثلبه‌الحری (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۵ دا: بمنزل (نگاه كنيد: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۵ مل: و قد خللت (نگاه كنيد: تعلیقات عربی ذيل همین بیت) 
۹ مل و دا: جهار (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذيل همین بيت). 


کار ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ 


دا و مل: فثل لوجهه (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت). 
ال و شرح میبدی» مصراع دوم: و انت بما تهوى من الحق غافل 
7 و شرح میبدی: فانكك راحل 
۱( و شرح میبدی: سروركك 
۵/۱ دا و شرح میبدی: اراح (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۳۲ دا مثاتاً (نگاه کنید: تعلیقات عریی ذیل همین بیت) 
۱ و شرح میبدی: تمحوه (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۲ و شرح میبدی: و نصف العمر یمضی لیس یدری 
۸ مل و دا: فصل (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۱ ال النعل (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۲ :ال: فنعم الولی (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۲ ال: لم ترع 
دا: لم يدع (نگاه کنید: تعليقات عربی ذیل همین بیت) 
۷۸۱ ال و شرح میبدی: فداری مناخ لمن قد نزل و زادی مباح على من | كل 
۲۳ و شرح میبدی: و اما اللتیم فذا ک الوبل 
۲۴ ال و شرح میبدی: من نجله نجلی 
۲۳ : ميبدى: غير المقاتل 
۲ : مخفظ (نگاه كنيد: تعليقات عربى ذيل همین بيت) 
۲۳ مل: يزدجرون (نگاه كنيد: تعليقات عربى ذيل همین بيت) 
۲ دا بلجا كك (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۸ ال و خذ بالصفح 
۸ سمل و عد بالصفح (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذيل همین بیت) 
1/١‏ ميبدى: أأطلب العذر من قومی (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۲ ل: الرزما 
دا: الودما (نگاه كنيد: تعليقات عربى ذيل همین بيت) 
۳ ال مصراع اول: و خاتم خيرٌ ثم ها مقوس 


۱۴ دیوان مسوب به حضرت امیرالمژ منین 


۲۴ مل» مصراع دوم: کابنوب حجام و لیس بمحجم 

۵ و شرح میبدی: توق من الاسواء تنج و تسلم 

۳ مل: سیعلم - من‌الطلوم (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۲ مل و دا: و انی للنب اخ و صهر (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۱ ال: بشقی شقاهاً (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۱ و مل: هدامة (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت). 

۲ ال: فبکتت (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۱ ل: العیون دوامی (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین یت) 

۲ نو شرح میبدی: ملبس بقتام (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذيل همین بیت) 
۲۳ نو شرح میبدی: اناس يحبون النبی ورهطه - سراع الى الهیجاء غير کهام 
۴ شرح میبدی: حتی يزيرها 

۳ ال و شرح ميبدى: اذا ما كان يوم كريهة 

۹ و شرح میبدی: لدی الموت 

:ال و شرح میبدی: العظام صمیم 

١‏ ال: عجز فى حضرمی (نگاه كنيد: تعليقات عربى ذيل همین بيت) 

۲۳ مل: فى هماهم مهمة 

۴ داو شرح ميبدى: يبغى (نگاه كنيد: تعليقات عربى ذيل همين بيت) 
۲ دا: متنوجین (نگاه كنيد: تعلیقات عربی ذیل همین بيت) 

۲ ال: يحينى (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۱ شرح میبدی: کالقطن 

۱ دا: تتکربی (نگاه كنيد: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۲ دا: اغتداژه (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۱ ال و شرح میبدی: قوم غير ملعون 

۸مل: بکل مطرب (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بيت) 

۱ مل: المخفظات (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین یت) 

قطعه ۱ ۳۴: ال: دو قطعه مجزا است. (نگاه کنید: انوار العقول قطعه ۴۰۸ و 19ع2) 


شرح نسخه بدلها (عربی) ۱۹۵ 


۲ مل: سادسها (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

۱ داو شرح میبدی: من سامكك السبع 

۸ مصراع اول: ترجمه ندارد. (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 

قطعه ۳۴۲: تر تیب و تعداد ابيات در نسخه‌ها متفاوت است. مطابق شرح میبدی تصحیح شد. 
قطعه ۳۴۹: ال و شرح میبدی: ابیات به شکل دیگری است (نگاه کنید: انوارالعقول» 
قطعه ‏ ۴۸۱و شرح میبدی ص ۷۹۷) 


۱ و مل و شرح میبدی: 
(۱) اذا ما شثت ان تحيا حياة حلوة المحيا 
(۲) فلا تحسد و لا تبخل ولا تحرص على الدنيا 


(نگاه کنید: قطعه ۳۵۲ دربخش اشعارفارسی‌دیوان حاضر) 
۹ و شرح میبدی: صبوراً على ریب الزمان و صرفه 
۲ مل: تشطی - يرين (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 
۷ دا و شرح میبدی: تفادی - تفادیا (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل همین بیت) 


شرح نسخه بدلها (فارسی) 
۱-۸/ دیباچه: مج: ندارد 
١-5‏ / دیباچه: شخ: افتاده است 
1 دیباچه: دا: لغت هر زبان 
۸ دیباچه: شخ: آنکه كلامش 
۳۴ ديباجه: شخ: گفته‌ام اندر 
۵ ديباجه: شخ: سال شده هشتصد و هشتاد و چار كزكرمش ساختم اين طرفه کار 
مكك: هشتصد و هشتاد و ينج (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 
۵ شخ» دا» مکك: 
گر توی مظهر احسان و خداوند نسب ‏ نسبت ماو بزرگی به همین است دگر 
(نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذيل همین بیت) 
۳ مج و مل: زمانه دلرا (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 
۲ شخ و دا و مل: جور و جفا 
۲ شخ مکک» مل: دوا (ضبط مطابق نسخه دا و متن عربی) 
۱ دا: این دوكس بيدا 
۱مل: دوكس همبا 
۱ شخ ودا: صاحب علم 
۳ شخ: ای خوشا حال كسى كو شد بشيمان از بدى 
۵ شخ: جون دعا كويم 
۳ شخ: ای خوشا جايت خوشا حالت 


۳ مک: بی ترس و بیم و وحشتی 


۱۷۰ دیوان منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 


۱ مک: ناجیز عاقل را 

۱ مل و مج: مردود عاقل را (مراجعه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 
۲ «دا: با یکدگر باشند (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 
۱ شخ: به هنگامی که اندر راه دين بودند نابينا 

۱ دا: به هنگامی که اندر راه حق گردید نابینا 

۱ مل: بهترین قوم را هرگز نیابد قوت خويش 

۳ شخ: نیست با کش ز شوهران دگر 

۱ مل: بود غمگین بر همه مير ندكان بعد از فنا 

۱ مل, مج: بران نو رفته (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 
۳ :دا و مل: داشت بندی بهر حرز ما 

5 مک: جان و دل (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۵۰ شخ: کی توان بست استخوان پوسیده چون باشد بجا 

۰ مک و دا: استخوان كهنة پوسیده را 


۲۱ دا ح_ىق را يرست از ره اخلاص بىريا زنهار مشنو از ره تمثال قولها 
۲۳ دا اشکک بی‌ر با 


۸ یابی تو عيشهاكه نبرد زمان آن یابی تو عزو ملكك نگردد ز تو جدا 
۹ د تعجيل كن برای خودت تا رود بخیر از خوف نفس و غالب و اندیشه هوا 
۹ شخ: از خوف نفس خود که شود غالب از هوا 
۳ مک: با یار خود شدی جو برادر چنان نمای حفظ برادری که کشی بهر او جفا 
۴۳ شخ و دا و مج: بگذر ز کاذب و منما با وى التجا (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل 
همین بیت) 
۵ شخ و مل: با دوستان راست نشین در همه وطن 
- مج: با دوستان راست نشین در همه محل (ضبط مک و دا با بيت عربی سازگارتر 
است). 


۸ نگاه كنيد به تعلیقات فارسی ذیل همین بيت 


م يي 0۱00۱۱ 


شرح نسخه بدلها (فارسى) 0 


۹ نگاه كنيد به تعليقات فارسى ذيل همین بيت 

۱ :مل: ترجمه ندارد 

۱ مک: مردگاه قدر و قدرت نیست جز فرزند نفس جود چون بنمود ذ کر او نخواهد شد عدم 
(نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۴ دا: عاقلتر آمد از (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۵ دا مکك» شخ» مل: علم او و تجربه از عقل می‌گردد روا 

51 مج و مكك: چون سدره‌اش قدر و مناصب منتها 

۱ مک: زینهار از جا مرو بسیار و کم كن اضطراب 
- شخ و مل و دا: پند بشنو از شه مردان 

۲ دا: قاطع سرها و منکبهای خصم روزگار 

۱ دا: با لذت و غنيمت با صحبت جوانی 

۱ شخ و مل: با صحت و غنیمت با لذت و جوانی 

۱ دا و مل: مرا عزیز بود علم و خلقهای نكو 

۲ دا: وگر دو دوست بیابی 

۲ مکك: نگردد کامیاب 

۱ دا: عجب تر باشد | کنون ای سلیم 

4/1 : مكك: آن يتيم آمد که از علم و عمل آید يتيم 
مج: علم و هنر آید 

۲ مک: پوستهای جرب 

۳ مل: اگر جه دور فتد منزل تو ز کوکب (نگاه کنید: تعليقات فارسی ذیل همین بیت) 

۲ شخ و مل: حلم را (مطابق است با متن عربی در شخ و مل؛ دو نسخه دیگر علم در متن 
عربی است) 

۲ دا: جو روی آورد جود و 

۲ شخ: جو برمی‌گردد آن از بخل 

۲ دا: جو برمی‌گردد او از بخل 


۱۷۲ دیوان منسوب به حضرت امیرالم منین 


۲مل: جو روی آرد جود و بخششت فانی نمی‌گردد 
جو برمی‌گردد آن از بخل نتوان کش نگه داری 

(نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذيل همین بیت) 
۱ شخ و دا: که کند 
5 مک: به بانگ صوت (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بيت) 
۲۳ شخ ومل: ‏ من آفریده ز خاکم قريب خواهد بود 

که باز روی بپوشم هم از نقاب تراب 

۲۳ دا: قريب خواهد بود 
۲۳ دا: روی ببوشى هم 
۴ شخ و دا و مل: درين جهان خراب 
۷ دا و مل: امیدوار به دنیای بیوفا شده‌ای 
۳۳/۷ شخ: امیدوار به دنیای بی‌وفا باشد 
۴ دا و مل: بدان منت بود بر تو خدا را 
۵ شخ و دا و مل: ازان (شخ: به او) فتح و فرج گردد هویدا 
۱ مک: که هستم جلد بر ریب زمان ثابت محکم 
۱ دا: که هستم صابر اندر ريب دهر ثابت محکم 
۱ مل: که هستم صابر اندر ريب دهر و ثابت و محکم 
۲ شخ و دا: دوست اندر غم (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 
۱ مک: به فضل و عقل و دانايى 
۱ شخ: هست دنيا جنين كه می‌بینی 
۲ دا: مرد كز (نگاه کنید: تعليقات فارسی ذیل همین بیت) 
۲ شخ: حرص من نشد بير اندرین عالم 
۱ مك: بود دایم حریص آری اسير محنت دنيا 
۲ مل: خورد مر مال را آنکس که دنبالش نمی‌گردد 
۹ مج: جستنش باشد (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 
۱ مل: گر عداوت نابدت 


شرح نسخه بدلها (فارسى) لفن 


۳ شخ و دا: ترجمه ندارند 
مج و مل: ندارند (نگاه کنید: تعليقات فارسی ذیل همین بیت) 

۳ دا و مل: که من بمانده‌ام اندر ميان 

۲ شخ داء مج» مل: حالات جهان (تصحیح مطابق مكك و بيت عربی) 

۱ مل: وز دهر ناله داشت و ازو بود در عجب (نگاه کنید: تعليقات فارسی ذیل همین 
بیت) 

۲ مكك: نرجمة اين بيت را ندارد (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۲ مل: آشکارا دوستند اندر ميان یکدگر 

۲ شخ: آشکارا دوستند ار جه ميان یکدیگر 

۱ شخ: مرا جز وى نصیبی نیست دیگر در دل محزون 

۱ مك: مراکز وی نصیبی نیست دیگر در دل محزون 

۲ ذا و مل: حبیب من نباشد از دل من يكك نفس بیرون 

۲ مک داء مج» مل: از آن (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۳ مک: ترجمه اين بيت را ندارد (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۴ شخ: لاجرم با دهشت و غم شد ز احداث زمان (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین 
بیت) 

۸ شخ و مل: به چشم خويش 

۸ مك: من همی بچشم خويش 

۲ شخ: بر محنت آخر تا توان 

۴ مك: نخواهد داد اهل ظلم را 

۴ و«داو مل: ظالمان گر عذر پیش آرند 

۲ ومل: باز گویندت 

۲ شخ و دا و مل: باقی نمی‌ماند کسی را جاودان 

۷ دا و مل: مومن را بقین 

۸ «دا: هست با ما حالهای فخر و حکم أن همه 

۸ مل: حالهای فقر 


۱۷۴ دیوان منسوب به حضرت امیرالمو منین 


۱ مککث: ز هول 

۲۳ مک: دوتاب (جای اين بيت و بيت بعد عوض شده) 
1 شخ: رفع حجاب 

١7‏ ومل:ازكل باب 


۱ شخ: اهل آن (نگاه كنيد: تعليقات فارسى ذيل همین بيت) 

۲ شخ و دا: گورهای (نگاه كنيد: تعليقات فارسى ذيل همین بيت) 

۳ : شخ: رنج و بلا (نگاه کنید: تعليقات فارسى ذيل همین بيت) 

۳ دا: شربت دوران 

۳ شخ و دا: می‌خورد سوگند ابن‌عبد (شخ: ابنود - مل: عبدود) و سوگند شدید 
۱ شخ و مل: (حما) به جای (بیقین) 

۲ شخ: عزيم (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 


۰:۲ دا عدیم 
۲ شخ؛ مکك» داء مل: يا ایهاالعبداللئيم 
۴ دا: هجا به حای وغا 


۲۴ دا: غراب سخت (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذيل همین بیت) 

51 مكك: گذار اين ده درآ در آتش حرب (نگاه كنيد: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۳ مل: باز چون آسان گرفتم بر من آسان شد روان (ضبط دا با متن عربی سازگار است) 

۱ مكك: می‌نماید خوب لیکن بیشتر خطاست 

۲ مل: درین دور 

۱ مل: روان 

۲ دا: برمن فوت کردید 

۲۳ مک: از من فوت کردید 

۲ دا و مکک: گر طعامی یافت شا کر ور نباشد سازگار (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل 
همین بیت) 

۱ مك: ( که کسی) به جای ( كه گهی) 


شرح نسخه بدلها (فارسى) 08 


۱ دا: گه گهی با جهل و من محتاج تو باشم بكار 

۲ شخ و دا: بهر حلم و حلم (بيت عربی در نسخه مکث للعلم بالحلم است ولی در 
نسخه‌های دیگر للحلم بالحلم است که هر دو با ترجمه همان نسخه مطابق است). 

)۳۷٩ دا: اين دو بيت را ندارد (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل بيت‎ :۸٩۹/۱-۲ 


۲ شخ: بود پیغمبر سر خلقان در و باقی بماند 

۲ دا: بود پیغمبر سر خلقان و در باقی بماند 
- مج و مل: بود پیغمبر سر خلقان در و باقی نماند (ضبط مكك به متن عربی نزديكك تر 
است) 

۲ دا: پیش ازان كز خلق خالد ماندی 

۲ شخ و مل: منشین تو جز به مردم پا کیزه تقی 

۸ مل: چشمت بپوش و از همه مکروه دور باش 

۸ دا: جشمت پوش و از همه منکر بدور باشد 

۸ مک: چشمت بپوش از بد همسایه راز لطف ایذا مکن تابودت يار و مدح‌خوان 

۴ مک و مل: صبر او (متن عربی: لقد صابر الایام) 

۴ شخ: (متن عربی: لد صابر الایام) اما در ترجمه (سير او) آمده است. 

۴ دا: (در متن لقد صابر الایام) آمده و در حاشیه ساثر نوشته شده. در ترجمه هم (سير 
او) آمده است (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۷ دا: بس جوانى نيست خالى كو ز زهد و از ورع بس جوانی كو بود تأييد ايزد رهنما 

۹ دا: تيغ آن باشد که آن رخشنده باشد در وغا 

۸/۹ شخ: تيغ آن باشد که آن رخشنده باشد در دغا 

۳ مکک: صدور کبار (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۴ مکد. شخ مج مل: می‌خواست پروردگار (ضبط مطابق دا و متن عربی) 

۱ مک: عمل گمرهان دين 

۱ دا کرده اختیار 

۳۴ مل: عتبه ولید 

۳ !: مكك: يزيد پلید را 


۱ مک: ایزد وحی قدیم و قادر و فرد و صمد 
١‏ شخ داه مل: نیست در ملکش شریکی و نظیری مطلقا 
5 شخ و مل: هم متن عربی و هم ترجمه: طلحه به جای عتبه 
۷ دا متن عربی (عثمان) ترجمه فارسی (شیبه) 
۷ : مكك: متن عربی ناخواناه ترجمه فارسی (شیبه) 
۵ «دا: فتاده ككشت ثعلب را (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 
ند نستند آن کشتگان جون کافران کاندر شدند 
آتش دوزخ بران درها رسد بسته بجا 
5 شخ: کی بود چون قتل من از کافرانی کامدند در ميان آتش دوزخ که دارد بایها 
۲ دا ور از من پیشتر مردند مركش شد لقای من 
۱ بس أن دردی که باشی غافل خفته تو در خانه 
جگرها برطرف از جوع و گردا گرد تو نالان 
۲ تمام نسخه‌ها: گویند. تصحیح بر اساس متن عربی (و ان كنت عنکم غایبا تحسنوا 
ذكرى) 
۱۳۳/۱-۲: اين دو بيت همراه با دو بيت عربى بدون ترجمه فارسى تنها در نسخه دا وجود 
دارد. (نگاه كنيد: تعليقات عربى ذيل بيت ۴۹۵ و 5وع) 
۴ دا در نيايد در مقامى كو همى جويد به جهد 
۴ شخ: ور نيابد در مقامى كان همى جويد به جهد 
7 شخ و دا: زانكه با عجز تعب (دا: طلب) مندرج افتاد نجاح 
۴ بس از اين یک بيت عربی بدون ترجمه است. (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل بيت 
۷) 
۴۳ دا: خوش بود او را که بخشد صحبت عظم کثیر 
۱ دا ای که اندر طلب صاف جهانی بی‌درد 
۴ دا: بدست من ز برای وغاست خنجر تیزی 
۲۳ «دا: ورم بخشی مرا هستی توانا 


۱ دا بسکه مسکینند اهل فقر باشد قبرشان بر سر آن ریخته خاكك مذلت سر بسر 


شرح نسخه بدلها (فارسی) ۱۷۷ 


۲ سلامت یافتی شبها و بس معذور ازان گشتی 
بنزد صفوت شبها کدورت می‌شود حاصل 
۲ شخ: سلامت دار شبهایت وزان مغرور گردیدی 
ز بعد صافی شبها کدورت می‌شود حاصل 
۲ شخ دا مج: چون به كس روی آورد او روی گرداند زدين (ضبط مكك با بيت عربی 
نزدیک تر است) 
۸ مکک: با شكايت آورد 
۸ شحخ: جور روزگار 
۱ مکت: کار آسان كن که جمله کارها در کف ايزد بود مقدار أن 
۲ شحخ: آن امر نهان 
۲ مل: آینده را هم 
۲ دا و مل: دفع كردن یکزمان 
۴ شخ و مل: مرا كوش باشد 
۴ «دا: مرا هست هوشی 
۳۴ مک و مل: هم متن عربی هم ترجمه فارسی (نبات سیر) 
۴ «دا: متن عربی (ثیاب‌السیر) ترجمه فارسی بدون نقطه 
۲ دا: کردم اسیر 
۳۴ دا: بر فراش افتاده مى بينم كه قتلم می‌کنند 
۳ : مكك: مى يابم كه كى 
۴ :: شخ داء مل: حضرت بيغمبر اندر خواب خوش بوده بغار 
۲ دا: با من اندر حرب استادند 
۴ شخ: نفس خود را صبر فرمودم به جهد و سعی خويش 
زانکه من از خلقهای خود خبیرم دایما 
۲ سمل به هر مرد رستگار 
۵ دا و مل: دارم خیال آنکه جو آیم به جنگ تو كر يند بر جنازه نو خلق زارزار 
۲ دا مل: ضربی كز و گشاده شود بنده (مل:بندها) ز بند 
هنكام جنگ ياد کنندش به روزگار 


۱۷۸ دیوان منسوب به حضرت امیرالمومنین 


۹ شخ: از ضربتی که قطع شود بندها ز بند . . هنكام جنگ ياد کنندش به روزگار 
۲ مک: در جهان هر غم که آید آخرش باشد فرج 
۳ مت و مل: نعم قاضی‌الابرار 
۴ دا: دوستی قدین 
۲ شخ دا» مكك: خير تو چون بوی مشكك و بوی آن 
۱ دا: قبل‌از اين بيت یککیت عربی بدون ترجمه فارسی است.(نگاه كنيد: تعلیقات 
عربی ذيل بيت ۲۲ ۷) 
۲۹ ندا: کوه و کهربا(پس از اين بيت يكك بيت عربی بدون ترجمه است. نگاه 
کنید: ‏ تعلیقات عربی ذیل بيت ۷۵۹) 
۸ مل: به جز درهای لطفت ملتحا 
۰ دا و مكك: ای خدا هم عهد مهر تو بود شب زنده‌دار 
با ندا و با دعا منسوب غفلت خواب خواه 

۱ شخ: با عظیم لطف واحسان و با خلد و لا 
۱ مل: با عظیم رحمت و لطف تو و خلد و لقا 
۳ ۳ دا و مل: توشه بهر نفس خود در پیش بفرست از حیات 

زانکه خواهد رفت فردا و تو مودع (مل: امانت) در ميان 
۵ ۳: مك: کان هلا كك آخر روانتر آیدت از شبروان 
۹ مل: كان همه چون جمع کردی شد نصیب دیگران 
۳۹ دا و مل: ور بود بی‌عقل و گول و بی‌وقوف و بیزبان 
۸ دا: زانچه می‌خواهند واقف باش از پرسندگان 
۸ مل: و واقف باش با 
۵ مكك: كان دو خط باشند با هم ذ کر و غفران توأمان 
۰۹ دا و مل: ور شوی مسکین 
۲۳ مل: که شکر آن اكر برگشت باشد ذ کر جاویدان 
۱ مک: الحق 


شرح نسخه بدلها (فارسی) ۱۷۹ 


۲ دا مثل ز دزد 
۳۱۳۳/۲" شخ: مثل چو دزد 
۲۳ مک: بهر أن نامی که با وی 
۲ مل: خواهم از تو حق آن سوگند كو می‌خواندت هست ایوبی جو می‌آید زتو بر وی بلا 
۳۷/۱-۲-۳ ۳: دا: 
ای شده مشغول دنیای دنی ساخته مغرورت آن امیدها 
دایماً در جهل و غفلت بی‌خبر تا رسد نزديكك او مرگ از قفا 
ناكهانى مرگ آید بر سرت قبر صندوق عمل باشد ترا 
۷ شخ: تو چون هارون 
۲ ابس از اين بيت یک بيت عربی بدون ترجمه است.(نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل 
بيت )٩۲۷‏ 
۴ مكك: همی کردند در دين محمد باری و نصرت 
۳ مل: يس از اين بيت دو بيت زیر را دارد: 
نیست آنکس كو ميانه حال باشد مستقیم مثل آنکس كو بود هادی اين راه و دلیل 
عصمت حق بس بود فیروزی کار مرا . يس بود بيغمبر مرسل مرا يار و خلیل 
۱ ممل: رنج و مصیبت‌ها 
۷ شخ: بران قومی که غضبانند و با خود فعلشان زیبا 
۷ مك: يا خود فعلشان 
۸ مل: صيقل اصفا 
۲ «دا: شکر بر تمکین او دادند رسول خويش را نصرت از وی برگروه کافران و جاهلان 
۲ مل: بهر نصرت بر گرده کافران و جاهلان 
۲ مک: زین گروه 
۳ دا: مر خدا را کامده در صبح فضل او عیان بر من از وی هر جستم يافتم هم در جهان 
۲۳ شخ: مر خدا را کامده پیوسته ظاهر فضل او 
۳۴ مل: مر خدا را کامده هر صبح فضلش آشکار 
بر من از چیزی که جستم آشکارا و نهان 
۸۵ مل: بی‌گمان دیدند لشکرها هم از تأييد او لشکر پیغمبر مرسل که آمد در بیان 


۱۸۰ دیوان منسوب به حضرت امیرالمو منین 


۳ شخ: بهر حمزه رفت او در غرفة عر و علا 
۳ مل: غرفه عز و علا 
۴ شخ: کشتم آن دیگر که جهدی داشت در روز وغا 
۴ مل: بسی از کشته‌ها بگذاشتم در بدر ازان لشکر 
۴ دا: کشته‌ها بگذاشتم در بدر ازان شکر بسی شدم دنبال مردان هزيمت کرده از هیجا 
۵ دا: فکندم در رسیدم اشکار غوج ایشانرا 
بحمدالله که بود آن طلحه در جولانگه غوغا 
۵ مل: فکندم در رسیدن آشکارا قوج ایشانرا بحمدالله که آمد طلحه در جولانگه غوغا 
7 (: دا: چو او افتاده شد بر روی خود برداشتم از وی 
حسام تیزدم تیغی که نوشد صیقلش يبدا 
۱-۷( مگر گویی که اومخلوق بوده بانمكك زایزد 
که رخشان است همچون برق در ابر و شب بلدا 
۷ مل: مخلوط بوده با نمكك زان رو 
۱ دا روزهای دهربگذشت و ترا حاصل گناه 
آمدت پیغمبر مركك و دلت زان غافل است 
۳ مک: مبر امید که در ناامیدیت کفر است 
۷ ممل: جه بسیارند اخوان زمان گاهی که بشماری 
ولی در فتنه دهر اندکی زیشان بجا باشد 
۱ «دا: آنکه باشد در مواعید لسان 
۱ شخ: باشد با مواعید زبان 
۱ مل: انکه باشد در مواعید زیان 
۲۳ : مکث: نيست خير أن وعده‌ای کاخر دروغ آید برون 
۲۳ دا: بدتر از بخل است در گفتار و کرداری دران 
۱ مک: در زمين لرزش درآید خاک هم جنبد ز جا 
۴ دا: بس برون آید درآن روز از زمين اثقال‌ها 
۴ : هست لابد از قايل آندم که او سایل شود 


شرح نسخه بدلها (فارسی) ۱۸۰ 


۴ مل: مردمان بینی هم ازسایل که او قایل شود 
باهمه‌مر دم که درساعت جه بوداین خاک را 
۱ مك: مرا ترس از عذاب اميد رحمت هست از يزدان 
5 :س ازاین بيت يكك بيت عربی بدون ترجمه‌است. 
(نگاه كنيد: تعليقات عربى ذيلبيت ۱۰۴۱) 
۲ دا: برتافت از ما رو شباب آنسان که گویی خود نبود 
۲ مل: خود هرگز نبود 
۳ مک داء مج: رای عزم و سفر 
۴ مل: بنه بردار 
5 شخ و مل: به ينده كن نظر 
۱ دا: وبال آید 
۳ دا حذر ز دعوت مظلوم ای پسر می‌کن 
كه ناكهت برسد تير آه در شب تار 
۲ بس از اين بيت یک بيت عربی بدون ترجمه است. (نگاه کنید: تعلیقات عربی ذیل 
بيت ۱۰۹۴) 
۷۲د دار لازم شکر حق را در چنان حالت مقیم 
زانکه ایسزد را سريع است انستقام از بيش و کسم 
۵ دا: کو قرینان کسی كو بود اندر گردشان 
۰ دا: ای بسا امر قدر کاید به عقلت نا گهان 
مردمان را زان نسباشد دانشی کار و هجم 
۰۰/۱۳ ۲: مل: 
آن برادر باشدت کاید به تو ناگه شکست 
از جهان ثابت بود پیوسته و گردد حزین 
آن برادر نیست كز دوران گر آشفته شود 
بر تو کاری در ملامت ایستد گردد بکین 


۱ دا باش دايم بر حدر از 


۱۸۲ دیوان منسوب به حضرت امیرالمومنین 


۱ مک: کرام خلق و اولاد کرام 
۳ سپس از اين بيت يكك بيت عربی بدون ترجمه است. (نگاه کنید: تعلیقات عربی 
ذیل بيت ۱۱۳۳) 

۲ شخ و دا: راستی مر مصطفی را نیز بودی خير عم 

۴ مل: راستی بيغمبر ما را تو بودی خير عم 

۳ مج: دگر که همسر من هست دختر احمد 

۹ شخ: غدیر خم به ملا 

۳ دا: برخون جو مرغ 

۷۹ ومل: صاحبان قدرت اندر روز پیکار و کرام 

۹ شخ: صاحبان قدرت و دين روز پیکار کرام 

۹ دا: روز جنگ از صاحبان نيزه با تيغ و حسام 

۷ مل: روز جنگ از صاحبان نیزه و تیغ و حسام 

۸ مک و مج: دوستاران امامند و به صورتهای خير 

۴ شخ و مج: فرق‌ها (نگاه کنید: تعلیقات فارسی ذیل همین بیت) 

۲۳ دا مل: نسیم دولتی سويت وزد 
۱ دا" تفأل كن به هر چیزی که خواهی 

كه كم بساشد که آن واقع نگردد 
۲ دا: ما عزا بهر تو پرسیم و نداریم اعتماد 
۲ شخ: ما عزایت را پپرسیم و نداریم اعتماد 
۷۱ دا: بدست راست تيغ مصطفی را حجتی دارم 
۱ شخ: دم هيجا به دست راست تيغ مصطفی دارم 
۳ مكك: م ىكند شکوه ز سوی خالق و استاده است 
۳ داو مل: م ىكند شکوه به سوی حق 
۱ دا پر مشو مغرور هرگز بر حدیث مردمان 
كرجه آرایسند بر تو آن سخن را بارها 

5 دا: اهل آن در شامكه مردند وكم شد خان و مان 


شرح نسخه بدلها (فارسى) لله 


۷۷ شخ مج مل: اهل آن در شامگه مردند و رفت آن خان و مان 
۱ دا: اشجم شجعان ز قهر و نه زکس 
۲ مل: اشجع شجعان به قهر و نه زکس بیمی مرا (مصراع آخرء مل: ای سباع بر) 
۴ «داو مل: همی بینیش چون خفت نماید جاهل و كودك 

که او باشد حلیم و نفس خود را رهنما باشد 
۱ دا: جو شیرگر شدی بر خصم و گر خصم آمدی آنجا 
۱۳۵/۳ مج: چون درا ید 


تعلیقات عربی 

۲ رعاء: نگاه داشتن. سپرد مرا روزگار غدار به دوستی که بسیارست او را شکستن پیمان و 
نیست مرو را نگاه داشتن یاران. [میبدی» ص ۲۲۰] به علت تکرار کلمه وفا در قافیه 
بيت ۱۰ رعاء به جای أن ضبط شد. 

۱ ترجمه: چون منکر شوم پیمانی را از خویشی نزدیک» بس در نفس من است بزرگی 
نمودن و حیا که مانع انتقام من است. [میبدی؛ ص ۲۲۹]. احتمالاً در ترجمه شوقی دو 
کلمه جود و حیا» جور و جفا بوده که توسط کاتبان به اینصورت درآمده است. 

۴ هرق: ریختن. هرق الدماء: ریختن خون [میبدی» ص ۲۴۸] 

۴۳ آواء: سختی [میبدی» ص ۲۴۴] 

۱ ارت در اصل اراءت؛ اراءة: جیزی به کسی نمودن؛ ای عاشق دنیا» به غير تست روی 
او. و بحق خدا که هراینه پشیمان خواهی شد چون بگریزد از تو. [میبدی» ص ۲۴۲] 

۱ : ثوى: مقيم شدن (هلا ک شده‌ای که مقیم باشد در خاکث) [میبدی» ص ۲۵۸] 

۷ سکون و سکنی: آرمیدن. و بکوش شاید که تو نزول کنی به زمين أن خانه و بیابی 
راحت مسکنی جند که ويران نمی‌شوند. آمیبدی» ص ۲۷۳ و ۲۷۴] 

۷ به حقیقت مى خورد مال راکسی که سوده نکرد پای شتری راء و می‌گذارد مال راكسى 
كه به حقيقت کوشید در ميان جویندگان. [میبدی» ص ۳۱۷] 

۲۱ تقلی: دشمن داشته شوی [میبدی» ص ]۳۰٩‏ 

۱ غاض الماء: كم شد و به زمين فرو رفت؛ کم نشد اشكك من نزد مصیبتی» مگر که 
گردانیدم ترا مرگریه را سبب [میبدی» ص ۳۲۸]. اين بيت با ضبط ما فاض نیز صحیح 
است به اين معنی که اشكك من در هیچ مصیبتی چون سيل جاری نشد مگر اينكه ترا 


سببی برای گریه خود ساختم. ترجمه شوقی نيز با معنی اخیر سازگار است. (نگاه كنيد 


۱/۸۸ دیوان منسوب به حضرت امیرالمومنین 


به بيت ۲۱۰ فارسی در دیوان حاضر) 

۴ گر باشد کلام تو از نقره» ای نفس» همانا سکوت از طلاست. 

۳ به زودی خواهد گشاد خداوند به چیزی نافع در آن برای مثل تو راحتها از رنج. 

۱ مخاتلة: فریب دادن و مژاربة: با کسی دستان آوردن [میبدی» ص ۳۰۵] 

۲ نهی جمع نهية: خرد [میبدی» ص ۲۷۸] 

۳ هذی: برای اشاره به مؤنث [میبدی» ص ۲۷۸] 

۹ بس خضاب کرده مى شود از ما ریشها به خونها مانند خضاب كردن عروس به لباسهای او. 

۲۳ رسم: نشان سراء م ىكذ رم بر نشان‌سرای خويش بعد از مركك اوء كويا م ىكذ رم بر 
نشان‌سرای مردى كه خويشى ندارم با او. [میبدی» ص ۳۱۳] - رمس: قبر (ضبط مل با 
ترجمه فارسى سازكارتر است) 

۳ فظیع: شديد شنيع - عطبطب: هلا کث كننده [ميبدى» ص ۳۴۲] 

7ل یعابا: نکوهش کرده نشود [ميبدى» ص ۳۵۴] (ضبط مل با ترجمه فارسی سازگارتر 
است) 

۳ نيست مر شما را آنجه خواهید شما و خواهم من.بلکه آنچه خو اهدز نده کننده ميراننده. 
[میبدی.ءص ۳۸۴] 

۲۳ تاقت» توق و توقان: آرزو خواستن [میبدی» ص ۳۷۸] 

7/۱ احایین: جمع أحيان (زمانها) [میبدی» ص ۳۸] 

۱ هياج: حرب و در بيت بعدی هياج به معنی شتر مست. جمع هائج [میبدی» ص ۳۸۸] 

۷ مصراع دوم: شهيداً من شاخب الاوداج (يا آید مرگ شهیدی راکه رونده باشد خون 
از رگهای كردن او) [میبدی ص ۳۸۹] 

۱ نگاه کنید: شرح میبدی» [صفحه ۳۹۷] 

۳ و لا ترج: تأخیر مکن [میبدی» ص ۴۱۲] 

۱ قرما هبرزیا: مهتری نیکو [میبدی» ص ۴۰۲] 

۸/۲ سایر» مسایرة: با کسی رفتن. (هر آینه به حفیقت رفت با ایام به هشیاری و چاره) 
[میبدی» ص ۴۰۳] 

۴۳ تزهی: كبر می‌کند [میبدی» ص ۴۰۳] 


تعلیقات عربی ۱۸۹ 


۳ عتدل الدهر: راست شدی روزگار [میبدی» ص ۴۰5] (اعتذر با ترجمه شوقی 
سازگار است). 

۹ بودند سرداران از قبیله فهر و بزرگتران قبيله» بلند بینی‌ها و بودند جایی که بود فرزند 
ايشان و سلاح و مال مهيا برای حادثه. [میبدی» ص ماع | 

۲۳ صرد: زود سرما يافتن [میبدی ص ۴۳۸] 

۲ عضب: شمشیر بران [میبدی» ص ۴۴۰] احتمال جابه‌جا شدن نقطه در کلمه غصب 
در ضبط دا وجود دارد. 

۳ نیزه‌های منسوب به موضع خط كه بحقيقت راست کرده شده سخت که سرهای آن 
نیزه‌ها جلا داده شده به تيزكننده [میبدی» ص ۴۴۱] 

۴ بازداشت ايشان را شمشیرهای هند که بایستند برای ماء بامداد كه رسیدیم بهم و نیزه‌ها 
دامها بود. [میبدی» ص ۴۴۳] 

۲۳ وحمزه بهترمردم» وهمزادمن است جعفرطیا رکه‌مروراست‌بالی دربهشت‌های سبز. 
[میبدی» ص ۵۲۰] 

۴ و و فاطمه زن من است و دران جای نازیدن است. اين برای اینست و معاویه پسر هند 
به سوراخ کرده شده است بازگردانیده» فرموده شده به راندن او تأخير کرده شده. 
[میبدی» ص ۵۲۰] 

۲ التعذ بر فی‌الامر: التقصير فيه [ميبدى» ص ۱۴۵ 

۲۷ بس عافيت داده كله کردبربیماری خودو بس ناله کننده‌خواب نکرداز مرض بیخوابی 
خود. [میبدی ص ۴۹۸] 

۲ :فقل للشامتین: پس يكو مر دشمنان راكه شادی کننده‌اند به ما. [میبدی» ص ۴۷] 

۴ جداء: منفعت رسانیدن؛ ننگ آنست که منفعت رساند به تو کاری يس باشد نزد تو 
آسان مقدار. [میبدی» ص ۴۸۴]ان يجدى با ترجمه فارسی سازگار است. زیرا شوقی 
صنيعة را مفعول گرفته ولی میبدی به صورت فاعلی ترجمه کرده است. 

۳ ۱ : تقنیع: : مقنعه پوشأنیدن؛ پوشانیده به امرهای غایب. امیبدی» ص ۱۶۱ (مقنعةً صفت 
است برای ها در لايجتليها: مسأله‌ای پوشانیده به امرهای غایب که بینایی آنرا وت 

۴ ثياب السير: جامه‌های روشها. (با من است رائی عازم چون تیزناهای شمشیرهای 
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تنكك کر ده که می‌برم به آن از جامه‌های روشها). [میبدی» ص ۴1۱ 

۵ در انوارالعقول به جای اریحی» ارحبی ضبط شده و در توضیح أن آمده: «الارحبی 
نسبة الى ارحب و هی بطن من همدان تنسب الیها النجائب الارحبية.» 

۱ غشوا علی» اغشاء: پوشانیدن. (شکوه می‌کنم به تو از جمیع عیبهای خود و از گروهی 
که پوشانیدند بر من عیبهای مرا). [میبدی» ص ۵۱۲]. دکتر امامی غشوا علي ضبط و 
چنین ترجمه کرده: از درد و رنج خويش و از مردمی که چشمانم را بر من ببسته‌اند هم 
به پیشگاه تو نالم. 

5 جدعت» جدع: بریدن بینی [میبدی» ص ۱۲ 3] 

۱ مابرّوا: برٌ ای غلب. اخدالشلب [میبدی» ص ۵۱۰] 

۳ سترخاص: ارزان شمردن [میبدی» ص ۵۳۸] 

۲ مرا قطعک: و آن كس که چون بیند کاری را که برد ترا پرا کنده کند در آن جمعیت 
خود را تا جمع کند ترا [میبدی» ص ۵۵۱] 

۱ این بيت توسط شوقی ترجمه نشده. میبدی چنین نوشته است: «هلاکک ساخت اخشم 
را روزگاری که بود اغشم که اميد می‌داشت به آن. يس افتاد» افتاده در زمين افکنده.؛ 
[میبدی» ص ۵۷۳] 

۷ ترجمه نشده است. میبدی چنین آورده است: «ای معبود من دور می‌کند ياد نيكوئى 
تو سوزش مرا و ياد گناهان چشم را از من اشکبار می‌کند.» [میبدی» ص ۱ 3] 

۸ الجنف: ميل عن الاستقامة الى الضلال [میبدی» ص ۵۸1] - الاحنف: حنف» حفاً 
اعوجت رجله الى داخل و هی حنفاء و هو أحنف (ضبط مل با ترجمه فارسى سازكار 
است) 

۲۳ ضدان مفترقان: دو ناهمتاى برا كندهاند [میبدی» ص ۵۹۴] 

۸۱ جباية: گرد كردن از خراج [میبدی» ص 1۰۱] 

۲۳ كمطعمة الرمان: جون زن اطعام کننده انار [مییدی ص 1۰۱] 

۱ عروة: گوشه [میبدی» ص 1۰۰] 

۳ عزوف؛ عزف و عزوف: سير شدن [میبدی» ص ]1۰٩‏ 

۳۱۳۵/۲" تروح و تغتدی: شانگاه می‌کند و بامداد می‌کند [میبدی» ص 1۲۴] 
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۴ مصیبت اين دوتار یک کردبرای من ميان آسمان وزمین راو هوارا» يس شب گذاشتم 
که كشيدم ازين دو اندوه را و رنجی مثل نایافتن فرزند. [میبدی» ص 1۵۷] 

۲ الذحل» کینه: و خداوند كينه را خبر مرگ می‌گفتند و عبداله بسر جدعان در یشان 
بود و در حالیکه بودند آن زنان پوشنده جامة عزا» تشنه» هویدا شده نایافتن ایشان 
پسران خود را. [میبدی» ص ]55١‏ 

0 معزل: ناحیه [میبدی» ص 11۲ ] 

۵ فللت. تفلیل: هزيمت كردن [میبدی» ص 177] معنای حقیقی کند كردن شمشیر 
است و فا هزيمت دادن. 

۹ و به حقیقت دست باز داشتم از سردار ایشان بحرب. [میبدی» ص 11۴] 

۷ تل: بر روی افکندن. بس افکنده شد بر روى خود. بس نزديكك گردانیدم ازو شمشير 
تنكك تیزنای که زدوده شده بود بروشن کردن. [میبدی؛ ص 11۴] 

۴ این بيت و بيت بعدی تکرار قافیه دارند. در شرح میبدی از بيت ٩۲۳‏ قطعه‌ای جدا كانه 
است» (نگاه کنید: شرح میبدی ٩۳۵‏ و ۱۳) 

۴ اراحة: برآسودن - عشی: از نماز شام تا نماز خفتن. نيست دنیا مگر چون منزل 
سواری که بر آساید اول شب و او در صبح كوج کننده باشد. [میبدی» ص 1۱] اناخ: 
ام (با ترجمه شوقی سازگار است) 

۲۳ بث‌الخبر ای‌نشره: يس مباش يرا کنده کننده مرگفتار خود را فاش کننده» که بکشی 
دشمنی را از لغزیدن کفش. [میبدی» ص 1۳۱] 

۱ ۳ المحق: الابطال آمیبدی» ص "5١8‏ ] 

۵ نصل: تیغ. نیست آدمی مگر غلاف مر عقل خود را و نیست هیچ خیری در غلاف 
چون نباشد تیغ. [میبدی» ص ٩۰۲نصل‏ به معنی‌سرنیزه وپیکان نیزهست و به اين 
معنی با ترجمه شوقی متناسب است. 

۱ قد يدبغ النغل: و گاه پیراسته می‌شود پوست فاسد. [میبدی» ص 1۴۰] 

۷ گفتار على مر حارث را عجب است. سيار آنجاست عجب مرو را 
جمله‌ها. [میبدی» ص ]18٠‏ 

: مصراع اول توسط شوقى ترجمه نشده است: «حرام كرد پادشاه مطلق حرام او را و 
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من اجتناب کردم حلال او را.» [میبدی» ص 1۱۴] 

۴ المولی: بشت کننده [میبدی؛ ص 1۲۷] 

۲۳ لم برع: نترسد [میبدی» ص 0۲7۷] 

۲ محفظ: به خشم آورنده [میبدی» ص 758] 

۳ یزدحمون: انبوهی کنند [میبدی» ص 1۷۷] 

۳ ترجمه فارسی ندارد. میبدی چنین ترجمه کرده است: «پیدا شد در نخست آفریدن 
روزیهای ماء و به حقیقت بود جانهای ما در عدم.» [میبدی» ص 1۹۸] 

۲ يلحا ک: ملامت کند ترا [میبدی» ص ۷۰۷] 

۸ و بارمکن بر برادران کینه را و خوکن به عفو تا نجات یابی از عقوبت [میبدی» ص 
۱۷۰۳ 

۱ با بجویم عذر از قوم خود و به حقیقت ندانند فرض قرآن را و یا بند هر جه حرام 
باشد [میبدی» ص ۷۱۷] 

۲ و و ذم: دوال گوشة دلو - تکریب: چوب گوشه دلو [میبدی» ص ۷۱۷] 

۱ ترجمه فارسی ندارد. میبدی چنین ترجمه کرده است: «ا گر بودی مرا روا گذاشتن 
کار ایشان» باز بس گذاشتمی قوم خود را و بودندی گروهی اندک با مختلف.» 
[میبدی» ص ۷۱۷] 

۳(ٍ۳۰" غشوم: ستم کننده [میبدی» ص ۷۲۷] 

۲۳ احمد پیغمبر برادر من و يدر زن من است [میبدی» ص ۷۱۳] 

۲۱ شمى سفاهاً: بدبخت شود از بی‌خردی آمیبدی» ص ۷۱۵] 

]۷۴۰ هذامّه؛ هذم: بريدن [میبدی» ص‎ ١ 

۲ تبتیک: بسيار بريدن [ميبدى» ص ۷۴۰] 

۱ دامی: خون آلوده [ميبدى» ص ۷۳۵] 

۲ : ملبس بقتام: پوشانیده به گرد سياه [میبدی» ص ۷۳۵] - عراض جمع عریض: ضد طویل 

۹ عبادید: الفرق من الناس الذاهبون فى كل وجه و لا واحد لها. [میبدی» ص ۷۲۰] 

۱ عجرفی: حادثه برانگیز - مخدم: شمشير قاطع و نام یکی از سيوف نبی 
است ژمیبدی» ص ۷۲۴] 

۳ يبغى: مى جويد [میبدی» ص ۷۱۸] - یبقی با ترجمه شوقی سازگار است. 


عت تر ات ساسج بسع بي مج سج سس بت سر یی یی یی ی 
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۲ مت و جین: تاجداران [میبدی» ص ۷۲۳] 

۲ بجینی: امر غايب از جاء» بايد بيايد به من [میبدی» ص ]7١8‏ 

۱ متغير شد مرا روزگار و نمی‌داند که من غالب می‌شوم و ترسهای کارهای بزرگه 
آسان می‌شود [میبدی» ص ۷۵۰] 

۳۲ عتداژه: بيداد كردن آن [میبدی» ص ۷۵۰] 

۸ و منع کنیم از ستم کردن أن كس را که اميد دارد ستم كردن بر ماه بهر تيغ روان در 
پنجة تیز کرده [میبدی» ص ۷۱۴] 

۱ محفظات: به خشم آورنده‌ها امییدی» ص ۱۷۳۷۹ 

۲ لسادی: السادس [میبدی» ص ۷۸۱] 

۸« منم أب داده شده به کاسه‌ای که مزه جانها دروست. آمیبدی» ص ۷۹۲ 

۱ تشظى: تفرّق 
جوانمردی كه كريختند سواران از اوكوياكه مىديدند بديدن او شيرى مسلط بريشان 
شكار كننده. [میبدی» ص ۷۹۳و ۷۹۴] 

۷ تفادى: رهایی جستن. رهايى جويند ددهاى زمينازو» رهایی‌جستنی [میبدی» 
ص۷۹۳ و ۷۹۴] - ضبط مل با ترجمه فارسى سازكار است. 

۵ جزع مکن چون رسید مصیبتی يس بسیارست برای خدا از لطف پنهان. 
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تعلیقات فارسی 

| ادیباچه: نامه گشودن می‌تواند آغاز هر کاری را تداعی کند: کتاب را با ستايش خداوند باز 
می‌کنم يا سرودن اشعار را با ثنای خدا آغاز می‌نمايم. خداوندی را که صاحب حمد 
است و خود عطا کننده حمد به حمد کننده است می‌ستایم. (نگاه کنید: تاريخ بیهقی» 
شرح دکتر خطیب رهبر» ص ۴۸ ذيل ولی النعم) 

۲ /دیباچه: عالی سر یر استعاره از آسمان و نه قبه اشاره به نه فلكك است که به تر تیب عبار تند از: 
ماه» تير» ناهید» شمس بهرام» مشتری» کیوان» جرخ ابتات و فلک‌الافلا کث» مصراع 
دوم تلمیح به آیه شریفه: «عالم الغيب والشهادة» (الحشر: ۲۲) و «ان‌الله هوالعلی الکبیر» 
(لقمان: ۳۰) و «عالم‌الغیب والشهادة الکبیر المتعال» (الرعد: )٩‏ 

۳/دیباچه: مصراع اول تلمیح به أيه شریفه:« و هوالذی جعل لكم النجوم) (الانعام: ۷) و 
«النجوم مسخرات بامره» (النحل: ۱۲) مصراع دوم تلمیح به آيه شریفه: «قالوا أنطقنا 
الله‌الذی أنطق کل شیء» (فصلت: ۲۱) 

۴/دیباچه: اوراق چرخ: استعاره از نه آسمان 
در مصراع اول کل آسمان به منظومه‌ای تشبیه شده که خداوند آنرا ابداع نموده است: 
«بدیع السموات والارض» (البقره: ۱۱۷) 
در مصراع دوم آسمان به عمارتی نه طبقه تشبیه شده که خورشید شمسه با قرص 
زراندود آنست و خداوند اين شمسه را بر فراز آسمان نگاشته است. لوحه کش در لغت 
معادل نقاش و نقش نگارنده بر لوح است. اما اینجا به نقش بستن تصاویر تمام 
موجودات از ازل تا به ابد بر لوح محفوظ نیز اشاره دارد. شمسه نیز مى تواند همان لوح 
محفوظ باشد که در آسمان نهم و بر فراز نه فلكك جای دارد. 

۵ ادیباچه: مصراع اول تلمیح به أيه شريفه: «والله بهدی من يشاء الى صراط مستفیم.) (البقره: 
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و مصراع دوم: «فسوف يغنيكم الله من فضله.» (التوبه: ۲۸) 

/دیباچه: تلمیح به أيه شریفه: «و یعلم ما فی‌السموات و ما فی‌الارض والله على کل شىء 
قدیر.» ( آل‌عمران: 9) و «قال ربی یعلم القول فی‌السماء والارض»» (الانبیا: ع) 

۷دیباچه: تلمیح به آيهُ شریفه: «ان تبدوا شيئاً او تخفوه فان‌الله بکل شیء عليماء (الاحزاب: 
عم 

۸ دیباچه: تلميح به حدیث: «انا و على من شجرة واحدة والناس من اشجار شتّی.» و «خلقت انا 
و على من نور واحد.؛ 

۰ ادیباچه: تليمح به حديث: «انا مدينة العلم و على بابها فمن اراد العلم فليات الباب.) 

و نیز: دانا اقاتل على تنزيل القرآن و علی يقاتل على تأويل القرآن.» پیامبر صلی‌اله علیه 
و آله احكام و اصول دشوار دين را بیان می‌کنند و حضرت على عليهالسلام به رفع 
مشكلات آن براى مؤمنان مى يردازند. 

١١‏ اديباجه: به خود خطاب می‌کند که: ای شوقى سرگشته. اگر از جانب نبى(ص) و ولى (ع) 
يك عنایت و التفات به تو برسد برایت کافی است تا هدایت شوی. 

۳ دیباچه: میدان دین: تشبیه دين به میدان مسابقه‌ای که نبی(ص) و ولی(ع) در أن بر همه 
پیشی دارند. ملكك يقين: تشبیه يقين به سرزمینی که نبی و ولی انسان را به سوی آن 
هدایت می‌کنند. 
«يقين أن است که اضطراب شكك و شبهه بالكل بر طرف شود.» (مفاتیح‌الاعجاز فى 
قرم الاح ران فس الدين مد افيض سن ون 

١1‏ /ديباجه: خيل خيال: تشبيه خيال به سباهى که بر ذهن و دل فرد می‌تازد. بين اين دو كلمه 
جناس نيز وجود دارد. 

1 /ديباجه: نوعى جناس يا هماهنگی اصوات بين شه اهل ببت و شاه بيت ديده می‌شود. وايهام 
تناسب بين بيت و دفتر و ديوان در مصراع اول نيز در خور توجه است. 

۰ /ديباجه: بحر نجف: استعاره از حضرت على عليه السلام است كه ابيات ديوان به منزلة 
صدفهاى درشت اين درياست. 

۳ دیباچه: جوهریان: استعاره از فارسى زبانان كه سخن شناس هستند و همانكونه كه يكك 
جواهر فروش گوهرهای اصل را از بدل تشخيص می‌دهد آنان نيز سخنان سره را از 


ناسره باز می‌شناسند. شوقی می‌گوید: «حیف است فارسی زبانان سخندان از اين اشعار 
که همچون گوهرهای غیبی است بهره‌ای نبرند.؛ 

۳ /ديباجه: برای همت شخصت قائل شده و آنرا همچون فردی جدای از خودش تصویر 

کرده که تصمیم گرفته است از جایگاه خود فراتر رود. 

اديباجه: صد کلمه: يا «مطلوب کل طالبء از رشيد وطواط که ترجمه صد كلمه قصار 
منسوب به امیرالمومنین علیه‌السلام را در صد قطعه سروده است. یعنی در مقابل هر 
کلمه قصارء یک قطعه آورده و شوقی کار خود را با او مقایسه می‌کند و می‌گوید كرجه 
صد کلمه بسیار نیکوست اما ترجمه کلام حضرت علی‌علیه‌السلام از لفظ آن بیشتر 
است. حال آنکه ترجمه شوقی لفظ به لفظ و بیتی در مقابل بیتی است. 

۸ دیباچه: گردون سریر: تخت گردنده» استعاره از آسمان که با گردش خود هر كس را به 
مركك نزديك تر می‌سازد و تصوير حرکت تابوت که همچون تخت روان است نیز به 
ذهن منتقل می‌شود. 
«من هم از ترس آسمان گردنده و مرگ از اين سخن پند گرفتم و قصد کردم با اين 
ترجمه یادگاری از خود در جهان باقی بگذارم.؛ 

۹ دیباچه: به جستجوی افراد دانا و عالم برآمدم تا معنای حقیقی و درست واژه‌ها را پیدا کنم. 

۰ دیباچه: خواجه برهان‌الدین عبدالحمید کرمانی وزیر سلطان ابوسعید تیموری بود. در 
جنگی که بين ابوسعید و اوزون حسن آق فوینلو رخ داد» ابوسعيد شکست خورد و بس 
از آن به قتل رسید. خواجه که همراه وی بود به دست ملازمان امیرحسن بيكك گرفتار 
شد و مدتی در انزوا به سر می‌برد تا اينكه مورد عنایت اوزون حسن واقع كشت و در 
اندک زمانی به مقام وزارت رسید و با توجه به قراين تاریخی احتمالاً با صدر زمان 
حضرت برهان دين یکی است. 

۱دیباچه: خواجه برهان الدین را همچون مرشدی معرفی می‌کند که با همت خود شوقی را 
در ترجمه اين اشعار یاری کرده است. (همت در اصطلاح عرفا؛ عبارت از توجه قلب 
است با تمام قوای روحانی خود به جانب حق برای حصول كمال برای خود يا برای 
شخص دیگری). 

۲دیباچه: در مصراع اول موصوف بر صفت پیشین مقدم شده است: «شرح چنین معانی 


۳ دیوان منسوب به حضرت اميرالمؤ منين 


مشکلی» و در مصراع دوم کامل به خواجه برهان‌الدین بر می‌گردد که همان نقش مرشد 
و راهنما را برای شوقی داشته و با توجه و عنایت او ترجمه اين ابیات به انجام رسیده 
است. 

۴ دیباچه: هزج: ضبط تمام نسخه‌ها در اين کلمه یکسان است و اين در حالی است که بحور 
عروضی همه قطعات هزج نیست. بنابراین شوقی هزج را به معنی مطلق شعر یا در 
معنای لغوى أن بعنی سرود و ترانه به کار پرده است. 

۵ دیباچه: خواند مير در دستور الوزراء به قتل خواجه پرهان‌الدین در سال ۸۷۷ (يا اندکی 
بس از آن) اشاره کرده است و چون از بيت ۳۰ تا ۳۲ جنين به نظر می‌رسد که شوقی 
در زمان حيات خواجه ترجمه را به اتمام رسانده» تاريخ ۵ برای نگارش آن 
مناسب تر است. 
طرفه گنج: استعاره از ترجمه شوقى است. البته مى توان خود ديوان منسوب رانیز در 
نظر كرفت يعنى در سال ۸۷۵ از کرم حضرت على عليهالسلام بر اين ديوان دست 
يافتم. در اين صورت مى توان در تاريخ به اتمام رسيدن ترجمه تجديد نظر کرد. 

۷دیباچه: بيت تعقید دارد: اين اشعار از گفتار وصى رسول است و شوقى به واسطه همين 
گفتار به فيض قبول مى رسد. 

۳ مفهوم اين بيت متناسب است باكلمه قصار منسوب به حضرت علی(ع): «فخرالمرء 
بفضله اولى من فخره باصله» ( كلمات عليه غرًا مكتبى شيرازى» صفخه ۷۱) 

۵ «ت و آیی» فعل لازمىاست كه در ترجمه «اتیت به که فعل متعدى است آمده. معنى بيت 
عربی چنین است: «ا گر تو آوری فخری از دارندگان نسب» يس همانا نسبت ما بخشش 
و بلند مرتبگی است.» 

۱ رجا بدون همزه به معنی جانب و کناره چیزی است و با همزه به معنی اميد داشتن اینجا 
شوفی به سبب رعایت قافیه» همزه را حذف کرده است. 

۲ ضبط اساس «زمان دل راء با مصراع عربی سازگار نيست به همین جهت ضبط سه نسخه 
دیگر یعنی «زمانه مراه ترجیح داده شد. 

۱ بيت تعقيد دارد و مصراع دوم سازگار با مفهوم عربی نیست: وقتی من ازينها غایب شدم» 
یکی باز به غيبت به سر جور و جفا رفت. معنی بيت عربی چنین است: ويس اگر غایب 


تعلیقات فارسی ۲ 


شدم از یکی» دشمن داشت مرا و عقوبت کرد مرا به آنچه که در عقوبت کافی بود.؛ 

۲ بیت سست است و رساننده معنی اصلی نیست نسخه اساس اين بيت را ندارد و ضط 
ساير نسخه‌ها هم یکسان است. ترجمه بيت عربی چنین است: «هرگاه منکر شدم پیمانی 
را از دوستی» بس در نفس من بزرگی و شرمی‌است که مانع انتقام گرفتن من است.؛ 
حال آنکه مصراع دوم شوقی معنایی متضاد با مصراع عربی دارد. احتمال دارد که جود 
وحيا در اصل جور و جفا بوده و چون جفا در بيت بعد تکرار شده کاتبان آنرا به اين 
شکل تحریف کرده‌اند. 

۲ ولى» تولية فلاناً الامر درلغت به معنی جعله والیا عليه به کار رفته است واين متناسب 
باترجمه شوقی است. اماقاضی میبدی به معنی رحلت كردن و بشت كردن به دنیا 
ترجمه کرده است. (نگاه کنید: شرح میبدی» ص ۲۳۳) 

7 خداوند ما را به دعا کردن در أن روز فرمان داد. 

۱ باد صبا معروف به بیمارگونگی و آهسته گذشتن است. اما در اینجا اين ویژگی در نظر 
كر فته نشده و تنها مفهوم مطلق باد که می‌وزد و می‌گذرد مورد نظر است که تشبیهی 
برای ناپایدار بودن عهد و پیمان به شمار مى آید. 

۳ در مصراع دوم مفهوم کلی بيت منتقل شده اما از ترجمه لفشظی دور است: «و خوار 
می‌کند جوانمرد را فقر تا جایی که وقتی سخن را درست می‌گوید» گفته می‌شود که بد 
گفت.» 

۲ شد از دنيا: از دنیا رفت. 

۱معدوم: در بيت عربی ازدى از مصدر ارداء به معنی هلا کث ساختن آمده که ضبط دابا 
آن مناسب است. 

۲ :: مشابه و همتا: در ترجمه مقاييس و اشباه به کار رفته که معنای اصلی را منتقل نمی کند. 
مقصود از مصراع عربی اينست است که برای هر چیزی از جيز دیگر سقیاس‌ها و 
مانندهایی و جود دارد که به آن می‌توان استدلال نمود. (نگاه کنید: شرح میبدی» ص 
۳( 

۱ ميرنده: ضبط شخ و دا است که با هالکك در بيت عربی تناسب دارد. 

۲ مصراع اول در شرح قاضی میبدی به اینصورت ترجمه شده: «ای بهتر کسی که به هم 


۲۰۷۲ دیوان منسوب به حضرت امیرالمومنین 


آورد استخوانهای پهلو و درون تهیگاه را.» و آنرا کنایه از موت گرفته است (شرح 
میبدی» ص ۲۱۱). ترجمه شوقی نیز قابل قبول است» بویژه آنکه در یکث مصراع به 
حیات حضرت رسول صلی‌اله علیه‌و آله و در مصراع دوم به وفات ایشان پرداخته 


است. 

۹ تمثيل به کار برده و در واقع ترجمه تمثیلی است که در بيت عربی وجود دارد. 

۰ ۱ مصراع دوم تعقید دارد و بايد به صورت دو جمله پرسشی خوانده شود» « کی می‌توان 
استخوان پوسیده را بست؟ کی استخوان پوسیده به جای خود برمی‌گردد؟» همین 
مصراع دوم تمثیل است برای مصراع اول: همانطور که استخوان پوسیده بسته نمى شود 
و به جای خود برنمی‌گردد» اين مصیبت نیز برای مردم بسیار بزرك و غير قابل جبران 


است. 

۲۱ ترجمه میبدی از اين بيت متفاوت است و مناسبتر از ترجمه شوقی به نظر می‌رسد: «و 
حال آنکه در هر وقت نمازی برمی‌انگیزد آن را بلال و دعا می‌کند به نام او هرگاه دعا 
می‌کند. (و فى کل وقت: یعنی توالی ذ کر او هر دم جراجت فراق را تازه می‌سازد.)؛ 
(میبدی» ص ۲۰۳) 

۱ مفهوم کلی بيت ترجمه شده ولی از ترجمه لفظی دور است: «ای حسین(ع) همانا من 
پند دهنده و ادب کننده‌ام» بس فهم کن» همانا عاقل ادب پذبر است.» 

۲۳ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: «می‌پرورد ترا به آداب تا هلا كك نشوی» (میبدی» 
ص ۲۰۱۸) 

۴ مصراع دوم از ترجمه لفظی دور شده: «و تقوای خدای خود را قرار بده آنچه كسب 
مى کنی.؛ 

۷ رز از اشاره ناظر و از سيل که از کوهها به روی زمين جاری شود و از میل پرنده از 
اوج به سوی آشیانهاش سریع تر به دست انسان می‌رسد» زیرا خداوند برای انسان سببی 
فراهم ساخته تا به اين رزق دست بيدا کند. 

1 مصراع دوم متناسب با عربی نیست. نسخه بدل «با آنکه دره نیز اشکال بيت را رفع 
نمی‌کند مگر اينکه « کشی؛ در اصل «كشد» باشد: «با آنکه در قيام و قرائت کشد عناء 
یعنی در ميان کسانی که به اين امر عمل می‌کنند. 


تعلیقات فارسی ۰۳ 


۱ ستمثال: اینجا به معنی ضرب‌المثل به کار رفته است. 
«حق را از روی اخلاص و صدق ببرست و (چون قرآن تلاوت می‌شود) خاموش باش 
و سخنانى که از طریق تمثیل و ضر بالمثل بیان شده بشنو.» 

۲ به آيات وعید در قرآن كريم اشاره دارد. 

۳ عدل: در مسأله عدل متکلمین اسلامی به دو دسته تقسیم شدند. دسته‌ای که معتزله نام 
داشتند» طرفدار عدل و اختیار بودند و دسته دیگر یعنی اشاعره طرفدار جبر و 
اضطرار گشتند. اشاعره عدل الهی را به کلی انکار نکردند لکن آنرا به گونه‌ای خاص 
تفسير کردند و گفتند عدل خود حقیقتی نیست که قبلاً بتوان آنرا توصیف کرد و 
مقیاس و معیاری برای فعل پروردگار قرار داد. اما معتزله گفتند عدل خود حقیقتی 
است و پروردگار به حکم اينكه حکیم و عادل است کارهای خود را با معیار و مقیاس 
عدل انجام می‌دهد. برخی افعال در ذات خود عدل است مانند پاداش به نیکوکاران 
وبرخی در ذات خود ظلم است مثل کیفر دادن به نیکوکاران و چون افعال در ذات 
خود با یکدیگر متفاوتند و ذات مقدس باری تعالی خير مطلق و کامل مطلق و حکیم 
مطلق و عادل مطلق است کارهای خود را با معیار و مقیاس عدل انتخاب م ىكند. 
شیعیان نيز در مسأله عدل به معتزله نزديكند و جزو عدلیه به شمار مى آيند. ولی مفهوم 
عدل در مکتب تشیع با معتزله تفاوتهایی نیز دارد. از نظر حکماء اسلامی عدل به 
عنوان حقیقتی واقعی تفسیر می‌شود بدون آنکه مستلزم اين باشد که ذات اقدس الهی 
محکوم یک جبر و يكك قانون بوده باشد. (برای تفصیل نگاه کنید: عدل الهی استاد 
شهید مر تضی مطهری. انتشارات صدراء جاب سوم پائیز ۱۳۰۱۷). 

0 به آیات وعد در قرآن کریم اشاره دارد. 

۲ از ترجمه لفظی دور است: يس بخواه از خدايت با توبه در حالت اخلاص خانه 
جاویدان راء خواستن کسی که جویای قرب است. 

۹ اندیشه: ترس 
ترجمه لفظی بيت چنین است: پیشی بگیر بر هوای نفست چون همت کنی عمل صالحی 
را از ترس هواهای غلبه کننده که مى آيند و غالب می‌شوند. اين بيت با کلمه قصار 
«خالف نفسكك تسترح.) متناسب است. ( کلمات عليه غرا» ص )٩۱‏ 


۴ , ۲ دیوان مسوب به حضرت امیرالمژ منین 


۳ ترجمه میبدی با شوقی متفاوت است: «و گردان دوست خود آن كس را که چون 
برادری کنی با اوء نگاه دارد برادری را و باشد که پیش تو زند دشمنان را.» (ص ۲۷) 

۳ حكيم: اینجا به معنی طبیب به کار رفته است» یعنی عالم علم طب. 
در مصراع دوم ضبط مكك با متن عربی سازگارتر است. معنی مصراع عربی چنین 
است: «بگذار و رها كن دروغ‌گو راء که نیست از کسانی که مورد هم صحبتی قرار 
كير ند.) 

0 در غيبت يارت» هرجا كه باشد از او حمايت كن. 

۸ مصراع دوم معنى عربى را به خوبى منتقل نمی‌کند. ضبط تمام نسخه‌ها هم يكسان 
است. ترجمه بيت عربى جنين است: «ببرهيز از صاحبان چاپلوسی فرومايه» بس همانا 
ايشان در سختی‌هایی كه بر تو واقع مى شود از كسانى هستند که هيزم بر آتش 
مىكذارند.) 

۹ شوقی عبارت «نبادهر» به معنى «روزگار با او نساخت» را درست ترجمه نكرده مگر 
اینکه فرض کنیم در نسخة شوقی» ضبط عربی به گونه دیگری بوده است. 

۰ ارزان در اين بيت به معنی ارزنده و با ارزش به کار رفته است. یعنی اين سخن از 
اينكه بخشیده شود يا قیمتی برای آن تعيين شود با ارزش تر است. البته مصراع عربی 
معنای دیگری هم به ذهن متقل می‌کند: «نصیحت ارزان‌ترین چیزی است که خرید و 
فروش و بخشیده می‌شود.» میبدی نیزمعنی اخیر را آورده است.(میبدی»ص ۲۷۷). 

۱ بیت عربی در شرح میبدی و انوارالعقول یافت نشد. در نسخه‌های متن حاضر نیز دو 
نسخه فاقد بيت عربی و ترجمه أن است. یکی ترجمه ندارد و در دو نسخه دیگر 
ترجمه فارسی متفاوت است. به همین جهت ضبط شخ كه با بيت عربی سازگار تر است 
انتخاب شد. 

۴۳ مصراع دوم شوقی با متن عربی سازگار نیست و خلاف معنی آنرا به ذهن منتقل می‌کند. 
مگر آنکه (و) را افزوده کاتبان بدانیم» با توجه به اينكه ضبط نمام نسخه‌ها یکسان 
است. 

۷۹ شوقی در مصراع دوم از ترجمه لفظی دور شده اما اغراقی که به کار برده بيت را 
خیال‌انگیز تر ساخته است: «معیوب می‌کند جوانمرد را در ميان مردم کمی عقلش و 
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تست سس سس سس سس ۲۰۵ 
اگرچه کریم باشد اصل و گوهر او.» 

۲۳ از هم بریخت ما را در ترجمه فرق بیننا (جدایی افکند ميان ما) به کار رفته است. 
مصراع دوم از ترجمه لفظی دور شده: «همانا زمان جدا کننده دوستان است. 

۲ ترجمه میبدی با شوقی از اين دو ببت متفاوت است: «دانش من بسیارست و اخلاق 
من پا کیزه شده است و هر که باكيزه شد بدبخت می‌شود در پا کیزه شدن خود. گر 
جویم هزار دشمن را باشم يابندة ایشان و اگر جویم دوستی فیروز نشوم به آن.» (ص 
٩‏ علت تفاوت ترجمه در بيت ۱۵۵ اين است که میبدی یشقی را در ضد معنی 
سعد به کار برده از شقی شقاء و شقاوة ولی شوقی از شقٌ» يشقّ» مشقّة به معنی صَعْتَ 
گرفته است. ترجمه شوقی در صورتی پذیرفتنی است که احتمال بدهیم در نسخهاى که 
در دست داشته ضبط کلمه به صورت یشق بوده است. اختلاف ترجمه بيت ۱۵ نيز 
ناشی از اعراب ضمیر تاء در افعال است که میبدی به صورت مرفوع و شوقی به شکل 
منصوب ترجمه کرده است. 

۱ سالم: در ترجمه سلیم العرض به کار رفته که ناقص استء چون سليم العرض کسی است 
که نفسش را از نکوهش و سرزنش مردم مصون دارد. 

۲ ترجمه مصراع اول رسا نیست. هاب و تهیّب در لغت به دو معنی بزرگ داشتن و 
ترساندن به کار رفته است. با توجه به مصراع دوم معنی چنین است: هر كس بزرك 
داشت مردان راء بزركك دارند او را و هركس خوار کرد مردان را بزرگ داشته نشود. 

۱بیت ياد آور اين کلمه قصار منسوب به حضرت علی(ع) است: فخرالمرء بفضله اولی 
من فخره باصله. ( کلمات عليه غرا» صفحه ۷۱) 

۲۳ خویبی به معنای زیبایی در ترجمه جمال و ذهن مستقیم در ترجمه ادب به کار رفته 


است. 
۱ بین مطلب (محل طلب رزق) و مطلب (فعل نهی؛ طلب مکن) جناس وجود دارد: «راه 
به دست آوردن رزق را از محل بست و بی ارزش جستجو مکن.؛ 
۲۳ در اینجا مراد از فقر نوع سندیدة أن نیست. دوای جنین فقری در بى نیازی از 
رزق‌های شبهه‌نا كك و حرام است که مصراع دوم عبارت از آنست: «و چون فقیر شدی» 
فقرت را مداوا كن با بى نیازی از هر چرکی که همچون پوست فرد مبتلا به جرب 


۳۰۹ دیوان منسوب به حضرت امیرالم منین 


است.) 

۲ چون دنيا به تو روی کند در اثر جود و بخشش تو از بين نمی‌رود و اگر از تو روی 
گرداند؛ اگر بخل هم بورزی نمی‌توانی آنرا نگاه داری. 

۱ بين دو كلمة برد (فعل ماضی از مصدر بردن) و برد (پارچه کتانی) جناس وجود دارد. 
همچنین دامن جوانی استعاره مصرحه است و جوانی به لباسی بلند تشبیه شده که دامن 
از لوازم آنست و دامن روی زمين کشیدن کنایه از تکبر و با ناز و غرور راه رفتن است. 
جوانی نيز به لباسی تشبیه شده که پیری آنرا از تن در آورده است. التصابی در بيت 
عربی» به معنی ميل به لهو و لعب آمده و میبدی نیز عاشقی ترجمه کرده است. شوقى 
جوانی را مجازاً در ترجمه اين کلمه آورده» یعنی لازم را ذ کر و ارادة ملزوم کرده 


اسك 

۲ در بيت عربی فود الزأين به معنی دو طرف سر است. شوقى أنرا به معنى فؤاد يعنى دل 
ترجمه کرده است.اين احتمال وجود دارد که در نسخه شوقی ضبط به صورت فؤادك 
بوده است. ترجمه بيت عربی چنین است: «بلال پیری در دو طرف سر تو (یعنی سپیدی 
موی شقیقه‌هایت) با صدای بلندتر ندا داد که آماده شو به رفتن». 

۴ نسخه اساس فاقد اين بيت است. در نسخه‌های دیگر به شكل مقام فنا و جهان خراب 
دیده می‌شود که با توجه به معنی دار ظعن (خانه رفتن از جای به جایی» جای کوچ) 
ضبط نسخه مك انتخاب شد. 

۵ پیامبری که هیچ حجابی مانع او نمى شود مرگ است. 

۲ مصراع دوم: از سوی خداوند به سبب آن بر تو منت است. یعنی خداوند بر تو احسان 
می‌کند و تو را مرهون بخشش و لطف خويش قرار داده و در دل نا امیدی برایت باری 
مى فر ستد. 

۵ تلمیح به أيه شريفه: «نصرمن الله و فتح قریب.» (الصف: ۱۳) 
سرآید: در ترجمه تناهت به معنی به نهایت رسید به کار رفته است در حالی که 
سرأمدن معمولاً به معنی به پایان رسیدن و تمام شدن به کار می‌رود. 

5 کابه در مصراع اول عربى به معنى بدحالى است. يعنى حريصم بر اينكه ديده نشود در 
من بدحالی و حزن. اما مصراع اول شوقى معنى دیگری را به ذهن منتقل مى كند: 


تعلیقات فارسی ۲۰۷ 


حریصم بر اينكه کسی از من بد نبیند یعنی من به کسی بد نكنم و اين با مفهوم عربی 
هماهنكك نیست. 

۱ مصراع دوم: من در اين معنی (جهان خوردن) از خلق جهان بر تر بودم. 

۱ مصراع دوم عربی یعنی اعلام کرده شود به رفتن آنها و کنایه از نابینا شدن است. شوقی 
نيز خون و أب در چشم نماندن را معادل همین مفهوم به کار برده است. 

۲ میبدی اين بيت را به گونه دیگری ترجمه کرده و اختلاف ترجمه او با شوقی ناشی از 
اختلاف اعراب وز يناري اتقو جرح اي نی ارب مصراع دورب 
اينصورت است: مت حاله له لیب» و جنين ترجمه شده: «و به درستی که مردی 
که به حقیقت آزموده است روزگار را در حالیکه نترسد از گردیدن دو حال او که 
شدت و رخاست. هراینه ناخردمند وی حالیکه اعراب مصراع در نسخه‌های 
ترجمه شوقی به اینصورت است: تب حاليه یر لییب» و ترجمه شوقی نيز متناسب با 
همین اعرابگذاری است. 

۲ مصراع دوم عربی جمله دعایی است: «پس زشت باد روی دوستی که فقر است.» در 
حالیکه شوقی آنرا به صورت اخباری ترجمه کرده است. 

۴ از بی: برای 
ويران را: برای ویران شدن 
اين دو معنی يس از مقايسه ترجمه شوقی با بيت عربی به دست می‌آید» در حالیکه 
مصراع شوقی به تنهایی معنایی خلاف اين به ذهن منتقل می‌کند. 

۵ معنی مصراع اول عربی چنین است: «باز دار عنانت را و سرکشی نکن برای طلب.» 
بنابراین شوقی «بگذره را به معنی صرف نظ رکن به کار برده است که با عنان و راه ایهام 
تناس دارد وقتی معنای عبور کردن در نظر گرفته شود. 

۷ ضبط نسخه اساس (پای جستنش باشد) با بيت عربی سازگار نيست» به همین دلیل ضبط 
ساير نسخه‌ها ترجیح داده شد. مفهوم بيت عربی چنین است: «به تحقیق می‌خورد مال 
راكسى که سوده نکرده پای شتری را و رها می‌کند مال را کسی که به حقيقت تلاش 
کرد در طلب.» شوقی اين بيت را ترجمه تحت اللفظی نكرده؛ اما معنا را به خوبی منتفل 


نموده ا 


۲۰۸ دیوان منسوب به حضرت اميرالمؤ منين 


۱ ترجمه بيت عربی چنین است: «پوشان عیبهای برادر خود راء و بپوشان و پرده بر افکن 
بر گناهانش.» مصراع دوم شوقی به اين معنی است که «رسم و عادت خود را جنين قرار 
بده که بر گناه برادر پرده پوشی کنی.» و معنی دیگر شعار یعنی جامه زیر (در مقابل 
دثار که جامه رو است) با پوشاندن ايهام تناسب دارد. 

۱ تلمیح به حدیث: زرنی غَبّاً تزدد حبّاً. (نكاه كنيد: گلستان سعدی» تصحيح و توضیح 
غلامحسين یو سفی» ص 47). 
باورقى صفحه ۲۱: مطالبی که در پاورقی برخى از صفحات آمده و با علامت ستاره به 
قطعه مورد نظر ربط داده شده» توضيحاتى است كه در آغاز برخى قطعات در 
نسخه‌های ترجمه منظوم موجود است. اين توضيحات در ينج نسخه‌ای كه در دست 
ماستء با یکدیگر متفاوت است. هيج يكك از نسخه‌ها به کلی فاقد اين عبارات نيست و 
هيج يك هم به طور کامل شامل تمام آنها نمی‌شود. گاهی نسخه‌ای تنها متن عربی را 
آورده و گاهی ترجمه فارسی يكك يا چند نسخه از ساير نسخه‌ها مفصل تر است. برای 
آنکه اين عبارات را نثر شوقی بدانیم شواهد معتبری در دست نداریم. بویژه آنکه 
نسخه اساس بيشتر توضیحات را ندارد و اختلاف ضبط در ساير نسخه‌ها نیز زياد است. 
برای ضبط در پاورقی از کاملترین عبارت استفاده شده بدون آنکه الزاماً ضبط نسخه 
اساس در نظر گرفته شود. اختلاف نسخه‌هاء به سبب زياد بودن تعداد موارد آن از متن 
حذف شده. لکن جهت اطلاع خوانندگان تعلیقات مربوط به اين عبارات منثور به اين 
بخش منتقل و لغات دشوار آن نيز در بخش فرهنگ لغات» توضیح داده شده است. 
برای صبط توضیحات عربی نيز از کامل‌ترین متن استفاده شده است. 

۲ به هم: با هم 

۱ ضبط میبدی در مصراع اول عربی «ما غاض» است و به اين صورت ترجمه کرده: « کم 
نشد اشکک من نزد مصیبتی مگر که گردانیدم ترا مر گریه را سبب.» (ص ۲۲۸) ۱ 

۲ شوقى در مصراع دوم تصویر خیالی زیبایی ساخته هر چند از ترجمه لفظی (جون به 
باد آورم تراء بخثش کند به تو به سبب آن از من پلکهای چشم يس جاری شود و 
بریزد) دور شده است. 


۲۳ ترجمه لفظی بيت چنین است: همانا من بزركك می‌دارم خا کی که تو به آن وارد شدی از 


تعلیقات فارسی ۳۲۹ 


اينكه دیده شوم برای غير آن خاک اندوهگین. 

۲ بيت تعقید لفظی دارد: مگر تو از من و یاری احباب ملولی؟ در مصراع دوم میبدی 
«أنسيت» ضبط و چنین ترجمه کرده است: أيا فراموش کردی بعد از من دوستی 
دوستان را؟ (میبدی» ص ۳۲۰) 

۱ مصراع دوم تقعید دارد و معنای أن روشن نیست. در شرح قاضی میبدی کلمه اناح در 
بيت عربی اتاح ضبط و چنین ترجمه شده است: «و به حقيقت تقدير کرده است برو 
روزگار به امر عجب.» (میبدی» ص ۲۹۲) 

۲ ترجمه شوقی رسا نيست و بیشتر لغات عربی را عیناً تکرار کرده و عقبی را نیز به معنی 
پایان‌یافتنی و تمام شدنی آورده است. ترجمه بيت عربی چنین است: «صبر كن بر 
سختی روزگار» همانا برای آن پایانی است و نیست صبر مگر نزد کسی که بزركك و 
شر بف است. 

۱ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: و مردم بسر فریبکار و حیله گرند. 

۲ فضبط شخ با (فيه) در بيت عربی سازگارتر است. 

۳ ترجمه میبدی با شوقی اختلاف دارد و علت آنهم ضبط کلمه کاسبابها به جای با کسابها 
در بيت عربی است. (نگاه کنید: شرح میبدی» ص ۲۷۸) 

۴ شوقی مفهوم مصراع دوم را به خوبی منتقل نکرده است. ترجمه لفظی بيت چنین است: 
«ولکن او برگزید فرمان خدا راء بس در ميان ايشان از خشم دندان‌ها بر هم سایید». اين 
در صورتی است که فاحرق در بيت عربی باشد» ولی ضبط فاخرق در معنای گذشتن و 
طی كردن با ترجمه شوقی تناسب دارد. 

۸۵ بيت شوقی از ترجمه لفظی دور شده است: «چیست عذر تو از اعتماد به کسی که 
می‌دهد به نو دنیای ترا از خوشی‌های آن؟ يا از دنیا ترا به خوشی‌هایش مى رساند؟». 
در واقع مفهوم بيت عربی چنین است که نباید و معذور نیستی که به چنین کسی اعتماد 
کنی. اما پیت شوقی معنایی متضاد با آن دارد: نزد خداوندی که اعتماد همه عالمیان 
است عذر بیاورد تا دنیا هم به تو بهتر از آنچه مى اند یشی بدهد. 

۷ ترجمه لفظی مصراع دوم جنين است: و مجوی دنیا را مانند تلاش راغبان آن. 

۸ محراب: به معناى صدر مجلس قبله» صاحب حرب و شجاع آمده است. اما به نظر 


۳۰ دیوان منسوب به حضرت اميرالمؤ منين 


می‌رسد در اين بيت به معنی محل جنكك آمده که با کربلا تناسب بیشتری دارد: گویی 
من با خودم و فرزندانم در کربلا و محل حرب آنم. 

6 : ترجمه لفظی مصراع دوم جنين است: و داده شد به من کلید درهای آن. 

۰ ترجمه لفظى بيت جنين است: مصیبت‌هایی است (در کربلا) که ابا می‌کنند از اينكه 
بازگردانیده شوند» يس آماده باش برای آن قبل از آمدن آن. 

۱ دأب در مصراع دوم عربی به معنی کار» خوی» جد و تعب است. میبدی مصراع را 
چنین ترجمه کرد: «و حال آنکه مردم درکار خود يا در تعب أن مصائب باشند.» (ص 
۳) و همین صحیح‌تر از ترجمه شوقی به نظر می‌رسد. چون ضمیر (ها) در دأبها 
نمی تواند به صاحب القيامة يا قائمنا برگردد. 

۳ ناتوان: تاتوانی - ضمير (ها) در مصراع دوم عربی به مصائب اشاره می‌کند. 

۵ مصراع دوم با معنی عربی سازگار نیست: «پس دنیای تو گشته است برای خرابی آن.؛ 

۷ شوقی از ترجمه لفظی بيت دور شده است: «من دینم شک نیست برای مؤمنان به 
آبات وحی شده و واجب ساختن أن آیات.» 

۸ در شرح میبدی ضبط مصراع دوم (با عرابها) است با اين ترجمه: «و درود داد بر ما به 
بیانی که مخصوص است به آن.» (ص ۲۸۱) اما در نسخه‌های شوقی با غرابها ضبط 
شده که می‌توان أن را بیان همراه با فصاحت و غرائب کلام ترجمه نمود. در هر دو 
صورت (از بهر اظهار و نشان) در ترجمه شوقی مناسب نیست. 

5 ضمير (ها) در مصراع دوم عربی به آیات اشاره می‌کند. 

۱ دل مجروح معادل قریح القلب به معنی دل آزرده و خسته دل به کار رفته نه اينكه دل 
مسندالیه و مجروح مسند باشد همینطور است جسم لاغر گشته و نالان. 

۲۳ تغيّ ر کردن: به معنای تغییر كردن به کار رفته است. 

۱ ترجمه شوقی مبهم است و رساننده معنی اصلی نیست. ترجمه لفظی بيت عربی چنین 
است: «پس ندیده‌ام مانند دنياكه به آن فریفته شد اهل آن و نه همچون مرگ که صاحب 
آن در روزگار با آن مأنوس نمی‌شود.؛ 
استوحش: ضد استأنس است و وحشی هر چیزی است که با انسان مأنوس نمی‌شود و از 
او مىكريزد و در بردارندة مفهوم ترس و خوف نيز هست. چون هر چیزی که انسی 


۱ رح ی اب 0 


بح یی سس سس ۲۱ 
نسبت به آن به وجود نيايد حالت ترس و رمیدگی ایجاد می‌کند.به نظر می‌رسد اگر به 
جای کلمه «نبود» در مصراع دوم «باشد» آمده بود؛ ابهام بيت تا حدی برطرف می‌شد. 
لکن ضبط تمام نسخه‌ها در اين کلمه یکسان است. 

۲ ترجمه شوقی مفهوم بيت عربی را به طور کامل منتقل نمی‌کند. معنی بيت عربی چنین 
است: «می‌گذرم بر گور خویشاند گویی میگذ رم بر گور مردی که با او نسبتی ندارم.» 

۲ مفهوم بيت عربی به خوبی منتقل نشده است: «سوگند به خدا همانا من هرگاه خواهم 
كه ملاقات كنم مردی را که مرده است يار اوه هنگامی‌که تسلی می‌دهم و به صبر 
می‌خوانم زمانی او را با حیله و تدبیر» نو می‌کنند اندوه او را هر روز ندبه کنندگان او.» 

۵ ترجمه مصراع اول در شرح میبدی متفاوت است: «نیست مرد مگر در مر تبه‌ای که قرار 
دهد خود را دران مرتبه». (ص ۲۸۸) علت اين تفاوت درین است که شوقی نفس را به 
صورت فاعلی ترجمه کرده و میبدی مفعولی. 

5 أسان: قافيه بيت ۲۱۱ تكرار شده و ضبط نسخه‌ها هم يكسان است. 

۱ ترجمه شوقى با بيت عربى سازگار نيست: «ا گر ريخته شود از نقره نفس از تقدير» گردد 
از فضل او چون صافی شود طلا» 

۱ مصراع اول عربی پرسشی است و ترجمه فارسی نيز بايد پرسشی خوانده شود. 

۳ ترجمه لفظی مصراع دوم: و شمشیر فرورونده در فرق سر که کند نیست. 

۳ مصراع اول: ابن عبد سوگند خورد و سوگند شدید خورد. (تکرار برای تأ کید) ترجمه 
شظی مصراع دوم: و سوگند خوردم يس شنيد ند سوگند ازان دروخ‌گو. 

۴ معنی سوگند او چنین بود که از جنگ با من رویگردان نمی‌شود و به خدا هم ایمان 
نمی آورد و اين در حالی بود که من و او در جوش و خروش جنگ با نیزه‌های جان از 
تن رباینده بودیم. ترجمه بيت عربی چنین است: «اينكه بازنگردد و لاله الاالله نگو ید. 
بس به هم رسیدند دو مرد که شمشیر به هم می‌زدند هر شمشیر زدنی.» 

۳ يا معشر الاحزات: ‏ ای جماعت گروهها. شوقی در مقابل آن جمله پرسشی آورده که 
رساننده مفهوم اصلی نیست. 

۱ میبدی مصراع دوم را چنین ترجمه کرده: «نگاه می‌دارم نام پدران خود و دفع می‌کنم 
از حسب سخن اراذل.» (ص .)۳۴٩۹‏ 


۳۱۲ دیوان منسوب به حضرت امیرالمو منین 


۱میبدی مصراع دوم را چنین ترجمه کرده: «بهتر اصلی در خالص تر قبیله مطلب.» و عود 
را اصل مردم و مصاص قوم را خالص ترین نسب قوم معنی کرده است. (ص ۳۵۷) 

۴ستون استوار: در ترجمه العذیق‌المرجب آمده است. عذیق مصغر عذق به معنی نخل به 
بار نشسته است و ترجیب ستون گذاشتن زیر درخت خرماست تا از زیادی بار نشکند. 
مرجب به معنی مهيب و معظم هم آمده که با هر دوی اين معانی» بيت متناسب است. در 
عربی «انا عذیقها المرجب» یک اصطلاح است. 

۲۳ شوقی مفهوم کلی بيت را منتقل کرده اما از ترجمه لفظی آن دور شده است: «و نیزه‌ای 
راست و استوار از نیزه‌های خطی» نرم» محکم بسته‌ام كنار آنرا که محابا نکند و از 
دشمن نهراسد.» میبدی به جای لا يحاباء لایعابا ضبط کرده و چنین ترجمه نموده‌است: 
«استوار بسته‌ام كنار آنرا برای آنکه نکوهش کرده نشود.» (شرح میبدی» ص ۳۵۴) 
الحوب: به معنی حزن و وحشت آمده اما لا يحابا به اين معنی در عربی استعمال نشده 
است. 

۵ ميبدى اين بيت را خلاف شوقی ترجمه کرده و چنین آورده است: «و آهنگ نمی‌کنند 
از حذر مرگها به خواستن مال در حرب و بازگشتن.» (شرح میبدی» ص ۳۵۴) در 
حالیکه اینجا «ینحون من» به معنی منصرف شدن به کار رفته و با اين معنی با بيت قبل 
نيز سازگار است و ترجمه شوقی با آن تناسب بیشتری دارد. بنابراین ترجمه بيت عربی 
با توجه به بيت قبل چنین است: «و اطراف من گروهی هستند که بزرگوار و پا کند و امید 
دارند به غنيمت و اموالی که غارت کنند از دشمن» و به سبب ترس و پرهیز از مرگث» 
منصرف نمی‌شوند از خواستن مال در جنكك و بازگشتن از آن» یعنی و اينكه بازگردند 
از جنگ.» البته بيت ۳۱۱ می‌تواند اشاره به سپاه دشمن نيز داشته باشد یعنی سپاهیان 
دشمن به خاطر ترس از مرگ آهنكك خواستن مال و غنيمت نمی‌کنند ولی در اين 
صورت ایاب (بازگشتن) مفهومی ندارد؛ مگر اينكه آنرا بازگشت به میدان جنگ معنی 
کم 

1 شوقی تهدد را از هَدهَدَ به معنی بانگ شتر و آواز کبوتر گرفته و استعاره از رجز 
خواندن دشمنان آورده است. تهدّد از هد به معنی ترس و بيم است و میبدی نیز به 


همین معنی به کار برده است. (شرح میبدی» ص ۵ معنی مصراع دوم نيز در ترجمه 


تعلیقات فارسی ۳۳ 


شوقی رسا ل ت. میبدی چنین ترجمه کرده است: «پس بگذار از خود بیم كردن را و 
درآى در آتشی كه چون فرو ميرد در آيى يا در آورده شوى به شعلهاى افروخته مران 


5 ايشان در غيبتم از من حمايت مىكنند همجنانكه من جنين مىكنم براى قوم خود؛ در 
آن زمانى كه از من غايب هستند. 


۳ اولاد حرب را با توجه به تركيب «بنوالحرب» در بيت عربى ساخته است. ترجمه 
مصراع اول در ميبدى جنين است: «ايشان صاحبان حربند» منشيناد به مركك ايشان 
مادران ایشان.» ضبط مصراع اول در نسخه مل «لم يعقد» است كه به نظر مى رسد با 
ترجمه شوقى مناسب‌تر باشد. 

۲ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: «و سرزنش نمی‌شود خاموش.» 

۳ مصراع دوم: «پس سکوت مرواریدی است که ياقوت آنرا زينت داده است.» 

۱ تلمیح به آيه شریفه: و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت (العنکبوت: ۴۱) 
پاورقی صفحه ۳۴: لو کشف الغطاء ما ازددت يقينا (نگاه کنید: مفاتیح الاعجاز فى 
شرح گلشن راز» شمس‌الدین محمد لاهیجی» ص ۳۰5) 
سیر: سير نزد صوفیان بر دو معنی اطلاق می‌شود. یکی سير الى الله و دیگری سير فى 
الله. سیر الى الله نهایت دارد و چون سالک خدا را شناخت سير نمام شود و سير فى الله 
را نهایت وغايت نیست. 
انا لنقطه: «انا نقطة باء بسم‌الله و انا جنب الله الذی فرطتم فيه و انا القلم و انا اللوح 
المحفوظ و انا الکرسی و انا السموات السبع و الارضون» (عبارت در مفاتیح ال عجاز 
فى شرح گلشن راز از قول حضرت على علیه‌السلام نقل شده است: ص ۴۷5) 

۲ تلمیح به آبه شریفه: « کل نفس ذاثقة‌الموت» (آل عمران: ۱۸۵) و «توکل على الحی 
الذی لایموت.» (الفرقان: ۵۸) 

۲ جامه يوش نو: جامه نو پوشنده. 
کهنگیش: کهنگی جامة نو 

۱ مهوت صفت طالب است. شوفی از ترجمه لفظی دور شده: «ای طالب حیران» بس 
است ترا از آنچه می‌جویی قوت چقدر زياد است قوت برای کسی که خواهد مرد.؛ 


۳۱ دیوان منسوب به حضرت امیرالمو منین 


۱ بيت عربی استفهام انکاری است و شوقی در ترجمه» استفهام را حذف کرده اما در هر 
دو مصراع استعاره به کار برده است. در مصراع اول مرك را به جنگجویی تشبیه کرده 
که هیچ سپری در مقابل سرنيزة او مقاومت نمی‌کند و در مضراع دوم برای 

مرگ سپاهی تصویر کرده که بر سر انسان می‌تازد. 

۵ ميبدى ضمایر را به صورت سوم شخص ترجمه کرده: «مركك شربتی است که می آید به 
اوه بس پیشی كرفت به عملی چند که اسباب طهارت نفوسند.» (ص ۳۸۲) ترجمه 
شوقی در صورتی پذیرفتنی است که «الیه» در مصراع دوم «الیکك» باشد و «فبادر» به 
صورت امری اعراب گذاری شود. 

۲۳ ترجمه لفظی بيت چنین است: «اما نه» همانا من مدت درازی است که مورد عصیان قرار 
كر فتدام؛ همانا گفتند كاش مى آمدی به سوی ما يس آمدم.؛ 

١‏ تا گذشت: در ترجمه لما تولت (هنكام ىكه برگشت و يشت كرد) آمده است. 

۲ مصراع اول با مفهوم عربى متناسب نيست: «و نيست مرد مگر در مرتبهاى که قرار دهد 
نفسش را در آن.» کلمه اطعمت در مصراع دوم» در شرح میبدی به شكل اطمعت ضبط 
و چنین ترجمه شده: ابس ا گر به طمع انداخته شود نفس آرزو خواهد و اگر نه وا شود 
غم او.» (ص ۲۷۸) 

۲ ترجمه لفظی بيت چنین است: «چه بسیار نگاه کردنی که رهبری کرد به سوی دل شهوتى 
را» بس قلب ازان در حسرتها ماند.» 

۲ شوقى در مقابل جمله «یکون الفرج» در مصراع دوم عربی «مرغ نشاط رفته باز آیده 
آورده که هم مفهوم عبارت عربی را منتقل کرده و هم بيت را خیال‌انگیز ساخته است. 
در مصراع اول «و بان العزا» اختلاف ترجمه وجود دارد. میبدی آنرا «جدا شود صبر» و 
دکتر امامی «خوشی رخت بربندد» ترجمه کرده‌اند. پیداست که شوقی «بان» را از بان 
یبین بيانأ و تبان به معنی ظهور یافتن ترجمه کرده و «عزاء» را نیز مجازاً به معنى 
مصیبت (و نه صبر بر مصیبت) به کار برده است. 

۳ كزى را رسم و عادت خود با او فرار می‌دهم. 

۹ سالها: در ترجمه اسثه به کار رفته است» اما اسنّه جمع سنان و به معنی سرنیزه است و 

مفهوم بیت عربی اینست که جه بسا تنگ شود فضا بر اهلش و ممکن باشد خارج شدن 


تعلیقات فارسی ۳۱۵ 


از ميان سرهای نیزه. شرح میبدی (ص ۳۸۷) و ترجمه دکتر امامی (صفحه ۱۷۹) نيز 
مطابق معنی اخیر است. 

۵ معراج او ادنی تلمیح دارد به آیات شريفة: دو هو بالافق الاعلی؛ ثم دنا فتدلّى» فکان 
قاب قو سین او ادنی». (النجم: ۸-۹-۰) 

۸/۱ «جندانی» مربوط به مصراع بعد است: جندان که زر ند ه باشم. 

۷ من ظهور الاسلام» در بيت عربی متعلق به «راج» در بيت قبل است: آنچه من اميد دارم 
به آن از آشکار شدن اسلام؛ يا اينكه بيايد مركك شهیدی را که رونده است خون از 
رگهای گردنش. 

۱ مصراع دوم دعایی است و مفهوم کنایی دارد: خداوند آنها را نابود کند. 

۲ ترجمه لفظی مصراع دوم جنين است: بس بكو سخن گفتن آزاده بزرگواری که 
جوانمردی می‌کند. 

۵ سخن بهن ساختن را در ترجمه عرّيضا به کار برده حال آنکه فعل تشاتم (دشنام 
می‌دهی) را در نظر نگرفته است. میبدی اين بيت را چنین ترجمه کرده: «و مباش 
متعرض مردم به بدی که دشنام دهی کسی را که نزديكك آید» بس مانند باشی به سگی 
كه به سفاهت بانگ زند.» (ص ۳۹۲) 

۷ ترجمه مصراع دوم با بيت عربی سازگار نیست: ديس همانا برای هر بندكوء پندگویی 
است .» 

۲ ادیم صحیح: پوست درست. شوقی عين عبارت عربی را آورده و آنرا ترجمه نکرده 
است. برای کسی پوست درست باقی نگذاشتن معادل پوستین دریدن و کنایه از بی 
آیرو کردن است. 

۱ :بيت به طو رکامل ترجمه نشده: رفق مبارکی است و درنكك كردن در کار خوشبختی» 
يس تأنى كن در کار تا برسی به نجاح. (در نسخه‌های شوقی نجاها ضبط شده و به همین 
دلیل است که شوقی آنرا نجات معنی کرده» در حالیکه بيت جزو اشعار قافیه ح ذ کر 
شده و به شکل «نجاهاء معلوم نیست که ضمير «هاء به جه برمی‌گردد). 

۳ در کار خير امروز را به فردا مگذار. 

۱ شدن با معاد باز: به سوی معاد بازگشتن 


۳۱۹ دیوان منسوب به حضرت امیرالمومنین 


۳ گر امروز از کسی فوت شد. روز دیگر می‌آید. 

۷ دارای انس و جان: خداوندی که مالک بر همه موجودات است. 

۸ دورى كن از آزار همسایه و جنک بزن به ریسمان ستابشها. 

۰ مزاد: از جمله هل من مزید گرفته شده که فروشندگان هنكام حراج کالای خود برای 
بالا بردن قيمت ادا می‌کنند. 

۲ نشاط نیزه: حرکت نیزه از سویی به سوی دیگر در هنكام جنگ و به اهتزاز در آمدن 
آن. شوقی اين عبارت را در ترجمه اهتزاز الرمح به کار برده است. مفهوم بيت عربی 
اینست که چون به سبب بخشش أميخته شود با او شادمانی و از شدت شادی به حرکت در 
آبد» خیال می‌کنی كه نیزه‌ای به اهنزاز در آمده است و رفت و آمد می‌کند. 

۱ اأنكه به جای آنانکه به کار رفته است. 

۱ گر مرد سه صفت را رعایت نمی‌کند» او را بفروش اگر جه به قيمت یک مشت 
خا کستر باشد و در مقابل فروشش مقدار اندکی خا کستر نصیب تو شود. یعنی چنین 
فردی آنقدر بی‌ارزش است که ا گر در عوض آن کفی خا كستر هم نصيب تو شود سود 
کرده‌ای. 

۴۳ وفاداری و اخلاص به دوست را معادل هم آورده است. یعنی سه صفت که در بيت 
پیش آورده عبارتند از یکی بذل مال» دوم وفاداری و اخلاص به دوست و سوم نهان 
كردن سر از غیر. 

۴ میبدی به جای اعتذر «اعتدل» ضبط و چنین ترجمه کرده: «و راست شدی روزگار به 
اهل خود و پیوسته بودی مهتری و بزرگواری.» (ص ۴۰). 

۲ تعقید دارد. منظور اين است كه ميان من و همتم که يار موافق من است يكك روح 
وجود دارد که بين ما تقسیم شده است. 

۱ مصراع دوم تعقید دارد: من با او موافقم و فرزندان من دو نوادة اویند. اين ترجمه با 
مفهوم مصراع عربی سازگار نیست: با او پرورش يافتم و دو نواده او همان فرزندان 

۱ مصراع اول تلمیح به آیه شریفه: «و السماء رفعها و وضع المیزان» (الرحمن: ۷) و 
«افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت» (الغاشیه: ۱۸) مصراع 


تعلیقات فارسی ۳۷ 


دوم تلمیح به أيه شریفه: «ثم استوی على العرش مالکم من دونه من ولی ولاشفیم؛ 
(السحده: ۴) 

۳ شوقی در مصراع دوم از ترجمه لفظی دور شده است: بس تاکی می‌جویی گمراهی و 
هلا كك؟ 

۵ مصراع دوم تلمیح به آيه شریفه: «اولشک اصحاب النّار خالدین فیها و بئس المصیر» 
(التغابن: ۱۰) در شرح میبدی به جای الازلام» الهجرات ضبط و هذیانات ترجمه شده 
است. لات و عزی (در بيت قبل) نام بتهایی است که اعراب در جاهلیت می يرستيدند. 
ازلام را شوقی در ترجمه خود عينا تکرار کرده که به معنی گروبندی با تير و رسمی در 
دوران جاهليت بوده است. (نگاه كنيد: قرآن كريم سوره مائده: ٠‏ 4). 

۱ ترجمه شوقى با مفهوم بيت عربى سازكار نيست. ميبدى جنين ترجمه كرده است: «به 
درستی که زندگی من از بعد تو ای دختر احمد به آشکار كردن آنچه پنهان مى دارم 
هراینه سخت است.» (ص ۶۲۱) و ترجمه دکتر امامی با ضبط حیائی به جای حیاتی به 
اين صورت است: «شرم من از تو ای دخت پیمبر با اظهار آنچه نهان داشته‌ام بسی 
سخت است.» (ص ۵۱۲) 
باورقی صفحه ۷۵ جبين به معنی بیشانی است و قطرات اشكك بر پیشانی ران‌ده 
نمی‌شود. مگر اينكه مجازاً پیشانی را به معنی چهره به کار برده باشد. 

۲ ندید: فعل است از مصدر دیدن اما معنی دیگر آن یعنی مثل و مانند با نظیر ایهام 
تناسب دارد. 

۲۳ تر سنده: ترسان» در تر جمه خوار به کار رفته است. 
بسیاری: ياء زائد يس از کلمه بسیار در ابیات دیگری از اين ترجمه نیز هست و به نظر 

۵ :ليل آمد که آن: دلیل أن آمد که 
مصراع دوم با مفهوم عربی سازگار نیست. منظور از بيت عربی اين است که اين تب 
دلیلی است بر اينكه برای مرگ به سوی مردمان قائد و پیکی وجود دارد. يعنى بيش از 
مرگ بيكك آن می‌آید. ولی شوقی به اين شکل ترجمه کرده که برای مجموع خلایی 
مركك پیک و بريد است. 


۳۸ دیوان منسوب به حضرت امیرالمومنین 


۱ ترجمه بيت عربی چنین است: «آمد به من و خبر رسید که هند زن ابوسفیان خواست 
قعر جهنم را و مژده داد به هندیان.» اين بيت مربوط است به زمانی که هند همسر صخر 
(ابوسفیان)» در جنگ احد به غلامی به نام وحشی دستور داد حمزه(ع) را به شهادت 
برساند و به آن فخر می‌کرد. شوقی هند صخر را فاعل جمله قرار داده است: هند صخر 
از راه نخرفروشی به سوی من آمد. 

5 ترجمه لفظی مصراع دوم: می‌باشد شراب او در آنجا زرداب که تلميح دارد به أيه 
شریفه: وو یسقی من ماء صدید.» (اپراهیم: ۱۹( 

۷ ترجمه لفظی بیت: و هرکس در بهشت‌هاست جاری می‌شود دران بر او رزقی مورد 
غبطه و ستوده. 

۲ زیتش: التفات از دوم شخص به سوم شخص: خدا تو را از مجد و بزرگی زینت 
بخشيده است. يا اينكه ضمير در زینتش به نبی بركردد» با توجه به اينكه در بيت عربی 
ضمير مذكر أمده است: زانه 

۴ :: مفعول مصراع دوم محذوف است: يابد (آنرا) كه ترجمه «یجده» است. 

۱ تلمیح به آيه شريفه: «ولم يكن له شریکک فى الملکك». (الفرقان:۲) 

۰ ترجمه لفظى مصراع دوم: بس حمل کننده بود قطعهاى را ازيشان و سوار شونده. 
يعنى پرندگان قطعهاى را در آسمان حمل مىكردند و درندگان بر قطعهاى از آن اجساد 
در روی زمين سوار بودند. 

۴ شم العرانین:ترجمه لفظی أن بلند بینی‌هاست و شوقی مفهوم کنایی آنرا آورده 
است. 

۸۵ شوقی ثعلب را به معنی روباه آورده است» در حالیکه در اين بيت (ثعلب جسد) 
نیزه‌ای است که خون بر آن چسبیده باشد. در مصراع دوم عربی استعارة زیبایی به کار 
رفته است. نيزه به انسانی تشبیه شده که از خون مصعب جامه بر تن کرده است. دو نسخه 
مل و شخ تزمّل را تحمّل ضبط کرده‌اند. بنابراین می‌توان كفت ترجمه شوقی مطابق 
همین ضبط بوده است. 

۵ د: مصراع دوم عربی رصد جمع راصد به معنی پاسبان است که در بيت شوقی 


ترحمه نشده است. 


تعلیقات فارسی 


۱ تلمیح به آيه شریفه: «یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم.» (الصف:۸) 

۲ به دمهای خود ادامه بيت قبل است: که بنشانند نور رب احمد به دمهای خود. 

۳ ترجمه لفظی بيت چنین است: و نیزه‌های خطی که راست کرده شده بود» نیزه‌های 
سخت منسوب به سمهر» که سرهای آنها زدوده شده بود با نيز کننده. 

۷ مفهوم بيت ناقص است و معلوم نیست «افضل قربتی اينست» به جه برمی‌گردد. در 
شرح میبدی «ففتلهم» به جای «فقلتهم» ضبط شده و نشان می‌دهد که در بيت عربی 
«افضل قربة» به «قتلهم» مربوط است. 

۳ سرها يزه بر: تعقید دارد یعنی روزدیگر آنها را بازيابيم در حالیکه سرهایشان بر 
نيزهها و بالای نیزه‌هاست. در مصراع عربی فعل مربوط به زمان ماضی است: بامداد که 


به هم رسیدیم و نیزه‌ها دامها بود. 
۳ رفت آخر ازان مسکن: در مقابل یروح و بغتدی (شبانگاه می‌کند و بامداد می‌کند) 
آمده است و مفهوم کلی آنرا منتقل می‌کند. 


۱ شوقی مفهوم کلی را بیان کرده ولی از ترجمه لفظی دور شده است: ای برگزیده دنيا 
را بر دين خود و ای كمكشتة حیران از مقصد خود. 

۲ ترجمه لفظی مصراع دوم: به حقيقت آشکار شد دندان نيش مركك از نيزيش. 

۲ ترجمه مصراع دوم رساننده معنی اصلی نیست: و اگر از شما غایب شدم نیک و كنيد ياد 
مرا. 

۲ مفهوم بيت عربى به طو ركامل متتقل نشده است: زيرك است به هر مصيبتى در مالش 
و جون مصيبت رسد به دینش نمى فهمد. 

۱ دنیوی: مقصود مال و نعمت دنياست. 

۲ : شوقى مفهوم کلی ببت را متتقل کرده ولی از ترجمه لفظى آن دور شده است: «و یکی 
دیگر دنياى او مذموم است» از بى اين دنيا مىآيد آخرتى نیکو.) 

۳ تلمیح دارد به: ما احسن الدین و الدنیا اذا اجتمعا. ترجمه لفظی مصراع اول چنین 
است: و دیگری جمع کرد در خود هر دو را" 

۲ ترجمه شوقی رسا نیست. مفهوم بيت عربی اینست که بهترین غنا دين و بدترین قفر 


کفر است. 


۳۲ دیوان منسوب به حضرت امیرالمو منین 


۲ کنایه از اينكه در جنگ بشت به دشمن نمی‌کنيم. 

۳ صدور اول به معنی سرهای نيزه و صدور دوم به معنی سینه‌ها به کار رفته است. 
صدور اندر: اندر صدورء داخل سینه‌ها. 

۱ جستن بايد رسم و عادت او باشد. 

۲ بیت شوقی تعقید دارد. میبدی جنين ترجمه کرده است: «تا پیوند کند در انواع طلب 
خود نشیب را به فراز و خشنود ساختن خلق را به تقصیر در کار ایشان.» (ص ۴۹۵) 

۴ ترجمه شوقی رسا نيست و تعقيد دارد. مفهوم بیت عربی اين است که ا گر نرسیدی در 
جایی به آنچه می‌خواهی» بس بیاور عذری برای رفتن از آن مقام در هر زمان که باشد» 
شب يا روز. یعنی به هر بهانه‌ای که هست از آنجا برو. 

۲۳ :دست دهد: در ترجمه بتلف و به معنی از دست می‌رود به کار رفته است. 

۲ تلمیح دارد به: «العبد يدر و الله یقدر.» 

۴۳ ضبط میبدی معان به جای معافی در مصراع اول عربى است و جنين ترجمه کرده: 
دبس رنج برنده بربيبا کی خود و بس مبتلا خواب نکرد از پرهیز كردن خود.» (ص 
۴3۸ 

۵ دردش را با سحرش و حذرش و اثرش و نظرش قافیه کرده که عيب اكفا (تبدیل 
حرف روی به حروفی که در مخرج با او نزديك باشد) به شمار مى آيد. به نظر می‌رسد 
با توجه به قافیه بيت عربی» در اصل کدرش بوده است. 

۳ جان ز تن به در آرد در ترجمه محضر به کار رفته در حالی که میبدی آنرا «حاضر 
الارا ق اواتم العامة 

۱ تعقيد دارد. مفهوم بيت عربى اينست که «سفید شدن مو عنوان مرگ است و تاريخ آن 
پیری است.» يعنى مرگ به نامهاى تشبیه شدهكه عنوان آن سبيدى مو و تاريخ آن پیری 
وكلان سالى است. 

۲ شعر به فتح به معنى موی سر و به كسر به معنى دريافتن و دانستن است. مى توان جنين 
معنى كرد كه سفيدى موی سرء مردن قوةٌ دركك و دانش يا مردن موی است. 

۳ :: بيت ياد آور اين کلمه قصار است: کفی بالشیب ناعياً. ( کلمات عليه غرا» صفحه )٩۲۱‏ 

۲۱ با دماغ افروختن: نسخه اساس فاقد اين بيت و بيت بعدى است و ضبط بقيه نسخه‌ها 


تعلیقات فارسی ۲۳۱ 


یکسان است. معنی بيت عربی اینست که «چون زياد کرده شود شری» زياد کند صبر راء 
گویی او مشکی است که ین دو سنگه زیر و زبر باشد.» دما به کر بهمعنی مغ و به 
فتح به معنی چیزی بر سر کوفتن است. در اين بيت هر يكك از دو معنی را در نظر 
بگیریم بازهم با کلمه «افروختن» تناسبی ندارد. با توجه به اينكه مشكك را روی صلایه 
می‌سایند نه آنکه بیفروزند. 

۲ ترجمه لفظی مصراع دوم: و آزاده صبرش زياد می‌شود در مقابل شر. 

۱ ۷ روشن شدن چشم را در ترجمه تقر عینا ک به کار برده که با فرةالعین از يكك ريشه 
است. معنی اصلی قرةالعین آنچیزی است که بدان خنکی چشم دست دهد. اما بيشتر به 
معنی روشن شدن چشم به کار می‌رود. 

۲ شها: در ترجمه لیالی به معنی شب و روز و ایام به کار رفته است. 

۲و ۱ شوقی مفهوم کلی ابیات را منتقل كرده اما به تأ كيد بر د و کلمه يسير و حقير توجه 
نداشته است: «اگر غمگین کند مرا دهر آهنگ صبر می‌کنم؛ زیرا هر بلایی که ادامه 
نيايد» آسان است. و اگر شاد کند مراء شادمان نمی‌شوم به آن» يس هر سروری که ادامه 
نیابد» حقیر ست.» 

۲ در تک فتد آبش در ترجمه ینضب ماژه آمده که به معنی به نه رسیدن أب و فرو 
رفتن آن است. 

۱ ترجمه بيت رسا نیست: «توانگری نفس بس باشد نفس را به مرتبه‌ای که باز دارد او را 
از خواست و اگرچه تنگدست شود به مرتبه‌ای که گزند کند به او درویشی.» (میبدی» 
ص ۴۷۲) 

۱ مصراع دوم با معنی عربی سازگار نیست: و انکار کنندگان هر امر منکری: 

۲۳ مصراع دوم به طور کامل ترجمه نشده: تا دفع کند تباه کرده‌ای از تباه کرده‌ای. 
(میبدی» ص ۴۸۲) 

۳ ترجمه شوقی رسا نیست. میبدی جنين ترجمه کرده است: «رفتند ايشان در خردهای 
راه» بس گشتند به یکسو شونده از راه بزرگتر.» (ص ۴۸۲) 
بات الطريق راههای بار یکی است که از جاده اصلی منشعب می‌شود در مقابل الطریق 
الاكبر. اينجا استعاره از گمراهی و منحرف شدن از طريق هدایت است. 


۳۳۲ دیوان منسوب به حضرت امیرالمومنین 


۲ :بيت ناقص و مسند اليه آن محذوف است: جون (آنجه) انوار او از بصر نهان است در 
محل خیال رخشان شود (ادامه آن در بيت بعد آمده و اییات موقوف‌المعانی است.) 

۳ مقنع سرانند: بايد مقنع سرانی باشد چون در بيت عربی مقنعة مفعول بيت قبل است و 
در ترجمه شوقی نيز با ضبط فعلی دو بيت ناقص و ناهماهنگ هستند. 

۴ تبنات السیر: اين عبارت در متن عربی و فارسی نسخه‌های موجود مختلف است. دو 
نسخه مكك و مل نبات السیر دارند. در نسخه دا بيت عربی ثیاب السیر و ترجمه بدون 
نقطه است. در شرح قاضی میبدی ثیاب السیر ضبط و جامه‌های روشهای معنی شده 
است. اما بنات سير مفهوم خیال انگیزتری دارد. سير به دخترانی نقابدار تشبیه شده که 
گوشی به تیزی تيغ نقابهایشان را پاره می‌کند. بویژه آنکه می‌توان گفت در نسخه‌هایی 
که نبات سير نوشته‌اند» نقطه‌ها توسط کاتبان جابجا شده است. 

۵ در انوار العقول به جای اریحی» ارحبی ضبط شده به معنی شتران منسوب به ارحب و 
اين با شقشقه در بيت تناسب بیشتری دارد. ولی چون در تمام نسخه‌های شوقی هم در 
عربی و هم در ترجمه اریحی آمده همین ضبط انتخاب شد. 

۹ : بيت استعاره دارد و برای دل نطق قائل شده‌است. همجنین غلطان درر استعاره‌از 
سخنان باارزش است. 

۷۸ شوقی مفهوم کلی را منتقل کرده است. ترجمه میبدی به اين صورت است: «نیستم 
من کسی که هر که را بينم گویم من با توام» در ميان مردمان که برسم آن را و اين راکه 
چیست خبر؟ ولیکن من تیز کرده زبان و دلم. قياس می‌کنم به آنچه گذشته است آنچه 
باقی مانده است.» (ص ۶*۲) توجیهی که می توان برای مصراع دوم بيت ٩۳۸‏ داشت 
اينست که شوقی آسائل را در صيغه مجهول ترجمه کرده و میبدی به صورت معلوم و 
در مصراع دوم بيت ۳۹ در شرح میبدی أقيس به جای أبين ضبط شده است. کلمه 
إمّعة جمع المعمع است به معنی کسی که نظری از خود ندارد و به همه می‌گوید «انا 
معکك». بنابراین مرد جهول در ترجمه شوقی نیز قابل قبول است. 

۱ دامن بر زدن کنایه از همت كردن و آماده شدن برای کاری است و در ترجمه «اشتمر 
آمده است که در لغت عرب رایج نيست و به شکل «انشمر» استعمال شده است. ال و 


شرح میبدی استمر (به معنی استوار می‌شوم) آورده‌اند ولی جون ضبط نسخه‌های 


تعلیقات فارسی ۳( 


شوقی یکسان است تغييرى در متن داده نشد. 
۲ دامن بر زمين فرونگذاشتن کنایه است و مفهومی‌معادل دامن بر زدن دارد. 
۵ «یفرین» در بيت عربی از فری» یفری» فرياً لارض به معنی سیر كردن و طی كردن 
آمده است. شوقی با تشبیهی که مبالغه نیز دران هست ترجمه را خیال‌انگیزتر ساخته 


است. 

۲ مصراع اول بدون واو ربط با مصراع عربی سازگارتر است ولی تمام نسخه‌ها یکسان 
ضبط کرده‌اند. 

۱ :ظفر شدن را به معنی پیروز شدن به کار برده است. همچنین در مصراع اول ضمير دوم 
شخص به کار برده و در مصراع دوم التفات به سوم شخص کرده است و دوباره در 
مصراع اول بيت بعد ضمير دوم شخص آورده است. 

۴ وزن مصراع دوم درست نیست و ضبط همه نسخه‌ها یکسان است. نسخه مل هم که 
«فخر آورده دگر» آورده اشکال وزن را برطرف نمی‌کند. بنابراین بايد دين را به شکل 
دینی تصحیح نمود هر چند الدین در بيت عربی معرفه است. اهل شيعه نیز ترکیبی 
نادرست است. در بيت عربی اهلا ولا شيعة آمده و در متن فارسی نيز وجود (و) بين 
اهل و شيعه لازم است. 

5: مضرمة: میبدی أنرا صفت حرب آورده (در کارزاری بر افروخته) ولى شوقى به 
صورت حال برای ضمیر سوم شخص در «ناصبونی» ترجمه کرده است. (میبدی» ص 
٩*۱۱‏ 

۲ تخم کار: تخم کاری» کاشتن تخم. تخم کار در صيغه اسم فاعل است و در معنی 
مصدری خلاف قياس به کار رفته است. 

۲ تلمیح به آيه شریفه: دو تزودوا فان خير الزّاد التقوی.» (البقره: ۱۹۷) 

۱ مصراع دوم شوقی مبهم است. میبدی جنين ترجمه کرده: «صبر کردم بر امور تلخ به 
دشواری و باقی گذاشته شدم درآن بقّیه يا ابر تاریکک از کار خلافت.» (ص ۵۱۳) و 
ترجمه دکتر امامی به اینصورت است: وبر پیشامدهای تلخ و ناخواسته شکیبیدم و مر 
۱۳ مانده کارداری نهاده‌اند.» (ص ۳۰۱) 

۴ ضبط مصراع اول عربی در شرح میبدی اکیلکم بالسیف است و چنین ترجمه کرده: 


۳۳۴ دبوان منسوب به حضرت امیرالمو منين 


«می‌پيمايم شما را به شمشیر» پیمودن پیمانه سندره.» (ص ۱۰۵) سندرة نوعی پیمانه 
است و در لغت عربی «ا کیلکم بالسیف كيل السندره» استعاره از «قتلاً واسعا كبيراً 
ذریعا؛ است. اما ترجمه شوقی از اين مصراع صحیح به نظر نمی‌رسد و علت آنهم 
تفاوت ضبط در مصراع عربی است. 

۴۲ با تیغ خود» سر و کلاهخود را از بدن جدا کردم. بين خود و خود جناس وجود دارد. 

۱ میبدی «لهف نفسی» را به صورت منادا ترجمه کرده است: ای دریغ خوردن نفس من! 
(میبدی» ص ۵۱۹) 

۳ مصراع دوم از ترجمه لفظی دور شده: و ايشان سعی کنندگانند در شت شدید. 

۱ خير و مير: در عربی الميرة به معنی طعام است و «ماعنده خير و مير» رواج دارد. 
شوقی نیز عینا آنرا در ترجمه خود آورده و می‌توان كفت به شکل توابع مانند کار و بار 
و امثال آن استفاده نموده است. 

۲۳ (به): در اینجا نقش علامت مفعولی دارد: حق فیروز و رستگار را نجات می‌دهد. 

۴۳ شوقی در اين بيت مفهوم کلی را منتقل نموده اما از ترجمه لفظی دور شده است: 
«بلند می‌کند بر تو شمشیری تيز چون نمکك که مرگی است برای جنگجو.» ملح در بيت 
عربی صفت شمشیر است اما شوقی آنرا برای مخاطب به کار برده و تشبیه تيغ همچو 
آب را نيز به مفهوم اصلی بيت افزوده است. 

۹ شوقی در اين دو بيت از ترجمه لفظی دور شده: همانا من امیدوارم که برخيز ند 
برای تو نوحه کنندگان جنازه‌ها؛ از ضربه‌ای وسیع که باقی می‌ماند ياد آن هنكام 
جنگها. (طعنة نجلاء: ضربة واسعة عریض طویل) 

۲ در مصراع دوم عربی «رزءا» به معنی مصیبت است: و نیست برای تو عقلی که حس 
کنی به أن مصیبت را. ولی شوقی آنرا تغييرها ترجمه کرده است. 

۲۳ تر جمه مصراع دوم کامل نیست: و به حرکت وامی‌دارد ترا ساربانی که نمی خواهد 
برای تو افسوس. 

۴ با رضای عقل‌جو: در ترجمه رزین العقل (استوار خرد) آمده و مشو غافل زکار در 
ترجمه محترساً (نگهدارنده) که تناسبی با هم ندارد. ضبط نسخه‌ها نيز در متن فارسی 
و عربی یکسان است. 
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۳ ترجمه لفظی بيت جنين است: ملول نشو بس يا باشی کوشنده در علم روزی ويا باشی 
فرورونده در آن. 

:: بيت سست است. مفهوم بيت عربی چنین است: «ه ركس متخلق به آداب شد به سبب 
آن رئيس قوم شد هنگام یکه رئیسان مفارقت کردند.» 

۲۳ شوقی در مصراع دوم تشبیه به کار برده اما از ترجمه لفظی دور شده است: برای هر 
اندوهی گشایشی نزديك است که مى آيد بر صبح کننده و شب کننده. 

۳۴ مصراع اول با عربی سازگار نیست: دو به درستی ما مردمی هستیم که نمى بينيم جنكك 
را عیب و عار.» 

۵ ترجمه لفظی بيت جنين است: بس آنچه گفته شود دربارة ما بعد از اين از سخنی» يس 
باقی نگذاشت از ما لباسی نو برای پوشنده. 

۲و۱ شوقی مفهوم کلی ابيات را منتقل نموده؛ اما ترجمه سست و دارای تعقید است: 
«هراینه می‌آورم صبح هنگام برای عاص‌بن عاص هفتاد هزار مرد موی پیشانی بسته؛ 
حمل کنندگان حلقه‌های زره که جنیبت کرده‌اند اسبان را با شتران جوان» شيران 
خشکسالی هنكام ىكه گریزگاهی نیست.» به نظر می‌رسد در بعضی نسخه‌ها لأصحبن به 
جای لأصبحن بوده است. 

۲ مصراع دوم تعقید دارد و در ترجمه سیفی المنتضی (شمشير از نیام بر كشيدة من) 
عبارت شمشیر من دور از ميان را به کار برده است. یعنی شمشیری که از غلاف أن به 
کمر من بسته شده» بیرون كشيده شده و از کمر من دور شده است. 

۲ مصراع دوم با معنی عربی سازگار نیست: می آید در مقابل آن ابری که پیش آید. 

۱ غرور در این بيت زائد است و معادلی در بيت عربی ندارد. مگر اينكه شوقی آنرا از 
غر الماء به معنی نضب و سال گرفته و مترادف افراط به کار برده باشد. 

۱ کرام الکانبین: تلميح به أيه شر يفه او ان علیکم لحافظین كراماً كاتبين». (الانفطار: ۱۱) 

۱ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: و در عيش بس طمع مكن. 

۳ مصراع سوم تمثیل است برای مصراع دوم. اين شعر در شرح قاضی میبدی و تصحيح 
الجبوری از انوار العقول يافت نشد و در ترجمه دکتر امامی به اين شكلٍ ضبط و ترجمه 


شدة ات 


رأيت العقل عقلين فمطبوع و مير ]ع 

بيعت سو د ان ی 

كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع 
«خرد را دو ديدم: نهادين و شنوده. تا نهادينى نباشد شنوده را سودى نيست. جنانكه 
خورشيد بى روشنی ديده سودى نبخشد.» (ص ۳۷۰ و ۳۷۱) 
ناصر خسرو درجامع الحكمتين درشرح دوعقل جنين م ىكويد: «وكفتند دليل بر دوئى 
عقل آنست كو به دو نوعست: یکی عقل‌غریزی كهآن اصلاست اندرمردم؛ وديكر 
عقل مكتسب است كه آنالفغدهاست بهتعليم.» (ص ۱۴۹) 
بنابراين عقل مطبوع همان عقل غريزى است و عقل مسموع معادل عقل مكتسب كه از 
راه تعليم به دست مى أيد و همین عقل مكتسب نيز بر پایة عقل غريزى است و بدون 
أن وجودى ندارد. 


۱ به تو: با تو 


۲۳ مصراع اول تعقيد دارد: وقتی بعینه مشاهده کند که کار تو در سختی و پریشانی افتاده 


۱ بيت عربی استفهام انکاری است و مفهوم آن در ترجمه به طور کامل منتقل نشده 


است: «آیا کوفته می‌شود سنگ از آب و باران و آیا می‌رسد نصرت و پیروزی به 
آرزوها و طمع؟» شوقی ريح در مصراع دوم را باد ترجمه کرده اما با مفهوم کلی پیت 


دولت و نصرت مناسب‌تر است و اين بيت تمثیل برای بيت بعد است. يعنى همانگونه که 


سنكك در مقابل آب و باران مقاومت می‌کند من در مقابل دشمنان مقتد رانه می‌ایستم. 


۲ ۰ "۳ تعقید دارد. «قادر» در آخر مصراع اول مربوط به مصراع دوم است: امن على زع 


هستم پدر دو نواده پیامبر (ص) قادرم بر دشمنان در بامداد ترس و سرگشتگی.» 
مصراع دوم عربی نيز به طور کامل ترجمه نشده و دشمنان مکر و حيل نمی‌تواند 
ترجمه غداة الروع و الزمع باشد. احتمالاً در نسخة شوقی ضبط عبارت عربی به گونه 
دیگری بوده است. همچنین کلمه سبطی» تثنيه سبط است که نون آن هنكام اضافه شدن 
به کلمه دیگر حذف می‌شود ولی اين قائده معمولاً در فارسی به کار نمی‌رود. 


۱ مصراع دوم تعقید دارد: منت را تباه کننده نيكوئيت ببین. یعنی فضل نشانه کرامت 
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طبع است» اما منت تباه کنندة كارنيك. منت درهمين معنای امروزی یعنی نیکی که در 
حق کسی کرده‌اند به روی او آوردن به کار رفته است. 

۷ قافیه بيت ۴ در اين بيت تکرار شده و ضبط تمام نسخه‌ها هم یکسان است. تنها بيت ۴ 
يك ضبط دیگر به صورت «دوستی قدین» دارد که اگر قدین از قدن به معنی كفاية 
باشد می‌تواند جایگزین دوستان قرين شود. 

۱ بیت ياد آور اين کلمه قصار است: «وضع الاحسان فى غير موضعه ظلم.» ( کلمات عليه 
غرا» صفحه )٩۰‏ 

۱ تعقيد دارد و ترجمه نارساست: «به حقيقت بود که بسیار می‌کرد در سخن تشنیع» تا 
بلند شد به شمشیربران خود برای ترسانیدن.» (میبدی» ص ۵۷۳) 

۲ مصراع دوم توصیف تيغ است. 
پاورقی صفحه ۸٩‏ به جان قبول نمود: با ميل و رغبت کامل و از ته دل پذیرفت. 
تهور مالا کلام: مردانگی غير قابل وصف 
کش بود واسع سرا: کنایه از مهمان نوازی و سخاوت 
عاقبت گیرد ز سهم مرگ قسم خويش را: بين معنی دیگر سهم به معنی بهره با قسم ایهام 
تناسب وجود دارد. 

۱ مصراع اول عربی سژالی است و ترجمه شوقى نيز می‌تواند به شکل پرسشی خوانده شود. 

۳ : يافع در بيت عربی به معنی بالغ در فارسی ترجمه نشده است. 

۴ ترجمه لفظی بيت چنین است: يا کدام نفع گیرنده به چیزی بس تمام شد برای او نفع 
گرفتنش؟ 

۵ نامیدی باشد: در ترجمه يا بؤس آمده است که مناسب نیست. در نسخه مكك يا یس 
آمده که ظاهراً با ترجمه شوقی سازگار است. 

۲ تلمیح به آیه شریفه: « کذلک الله یفعل ما بشاء.» (آل عمران: ۴۰) 

۵ در گوش آوری: بشنوی و اجابت کنی 

۲۷ مابل مساز دل مرا: در ترجمه لاتزغ فژادی به کار رفته است. به معنی دل مرا از راه 
هدایت منحرف ممکن. 

۱ تلمیح به آيه شریفه: «یوم لاینفع مال ولا بنون» (الشعراء: ۸۸) 


۳۳۸ دیوان منسوب به حضرت اميرالمؤ منين 


۳ مصراع دوم تعقید دارد و مفهوم بيت عربی به درستی منتقل نشده است: «خداوندا؛ 
اگر عفو نفرمایی غير نیکوکاری راء بس کیست برای بدکاری که از هوا و هوس 
برخوردار می‌شود؟.» یعنی جه کسی بدکاری که از هوا و هوس متمتع شده می‌بخشد. 

۹ چوکوه از کهربا: تشبیهی است كه شوقی اضافه بر مفهوم اصلی بر بيت افزوده است. 

۸ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: بس نیستم من که غير از درهای فضل تو را 
بکوبم. 

۰ تعقيد دارد: خداوندا هنگامی که کسی که هم سوگند دوستی تو شده» شب زنده 
داری می‌کند و ترا می‌خواند» غافل از خواب برای خود تكيه كاه ساخته است. 

۷۱ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: به رحمت بزرگتر نو و در بهشت جاودانت 
طمع می‌کند. 

۲ ترجمه لفظی مصراع اول چنین است: خداوندا» آرزومند می‌کند مرا اميد من به 
سلامت. 

۴ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: و حرمت نیکانی که برای تو خاشعند. 

۵ : منيبأ تقيأ قانتأ در ببت عربی حال است برای ضمیر متکلم وحده؛ ولی شوقی به 
صورت صفت برای احمد صلى الله عليه و آله ترجمه کرده است. 

۹ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: از شفاعت بزرگتر او که اوست شفاعت کننده. 

۷ تعقید دارد: صلوات بر او بخوان تا زمانی که تسبیح خوان ترا می‌خواند و تا زمانی 
که نيكان در حاليكه بر باب تو رکوع كردهاند مناجات می‌کنند. 

۲۳ «تو می‌مانی امانت در میان» در ترجمه وانت مودّع آمده است. اين عبارت را میبدی 
«تو وداع کرده شده‌ای» ترجمه کرده است. (ص ۵1۴) 

۲ :بيت مبهم است. ترجمه بيت عربی چنین است: «همت كن برای سفر نزديكك ( که مرك 
است) بس همانا آن دورتر است از سفری دور و دورتر است. با تأ كيد بیان می‌شود که 
كرجه سفر مركك نزدیک به نظر می‌رسد اما مقصدش از هر سفر دوری» دورتر و 
دور تر است. 

۷ صنعت كردن را در ترجمعه تصنع و به معنی چاپلوسی و خوشامد به کار برده است. 

۲۹ دنیایی به معنی مال دنیا به کار رفته است» یعنی آنچه منسوب به دنیاست. 


حت يس ع م م ع د 
تعليقات فا 


رسی ۳۳۹ 


دص صس س س سس _ < 

۲۳ مردم: به معنای مفرد و در ترجمه امریء به كار رفته و در مصراع بعد هم ضمير 
مفرد برای آن آمده است. 

۸ بیت تعقيد دارد: درد مردان را از خواهش ایشان» زانچه مى خواهند» دوا بساز» واثق 
باش با پرسندگان. ترجمه بيت عربی چنین است: «علاج كن مردمان را به آنجه گمان 
می‌کنی به اینکه ایشان می‌خواهند از تو و اعتماد كن به کسی که پرهیز می‌کند.» احتمال 
دارد به جای پرسندگان» در اصل ترسندگان بوده است. 

۰ مصراع اول تعقيد دارد و ضبط نسخه‌ها هم یکسان است. معنی مصراع عربی اينست 
كه «باش مخالف در ضمير خود برای مثل او». یعنی مخالفت با او را پنهان كن تا 
فرصتی بدست آوری و او را شکست بدهی. 

۵ : بيت تعقید دارد. معنی بيت عربی اینست که امانت را رعایت كن و کسب كن با ادای 
أن امانت دو بهره راء یکی آمرزش و دیگری ياد تو که بلند می‌گردد. 

۸ اگر از عشیرة خود عاری و تنها شدی» چون تو غریب و ناتوان هستی» از قومی 
دیگر جاه جو. ناتوان را با توان در بيت قبل قافیه کرده که ایطاء جلی و از عيوب قافیه 
است. 

۹ تعقید دارد. معنی بيت عربی اينست که چون اختصاص یابی از غنا به فضیلتی» برای 
هر حالی دولتی است که از آن حال توقع می‌رود. 

۴ سترپوش جرم او شو: بر جرم او پرده پوشی كن حتی اگر به عظمت كوه باشد. گر 
بود كوه كران در ترجمه (التی هی اقطع) آمده که به معنی آنچه بیشتر باعث جدایی 
مى شود است. 

۱ تلمیح به آيه شریفه: «قل للذين کفروا ان ینتهوا يغفرلهم ما قد سلف.» (الانفال: ۳۸) 

۲۳ تلمیح به أيه شریفه: «لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جمیعا.» (الزمر: ۵۳) 

۷۲ ابطاء دارد و « که هست و بر ترست» را با هم قافیه کرده است. نسخه‌های مج و شخ 
فاقد اين قطعه هستند و سه نسخه دیگر نيز یکسان ضبط کرده‌اند. 

۱ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: و نمی‌بینی مرا که بر آن حسرت خورم. 

۲ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: بس داخل نمی‌شود در من خواری و نه لاف زدن. 

۲ ترجمه مصراع دوم رسا نیست. معنی آن اینست که «پس شکر از آن چون بشت كند» 


۷۳ دیوان منسوب به حضرت امیرالم منین 


عرض است.» 

۵ وعده در اینجا به معنی وعيد و بيم دادن به کار رفته است. 

۰ تشبیه شمشیر سفید نيز به خنجر بیضا که از جنس خود آنست تشبیه ضعیفی است که 
در ترجمه مرهف آمده است. 

۱ ترجمه لفظی بيت جنين است: يبس چشمها برای او در طول شب اشكك ریزنده 
بودند» هرگاه داده می‌شد خبر مرگ کعب به آن چشمها اشكك مى ريختند. 

۲۳ ترجمه شوقی خلاف بیت عربی است: «پس گفتند به احمد (ص) اندکی مهلتمان 
بده» يس همانا ما از نوحه كردن شفا نیافته‌ایم.» 

۳ فخلاهم در بيت عربی به معنی «رها کرد آنها راء در ترجمه شوقی جلا فرمود ايشان 
را آمده که در نسخه شوقی فأجلاهم بوده است. اعدا در آخر بيت هم زايد است. زیرا 
اصحاب نضیر خلاف ميل خودشان كوج کردند نه خلاف ميل دشمنانشان. 

۵ رسوا: صفت اصحاب نضیر است و بايد قبل از آن (و) باشد چون ذی دبر اعجف به 
معنی شتر زخمی لاغر است. 

۲۳ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: لغزد به او دو کفش از کوهی بلند. 

۱ گر استغنای هر كس بسته به تدبیر و چاره‌اندیشی او بود» تو مرا در حالی مى يافتى که 
از استغنا سربه آسمان داشتم و چنگ در ستارگان می‌زدم. 

۱ ح‌ها: وزن مصراع درست نیست مگر اينكه حق كشيده تلفظ شود. ضبط تسمام 
نسخه‌ها هم یکسان است. 

۱ اف در بيت عربی اسم فعل به معنی أتضجّر و أتكرّه است و ترجمه شوقی با آن 
مناسب است. 

۱ ترجمه لفظی بيت چنین است: شنیدم كه تو بنا می‌کنی مسجد از مال خراج و تو شکر 
خدا موفق نیستی. 

۷۱ ترجمه لفظی بيت چنین است: «مى بينم کاری که شکافته است دو گوشه او و ریسمانی 
که نیست ریسمان استوار.» (میبدی» ص )٩۰۰‏ 

۱ ترجمه لفظی بيت چنین است: به غربت رفتم تا يبرسم از ه ركس که پیش آید برای من 
از مردم که أيا دوستی راست وجود دارد؟ 
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۷۱ ترجمه مصراع اول با معنی عربی سازگار نیست. حيازيم جمع حیزوم به معنی وسط 
سینه و «شد الحیازیم» کنایه از صبر است. 

۸/۱ مشبك به معنی سوراخ است. اما نمی تواند معادل اشتبكك در بيت عربی به معنی با هم 
مخلوط شدن و داخل‌شدن چیزی در چیز دیگر باشد. مگر اينكه از برخورد نیزه‌ها در 
هوا با هم تصویری خیالی ساخته شود که آسمان از پشت آن سوراخ سوراخ به نظر 
می‌ر سد. 

۲۳ ضبط میبدی از بيت عربی دروعهم فوق‌القلوب است اما ضبط شوقی و ترجمه او 
خیال‌انگیز تر است. 

۱ بین جد در مصراع اول به معنی بخت و نصيب و جد در مصراع دوم به معنی کو شش 
جناس وجود دارد. در مصراع دوم نقصانش رادر ترجمه حتفه به کار برده است که به 
معنی مرگ و هلا کك است: کسی که بختش او را یاری نکرد پس اكر تلاش کند مرگش 


در حرکتش است. 
۲ ترجمه لفظی بيت چنین است: ديس بگو به كسى که‌حال او بشت کننده است به‌او» پیش 


۱ ترجمه مصراع دوم در شرح میبدی چنین است: دو نیست اگر فریبد قرنها» سود 
دهنده.» (ص )٩۱۰‏ 

۵ ملک و قبایل: در ترحمه ملكك القبائل آمده و واو آن زايد است؛ لکن تمام نسخه‌ها 
یکسان ضبط کر ده‌اند. 

۸ ای دنيا کار تو با اهل دنیا و شر و حرص آنها است. 

۱ ترحمه مصراع دوم در شرح میبدی جنين است: «آورد به معرض ادبار اقبال دنیا را.» 
(صفحه ۰۱۸) 

۷ تلميح به أيه شریفه: «لئن شكرتم لازيدنكم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. (ابراهیم: ۷) 

۱ مصراع دوم: کی جنين راهى باشد در حاليكه مانعى در برابر مركك وجود ندارد. 

۸ جندانی: ياء زائد» به نظر می‌رسد شوقی اين ياء را برای تأ کید در زياد بودن چیزی به 
کار می‌برد. در کلماتی مثل بسیاری هم دیده می‌شود. 
مصراع دوم: آن بزركك است که زمان بزرگی سرآمد و از دنیا رفت. 


۱۳۲ دیوان منسوب به حضرت امیرالم منین 


۱ قوم: اسم جمع عربی است و شوقی با علامت جمع فارسی آنرا جمع بسته است. 
عالی نشان در ترجمه جلیل به کار رفته است: آری» هر فرد غنی و بی نیازی بلند مر تبه 
و عالی مقام به نظر مى رسد. 

۲ بیت تعقيد دارد: در عالم غنا وجود ندارد مگر آنكه مرد را با کار نيكش و با 
بخشندكيش زينت دهد يا غناى واقعى آنست كه به مرد زينت بخشندكى و انفاق بدهد. 
در شب به درويش قوت بخشد و روزهم جنين كند. 

: بخشنده اگر جه مفلس باشد» يكك روز هم بى نوا نيست. همجنانكه بى نيازى هرگز 
در دل بخيل جاى نمىكيرد و بخيل هيجكاه بى نياز نمى شود. 

۱ مصراع دوم تعقيد دارد: آيا براى رو نمودن او بازگشتی به سوى زوال نيست؟ آيا 
جنين نيست كه براى رو نمودن او بازگشت به سوى زوال وجود دارد؟ 

۲ : وشيك: در بيت عربی به معنی سریع و زود است» اما در ترجمه شوقى اين مفهوم 
ديده نمی شود. 

۲۳ در مصراع دوم خالف و خاذل بیت عربى را تکرار کرده و معادل فارسى براى اين دو 
كلمه نياورده است. (نگاه كنيد به فرهنگ لغات ديوان حاضرء ذيل همین دو کلمه) 

7 :: مصراع اول تعقيد دارد: براى اینچنین صورتی» جز آن معنى نيست كه.... معنى اين 
عمل آنست كه.... 

۹ ترجمه مصراع اول صحيح نيست: (به من فرمود) براى جه آمدی ای پسر عموى من؟ 
بس خبر دادم او را. 

۷ شاره به حديث منزلت: انت منى بمنزله هارون من موسى الا انه لانبیع بعدی. 

۱ شوقى أبلى بلاء را به معنى امتحان كردن ترجمه كرده اما ميبدى آنرا عطا كردن 
آورده است (شرح میبدی» ص 0۵۹). مصراع دوم ترجمه شوقى تعقيد دارد: «چون 
بيامبر (ص) صاحب قدر و صاحب جا است (احتمالاً جا منظور جاه است که برای 
رعایت قافیه های آنر | حذف کرده)» خداوند برای او امتحانی دشوار قرار داده است.» 

۵ شد: فعل مفرد برای مسندالیه جمع: مؤمن شدند. 
مصراع دوم تعقيد دارد: بحمدالله سرگردانی اينها شب هنگام به جمع تبدیل شد. 

۹ ترجمه لفظی بيت چنین است: و انکار کردند گروههایی» بس منحرف شد قلبشان و 


وت فارسئ ۱۳۳ 


افزود خداوند آنها را نابودی و نابودی. (خبل: قطع دستها و پاهاء فساد اعضا). 

۷ فعل کارشان: کار و فعل دو کلمه مترادف هستند. ترجمه شوقی از اين بيت با میبدی 
متفاوت است. چون شوقی رسوله را فاعل گرفته اما ترجمه میبدی به اینصورت است: 
دو دست داد خدا از ایشان در روز بدر فرستادة خود را و گروهی خشمنا کث که کردار 
ایشان نیکو تر کرداری بود.» (ص 11۱) 

۸ مصراع اول تعقید دارد: شمشیر برندة قاطع سبکك؛ برنده و قاطع مترادفند و یکی از 
آنها زائد است. در مصراع دوم اصفا به معنی شفافیت بخشیدن و زدودن تیرگی و 
کدورت به کار رفته و با فعل دادن ترکیب شده است. 

۹ کهلان: کهل عربی با ان فارسی جمع بسته شده است. 

۰ در مصراع دوم دو کلمه اكثر و ادنی در ترجمه الرشاش (باران اندکث) و الوبل 
(باران درشت قطره) به کار رفته است که دور از ذهن و نا مأنوس است. همجنين 
استعاره باران از اشكك كه در بيت عربی وجود دارد در ترجمه شوقی دیده نمی‌شود. 
بيت شوقی را با تسامح می‌توان چنین معنی کرد: چشم نوحه گر بر اين کشتگان زار 
می‌گرید» و در ریختن اشكك زياد و کم بر آنها کرم می‌کند. 

۱ مده افنا: استعاره تهکمیه است. چون مژده برای خبری خوشایند می أيد و اینجا 
برای مركك و فانی شدن به کار رفته است. 

۲ شوقی مفهوم کلی بيت را منتقل نموده ولی از ترجمه لفظی أن دور شده است: «و به 
صاحب کینه خبر مرگ می‌دادند و بسر جدعان در ميان ایشان بود» در حالی که زنان 
لياس عزا پوشیده بودند و تشنه و فرزند از دست داده.» 

۴ بت تعقید دارد. علت آن اینست که فاعل مصراع اول عربی یعنی الغىْ در بيت 
فارسی ترجمه نشده و در مصراع اول شوقی فاعل محذوف است. مصراع دوم هم مبهم 
است: «خواند گمراهی ازیشان کسی راکه خواند» پس اجابت کرد او را و برای گمراهی 
اسبابی است که پیوند أن بریده شده است.» 

۵ نزديكك کنار: ترکیبی نامأنوس است و تمام نسخه‌ها نيز یکسان ضبط کرده‌اند. 

۴ در ببت عربی فاعل حمزه است که در بيت قبل آورده» یعنی حمزه در روز بدر عتبه 
را کشت در حالیکه شوقی فاعل متلکم وحده آورده است. ترجمه مصراع دوم نیز 


۳۴ دیوان منسوب به حضرت امیرالمومنین 
ناقص است: و به حقيقت کشت او را و جنكك کرد بدون آنکه كو تاهى کند. 

۵ در مصراع اول عربی فلل» تفلیل که به معنی شکستن شمشیر است» در مورد خيل به 
معنی هزيمت دادن به کار رفته است. در نسخه‌های شوقی ضبط دیگری نیز از اين کلمه 
به صورت خللت به کار رفته است اما هیچ يكك از اين دو ضبط با ترجمه شوقی یعنی 
( کشته‌ها بگذاشتم) مطابق نیست. ضبط ترجمه اين بيت - و ساير ابیات اين قطعه در 
نسخه‌ها متفاوت و با اوزان مختلف است که هیچ يك ترجمه درستی به شمار 
نمی | بند. 

1 كشتم: در ترجمه غادرت آمده که به معنی ترکث كردن و دست باز داشتن است. اين 
کلمه به شکل «عادرت» نيز ضبط شده که اشکال ترجمه را برطرف نمی‌کند. كلمة 
« کبش» نيز به معنی سيد و بزركك قوم است و شوقی معنی دیگر آن یعنی قوچ را به کار 
برده که با بيت سازگار نیست و ترجمه مصراع دوم نيز نادرست است. مفهوم بيت عربی 
چنین است: «و به حقيقت دست باز داشتم در جنگ - بحمدالله - از سردار ایشان یعنی 


طلحه در جولانگاه.» 
۷ ترجمه شوقی تعفید دارد و مبهم است: وقتی آن ترسو افتاد در هنكام دويدن» تيغ تيز 


خود را که صیقل أن از صفا نوشد ازو برداشتم. معنی بيت عربی چنین است: «پس بر 
روی خود به زمين انداخته شد» بس شمشیر تيز خود که با صيقل دادن جلا داده شده 
بود از او برداشتم.» 

۳ قرن به معنی مطلق زمان به کار رفته است: مبتلا شدم ميان مردمان مدت زمان زیادی. 
مختال در عربی به معنی متکبر است و به نظر می‌رسد در بيت شوقی در اصل 
كبر مالداران بوده است؛ هرچند تمام نسخه‌ها یکسان ضبط کرده‌اند. يا اینکه ضبط بيت 
عربی محتال به معنی حیله گر و مكار باشد. 

۳ ضرورت: به ضرورت 

۴ روانی بی ملال: به آسانی و بدون آنکه ملول شود آنرا به تو می‌بخشد. اين عبارت در 
ترجمه سلسأ بغير مطال آمده و مطال به معنی به تعویق انداختن وعده و موکول كردن 


۱ مصراع اول تعقید دارد. ترجمه لفظی مصراع عربى چنین است::ا گر باشد دنیا که 
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شمرده شود ارزشمند.» در ترجمه شوقی از تعظیم در شمار آید مبهم است و تنها با 
مقایسه بيت عربی مفهوم أن روشن می‌شود. 

۲ خبال کسب: انديشه كسب معاش 

۳ دایمی عیش: صفت بر موصوف مقدم شده یعنی عيش دایمی تو 

۴ دنا به منزلی تشبیه شده که سوار شب در آنجا فرود مى آید و چون صبح شود از آنجا 
كوج می‌کند. 

۲ تلمیح به آيه شریفه: «ولا تيأسوا من روح له انه لاتيأس من روح الله ال الوم 
الکافرین.» (یوسف: ۸۷) ترجمه میبدی از مصراع دوم چنین است: «چه بدرستی که 
خدا سزاوارتر است به کردار نیکك.» (ص )٩۳۴‏ 

۴ تلمیح به آيه شریفه: ان مع العسر یسرا. (الشرح: )٩‏ 

۱ ترجمه لفظی مصراع اول جنين است: نگهدار نفس را و وادار او را بر آنجه زیتش دهد. 

۲ نباالدهر به معنی «نساخت روزگار و موافقت نکرد» است که ترجمه شوقی با آن 
سار کات 

۱ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: دایم باش بر سکوت زینت دهندة عقل. 

۳ ترجمه مصراع دوم کامل نیست: « که به سوى خود بکشی دشمنی را از لغزیدن کفش.» 

۱ مريخ نحس اصغر است و دو برج حمل و عقرب خانه اوست. چون به خانه خود 
رجعت کند» نحوست او به نهایت می‌رسد. بيهوده گوی در ترجمه اخوخبل یعنی کسی 
که اندیشه‌اش فاسد است آمده است. 

۲ مشتری سعد اکبر و زحل نحس | كبر است. 

۳ ": ابتدای هر کثرت: در ترجمه افانین الدول آمده و میبدی آنرا «انواع گردشهاه معنی 
کرده که مناسب‌تر است: «دفع می‌کنم از نفس خود انواع گردش‌ها به آفرينندة من و 
روزی دهنده من که غالب است و بزرگ است.» (ص ۱) 

۲۳ ترجمه میبدی ازين بيت چنین است: «و خوار شوند پادشاهان زمين از غلبه آل هاشم 
و بيعت کرده شود ازان پادشاهان آن کس راکه مزه کند و بازی کند.» مصراع دوم حال 
و بت بعد نيز ادامه أن است» یعنی در حالیکه با یکی ازان پادشاهان که در پی لذت و 


هزل است بيعت می‌شود و او همچون کودکی است که خرد و جدیتی ندارد» در همان 


۳۳۹ دیوان منسوب به حضرت امیرالممنین 


حال یکی از آل هاشم قیام می‌کند تا اهل ظلم را خوار گرداند. 
۵ سرعت کنید: در ترجمه عجلوا به جای بشتابید و تعجیل كنيد به کار رفته است. 


۱ مطل به معنی درنگ و تأخير در عمل به وعده است که در بيت شوقی ترجمه نشده است. 
۵ مصراع اول تعقید دارد: عمل برای انسان مثل شمشیر است و تن او غلاف آن. 
۱ مصراع اول تلمیح به آيه شریفه: «اقتربت‌الساعة وانشق‌القمر.» (القمر:۱) 

مصراع دوم تلمیح به ايه شریفه: «اذا زلزلت الارض زلزالها.» (الزلرله:۱) 

۲ مصراع اول تلمیح به أيه شريفه: «و تسیر الجبال ند[ (الطور:۱۰) 
مصراع دوم تلمیح به آيه شریفه: دوهی تم مرّ السحاب»» (النحل:۸۸) 

۳ مصراع اول تلمیح به آيه شریفه: «تکاد السموات یتفطرن منه و تنشق الارض.) (مریم: )٩۰‏ 
مصراع دوم تلمیح به أيه شریفه: «و اخرجت الارض اثقالها.» (الزلرلة:۲) 

۴۳ تلمیح به أيه شریفه: «و قال الانسان مالها.» (الزلزله: ۳). بيت شوقی تعقید دارد و ضبط 
نسخه بدلها نیز صحیح نیست. مفهوم بيت عسربی چنین است: چاره‌ای نیست از 
پررسنده‌ای از مردم که بگوید در آن روز چیست آنرا؟ 

۵ تلمیح به آيه شریفه: «یومثذ تحدث اخبارها بأن ربككث اوحی لهاء (الزلزلة: ۴و ۵). در 
مصراع اول عربی» ربها مفعول است اما شوقی آنرا فاعل ترجمه کرده است. 

۹ تلمیح به آیه شريفه: «یومثذ يصدر الناس اشتاتاً ليروا اعمالهم.» (الزلزلة: )١‏ 
آنجا مقیم آید به پا: آنجا برپا می‌ایستد. 

۷ تلمیح به آیه شریفه: «فمن يعمل مثقال ذرة خیراً يره و من يعمل مثقال ذرة شراً یره.» 
(الرلرله: ۷) 

۸ مصراع دوم تلمیح به أيه شریفه: «لیحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة.» (النحل: ۲۵) 

۹ مصراع اول تلمیح به آيه شریفه: «فسوف یحاسب حساباً بسیرا.» (الانشقاق:۸) 
مصراع دوم: (بر او) ترجمه علیها به معنی آنچه عليه اوست و (مر او) ترجمه له یعنی 
آنچه با او و به نفع اوست. یعنی پادشاه قادر در آنزمان به حساب اعمال او رسیدگی 
می‌کند؛ يأ این محاسبه به ضرر او تمام می‌شود يابه نفع او هر جه حکم خداوند باشد. 

۰ ۳ تلميح به أيه شریفه: «وتری الناس سکاری و ما هم بسکاری و لکن عذاب‌الله 
شد يد.) (الحج:۲) میبدی مصراع دوم را جنين ترجمه كرده: «و ليكن بيئد چشم آنجه 
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ترساند او را.» (ص 1۴۸) 

۱ بااهل کینه با خوشامد گویی سخن بكو تا دلشان شفا یابد» تحيت تو به آنها همچون 
پیراستن پوست فاسد است. مصراع دوم تمثیل است: دل اهل کینه مثل پوست فاسد 
است که با خوشامدگویی تو از کینه پیراسته می‌شود. 

۲ دیگر: بار ديكرء دوباره به آنها تحيت بگو 

۴ ترجمه شوقی مفهوم بيت عربی را به طور کامل منتقل نمی‌کند: يس همانا آنچه آزار 
می‌رساند ترا از أن شنیدن آنست و همانا آنچه گفتند يشت سر تو گفته نشده است. 

۱ قبلا در مصراع دوم عربی به معنی رویاروی است اما شوقی آنرا صفت برای مومن 
گرفته و مقبل نشان ترجمه کرده است که نادرست است. 

۲۳ بعينه در مصراع دوم عربی» در شرح میبدی بنعته ضبط شده است. در ترجمه شوقی 
(عینش) آمده که مبهم است. 

۳ روانی: به آسانی 
لغزش پا نا گهان: لغزش نا كهانى پا 

۴ بگذار: رها کن 

۱ دو بيت عربی در سه مصراع ترجمه شده. 
پاورقی صفحه ۱۲۵ «وقفوهم انهم مسئولون» (الصافات: ۲۴) 
«والملک على ارجائها» (الحاقه: ۱۷) 
«قل یتوفا کم ملک الموت» (السجدة:۱۱) 

۷ گویدش: زمان فعل با مصراع قبل تناسب ندارد و بايد ماضی باشد. 

۱ می‌نوشد: در معنای مطلق خوردن و برای طعام به کار رفته است. 

۳ از وی جه نقصان: در ترجمه «فما ان ابل» آمده که مخفف فما ان ابالی است به معنی 
برای من اهمیت ندارد. 

۲۱ ارانب در بيت عربی جمع أرنب به معنی خرگوش است. شوقی اين کلمه را ترجمه 
نکرده و به جای آن گرگ و شغال آورده است. 

۲ ۱ شوقی مفهوم کلی ابيات را بیان کرده اما ضمایر مخاطب در اين دو بيت را به 
صورت غایب ترجمه کرده است. 


۳۳۸ دیوان منسوب به حضرت امیرالمو منين 


۲۳ مصراع دوم تلمیح به حدیث: «انا و على من شجرة واحدة و الناس من اشجار شتی» و 
دان عليأً منّى و انا منه.» در اين بيت اصل اشاره به عبدالمطلب جد مشترك حضرت 
رسول صلى اللهعليه و آله و حضرت علی‌علیهالسلام است و فرع اشاره به فرزندان 
حضرت على علیه‌السلام که از طريق حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها به حضرت رسول 
صلی‌الله علیه و آله منسوبند. 

۳ شوقی مفهوم کلی بيت را منتقل کرده است. ترجمه لفظی بيت در شرح میبدی چنین 
است: «و آن كس که بود برای من ازان وقت باز که بودم كودكك و مردآسا و برداشت 
مرا به آشامیدن دوم ازو و به آشامیدن نخست.» (ص )1۵٩‏ 

۵ مصراع دوم: مرابا خودش برادر کرده است. 

۱ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: پرندگان شکاری» می‌افتند افتادنی. 

۲۳ در عربی ابن سبع به معنی هفت ساله است ولی شوقی نه ساله ترجمه کرده است. 

۳ فاعل مصراع اول تيغ است: تيغ ما در عالم دشمنی باقی نگذاشت. 

۱ ترجمه کامل بيت چنین است: بسیار رها کردیم در دمشق و اهل آن از مرد میانسال که 
بستگانش كشته شدند و زن میانسال فرزند مرده. 

۳ ترجمه لفظی بيت جنين است: می‌گرید بر شوهرش که شب کرد در حاليكه به جنگ 
رفت و نیست تا روز حساب باز گردنده. 

۱ مصراع دوم تعقيد دارد و مبهم است. ترجمه لفظی بيت عربی چنین است: «به درستی 
که بود دارای بخت و كوشيد برای کفرش» بس كشيده شد به سوی ما در مجمع‌ها در 
حاليكه كشيده مى شد به اجبار». در مصراع اول جَد به معنی بخت و جد به معنی كو شش 
باهم جناس دارند. 

۴ ابن حرب: در بيت عربى ابن هند است اما تمام نسخدها در ترجمه فارسى ابن حرب 
ضبط کرده‌اند. كهل به معنى مرد ميانسال را با علامت جمع فارسی» جمع بسته است در 
مقابل كواهل در مصراع عربى. 

۴ بنه پرداز: به معنى از بين برنده بنه و در ترجمه يزيل به کار رفته است. در مصراع دوم 
عربی (درنی قابلا) در شرح میبدی «بگذار مرا سال آینده» ترجمه شده است. (ص 
۷) مقصود از مصراع دوم شوقی اين است که امسال اين برای تو بود و در آینده 
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یک بار دیگر لشکرکشی مرا ببین. 

۱ ترجمه لفظی بيت جنين است: هركس ستايش کند دنیا را به خاطر عيش که شاد کند او 
راء بس سوگند به زندگیم بس از زمانی اندكك ملامت کند آنرا. 

۳ دعا به معنی نفرین به کار رفته است. 

۱ خشك شدن قلم کنایه از عدم تغییر قضای الهی است. 

۲ مفهوم بيت به طور کامل منتقل نشده است: بس در امر خيانت نکرد هنگامیکه قضا 
کرد و در حکم ستم نکرد هنگامی‌که حکم کرد. 

۴ منهوم مصراع اول به خوبی منتقل نشده است: و مداومت كن بر آن نعمت به شکر 
خداوند. به نظر می‌رسد ضبط نسخه دا از این بيت با معنی سازگار تر باشد. (نگاه کنید: 


۳۳۹ 


شرح نسخه بدلها ذيل همین بیت) 

۰ تا گشت بسیاری به هم: در ترجمه (حتی هجم) به کار رفته که مبهم است و با مقايسه 
بيت عربی مفهوم أن روشن می‌شود. 

۱ ترجمه لفظی بيت جنين است: برادر تو کسی است که اكر غلبه کند بر تو حادثه‌ای از 
روزگار بيو سته برای آن در روزگار اندوهگین است. 

۲ شوقی مفهوم کلی بيت را منتقل کرده ولی از ترجمه لفظی دور شده است: و یست 
برادرت کسی که اگر پرا کنده شود بر تو کارها ملامت کند ترا ملامت کننده. 

۷ مسازش شرمسار: در ترجمه فلاتخنه آمده است. 

۸ شوقى مفهوم كلى بيت را ان کرده ولی از ترجمه لفظی دور شده است: و حمل مکن 
بر برادران کینه را و عادت كن به عفو تا نجات یابی از عقوبت. 

۲ ترجمه لفظی مصراع دوم: پس چگونه درك کند آنرا انسان حادث شده؟ 

۱ :به هم: با هم ۱ 

۱ ترجمه لفظى بيت جنين است: و چون ببيند ترا سلام کننده به ياد آورد آنچه حمل 
كردهاى برو پس كويى او ملزم است به انجام آن. 

۱ ضبط ميبدى و دكتر امامى به جاى لأطلب»؛ أأطلب است و بيت به صورت سوالى 
ترجمه شده و به نظر می‌رسد وجه صحيح همین باشد. لكن جون شوفى در عربى 


لاطب ضبط و «عذر می‌خواهم» ترجمه كرده؛ در بيت عربى و ترجمه أن تغيبرى داده نقد: 
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۵۰ در بیت عربی قریرالعین به صورت استعاره تهکمیه به کار رفته و شوقی آنراکوری 
معنی کرده که مفهوم حقیقی بيت است. مصراع دوم شوقی از ترجمه لفظی دور شده: 
«می‌میری فردا در حالیکه چشمت روشن است از سختی‌ها در دریاهایی که غوطه 
می حور ی. 

۱ تحقیق و یقین: به تحقیق و یقیناً و در نقش قيد به کار رفته است. 

۴ ضخم به معنی بزرگ و عظیم است ولی شوقی بی قدم (شوم و نحس) معنی کرده است. 

۵ شاره به آيه شریفه: «اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.» (النساء: )۵٩‏ 

۹ اشاره به حدیث منزلت: «انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لانبی بعدی.» 

۷ شاره به واقعه غدیر خم و حديث حضرت رسول صلی‌الله‌علیه و آله: ومن كنت مولاه 
فعلی مولاه الهم وال من والاه و عاد من عاداه.» 

۸ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: و اسلام من و پیش گرفتن من و خويشاونديم. 

۹ ترجمه لفظی بيت چنین است: بس وای بر انکار کننده طاعت من و خواهان ستم به من. 

۰ ترجمه لفظی بيت چنین است: و وای بر کسی که ملاقات کند خدا را فردا با ظلم به من. 

۹ ترجمه لفظی مصراع اول چنین است: و واجب کرد برای من ولایتش را برشما. 

۱۳ ۰ بیت شوقی تعقيد دارد. ترجمه میبدی نیز روشن نیست: «در هر جنگ گاهی می پر اند 
شمشيرهاى ما در ع سر را از بچه‌های مرغ تاركك». (ص ۱۰ ۷) ترجمه دکتر 
امامی چنین است: ودر جنگ تيغ هامان کاسه‌های سر از زبر جوجه‌های تاركك پرانند» 
(ص وی ویو تیا ید 
پرنده. در این بيت ایهام تناسب وجود دارد. یعنی فراخ به معنی مغزهای سر به کار رفته 
اما در معنی دیگر آن یعنی جوجه پرنده با تطیر تناسب دارد و در ترجمه دکتر امامی و 
شرح میبدی اين نکته در نظر گرفته نشده است. بنابراین ترجمه بيت عربی جنين است: 
«در هر جنگی * شمشیرهای ما جمجمه‌ها را از روی مغز سر دشمنان در آن معرکه 
برمی‌دارد.؛ 

۷ ترجمه مصراع اول در شرح میبدی چنین است: «شروع کنندگانیم در سختی‌های هر 
جنگی». (ص ۱ ۷) شوقی نیز سختی‌های جنگ زا به دریایی تشبیه کرده که حضرت 
على علیه‌السلام در عمیق‌ترین قسمت أن در حرکتند. 
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۰ ترجمه لفظی مصراع اول چنین است: و باز می‌گرداند لشکر باز گردنده را 
شمشیرهای ما. 

۲۳ شوقی مفهوم کنایی مصراع دوم را بیان کرده ولی از ترجمه لفظی أن دور شده است: 
«و آشکارا کرد از بينى او به خاک مالیدن آنرا.» (میبدی ص ۷۴۰) 

۲۳ کلاع» یحصب کنده» لخم و جذام نام قبایل عرب است. 

۴ همدان: نام قبیله‌ای از عرب 

۷ روز پیکار کرام: روزی که بزرگواران به جنگ می‌روند. 

۷ صاحبان نيزه و تیرو حسام: در ترجمه شائكك و سنام آمده است (شائك بمعنی ذو 
شوكة و حدّة فى سلاح و فلان سنام قومه بمعنی کبیرهم). 

4 : بيت شوفی تعقید دارد و ترکیب حامی‌الحقيقة را ترجمه نکرده: سرور و سردارشان 
به نام سعيد قيس حما يت كننده از آنچه حق اوست ازان گروه است که ايشائرا حمايتها 
كرده است. 

۰۷۹ : شوقى مفهوم كلى بيت را متتقل کرده اما از ترجمه لفظى آن دور شده است: بس وارد 
شدند در شعله‌های آن و گرم شدند به شراره‌های آن و بودند در نزد جنگ چون شير 
خشمگین از گرسنگی. 

۰ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: تيرند برای دشمنان در نزد هر مركك. 

۵ تضمین أيه شر يفه: «اد خلوها بسلام ذلكك يوم الخلود.» (ق: ۳۴) 

۲ مصراع دوم شوقی تعقید دارد و مبهم است: «به راستی رفت اسلام مگر باقیماندهای 
اندکی از مردم راکه لازم آنست.» 

:"١ ۲‏ سهام مركك: استعاره است. مركك به انسانى تشبيه شدهكه از نيزههاى او خون مى جكد. 

۳ ترجمه مصراع دوم با عربی سازگار نیست: ابا کند در آن مگر از عزت و بزركى. 

۴ صبر جمیل: اين عبارت در دو أيه ۸ و ۸۳سوره یوسف ذ کر شده و مقصود آزان به 
جای آوردن صبر به بهترین وجه است. تغمغما در مصراع دوم عربی به معنی اصوات 
جنگجویان در گیر و دار جنگ است و مفهوم مصراع شوقی اینست که در أن لحظه 
تنها صداهایی شنیده می‌شود که قابل تشخیص نیست. 

۳۱۰۵ بيت استعاره تهکمیه دارد زیرا لذت از امری خوشایند حاصل می‌شود و اینجا برای 
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ضربه شمشیر به کار رفته است. 

۷ ترجمه لفظى بيت چنین است: مقصودم قبیله ربیعه‌اند به درستی که اهل شجاعت و 
سختی‌اند چون ملاقات کنند لشکری بسیار را. 

۴ شد عظمش رمیم: مبالغه است. یعنی با شمشیر خود او را زدم و چنان بر زمين افتاده که 
گویی سالهاست مرده است و استخوانش نيز پوسیده است. میبدی به جای رمیم» صميم 
ضبط و جنين ترجمه کرده:« که می‌برد استخوانهاراگذرنده» (ص ۷۲۰) 

۵ ترجمه شوقی نادرست و دارای تعقید است و اختلاف نسخه هم ندارد. ترجمه لفظی 
بيت چنین است: «و بودم من مردی بلند مرتبه چون جنكك دامن بركمر زد و بر پا ایستاد 
و سرزنش کننده‌ای نداشتم.» 

۷ ترجمه مصراع دوم در شرح میبدی چنین است: «می‌بریدم به آن دوش و استخوان که 
قوام عضو بود.» 

۸ ترجمه لفظی مصراع اول چنین است: بس پیوسته (در جنكك) بودم تا آنکه پرا کنده 
کرد پروردگارم گروههای آنها را. 

۱ مصراع دوم تعقید دارد. ترجمه مصراع عربی جسنین است: «برای زدن شمشیری 
بی‌محابا و آبدار.» 

۳ ترجمه لفظی بيت چنین است: همانا من سوگند به خداوند حجرالاسود گرامی جود 
کردم برای خدا باگوشتم و خونم. از ره تحقیق در بيت شوقی در ترجمه (إِنْ) آمده است. 

۱ مصراع دوم به طور کامل ترجمه نشده است: «بود وفادار و به ما صاحب پیمان». 
بى خطر در ترجمه شوقی معادلی در بيت عربی ندارد شاید ضبط کلمه (ذاذمة) در 
نسخه شوقی به گونه دیگری بوده است. 

۲۳ مصراع اول تعقيد دارد و مبهم است و اختلاف نسخه نيز ندارد. در مصراع عربی در 
نسخه‌های شوقی هماهم ضبط شده و در شرح میبدی مهامة (جمه مهمه: پیابان) آمده و 
چنین ترجمه شده است: «رو آورد در بیابانهای غمناکک در شب تاريكك سخت 
تار یکك.» (ص ۸) علت نارسا بودن مصراع اول شوقی نيز در همین ضبط نادرست 
هماهم به جای مهامه است. 

1 از نا گهان: نا گهانی (در ترجمه بهمة به معنی سواری که سريع و نا گهاني حمله م ىكند به 
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۴ فقار در بيت عربی به معنی مهره‌های يشت است و در بيت شوقی فقرها در ترجمه 
همین کلمه به کار رفته است. 

۲۳ كر يدن دست کنایه از بشیمانی است. شوقی مفهوم کلی بيت را منتقل کرده اما از 
ترجمه لفظی آن دور شده است: بس بسیارست از لغزشها برای من در گناهان گزیدم 
انگشتانم را و کوبیدم بر دندان خود. 

۵ محتبس (جای باز داشته شدن) در بيت شوقى ترجمه نشده وكانى دوم در بيت عربى ظ 
برای تأكيد است که معنی آن نيز در ترجمه شوقی منتقل نشده است. 

۱ بيت مفهوم کلی را متقل می‌کند اما شيوا نیست: هركس بزرگ شد طبایع او» آراسته 
شد به آداب فاضل شدة نیکو. 

۳ نابود: نابودنى و غير ممکن (در ترجمه شيئا لايكون آمده است). 

۲ ترجمه مصراع دوم با عربی سازگار نیست: بس نمی‌دانی سکون آن باد کی خواهد بود. 

۱ سستى نماید از تو: اين کار تو باعث سست و ضعیف شدن دینت می‌شود. یعنی 
خواری و فروتنی تو در مقابل مخلوق دینت را سست می‌کند. 

۲ کاف و نون (كن) در مصراع دوم تلمیح دارد به آيه شريفه: دانما امره اذا اراد الله شيئا 
يقول له كن فيكون.» (يس: ۸۲) و مصراع اول يادآور آيه شريفه: «و ان من شىء الا 
عندنا خزائنه» (الحجر: ۲۱) 

۳ در اميد کار خود: در ترجمه (انت ترجوه) آمده و سست به نظر مى رسد. 

۱ ترجمه شوقى بأ بيت عربى سازگار نیست: اگر مرد راضى نباشد از آنچه ممكن است 
براى او و نيايد ازكارش آراستهتر آن. 

۳ ترجمه با بيت عربى ساركار نيست و محمد مربوط به بيت قبل است: برای قرين خود 
محمد (ص) و براى راه دين و اين کم است از طالبان فراخ چشمان بهشت. 

۱ تنومیدی: مراد نا امیدی از دنيا و تعلقات دنيوى است. 

۲۳ تر جمه تحت اللفظی مصراع اول چنین است: و محکم و استوار گردانید مرا از 
روزگار آزمایش. در مصراع دوم شوقی نهی آمد مرا به معنی از آن نهی شدم آمده 


اش 
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۲ ضماير مطابق بيت عربى ترجمه نشده است: همانا تو آمدی به دنيا براى آنکه استقبال 
كنى از مرگ و آورده شدى به آن براى آنکه خارج شوى از آن. 

۳۲ (می‌نبینی سوى) تعقيد دارد: آيا به سوى او نمی‌نگری؟ 
ناله كشيدن: ناله كردن 

۳ سا كن كشته است در ترجمه يستكين (فروتنی می‌کند) آمده است. 

۵ نام درجات يا طبقات هشتگانه بهشت جنین آمده است: خلد - دارالسلام - دارالقرار 
- جنة عدن - جنة المأوى - جنة النعيم - علیین - فردوس 
پاورقی صفحه ۲۱٩‏ - « «و یطعمون‌الطعام على حبه مسكيناً و يتيماً و اسیرآ؛ 
(الانسان: ۸) 
*: سمع و طاعتست: بشنوم و اطاعت كنم 

۲۱ تر حمه مصراع دوم در شرح میبدی جنين است: «و آنچه از شر ستارگان شونده 
است.» ((ص ۹) علت اختلاف ترجمه اینست که شوقی (ماهو) را به صورت مای 
نفی ترجمه کرده است. 

۲ تحقیق کن: اثبات كن و درست گردان 

۱ مصراع اول: اسد استعاره از مرد شجاع که تيغ از لوازم اوست. در مصراع دوم شوقی 
سه کلمه یمان یمین و یمانی را عيناً تکرار کرده: شمشیر برنده در دست راست مرد 

۲ در بيت عربی کلمه «الشطن» به معنی ریسمان است. ضبط اين کلمه در شرح میبدی 
و ترجمه دکتر امامی‌به شکل «القطن» که نام کوهی است به صورت صفت برای «لیث» 
به کار رفته و همین ضبط صحیح است. ولی شوقی برای آنکه اين کلمه را ترجمه کند 
ناچار به سرودن بيت ۱۳۰۹ شده که باز هم اشکال ترجمه را برطرف نکرده است. به 
سبب آنکه در تمام نسخه‌های ترجمه شوقی به همین شکل ضبط و ترجمه شده؛ تغييرى 
در متن داده نشد. 

۲و ۷۱ میبدی به اين صورت ترجمه کرده است: «متغیر شد مرا روزگار من و نمی‌داند که 
من غالب می‌شوم و ترسهای کارهای بزركك آسان می‌شود. پس روز می‌گذارد که 
می‌نماید مرا كار بزرگ که چگونه است بيدا ركردن آن و شب می‌گذارم که می‌نمايم او 
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را صبر که جگونه می‌باشد.» 

۹ ترجمه مصراع اول رسا نیست زيرا «فحش» را در ترجمه فحشاء و .به معنی زشت 
کاری آورده و «فرموده‌انده را در ترجمه «ما امروا» که فعل مجهول است و همين 
ترجمه را مبهم کرده است: «باز نمی‌ایستند از زشت کاری مادام كه فرموده می‌شوند.؛ 
(میبدی» ص ۷۱۳) 

۴ (ايزد کند کم جمله را) جمله معترضه دعایی است و در ترجمه (اقل الله خیرهم) 
آمده است. 

۵ بی هوان در ترجمه غير موهون (غير سست و محکم) به کار رفته كه مناسب به نظر 
نمی‌رسد. هوان در کتب لغت به معنی خواری و ذلت و نرم و سبك گشتن آمده که 
شاید معنی دوم قابل توجیه باشد. ضربی که هست آن بی هوان یعنی ضربه‌ای كه نرم و 
سبكك نیست و محکم است. 

75 راستی: راست و درست 

۴ ترجمه میبدی چنین است: لايس فريفته مشو به دیدار مردمان و اگرچه آرایند برتو يا 
تلبیس کنند.» (ص ۷۷۷) 

۷ ترجمه لفظی بيت چنین است: برای هر نفسى و اگر جه باشد بر ترس از مسركك» 
آرزوهایی است که قوی می‌کند او را. 

۸ در مصراع دوم شوقی استعاره به کار رفته است. آرزوها به اوراقی تشبیه شده که نفس 
آنرا باز م ىكند و مرگ چون طوماری آنرا در هم مى بيجيد. 

۲ مصراع اول با مفهوم عربی سازگار نیست: پیشی كرفت قضا بر وقتش. 

۲۳ «یضنی» در مصراع دوم عربی به معنی مريض كردن به شدتی که ضعف و لاغری 
ایجاد كند» «سوختن» ترجمه شده که مناسب نیست. 

۵ ترجمه لفظی بيت جنين است: و آزاده لاغر می‌کند جسم او را فققرش؛ و گویی مخفی 
می‌کند آنرا از جسمش. 

۴ تر جمه مصراع دوم کامل نیست: و هدایت نمی‌شوم مگر وقتی که نافرمانی كنم نفس 
را. رهرو در مصراع دوم شوقی به معنی کسی که در مسیر هدایت قرار دارد به كار رفته 
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۱ میبدی مصراع دوم را چنین ترجمه کرده: دا گر قناعت کنند يس اندک باشد آنچه بس 
باشد نفس‌ها را» (ص ۷۸۵) علت اختلاف ترجمه شوقی با میبدی اين است که شوقی 
تجزی را به معنی جزا دادن و میبدی به معنی قناعت كردن به کار برده است. همچنین 
شوقی ضمير مونث غایب را به صورت مخاطب ترجمه کرده که نادرست است. 

۵ سوختن در ترجمه حار (سرگردان شد) آمده که نادرست است. مگر اینکه ضبط کلمه 
در نسخه شوقی (حر) بوده باشد. 

۷ ترجمه سه بيت عربی است. تعداد و ترتیب ابیات در نسخه‌ها متفاوت است. 

۱ ترجمه شوقی با مفهوم بيت عربی سازگار نیست: شكفتا از زمان در دو حال شدت و 
راحت او و بلائی که افکنده شدم از زمان به آن. 

۱ ميبدى مصراع دوم را چنین ترجمه کرده «باطل كنم دلیران را به قهر.» (ص ۷۹۷) 
علت اختلاف ترجمه اینست که میبدی ابطل را فعل و الابطال را سفعول آورده در 
حالیکه شوقی ابطل را از صیغه افعل تفضیل و الابطال را مضاف اليه آن ترجمه کرده و 
كل عبارت را خبر برای أنا آورده است. 

۱ مصراع دوم: فقر برای نفس بهتر است از غنایی که او را با دعوی باطل به گمراهی 

۲۳ مصراع اول تعقید دارد. ترجمه لفظی مصراع عربی چنین است: غنای نفسها همان 
بسنده كردن است. 

۱ بی أب بودن کف کنایه از بى خير و برکت بودن است. ترجمه مصراع دوم کامل 
نیست: کافی است ترا قناعت به اينكه سير و سيراب باشی. 

۴ أب از عین‌الحیات کسی ریختن کنایه از مرگ است: اگر بمیری بهتر است از اینکه 
آبرویت را برای نان بريزى. 

۱بیت مبهم است ترجمه میبدی چنین است: «بسا نگهدارندهٌ خود از نفس خود از ترس 
لغزیدن قدمی که باشد برو جهت آن لغزیدن مادام که باشد آن.» (ص ۷۸۲) 

۲ داده گشاد دل: در ترجمه افضی بقلبه آمده است. 
یعنی همت کرده است برای اين کار و دلش را به نیکی و تقوی رسانیده تا به آرزویش 


بر سد . 
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۵ نيارد: اين کلمه در ترجمة (طاش) در مصراع اول عربی به معنی سبکی كردن 
(میبدی» ص ۷۸۳) آمده و ضبط نسخه‌ها نیز یکسان است. یارستن به معنی طاقت 
آوردن است و نیارد یعنی طاقت نداشته باشد با طاش هم معنی نیست مكر آنکه شباهتی 
در صفات کسی که بی طاقتی م ىكند با انسان سبکسر وجود داشته باشد. 

۷ ترجمه شوقی با بيت عربی سازگار نیست. نسخه‌های مج و شخ فاقد اين بيت هستند. 
نسخه مل ترجمه ندارد و ضبط نسخه دا مغلوط است. میبدی چنین ترجمه کرده است: 
«خوش آید صفای آب ازو به روی او» بس گردد ازو آب در روی صافی.» (ص ۷۸۳) 

۳ بی حجاب: در ترجمه لم يبل (باكك نداشت) آمده است. 

۵ مفهوم بيت عربی به طو ركامل منتقل نشده: «و هستم من که هرگاه که فرو آیم از زمين 
پشته‌ای را بينم نشانی پیش از خود نو و کهنه.» (میبدی» ص ۷۹۳) 

۷ مصراع اول تعقید دارد: از أن نوع شیرهایی بود که بیشه را در مقابل دشمن حمایت 


می کر د. 
۵۸ ۳: مصراع دوم تعقيد دارد. ترجمه لفظی آن جنين است: «او شیری است حمله شده برو 
و حمله کننده.» 


٩‏ ترجمه لفظی مصراع دوم چنین است: که بر می‌انگیزند غباری چون ابری انبوه. 
۱ ترك ما بگیرند: ما را تركك کنند. 
۲ ترجمه لفظی مصراع دوم جنين است: و برطرف کرد اندوه دل غمنا كك را 
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فرهنگ لغات و ترکیبات 


| 

آباء: پدران جمع اب 

آب در تک افتادن: فرو رفتن آب. به ته رسیدن آب 

آبشخور: جایی از رود يا نهر يا حوض که از آن آب توان برداشت و خورد 
آب از عين الحیات ریختن: كنايه از مردن 

آلاء: نعمتهاء جمع الى 

آلام: درد و رنج؛ جمع الم 

آلابد: از مصدر آلودن به معنی آلوده شدن» آغشته شدن. کثیف شدن. مالیده شدن 
چیزی به چیزی به طوری که اثری از أن در دومی بماند 

آمنا؛ ایمان آوردیم ما 

آهنگ: قصد و اراده 


آبین: زيب و آرایش و طرز و دستور 


الف 

ابدا: آشکار كردن 
ابلج: گشاده رو 

اثام: عقوبت» خطیثه 
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احتياط: گرد فرو گرفتن 

احداث: بلاهای روزگار پیشامدهای زمانه 

اخوان صفا: برادران و دوستان راستین 

ادنى: نزديك تر و کمتر 

ادیم: مطلق بوست دباغت داده و به معنى روى و اول هر جیزه جنانكه اديمالارض يعنى 
روی زمین 

ادیم کسی صحیح نماندن: کنایه از بى آبرو كردن کسی 

اراحیف: جمع ارجاف. بیهودگان و سخنان دروغ و بی‌اصل 

ارباب جود: کریمان 

ارذال: فرومایگان 

ارزان: ارزنده» فیمتی 


ارزانی‌داشتن با کردن: دادن و بخشیدن 


اریحی: مرد فراخ خلق 

ازلام: تیرهای گروبندی 

از هم ریختن: جدا كردن و پر کنده نمودن 
استعلا: بلند شدن 

استغنا: توانگر شدن,» بی نیا زگشتن 

استیلا: دست يافتن و غالب شدن 


اسفل السافلین: پایین ترین درجه جهنم 
اصفا: گوش نهادن وكوش فرا داشتن 
اصفا: برگزیدن و انتخاب كردن 

اصنام: بت‌ها 

اعالی: بلندان و بلند مرتبگان و جاهای بلند 
اعتبار: جیزی را نیک انگاشتن 

اعتذار: عدر خواستن 

اعدا: دشمنان 
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اعلا: بلند کردن و بزرگوار کردن 

افتراق: از همدیگر جدا كردن (اینجا به معنی جدا شدن) 
افتقار: احتیاج» درویشی» خواری» عاجزی 

اف اط: در گذشتن 

افغان: آه و ناله 


افلاس: بى جيز شدن» یعنی به جایی رسیدن که گویند فلسی ندارد 

افنا: نيست كردن 

اقبال: بيش آمدن و روى آوردن دولت به سوى كسى 

اقتباس: نور كرفتن 

اقران: همسران و نزديكان و همسايكان 

اكثر: بيشتر 

التجا: پناه وردن 

الم: رنج و درد : 

امل: ارزو 

انابت: توبه كردن و دعا خواستن و بازگردیدن به سوى خدا و بازگشتن ازكارهاى بد 
انباز: شریک 

انديشه: ترس و بيم و اضطراب 

انس: آدمیان (مفرد به معنى جمع) 

انعام: نعمت دادن 

انکسار: شکسته شدن و شکستگی 

اهل: زن 

اهلاً و سهلاً و مرحباً: دستور عرب است که جون کسی از راه دور بيايد اين هر سه 
کلمات گوبند. اهلا يعنى خوش آمدی تو اهل و اقربای خود را؛ سهلا به معنی سير 
کردی تو زمين نرم را و مرحباً یعنی جای تو فراخ است. 

اهل حفاظ: پرهیزگاران» صاحبان حمیت و مروت یا کسانی که شايسته مروت باشند (ب 


ع" دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمو منین 


)۱ ۳ 

اهلیت: سزاوار بودن و لياقت و شرافت 
ابذا: آزار دادن 

اینت: کلمه تحسین و تعجب به معنی زهی 
لا 

بازيجه: مسخره و ملعبه 

باهر: روشن و ظاهر 

بایع: فر و شنده 

بحر زاخر: دریای مواج و پر آب 

بد دلی: ترس و بيمنا کی 


برد: نوعی پارچه کتانی راه‌راه 
برداشتن: بالا بردن» احتیاط كردن 
بریدن: عبور كردن و گذشتن 
بطل: شجاع و دلیر 


بغض: دشمنی 
بلیات: جمع بلیت» به معنى آزار و رنج و سختی 
بنه پر داز: نابود کننده 


بو العحت: بدر تعحجب» بعنی صاحب نعجب و شعبده‌باز و بازیگر 
بها: قیمت 


به داستان ماندن: افسانه شدن 


فر هنگ لغات و تركيبات 


۲۵۵ 
به رغم خاطر کسی: بر خلاف ميل و خواست او 
بی‌تمکین: نافرمان؛ آنچه در یک جا نمی‌ماند 
بی‌دلی: ترس 
بی‌سامان: بی خانمان 
بی‌مر: بی‌حد و بی حساب 
بیضا: روشن و سفید 
بیضه: تخم (بیضه عقاب: کنابه از جيز نفیس و کمیاب) 
بیع: فروختن» از اضداد است و به معنی خریدن هم به کار می‌رود 
بیعت: عهد و پیمان و اخلاص خود را در دوستی فروختن 
بی‌قدم: شوم و نحس 
بىكذ: راست و درست 
بى مر: بی شمار 
3 
بابیدن: مراقب بودن 
بر دل: شجاع 
پیشگه: صدر و صدر مجلس و فرش را نیز گویند که در پیش افکنند 
پیکان: فلزی نوک‌دا رکه بر سر تير و نیزه نصب کنند» نصل 
ت‌ 
تار و مار: زیر و زبر ‏ و کج مج و پریشان و برا کنده 
تأنی: درنگ 
تأویل: گر دانیدن کلام از ظاهربه سوی‌حجتیکه احتمال‌داشته‌باشد ونیزعاقبت پدیدکردن 
تبار: اصل و نژاد 


بیان: روشن و هویداشدن معانی و آشکارکردن و گاهی بر نفس کلام هم اطلاق می‌شود. 


تحفیق: درست کردن» رسیدن. بر رسیدن» بروهیدن 


0 دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمو‌منین 


تحقيق كفتن: محقق كردن 

تحيات: جمع تحیت» سلام گفتن 

تحیت: سلام گفتن 

تراب: خاک خشک 

ترجمان: مترجم 

تزو یر: مکر و فریب 

تسکین: تسلی و آرامش 

تشریف: پذیرایی كردن 

تشنیم: زشت گفتن کسی و ملامت كردن کسی را 
تشویش: پریشان كردن 

تعب: رنج و ماندگی 

تعزیت: ماتم برس كردن 

تف: گرمی 

تفحص: کاویدن 

تقدیر: جریان یافتن فرمان خداء سرنوشت و قسمت 
تقصیر: كو تاهى كردن 

تقى: ترسنده از خدا و مجازاً پرهیزگار 

تك: قعر جاه و ته و بايين و بن 

تکاسل: تن اسانی وكاهلى 

تکبیر فنا خواندن: فانی و نیست دانستن چیزی را 
تلقین: اصول و مبانی مذهبی را به ميت هنكام دفن القاء كردن 
تمثال:صورت و پیکر 

تمکن: دست یافتن و توانا شدن» جای گرفتن و قائم شدن 
تمکین: جا دادن و پا برجاکردن 

تمنا: ارزو كردن 

تمیز: باز شناختن» امتياز و تشخيص 


فرهنگ لغات و ترکییات ۲۷ 
تنکت: باریک و نازک 


توأمان: دو همراه و دو قرین 
7 
تهور: مردانگی 


ب 


ثبات: قرار و قیام 
تعمان: مار بزركك و از دها 


3 

جازع: ناشكيبا و بى تاب 

جامه بوش: جامه يوشنده 

جانْ: نام ابوالجن که پدر جن و بريان بود وكاهى اين لفظ مجازاً بر نوع جن اطلاق کنند 
جان بردن: زنده ماندن 

جبر: شكسته را بستن و نيك و كردن حال كسى را 

حبار: قاهر و مسلط از صفات خداوند تعالى است 

جبایت: گردکردن مال از خراج 

جبلت: آفرینش 


جبین: پیشانی 

ري 1 م7 5 2 
جَدَ: بخت و نصيب و بزرگی و توانکری 
جرب: مرض خارش 


جزع: ناشکیبایی 

جلا: از زنگ پاک كردن و روشن ساختن 
جلا: کسی را از خان و مان بیرون كردن 
جلد: حالا ک و جست و تير 

جلدی: چابکی 


۲۵۸ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


جلی: آشکار و روشن 

جلیل: بزرگ» از صفات خداوند تعالی 

جمیل: خوب و نیکو و خوب صورت. از صفات خداوند تعالی 

جنت: بهشت و در اصل بستانی را گویند که درختان او زمين را پوشانیده باشند جه در هر 
لفظ عربی که جيم و نون باشد معنی خفا و پوشیدگی دران ملحوظ باشد چنانکه پری را 
جن ازان گویند که از نظر پوشیده است 

جندل: سنكك بزركك 

جنيبت: اسب آراسته که بيش سوارى سلاطين و امرا برند 


جوش: هنكامه 
۳ ۰ 4 ۰ 

جوشن: زره و نوعی لباس جنک که غير از زره است. جه در زره تمام حلقه باشند و 
جوشن مركب از حلقه‌ها و باره‌های اهن باشد 

سم عم 
جوع: کرسنکی 

وم 

حوعان: کر سنه 
جوف: شکم و اندرون هر چیز و جای خالی که در ميان چیزی باشد 
جولان: دویدن» دوانیدن اسب و گرد گشتن 


جوهردار: برنده و تيز 

جوهری: جواهر فروش 

جیب: گریبان و پیرهن و سینه و مجازاً به معنی کیسه که زیر گریبان مى دو ختند 
جیش: لشکر و سپاه 


3 

چاشت: یک بهر روز برآ مده و طعام آن وقت را نيز گویند 
چربی زبان: شیرینی سخن» نکته سنجی 

چرم ساقط: پوست فاسد 

چست: چالا ث محکم و استوار 

چشم با خويش داشتن: مراقب نگاههای خود بودن 


5 بيشامدهاء جمع حادثه 

حاسب: حساب کننده 

حال: هر جه به محض موهبت بر دل پاک سالک راه طریقت از جانب حق وارد می‌شود 
بى تعمد سالک و باز به ظهور صفات نفس زایل می‌گردد 

حامی الحميقة: حمایت‌کننده از آنجه حق اوست 

حبذا: کلمه مدح به معنی خوبست و بهترست 

حبل: رسن 

حجاب: برده‌های کعبه 

حجام: خون کشنده به استره زدن 

حجامت: خون کشیدن به زخمهای كوجك 

حجت: حکم و امر و اینجا امر حتمی یعنی مرگ 

سیردت 

خْدا: سرودی که در عرب شتربانان می‌سرایند و شتر بدان مست شده چالک فى كرود 
حدت: تیزی و تندی 

حديث قدسی: حدیثی که خداوند فرموده است بیرون از قرآن 

حدید: جیزی که أنرا تيز کرده باشند 

حرز: پناهگاه و جای استوار و مجازاً تعويذ 


حرمان: ناامیدی» بى نصیبی 
حزم: هوشیاری و احتراز كردن 
حسام: شمشیر 
2 .2 ۱ 
حشر: كروه و انبو ه 
رم 
حشمت: بزرگی 
حصن. حای بناه و قلعه 


۳۹۰ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمو منین 


حظ: بهره و نصیب» خوشی و خرمی 
حفظ الغیب: کسی را در عقب او به خوبی و نیکی ياد داشتن 


حقه: ظرفی از چوب که در آن جواهرات و غیره نهند» ظرف سفالی كوجكى که بر سر 


وافور با غلیان شيره نصب کنند 


حکم: حکم کننده و داور 


حکمت: دانایی و درست کرداری و نام علمی است که دران بحث کرده شود به احوال 
اشیای موجودات خارجیه چنانکه هست در نفس‌الامر به قدر طاقت بشری و آن بر سه 


گونه است طبیعی و ریاضی و الهی 


حکیم: عالم علم حکمت و آن علمی است که دران بحث کرده شود به احوال اشیای 
موجودات خارجیه چنانکه هست در نفس‌الامر به قدر طاقت بشری و آن بر سه گونه 


است طبیعی و ریاضی و الهی 

حلم: آهستگی نمودن در عقوبت کسی 

حُمَى: تب گرم 

حميت: غیرت 

حمیت‌دار: با غیرت 

حمیم: آب گرم 

حیدر: اسد و شير درنده؛ لقب حضرت امير علیه‌السلام 
حیلت: چاره و تدبیر 

حیله: حاره 


۰ 

خاتم: انکشتر 

خاذل: واپس مانده» آهویی که از گله خود عقب افتاده و تنها مانده باشد 
خارخار: خارش تن 

خالف: کسی که از روی تقصیر يا نقصان تأخیر کند 


فرهنگ لغات و ت رکیبات 


۲۹۱ 
خبیر: دانا و آ گاه 
خذلان: بی‌بهرگی و فر و گذاشتن و بازماندن 
خرم دلی: شادی 
خسر: پدر رن 
خشیت: ترسیدن و ترسانیدن 
خصم: دشمن ۱ 
خطی: منسوب به خط که نام موضعی است 
خفی: پنهان 


خفیه: پنهانی و پوشیده» از اضداد است و به معنی آشکارا نيز به کار می‌رود 
خلد: بقای دائم و همیشگی و نام بهشت 5 

خلد برین: بهشت اعلی - یکی از طبقات بهشت 

خلعت: جامه‌ای دوخته که کسی را بوشانند 

خود: كلاه آهنی 

خور: خورشید 

خیار: برگزیدگان 


خير و میر: فایده 


‌ 

دادار: آفر یننده و بخشاینده (دا + دار) عادل و دادگر (داد + ار) 

دارا: پادشاه و گاهی اشارت به ذات حق تعالی کنند. جه دارا به معنی دارنده و حق تعالی 
دارنده همه عالم است 

داغل: فساد کننده 

دامن بر زدن: همت کردن» اماده شدن 

دامن بر میان: آماده 

دباغت: پیراستن پوست و پاک کردن آن 

دجى: تار یکی شب 


دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالم منین 


دخان: دود که از اتش بر آید 

دخل: اعتراض كردن در کار و عمل کسی 

دد: هر جار بابى که درنده باشد 

در: مروارید بزرگ 

ذرد: شراب تیره و هر کدورت که بر جیز رقبق ته‌نشین شود 
درست داشتن: تصديق كردن 

در ع: رره 

دره: دوال چرمی 

دستار: عمامه 

دسته ریحان: دسته كل 

دعا: نفرين 

دغا: دغل و سيم و زر قلب و مكر و حيله 

دلفكار: دل زرده و غمگین 

دل‌گران: رنحیده» آزرده؛ بى ميل 

دلو: ظرفی که بدان آب از چاه کشند 

دليل: راهنما و راهبر 

دندان از سر کندن: كنايه از نابود كردن 

دنس: جرك و جركناكك شدن 

دنى: نا كس و يست فطرت و سفله 

دوحه: درحت بزرگ 

دولت: گردش زمانه به نيكى و ظفر و اقبال و مال و چیزی که دست به دست بكردد 
دون: حقیر و خسیس و سفله 

دنائت: نا کسی و زبونی 

ديّان: پاداش دهنده؛ قهر کننده؛ حساب كننده» از صفات حق تعالی 
دير ماندن: طول عمر بيدا كردن 

ديْن: قرض و وام 


فرهنگ لغات و تركيبات اق 


: 

ذروه: بلندی كوه و بالای سر كوه و بالاترين موضع جيزى 
ذم: هجو گفتن و بد گفتن کسی را و نكوهيدن 

ذمام: حق» حرمت و آبرو 

ذوالفقار: نام تيغ حضرت على عليهالسلام 

ذوالمن: صاحب منتها و احسانها 

ذوالنون: حضرت يونس (ع) 


5 

راحل: كوج كننده 

رايت: علم لشكر 

رجاء: امید اميد داشتن 

رحر. اشعاری که عرب در معرکه‌ها و جنگ‌ها در مقام مفاخرت از مردانگی و شرافت 
قوم خود مى خوانند 

ردا: جادرى که بر دوش كير ند 

رسایل: جمع رساله» پیغام» نامه (اينجا منظور آيات الهى است که به پیامبر(ص) وحى 
می‌شد) 

رفع: برداشتن 

رفع صوت: بلند كردن صدا 

رفق: نرمی‌و ملاطفت 

رقت: دلسوزی و مجازاً به معنی گریه 

رقعه: کاغد 

رکاب: حلقه آهنی که بر زین بندند تا وقت سواری پای دران نهند 

رميم: بوسيده 

رو تافتن: سربيجى كردن 

رهن: گرو 


۱۴ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالممنین 


رهین: گرو کرده سد ه 

ریاض: جمع روضه مرغزار 

وف 3 

ریش: رخم 

5: 

زبون: عاجز و خوار 

زبونى: عاجزى و ضعف و خوارى و بيجاركى 

زحل: يا کیوان مدار آن بين مشتری و اورانوس است. منجمان آنرا کوکب بيران و 
دهقانان دانستهاند. زحل نحس اكبر است 

زعم: گمان 

زقوم: درختی است در دوزخ که خورا ک دوزخیان خواهد بود 
زكى: با كك از فساد 

زنهار: برای تا کید به معنی هرگز 

زنهار جستن: امان خواستن 

زوال: گشتن از حالی و دور شدن از جایی و نیست شدن 

زهره: دلیری و شجاعت و قوت و قدرت 

زیب: زیور» آرایش و زینت 


زیر و زیر کردن: نابود كردن 


سل 


ساعت: قيامت 


سباع: درندگان؛ جمع سبع 
سبط: فرزند زاده 


ستر. بر ده 


فرهنگ لغات و ترکیبات مت 


سترپوش: پرده پوش 

سجین: واديى است در جهنم 

سخن بهن ساختن: زیاده از حد سخن گفتن 

سدره: درختی است بر فلك هفتم که منتهای اعمال مردم و نهایت رسیدن علم خلق و 
منتهای رسیدن جبرئیل علیهالسلام است و هیچکس زان نگذشته مك رحضرت رسول 
صلى الهعليه وآ له وسلم 

سرّا: نرمىو راحت 

سرخيل: آنکه در رأس خيل قرار دارد» سر دسته 

سرير: تخت و اورنگ 

سعد: نیک و نیک بختی 

سفيه: نادان وكم عمقل 

سقر: دوزخ 

سقیم: بیمار 

سلوی: نام مرغی 

نيما استعان 

سماحت: حوانمردی 

سمند: اسبی که رنگش مايل به زردی باشد 

سمهری: محکم و استوار 

سمین: فربه 

سنان: نوكك نیزه و تیزی هر جيز 

سنك سياه کعبه: حجرالاسود 

سنین: سنان» نو ک نیزه 

هام ها جم مهم 

سه طلاق: سه‌بار طلاق دادن زن که رجوع بدو جز با محلل جایز نيمست 


سیران: سير كردن» رفتار نمودن 


۳۹۹ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


ش‌ 
شافع: شفاعت کننده خواهشگر 
شأن: کار و حال و حق 


شاهباز: گونه‌ای‌باز سفیدرنگ بااندامی شکیل وزيباء استعاره‌ازانسان قوی‌و چیره‌دست 
شاه بیت: بیتی که از همه ابيات قصیده با غزل بهتر باشد 

شاهد: حاضر و گواه و فارسیان به معنی صاحب حسن استعمال کنند 

شباب: جوانی 

شب دوش: دیشب 

شدت: تنگی؛ سختی معیشت» بدبختی 

شربت: به اصطلاح اطبا مقدار دوای خشكك با ترکه در یک بار خورده شود 

شرزه: خشمنا كك و مهيب 

شره: غالب شدن حرص 

شریان: هر رگ جهنده 

شعار: رسم و عادت 

شعر: به فتح موی و به کسر دانستن و دریافتن 

شغب: شور و خروش و فتنه و فساد 

شکوه: كله كردن 

شل: در عربى كسى كه دست و پای او حركت نتواند كرد (به فتح) و به فارسى هر جيز 
سست و نرم (به ضم) 

شماتت: شادشدن بر خرابی کسی 

شمسه: فرص زراندود که در قبه می‌باشد 

شهاب: ستاره روشن» شعله آتش بلند شده 


شی: مخفف شىء 


فرهنگ لغات و ترکسات 


ص 

صاف: شراب 

صبا: بادی که از طرف مشرق ايد 

صباح: بامداد 

صحت: تندرستی 

صدر: امير صاحب منصب 

صدور: جمع صدر سینه‌هاء والانشینان و در معنای مصدری جای بیرون آمدن 
صعب: دشوار 

صغر: خردی و کوچکی 

صفوت: آنچه صاف باشد از تیرگی و غش 
صلایه: سنگ زبرین که بران دارو سایند 
صما: سنگ سخت و زمین درست 
صمصام: شمشیر بران 

صنعتکردن: چاپلوسی و خوش آمدگویی 
صواب: راست و درست» ضد خطا 

صور: آنجه‌اسرافیل‌روز حشرخواهددميد. یکبارجهت میراندن و باردیگر برای 
زنده كردن 

صولت: حمله بردن» رعب و هيبت 

صهر: پدر رن 

صیفل: زدايندة آبنه و تيغ ) تيز كردن 

ص‌ 

ضامن: پذ یرفتار؛ کفیل 

ضایع: تباه و تلف 

ضرًا: سختی و گزند 

ضرغام: شیر درنده 


۳۹۸ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمو منین 


۱ 5 ۳ 
ضمیر: انديشه و خاطر و اندرون دل و آنچه در دل گذرد و نهانی 


ط‌ 

طاغی: از حد در گذرنده و کسی که از حد طاعت و ادب در گذشته باشد 
طایر: برنده 

طرحافکندن: بنای جیزی انداختن 

طرفه: چیز نو و خوش 

طعن: نيزه زدن 

طغیان: از حد درگذشتن؛ مجازاً ظلم و نافرمانی 

طیبت: مزاح و خوش‌طبعی 


ع 
عاری: بر هنه 
عاریت: آنچه بدهند و بگیرند 


عاصی: نافر مان 
عافیت: صحت و سلامتی رستگاری 


عالی جناب: آستانة بلند» آستان رفیع» عالی حضرت. عنوانی است که وزیران و بزرگان و 
روحانیان ارجمند را بدان خطاب کنند 

عامر: آبادکننده اینجا به معنی آباد به کار رفته است 

عبید: بنده‌ها و غلامان (اسم جمع) 

عجب: تکبر و خودبینی 

عجمی: آنکه عربی زبان نباشد 

عدن: اقامت و در جایی هميشه بودن و باغهای بهشت که مردم هميشه دران خواهند بود 
عدو: دشمن 

عدیم: نابود» نیست شده 


عذب: خوش‌گوار 


فرهنگ لغات و ترکیبات ۳۹۹ 


عرصه: میدان 

عرت: سرافرازی» مناعت و شرافت 

عصفور: گنجشک 

عطیه: بخشش» چیزی که به کسی عطا کنند 

عظم: استخوان 

عقاب: ملامت كردن و خشم گرفتن» عذاب نمودن و شکنجه كردن 

عقل: کلمه عقل در دو مورد مشخص در فلسفه به کار برده شده است. یکی به معنای 
جوهر مستقل بالذات و بالفعل که اساس و باية جهان و ماوراء طبیعت و عالم روحانیت 
است و همان است که در تعریف آن گویند هر جوهر مستقلی ذاتاً و فعلا عقل است و 
جنین موجودی که ذاتاً و فعلاً مستقل باشد همان عقل به معنی صادر اول و دوم و.... 
است. معنی دیگر آن همان نفس است که در مراتب مختلفه به نامهایی مانند عقل بالقوه» 
بالملکه» بالفعل و بالمستفاد خوانده می‌شود. 

علت: بیماری و وجه و سیب چیزی 

علم نظر: علمی که به تفکر و استدلال وابسته باشد 

علو: بلندی 

عمده. مهم و برعسته 

عنا: رنج و مشفقت 

عنان: لكام . 

عنوان: دیباچه و سرنامه و اول هر چیز 

عود: نام چوبی است خاص که رنگش سياه باشد. چون در آتش سوزند بویهای خوش 
د هل , 

عون: باری و مددکاری 

عیش: خوش زندگانی كردن 

عین: ذات هر شیء و شخص و نفس و حقیفت هر جير 

عين الحيات: چشمه آب زندگی 


غافل نما: غافل نماینده» کسی که خود را غافل نشان می‌دهد. 
غبن: زیان در خرید و فروخت 

غدار: بسیار بی و فا 

غدر: بی‌وفابی كردن 

غدیر: تالاب که آب باران و سيل دران جمع شده باشد 

غر: زن فاحشه و قحبه 

غرفه: بالا خانه كنار بام 

غرور: به ضمتين يعنى فريفتن و به فتح اول يعنى فريبنده 
غرّه: سفيديهاى پیشانی» شريف قوم و مهتر 

00 -آ 

غِرّه: فریفتکی 

غزا: با دشمن دين جنگ كردن 

غسلین: آبی که بدان جراحت يا جیز دیگر شسته باشند و آن جیز که از بدن دوزخیان 
روان شود مثل خون و ریم و زرد آب و چشمه‌ای در دوزخ 
که كثافت هاو آلودگی‌هادران جمع شود 

غضان: خشمنا كك 


غفار: آمرزگار 
غل: طوق آهنی و بند 
غمام: ابر 


غنى: بى نياز و دولتمند 

غنیم: دشمن و خصم 

غنیمت: چیزی که بی‌رنج و تعب به دست آید 
غوغا: جمعیت؛ انجمن» هرج و مرج؛ هیاهو 
غی: گمراهی 


فررهنگ لغات و ترکسات 


ف 

فارس: سوار اسب و خداوند اسب 
فاسق: تبهكارء گنهکار 

فاقه: نیازمندی» فقر و تنگدستی 
فتن: جمع فتنه؛ جنگ و ستيز 
فحول: مردان» جمع فحل 

فء: شأن و شوکت 

فراش: جامه خواب و فرش و بساط 


۳۷۱ 


فرج: اندام نهانی زن و مرد 

فردوس: نام بهشت و به قول بعضی طبقه اعلای بهشت 
فروغ: روشنی 

فطنت: زیرکی و دانایی 

فغان: ناله و فر باد 

فقر: مهرة پشت 

فوز: رستن و رسیدن به خوبی به مقصد و فیروری 


٠0 


ق 

قاعد: نشسته و نشيننده 

قايد: لشكركش و سردار فوج 

قايم: برخاسته؛ بر پا 

قبه: بناى كرد چون گنبد و هر جه مثل آن باشد 

فحبه: زن بدکار 

قدسی: بهشتی» با كك و منزه 

قدم: پیشی در کارء تقدم 

قدم: قدیم بودن آنچه از آغاز بوده و هست و خواهد بود قديم ذاتی كه نیاز به غير و 
علت ندارد 


۳۱۷۲ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


قدوه: بیشوا و مقتدا 

فرین: مصاحب و همنشین و يار 

فضا بر سر آمدن: حکم الهی يعنى مرگ فرا رسیدن 

قعر: تكك چاه و بن‌چاه و غير آن و عمق چیزی 

قفا: بس كردن و بس سر و مجازاً به معنى مطلق بس و عقب 

قلاده: كلو بند 

قلم: در حديث است كه اول ما خلق اللهالقلم. قلم در لغت به معنى خامه است و از لحاظ 
فلاسفه عرفان مشرب اطلاقات متعددى دارد. برخى آنرا عبارت از علم تفصيلى 
می‌دانند. برخی آنرا عقل اول می‌نامند و برخى حقيقت محمدیه(ص). و برخى گویند 
اول چیزی که خدا آفرید قلم بود. سپس هر جه خواهد بود تا روز قيامت بواسطه قلم بر 
لوح محفوظ ابت گشت. 

فلیل‌المال: فقير و درویش 


ى 

كائنات: جمع كائن. موجود شونده 

كاف و نون: کن؛ اشاره به امر حق تعالى در روز ازل در باب بيدا شدن موجودات 
کام: مراد و مقصود 

کانون: ا تشدان 

کبار: بزرگان؛ جمع كبير 

کبر: کلان سالی و پیری 

کبریا: بزرگی 

کثرت: کلمه کثرت در مقابل وحدت است و تعریف آنرا نيز به مقابلت با وحدت 
کرده‌اند و به عبارت دیگر تعریف کثرت به طور استقلال و تعريف به حد امکان ندارد و 
تعاریف مشهوری که برای آن شده است به مقابلت با وحدت است. 

کدورت: تیرگی 

کذوب: دروغگو 


فرهنگ لغات و ترکیبات 


لعب: بازی 


لما: دبدار 

لمعه: روشنی 

لوا: علم فوج و نشان لشکر 

لوح: یا لوح محفوظ عبارت از نفس مکتوب فلکیه است زیرا آنچه در جهان ساری و 
جاری شود مکتوب و ثابت و مرتسم در نفس کلیه فلکیه است با لوازم و حرکات و 
حالات خود. و همانطوری که به واسطه قلم در لوح حسی نقوش حسیه مرتسم می‌شود 
العام كل یی ها بروجه كلى در نفوس كليه فلكيه که قلب عالم‌اند 
مرتسم می‌شود و از آن جهت لوح محفوظ کویند که صور فائضة بر آن همواره محفو ظ 
و مصون از تغيبر و تبدیل است و مستمر است بر نسق واحده 


لوحه کش: نقاش 


۳۹ غير فابل و صف 

ماندن: گذاشتن و رها کردن 

مباهات: نازیدن و تفاخر كردن به جیزی 
مبغصت: دشمنی 

سهوت: حیران 

مبین: آشکا رکننده و آشکارا شده 
متروک: رها شده 

متین: استوار و محکم و یکی از اسماء رسول‌اله صلی‌اله‌علیه‌و آله و سلم 
مثقال: نام وزنی که چهار و نیم ماشه باشد 
مجامع: جاهای جمع شدن 

مجد: بزرگی و بزرگوار شدن 


محما. دوست دارنده 


5 )۱ ]۰ نله ۰ 9 
محر ر حتراز كنند بعنى برهي زكننده و خويش را نگهدارنده 


۳۷۹ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


#2 2 2 5 
محتوی: كردا کر دگیرنده و محیط شونده 
محدث: موجودی که نبود و بود شد. نیازمند به غیرو علت که حادث به حدوث ذاتی 


باشد 

محرق: سوزاننده 

مختفی: پنهان شونده؛ پوشیده 

مختلط: در هم آمیزنده» شوریده خرد 

مدار: جای دور و جای گر دش, 5+ مر 

مدر: کلوخ و گاهی کنایه باشد از زمين 

مذلت: خوار شدن 

مذمت: نکوهش 

مرات: آبینه 

مرحبا: اين لفظ را در عرب برای تعظیم مهمان گویند 

مردمی: مروت و رعایت 

مرقد: خوابگاه و مجازاً قبر 

مريخ: يا بهرام یکی از سیاره‌های منظومه شمسی است. مدار آن بين مدار زمين و مشتری 
است. اين ستاره در تصورات ايران و بونان و روم ايزد با خدای جنگ بوده است. برج 
عقرب و برج حمل خانه اوست. مریخ نحس اصغر است و چون وارد خانه خود شود 
نحوست او به نهایت می‌رسد 

مزاد: حراج كردن 

مزيد: زيادتى و افزونى 

مسا: وقت شام 

مسحاة: بیلی که به آن از زمين كل كنند 

مسكين: صيغه مبالغه به معنى بسيار بى حركت و بى قوت و کسی كه تنگدستی و فقر او را 
از حركت و قوت بازداشته و اهل شرع مسكين كسى را گویند که هیچ ندارد 

مشبک: هر شيىء که دران سوراخ سوراخ باشد 

مشتری: يا برجیس سعدا کبر است.مشتری‌بزرگترین سیاره‌منظومه‌شمسی است‌و مدارآن 


فرهنگ لغات و تركيبات ۳۷۳ 


کزّار: به تکرار حمله برنده؛ لقب حضرت على علیه‌السلام 

کرام: بزرگان؛ جمع کریم 

كرام الكاتبين: فرشتگانی که اعمال نیک و بد مردم را می‌نویسند 

کرام‌الناس: مردم کریم و بزرگوار 

کران: کناره و انتهای جیزی 

كران كرفتن: دوری كردن 

کربت: اندوه 

کژی: کجی. ناراستى 

كشي 0 

کسیرالبال: شکسته بال 

کشش: قتل و کشتن 

كفاف: اندازه و آنقدر معاش که کفایت کند و مستغنی سازد از طلب و آن روزی و 
معاش و خرج روزمره باشد 

کف بی آب: كنايه از بخل و ممانعت 

کفل: سرین 

كفيل: متعهد و ذمه‌دار و قبول‌کننده کاری برخود 

کون: بودن و هست شدن و به معنی دنيا و این جهان و عالم موجودات راکون ازان گویند 
که بعد از نابودن بود شد. کون و مکان با هم به معنی عالم هستی است 

کهربا: مهره‌ای زرد رنگ که چون آنرا بر جرم سوده به كاه قريب کنند كاه را به خود 
مى كشد 

کهلان: جمع كهلء مرد ميانه سال 

كيد: مكر و حيله و فريب و بدسكالى 

كيل: بيمانه 

كيوان: زحل 


۷۴ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


ما 


گرد: بهلوان و دلاور 

كرد برآوردن: بایمال كردن و هلاک ساختن 
كردن نرم بودن: مطیع و تسلیم بودن 

گریبان پاره: بى تاب 

۷ 

9 صر سل گم 

گشاد: رهااکردن تیر از شست 

گشاد دادن: بخشیدن 


گول: ابله و نادان و احمق 


3 

تام: بخیلان؛ جمع قم 

لئيم: نا كس و بخيل 

لاش: در ترکی تن مرده را گویند و به عربی مخفف لاشیء که معدوم عبارت از آنست 
لاف: خودستایی به دروغ؛ دعوی باطل 

لای: كل تیره که در حوض و جوی آب باشد 

لا یزال: دائمى 

لبیب: عاقل و دانا 

لبیک: یعنی ایستاده‌ام در خدمت تو ایستادنی و اين کلمه ایجاب است؛ هرگاه مخدوی 
خادمی را به طلب ندا کند خادم‌در جواب‌گویدلبیک وحاجیان‌نیز اين لفظ در 
مقام عرفات می‌گو یند 

لجام: معرب لكام افسار اسب 

لجه: ميان دريا و عميق ترين موضع درياست 

لحد: قبر 


فرهنگ لغات و ترکسات ۳۷۹ 


‌ 

نابایست: به ناچار 

نابدیدار: غایب 

ناقض: شکننده 

نامذموم: نانکوهیده» مذمت نشده 

ناوک: تير و بعضى گویند ظرفی که تير را در آن قرار می‌دهند و این مجاز است به اطلاق 
ظرف بر مظروف 

نایایی؛ بافت نشدن 

نجاح: رستگاری و فیروزی 

نجیب: بزرگوار و برگزیده 


نحس: نامبار ک بد اختر» شوم 


نسب: نسل و نژاد 

نسب‌داری: ن*اد و گوهر عالی داشتن 
نشاط: خوشی و شادمانی 

نشان: فرمان 

نشر: زنده كردن در روز قيامت 

نشور: زنده شدن 

نص: آشکارا کردن» کلام صریح و پر ظاهر 
نصیبه: بهره و نصیب 

نعل: کفش 

نعم: کلمه جواب و تصدیق» آرىء بلی 
نعم: جمع نعمت 

نعما: نعمت نیکی» احسان 

نعیم: نعمت و نیکی و دسترس و مال و ناز 
نفاست: مرغوب بودن» نفیس بودن 


نفخه: یک بار دمیدن 

نفقه: آنجه به عیال و اطفال خويش دهند 
نقبا: جمع نقیب» مهتر قوم و سرپرست 
نقد: سيم و زر مسكوك 

نقل: از جایی به جايى بردن 

نقی: پا كك و خالص 

نکبت: خواری و رنج 
مازپشین:نمزظهر 

نوال: عطا و بخشش 

نوحه: گربه كردن به آواز 


نیران: جمع نار به معنی آتش 


و 

واق. 

وادی: صحرا 

واقعه: خواب امور غیبی که برای اهل خلوت آشکار شود و اگر در حال حضور باشد 
مکاشفه گویند و از جمله واقعات بعضی صادق و بعضی كاذب باشد همجنانکه منامات 
واقعات: آسیب کارزار» بلا و سختی 

واویلا: افسوس 

وجد: واردی است که از حق تعالی آید و باطن را از هیأت خود بگرداند به احداث 
وصفی غالب چون حزن يا فرح 

وضیع: فرومایه و ناكس 

وعده: بیم و ترساندن 

وغا: جنگ و شور و غوغا 

ولا: دوستی و محبت ۱ 
ولی: دوست صدیق صاحب و خداوند نگهبان و حافظ در تصرف به دو معنى بنده 


فرهنكك لغات و ترکیبات ۳۷۷ 


بين مريخو زحل است. منجمان آنراکوکب قضات و علماو اشراف دانسته‌اند. میزان خانه 
شرف مشتری‌است. 

مشرب: آشامیدن و جای آشامیدن و پیاله و کوزه 

مشهد: شهادتگاه 


مشهر: شهرت داده شده 
مشير: مشورت کننده 


مصاحب: مصاحبت کننده» هم صحبت و يار و همدم 
مطر: باران 

معاین: به چشم بیننده» معاینه کننده» روبرو چیزی را بیننده 
معاینه: به چشم چیزی را دیدن 

معدوم: نیست شده؛ نابود گشته 

معمور: اباد 

مغا ک: منسوب به مغ که به معنی عمق است 

مغتنم: غنیمت شمرده 

مغلق: دربسته شده 

مفضل: نکویی کننده و افزون کننده» از صفات خداوند تعالی 
مفلس: بی چیز 

مقاطع: جاهای اتمام و انتها 

مقتدا: کسی که مردمان پیروی او نمایند 

مقنع: مقنعه پوشیده 

مکارم: نیکی‌ها» كرمهاء بزرگواریها 

مکاره: رنج‌ها و سختی‌ها 


مکان: جای بودن و به معنی مطلق جای 

ملا: آ شکارا 

ملال: به ستوه آمدن» بیزاری» غم و اندوه 

ملتجا: جای پناه و يناه گرفتن 

ملجا: جای پناه 

ممتحن: ازموده امتحان شده 

ممزوج: آمیخته شده 

ممسك: بخیل 

منْ: ترنجبین و هر رطوبتی شیرین 

مناقب: اوصاف حمیده 

من حسب: کسی که بزرگ و شریف است 

منزل: جای فرود آمدن مسافر برای خواب و آرام 
منزل: فر و فر ستاده شده 

منعم: مالدار ونعمت‌دهنده 

منقبت: هنر و ستودگی 

منقطع: گسسته و بريده 

من و سلوی: مائده‌ای آسمانی که بر قوم بنی‌اسرائیل نازل می‌شد و چون ناسپاسی کردند 
از آن محروم شدند. 

منهی: نهی کرده شده» منع کرده شده 

منیر: نور دهنده» روشن کننده 

مورد: درختچه‌ای است زیبا با برگهای سبز شفاف و معطر. میوة خشک شد؛ این گیاه را 
آس‌دانه می‌نامند. 

مولا: خداوند و مهتر 

مير: طعام و خوار و بار 


فرهنگ لغات و ترکیبات ۱۸۱ 


نيك خدا و کسی که به مرتبه اعلای سلوك رسیده باشد. عنوانی برای حضرت على 
علیهالسلام. 

ویل: در عربی به معنی وای باشد که کلمه افسوس است و به معنی عداوت و سختی و 
شور و هلا كك 
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هاتف: آواز دهنده و فرشته که از عالم غيب آواز دهد 

هازل: بیهوده كو 

هدهده: بانگ کبوتر و بانگ كردن شتر و مرغ 

هدی: راستی و راه راست نمودن 

هربر: شیر درنده 

هزج: آواز با ترنم خوشایند و نام بحری از بحور شعر چون سرودهای عرب كثر به اين 
وزن است اين بحر به اين اسم فيس كروانن: وزنش هشت بار مفاعلین است. به لحاظ 
زحافات اصناف أن بسيار است 


هزل: سخن بیهوده و مسخرگی 


هزیمت: شکست 
همام: مهتر قوم و مرد بزرگ 
همبر: قرین و نظیر 


همت: مجازاً به معنی دعا 

هم نمكك: دو يا چند تن که با هم نان و نمك خورند 
هوا: آرزو و اشتیاق و ميل نفس اماره 

هواداری: عشق و محبت و طرفداری و حمایت 
هوان: خوارى و بی‌عر نی - نرم و سبك گشتن 

هول: خوف و بيم 


۳ دیوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 
هیبت: شكوه و 55 
هیجا: کارزار و جنگ 
ى 

پارستن: طاقت آوردن 
یاوه گوی: بیهوده گو 
بلان: بهلوانان 

یمان: شمشیر یمنی 
یمانی: مرد یمنی 


یمین: دست راست 


۲- جهانبخش جوياء قطب‌الدین کیدری و انوارالعقول» فصلنامه علمی - تخصصی علوم 
حدیث» سال چهارم» شماره دوء تابستان ۰۷۸ 

۳ جهرمیء سيد مهدی گنجینه بهارستان؛ مجموعه ۱۷ رساله از علوم قرانى و 
روایی تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان جاب و انتشارات کتابخانه؛ 
حوزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی» ۰۱۳۸۰ 

۴- حبيبى» عبد لح هنر عبهد تیموریان و متفرعات آنء اتنشارات بنياد فرهتكك ابران: 
٠١6.‏ . 

۵- حسينى» سيداحمد» فهرست نسخه‌های خطى كتابخانه عمومی‌حضرت آيةاله 
العظمى كلبايكانى» جاب خيام» قم ۰۱۳۵۷ 

۲- الحسينى؛ غياثالدين بن‌همام‌الدین(معروف به خواندمير)» تاريخ هبیب‌السیر 
فی‌اخبار افراد يشر انتشارات كتابخانه خيام. 

۷- الحسینی» غیاث‌الدین بن‌همام‌الدین (معروف به خواندمیر)» دستورالوزراء 
باتصحیح و مقدمه سعید نفیسی» انتشارات اقبال» تهران» جاب دوم ۰۱۳۵۵ 

۸ حکمت. علی‌اصغر کتاب جامى» تهران؛ ۲۰ ۰۱۳ 

٩‏ - خواوندشاه» میر محمدبن برها نالدين (الشهیر به میرخواند)» روضةالصفاء از انتشارات 
کتابفر وشی‌های مرکزی - خیام - پیروزی» تهران» ۰۱۳۳۹ 

۰۰ خیامپور) ع. فرهنگ سخنوران, انتشارات طلایه. جاب اول» زمستان ۲ ۷. 

"١‏ دانش بژوه. محمدتقی» فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد 
دانشگاه تهران» مؤسسه انتشارات و جاب دانشگاه تهران» ۱۳۵۷ 

۲ دانش بژوه؛ محمدتقی(زیر نظر) مجموعه فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه‌های 
شهر ستانهای ابران» جلد اول فهرست نسخه‌های خطی چهار کتابخانه مشهد نوشته 
کاظم مدير شانه‌چی و عبداله نورایی و نقی بینش» تهران» ۰.۱۳۵۱ 

۳ دانش بژوه» محمد تقی» فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران تهران» ۴۰ ۱۳. 
۴ دانش بژوه» محمدتقی و بهاءالدین علمی» فهرست کتب خطی کتابخانه مجلس 
شورای اسلامی؛ تهران» ۰۱۳۵٩‏ 

۵ دانش بيرّوه» محمد تمى وايرج افشارء نسخه‌های خطى. نشریه کتابخانه مرکزی اسناد 


۲۸۸ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


دانشگاه تهران» ۱۳۵۲. 

5" رادویانی» محمدبن عمر» ترجمان البلاغة» به اهتمام و تصحیح و حواشی و 
توضیحات احمد آتش استانبول» ۰۱۹۴۹ 

۷- رامپوری؛ غياثالدين بن جلال‌الدین. غیاث‌اللغات به اهتمام محمد شفیم 
بن عالیجناب حاجی» طبع کانپور؛ ناشر مطبع مجیدی» جاب سنگی» ۱۳۷۷ 

4" زرزوره نعيم» دیوان الامام على دارالکتب العلمیه» بیروت» لبنان. 

"-_ سجادی» سید جعفر» فرهنگ مصطلحات عرفا و متصوفه. تهران» ۳۲۹٩‏ ۰.۱۳۲ 

۰- سم قندی» دولتشاه تذكرةالشعراء به تحقیق و تصحیح محمد عباسی. انتشارات 
کتابفروشی بارانی. 

۱- سمرفندی کمال‌الدین عبدالرزاق» صطلع سعدین و مجمع بحرین, به اهتمام 
عبدالحسین نوايىء انتشارات کتابخانه طهوری» تهران» ۵۳ ۱۳. 

۲- شیرازی» بسحق حلاج مشهور به شیخ‌اطعمه دیوان اشعار ناش رکتابفروشی معرفت 
ان 

۳ صفاء ذبیح‌اله» تاريخ ادبیات در ايران» انتشارات فردوسی» تهران» ۰۱۳۱۳ 

۴- صفوی سامميرزاء تحفه سامی باتصحیح و مقابله وحيد دستگردی» تهران 
اسفندماه ۱۳۱۴. 

۵- صفى يور» عبدالرحیم بن‌عبدالکريم. منتهی الارب فىلغةالعرب, کتابخانه سنائی 
افست از جاب سنگی» سنه ۱۲۹۸ هق. 

"١‏ طهرانی» شيخ آقابزرگ. الذریعةالی‌تصانیف الشسیعه.الطبعة‌الشانیه,بیروت» 
دارالاضواء ۱۴۰۱۳ هق. 

۷- طهرانی؛ ابوبکر کتاب ديار بکریه؛ به تصحیح و اهتمام نجاتی لوضال - فاروق 
سومرء جاب دوم انتشارات کتابخانه طهوری» تهران؛ ۱ ۱۳۵. 

۸ عبدالباقی» محمد فؤاد» المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريمء ۲۷۸ ۱. 

1- فتوحی یزدی» عباس» تذکره شعرای يزد. تهران کتابفروشی تاریخ» ۰۱۳۱۱ 

۰ - لا هیجی» شمس الدين محمد. مفاتیح‌الاعجاز فى شر حكلشن راز مقدمه؛ تصحیح و 
تعلیقات محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی» انتشارات زوا ۰۱۳۷۱ 


فهر ست منابيع وماخذ 

۱- ابن حسام» محمد بن حسام الدين. دیوان محمدبن حسام خوسفی. به اهتمام احمد 
احمدی بیرجندی و محمدتقی سالک مشهد» سازمان حج و اوقاف و امور خیربه 
.١ ۲" ۷‏ 

۲ اشعری قمى» عبدالحسین؛ دیوان اميرالمؤمنين0'؛ مقدمه مصطنی زمانى» انتشارات 
بيام اسلام. قم ٩‏ 1۳ 

۳- افندى اصفهانى؛ مير زاع بداله» رياض العلماء و حیا ض‌الفضلاء تحقيق 
السیداحمد الحسینی؛ باهتمام السيد محمود المرعشی: قم؛ مطبعة الخيام؛ ۱۴۰۱ هق. 
۴ بدلیسی. امير شرف خان, تاريخ مفصل کردستان؛ مقدمه و تعلیقات و فهارس به قلم 
محمد عباسی؛ مؤ سسه مطبوعات علمی. 

6 براون. ادوارد. از سعدى تا جامی ترجمه و حواشى به قلم على اصغر حکمت؛ جاب 
دوم 

۰۱۳ ۳ ٩ تهران»‎ 

1- بسلخی رشسیدالدین محمد عمری کاتب معروف به وطواط. 
حدانق السحرفی دقایق الشعر؛ به تصحیح و اهتمام عباس اقبال تهران؛ مطبعة مجلس. 
۷- بهار» محمدتقى (ملک‌الشعرا)؛ سبک‌شناسی يا تاريخ تطور نثر فارسی» جاب دوم 
مؤسسه انتشارات امي رکب تهران» ۰.۱۳۳۷ 

۸- بیانی» مهدی احوال و آثار خوشنویسان؛ بخش دوم انتشارات دانشگاه تهران 
۱۳۵۱ 


۳۸۹ دیوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين 
9- بیگدلی شاملو لطفعلی بیگ‌بن آقاخان متخلص به آذرء آتشکده با تصحیح و 
تحشیه حسن سادات ناصری» .١١ ١ ١‏ 

۰ - بیهقی کیدری؛ قطب‌الدین ابوالحسن محمدبن الحسین بن الحسن» دیوان امام على 
تصحیح» ترجمه. مقدمه و اضافات دکتر ابوالقاسم امامی» جاب اولء» انتشارات اسوه» 
تهران؛ ۷۳ ۰۱۳ 

-١١‏ بیهقی کیدری» قطب‌الدین محمدبن الحسین, انوارالعقول‌من اشعار وص ىالرسول. 
دراسة و تحقیق کامل سلمان الجبوری» جاب اول بيروت» ۱۴۱٩‏ هجرى - ۱۹۹۹ 
میلادی. 

و تاج بخش» احمد ايران در زمان صفویه تبر یره ۴۰ ۱۳. 

۳ - تبریزی خیابانی (مدرس)؛ محمدعلی؛ ریحانه‌الادب» ۱۳۱۴ قمرى - ۱۳۲۴ 
خورشیدی. 

۴ - تربیت» محمدعلی دانشمندان آذربایجان» جاب اول. تهران» ۰.۱۳۱۴ 


۵- جامیء نورالدین عبدالرحمن‌بن‌احمد. دیوان جامی» تصحیح اعلاخان افصحزاد» 
تهران» دفتر نشر میراث مکتوب» ۰۱۳۷۸ 

- جامی؛ عبدالرحمن‌بن احمد» نفحات الانس من حضرات‌القدس» به تصحیح و مقدمه 
و پیوست مهدی توحیدی پور انتشارات کتابفروشی محمودی. 

۷- جامی. نورالدین عبدالرحمن بن احمد» مثنوى هفت‌اورنگ» مقدمه از اعلاخان 
افصحزاد» تحقیق و تصحیح جابلقا دادعلیشاه (و دیگران)» تهران؛ دفتر نشر میراث 
مكتوب» ۰۱۳۷۸ 

۸- جامی؛ عبدالرحمن‌بن‌احمده اربعین؛ مقدمه و تصحیح و استخراج احادیث از 
كاظم مدير شانه‌چی» مشهد» موسسه جاب و انتشارات آستان قدس رضوی» ۰۱۳۱۳ 

٩‏ - جامی. عبدالرحمن بن احمد» سلامان و ابسال» رشید یاسمی. تهران ناشر اطلاعات» 
۱۳۵۷ 

۰ جامی» عبدالرصم بن‌اجمد» بسهارستان,به تصحیح اسماعیل‌حا کمی» 
تهران.ناشر اطلاعات» ۱۷ ۱۳. 

۱ - جامی؛ عبدالرحمن بن‌احمد؛ یوسف و زلیخاء طبع کانپوره جاب سنگی. 


سس 
۱- مايل هروی» نجیب. نقد و تصحیح متون» جاب اولء بنیاد پژژوهشهای اسلامی آستان 
قدس رضوی مشهد» ۰۱۳۹۹ 

67 - مبلغ. محمداسماعیل» جامی وابنعربى: كابل» نشر انجمن جامی» ۱۳۴۳ 

۳- مجلسی» محمدباقربن محمدتقی؛ معجم اسعار المعصومين الواردة فى بحارالاانوار 
مانظمو ه و ماانشدوه و یلیه‌الفهارس» مرکز الابحات و الدر اسات الاسلامیه» مرکز 
انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» ۱۳۷۸ 

۴- مصفی ابوالمضلء. فرهنگ اصطللاحات نجومی» موسسه مطالعات و تحقیقات 
فرهنگی تهران» ۰۱۳۹۲ 

۵- مکتبی شیرازی» کلمات عليدغرًا (شرح منظوم کلمات اميرمؤمنان على علیه‌السلام)» 
مقدمه» تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدی» تهران مرکز نشر میراث مکتوب؛ 
.١‏ 

5- موسوى بجنوردىء كاظم (زیرنظر)؛ دايرةالمعارف بزرى اسلامى؛ جاب دوم 
تهران» مركز داثرةالمعارف بزرگ اسلامی» ۱۳۷۴. 

۷- مهریزی؛ مهدی» دیوان الامام علیل فصلنامه علمی - تخصصی علوم حديث. 
سال سوم» شماره سوم پاییز ۰۷۷ 

۸- میبدی یزدی» قاضی کمال‌الدین میرحسین بن‌معین‌الدین؛ شرح دیوان منسوب به 
أميرالمؤمنين علىبنابى طالب علیهماالسلام مقدمه و تصحیح حسن رحمانی و سید 
ابراهیم اشكث شیرین؛ جاب دوم انتشارات میراث مکتوب. ۱۳۷٩‏ 

٩‏ - نسفی» عزیزین‌محمد؛ بیان التنزیل شرح احوالء تحلیل آثار؛ تصحیح و تعلیق سید 
على اصغرمير بافری فرد؛ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» تهران؛ ۰۱۳۷٩‏ 

۰ - نفیسی» سعيد؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسی جاب دوم. انتشارات 


فروغی» ۱۳۵۳ 
2-11 نفیسی» سعید ) فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی» جلد ششم از نشر یات کتارخانه 
تهران» ۴۴ ۱۳. 


۲ - نوایی» عبدالحسین» اسناد و مکاتران ٠١‏ . - وی و 
١‏ ی لحسین و بات تاریخی ايران» شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی؛ جاب سوم» ۱۳۷۰. 


۲۹۰ دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمومنین 


۳ - نوابی» عبدالحسین» ايران و جهان از معول تا قاجاربه. مؤّسسه نشر هماء تهران» 


۱۳۴ 
۴ - نوابی» میرنظام‌الدین علیشیر؛ مجالس النفانس به سعى و اهتمام علی اصغر حکمت؛ 
تهران» ۳ ۲ ۰.۱۳ 


۵ - نوشین؛ عبدالحسین. واژه نامک» انتشارات بنیاد فرهنگ ايران» تهران» ۱۳۵۰ 

17 - هدايت» رضاقلی‌خان» ریاض‌العارفین. تهران» کتابخانه مهدبه» ۱۳۱. 

۷- همایی؛ جلال‌الدین؛ فنون بلاغت و صناعات ادبی» مؤسسه نشر هما؛ جاب ششم. 
تهران» ۱۸ ۰۱۳ 
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65 556232 211615 ریز ,20379 ۷۵5 اف كلط) 2۶ 20060 
عم ۵ ممناهعصصمء ها 70114 صصتامت ۱۷‏ عظ) 12 عستسصدءءه 
015217 ۵۲۵ 2 25511106 0 06210۵12۵ ,12592510525 ۱۷۵8۵01 
مد 221265 غدععع مظان .0112 106 01 10620167 1۲۵۴۸1۵۴۵ 
2 235 50161 رهم ,)م0021 خلطا 12 ۱۵۵۸60۵60 ع5 (لمتدامءه 
227 2111 ۷6۵۵۵۵ 0۲ 16160886 11056 رتفا 1 3511110012-1آ[ 
۵ 2۷76 )۵۵ 1212© 2 10 10۵7 5111512 01 1126101م 1261 
2 15 6۲6( ,0971ع8/101 . 15/720 5 ۱0۲۵۷۵۲ 07 1211111611660 
6 :01066895 686 1 0۷۵۲۱۵۵0۵0 ع5 50 201 011061151011 1116121م5 
0 ۰۸۲۵0۲ 165 غنود طدعذ-ط015دم5 أغدعلع ع1 01 8226101 1لرء 
5 5115 ۵7 خطعنا10] قلط 01 ۲66۵۵)۵۵ 1۳6 200 ,01606 عظ۳) 
,21-12019105 125921323ناذ .ها ,02166182201217 110515 35 ۱6و 
تتاطصاژ أطث 160 عم تسم د-تهل۷ ۲۱2 523510 زه 1266۲ 210 
0 0۶ )۱۳۵26 عطا بصع م6 غ20 15 عقط) عكتنامه ۵۶ .1 حعطم-2۱ 
0 2۲ظ) تاحرظا ۵ غ1 15 1201 ,51111511 511211 02 زماجتشر 
58 ]05 02026115 تاو 012 115 02۵۷۵ )20 010 15121 1 
1 2 26711161455 16102125 غ1 .لدعتطمهد5مللطم ۲6۱0۸0)۵[۷ 
0 220 ۱۳۲2۳۷۵۲0 طاهها 01 2]21955ه هنزو عط أقط) أعد] 
0۵ 1۳2 ۷۷۵۵۵ )61۲66 6۲( ۱2۷۵ 0غ 211060 ۷۷۵۲6 زا۰۸۲2 
۷ ع2 0۴ 6201621 ۷۵۲۷ ۲۳6 1۵ علطا 200 رد نصا 011260 نالعا ملعل 
۰ 11211011 
6 ۷۷۱۱ ۱20۲2 ۷۲۵۱۱۵ 20د ۱۵۳۵0 ۷۲۲ 01 2205م 116" 
۵ ۹106 ۷ 106و ینت مماام فنط) عمتتدك 2۲0 المع ناوه 
۲ 0۵60 15 غ1 .۷۵۲۲0۵5 220 27۱ [ 102 روززخظ 10 ۵0۶ عومطا 


)011112 011166 50 10 2۵۵۲020 51221112260115 ,1[دتاكتتطنا قلطا 


10 ۳۲ 


6 017761601826 10 ۷25 ۳۲۵۱66۲ کل ,۸ 7۸۸۵۱۵۳6 صدنصصی‌زب۸ 
"علطا" 6 ) 206 201۳2 6017 ]120 ,2201608 ۳6۲:02)60۱6 
6 0 16 6۳۷ 51128128 ۵7 أنا6 روء220عكم م11[ 016)وزرم 
6 0 226۶ ]32162 ۲۳6 230 1ط هو "مزب آجوومع» 
0 1162121185 5971256011 عظ) 01 عه اتمه 15 ت۷9 ,0۳:۰7 
04 عط ۲۵۲ كذ معط 2101 تتدخطنك ها مایخ مه عط 0غ 
0 ,011155 01 ,۲6615 1 )۱۱۵۵ رما عط 04 عسمتصدءم 
6 عغطا ده ل0ع625 02601087 عه :۰ م۳1 01 عصتتاهم0 ولط 
01 60۴86۵0۲ ]20590۲20 6ظ) صقطا 72006۲ ۳120۲ 0۴ 00۷7۷6۲ 
۲ 0۵۵۵02۷ .. 011650020128 2 220 ,6006 ولزع* 
6 ۶( ۲60۱2۸66 0غ )00۲۵و عط نها ها 20096010 
6 01۳60 2 طعنامقط) ۸۵۳160۵6 )2050۲26 01 1215200 
2 0219 غ20 ۷۵6 511111212101 انا ۱۸۵۸۲۰ ۶۸/) "۳886806 بز 
5 ۰۵7۱۵ 46 6۷6۱۵۸۸۵۲۸ ۷2۵5 150120 دز ۱۱۴۸۴۵۲۰ ۱۳۵۵۲66۱621 
0 ها )عهع۱ 2 7725 ]1 220 :1 ایام صاتازمت ۱6۵۲ 
240 لاللاعم0 غأتنان ۵۵6و عط مهو لاع كد اهعت0تاهع م۱۱ 
عمط هط طا فص علازلووع1مم0 عط ]2009 ۳۲۵۷۵۵۵6۷۵۲۷ 
6 0 ]02115351 طا ,011 ماه عكقط :021122655 01 501115" 
۱ 0ع87622مع غقهم امعتطاتز5 أمداكتل 2 0۶ معصتا “كتامستصسسطل 
مب فط 101 تازووعء26 عط 0غ 0عاصزه0 220 ,ركع طكا ۳۵۲۶۲۵۲ كنامام 
6 ۱۵ طأتدء هه (1[2كى 0۵/۵۶ ”0600© 0۴ ۲6۳0۲69601۵0۷6" 
بلاغ ,566 ما الناعكتل له 201 15 غ1 .0۵0 رها 1۲60رفص1 زا01۲6 
,2 و«ز 587/1191 صز ومتاجهعی ونط 0غ 160 2۷6 012۳۲ ۱۷۱۱۵۸۲ 
6 عط ۸۱ عتوع 50132 36 01 2386 66) 2 ,۸۱60۲۵ 
مفوز ۱۵6۵060 ”مع حدع1' 27201/كا عط) افطل )126 6ظ) وز ۲6۳۸۵۲۱۲2۵16 


مز 2076 96 مغ لعتاستاممء دارگ عصدامنز عط نإط فتججهع1 ۸۷ 
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۵ 06102025112116 06 636 01 5003 1۳6 أقطا 320 ,01266 
2 ألووعة1 2 126۶ 12 أتاط عاطاتععتصعم 0219 )20 وه۳۲ 
11 1216116 10 011211160 2056 1202 12111215626 
5 6 أقطا 06۱16۷6 غ20 010 710601۷ ۳۲۵ .12102211 
50 16 )6۵۵۲2016 0551517م ایام تقطم050لقطم 1ه (عه«ه/2) 
6 06۳۸۷۵۵۵ 015612611012 تهعاه كل 215011812 رطهتعناه1 0۶ 
5 06۲۳۲66 1655 ,01161 2۳0 122615001 06۳880۴۵602۵01۷۵ 
طازه 0 ۵ عمتطأعدرهة 276 ۷۵ 1229 ر5ء2255 عط ۲۵۲ 16طاه)زیاه 
۲ 7625 )۲02 ]اننا ع(طاتام0 عط ۵۶ 01000126 ویامعه) عظ) 
۰ ۱۷۲1001۱6 صتاما ۲6 صا »هه عتط 

۲ 5120179 0 266060 ه56 7111 ۳6862700 1۷۲۵۲6 
۲ ۱ ۱1066 ]5152111622 لاطت 20 2150 ۷۲6۲۲065 
6 ۷۷۳6۲6 رأققط صلامت ۱۷ عط ص1 كأمعصامم1اع067 لادعتطمهدم[1تطم 
1 0۳6 ,600۷6۵۲۹6۵۱۷ ,35 1151 ,۱0۱0100770 ۲۷ ,625 212177 10 ,۷725 
غ14 1۱ ۱0۳۴۸0۱۲۱ ۳262۳056 20 و0 125 9۱2۷۵۲۲ 01 وطمرهدهلتطام 
۵ 026 ,مهد همم 0011116 .028242 تتتاجوی 
ها 10626 220 56101215 01 2201115 عطا فامصتاعع0۵06 26۷۵۲ 
0 50152216128" 01 011157 15ا10ع11ع1 عطا منم ,70110 ناوت( عط) 
لداء50 ۳6 280 ( ما -!ه 0۵۵ "18۵۳۱60826 ۲ه ظ۲6وع:» 
6 أقطا 6 ۵۱۷۵۷۵۲ 161202125 غ1 .6۵8۵۲۵6 01 111201121166 
0 ۲6۵۱ )20 ۷۵۲۵ 101271 10 220 ۸۷۵۲۲۵65 01 226952265 
17 0۲601 عا 2۲ظ۳) 320 ۲66۵6۵ ه۷ ها 70210 وعم معط ط1 
0 ]10115 )۳۲28 ۳6 12 إ1م11050م 01 مزونه علاطم و2 
0۲ 2 0۵66 ۲۵۱07۷۲۵4 0ط یلته جیگ 0غ 0121۳0۵۲ 
3-۰ 


0 1۲6۹0۵666 ۲۳۸۵1 1۳ 1610221260 511111312101 لاأعنامط ألم 


( 0 ال زا لب 8 


۵ 0 00۵۵56 0111 101 518211162266 0۱ مه للمتمامءء 
8۵ 2 ۳2۸۷6 10 7535 715001016 ۵۵۱2)081260ع۱۲ كتلط أ2ط) 
2 12 1211101828 باق اون عطا ها 10]19۵866 
8۵ ۲۵۲ ]1 .1582820 ۵۶۲ ا0مطعز 1266۲ عط 320 مصطمعز۸۷ 
5 31 ۵۲ أو5ه21ع2ع ۲۳2 01 ۷25 0116)وت۸ ,52013 
28 '' 120660 320 ب,قتطععاكط 20076 و676 ۵12060 عط ۷7۵۵8۲ 
كتطا ,لمتاتتجض]-له اه ۸ 600 01 ۳۲۱۵۵06 أعع عم 6ظ۳) 
01 211201 16 35 ,100 ,تقلط ۲6۵2۲060 6 66209256 0160166 171325 
۲ عطا ركتطا 0 2]5356ممء ۹0۵1 12 .نرع 7766/6 ۲6 
۵06 ۷۷6۶ صدتاعن]۱۷ عغطا صا ۸۳15۲0116 01 0071:1210 
ده مه 12219م0طهء5 320 لأمعتطمه105ئلطم علظ 01 )نا 5۵66 
عندهغ12ممه 11‏ 826 ۳0 باعداعع2م 1500016 ۱0۱11111۳78 
1 ۱۸۵1017 ۵۱۵۳۸۵۵0 ع2 ۷۷۵۲۵۵ 101 ر6 )20۳01 
0# ای‌تانتن 50 06 10 ۸۷۵۲۲۵65 101 1625011 0112111م121 0۲۱6 
عط بإاوط[ط كتاملء5 ۱ ۱۰۱ 
ع 2۲ 66۵۷6۵0 0هط صفاعا صا امعسطكتاطدادء لدعتطمه5هلتام 
1 غ20 7705 كتط1' .1161252 7۵۳۵/۶ كتلط صا تلقعقطت) 01 ۱2005 
[دعزاع010ع1آ] لإآع1اع ده ترتطمهدماتطم 01 2104201058 0۳01927 
لعطعناط مايه عط 21 0680۵802۲6 ۵ )م2712 32 تاه ركلطتاممع 
عط دنه عاطتادمووی تعطائعم ۷۶۲6 ملاكهاعء/ عطا ۵۲ 0001265 
۲ ,06256000نا تاصمجصصوم.._ 25 صقلوا 01 608606 ۰ 11210 
لل 7102 .5622561965 صز عصعتعطمی 200 صنهاته زاداه)1۲۲6۲۱۲ 
رما[ 621-1011 ۲ عط ,تلقعقطت) ها أعلاكصة حلط مذ ۸۷۵۲۲۵0۵5 
من تعطاة: ۲6 .عونمم عععط ده سنلط از عععع ددتل رفن2 
سناع د وععط 20 تلتعمط© أقطا مامت نزط نتطمهد5ه1تام 52۷6 ۵ 
غ55 ما مز م1أمأوتهخ مه دعسصتلصدأكمعل طتاكتم 5مسمعءاكظم 01 
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عتصعاع ۵ 4201120161 2621 عطا ,۳2۳۵01 ۷۷۲۸6 .200006۲ 
عط 69 غطع 2 35 ۱0۵16 2۲ظ) 60و2۳ مصهاو رصو۳۵۲۱۳۵2)6)1 
521 6عممصها غطا ۵۲ 1۲6۵2۲016656 10۵16 ۱۳1۷۵۲5۹۵۱ ۷۷25 ععاعع۲ی) 
ع 1 060060 7235 011656102 ۲6 ,۱06 06 10 ۱2006۳860 
9 0020مظ 1 610 060216 12102015 2 12 م5625 00۵۵9166 
(26 11116 2 610 06026 ۷۷۵۱-100 200067 1۳ .326/932 
2۱-221 لمتاقط نامث صطداع156010] تا 2و1 عظ) ۳60۷6۵۵ ۳۵۷ 1۳ 
21-1327 تلد8 طم 132ء51(طم 220 21200156 5660۵016 ۳86 200 
٩0216 1735 1261 6‏ ]2 155116 1826 ,(كطلغه[ا 6ظ۳) 01 1۳8۵2265 عط)) 
تأنقلط15! عطا علتطا :22016005 01 2105201165 ع8 مومع 
لد11م111050م ۱ 01 0115طاناج عظ) لععم دع 1لقطء صهتعمامعظ) 
0 022128 56 ۳۸۵0 12 26۶ 21م 561م11050ظم عطغ ,20161002 
5 223041 ,1026552865 21016116 116 01 112117 ع1 0101651102 
لع2221 عطاعط5 ۵۲ 1۳۵6۲61۴۸۵6۵۵ طعناد 101 لع طنتلصتام ت«امتا تهب 
۳۵۲۵۵ ,16250115 512021121 101 ۳6۲۱۵۵5 .5 1اع1ع2-طء31 ۲8۵ 212028 
58 00110500۱6۲ ۲6۱۱0۷۷ 2201512ك21طنا قد 0551619م 01) ۱۱۳۵661۴ 
0 161/6 (لعناع31 ۵6۵۵ ۲۵۵۵0۵6۲۷ 225 25 ,2221 قلط 112061 
6 ۱2۵1 ,نزم ماع ع 21-2 ۷۵۲ ۲۵ ۵۰ ۲۵7۸۸۲ ۲06 ظا ,0۲۵۷6 0) 
۸06 0 ۲۱2۱0۵ ,15عطم1050لطم أدععع عطا 0۶ وعه00001 
,۵ 0۲0۵۵۲۲ 15 60197ع215201همه .621۲ 206 ۷۷۵۲6۵ 
۲ ۰۵۵۵251264 ۰ 72006۲ ۰ 06۳۳۷18۵ .۰ 20 . عط طمیامظ)(ه 
.01161 
5 471ل 116 ,170115 323015 04 )عم عع11[دملنآ 
116 0 1/60/08 21160ع-50 عطا 0 ۲6۲6۲6۵6۵5 11۳000۲۵06 
7 220 غ2 1271716405 عباطتاماظ و ماع هاده 6 روز )2ظ) 
15 ]1 200 :۸۱۵۲0016 01 82086 عط 172ع201ن ون و۵6۵ 


| 6 
لام 20202200 مر بر ب چ۰ 


ردام رصع ,5ا01162)2115) ما۷۷ 2210118 11121151121 12051 
۰ ۱۷۷۹ 6 1۳ 2۳21۲60655 ]0 062۲66 136 ععمقطء 0غ 
5 1 6۵۵۲16866 121160116111 32 ]20 وز )ز ,التاوء: جح ور 
01 ۰۲624 0) 68600۲2860 ع5 60 20120235 وممطعاموط 

28 086 ۲6208 16201 , 10۲ ۰ 

8 2۷6 1۲۵۱6۵0۵ رصق ععطاه فطع ره مه ص[ 
6 01 25921561655 1۸0۲62860 211 101 0 11206 ۵6و ۶۵۲ هصتلایه 

5 )ظ0۵۵ظ) 1200612-]05م 57612 2120 2100611531 01 1011110261025 
۶۲۰ 0۱۶ مآ 06۷7610060 

۰ 220 ۲6۵۵0108 01 0۳۵۵68 16 011156 62۶ 
02 8501828 0668 2691 26 20076 10 ۳661۲۵0 2020026108 
,5۱6 06 10 .0۳۵۵16886 2120 01165610125 56110115 12151128 7110111 
220 ۸۱۵۵6 06۲۳۷6۵۵ مدع ۳6 ع51108 10 2006۳8001 5۱۵01/10201 2 
1 015 1216121612101 2111050211621 طمتاه۲ط) ع[ه8نا۳ه ل 
6 01 م۳0۵۵ ۷۵۲۲ ۳6 غ2 22206 طعع6 2۳6207 520 
22013 لم ۵۶ ملتط اعطمه50هلتطم طكاراة ل عط ها ۵۵ 11150122 
2162017 220 01115 مذ 1216 01 لاكتطهغ)12ممء11 616616ظ)۳01 2110 
0 32 120 1131512017 ) همه 07 ۰ 623251012260 ۵6611 
أناظ .عقاو 01 عقتصرمء عطا 6۲0۲6 ذ5أو1ع 2202015 0غ 266806۵016 
مج ممتمناه: 72762160 عع لاء5 2)5201610825مه 220 عطهماعهه) 
5 1601 ۲6506۵۷ 6۲( 06۳۳۷6۵۵ 01 162501 ۱۱11012۳8 
111151 3201 نی وم 01 7011101 ,56161285 72110115 111١‏ 
010 ۱2120016 ادعذتدمهكء عط مر .7255 1010105ئا2 1۳ و1۷6عقصعظ) 
0 ۷6۲ عط 1925 زه 25177 ۳02 0602060 عناؤؤ1 0۳86 
اج ۹0۵9512660۳ ع5 11نا0ء 5كأمع022© 201 01 ۷/۳۵/۳۲۵۲ 01 00650101 


0 بمنانه هبات موه عتاأكتتاعصنا عده ۳۵0 20260 02 ,لالد 
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6 210655 ۲6۵۵۵۵۸ قلطا 01 كاطع تلطعتط عطا ۷۷۵۱۱-100۳۵ 15 
220 01۲6616 1012 152251261025 عظ) :12016126215 23212512161011 وب 
15 اهاصهنره 59 هه 0026 ماوت 1210 ۱۷۲126 
۸0020 عطا با 6621111165 915 هه 220 طأة عغطا 1۳ 52025010 
6 ,12661 جهن 10111 ©5012 ,320 ,2030ع83 01 6211098 
٩۲۵۵16 1860 ۳۱۵۵۲۵۷ 320 1۵1۳0, ۷۳۱۵ 6۵‏ ۲۵۴۸۲ 13251261025 
۶ 06:05]626 2597© 1612117619 01۱ معطا عظ 9ط 12011162060 
۲ 1 7616 200 ,50212 12 1131561325 ) 2320 15ل ,8/5125 
2 ©2] 01 256011 0120128 8 1211116266 10 6۲8 
ةك 
۲ 15 ۲6۵۵۵۲۷ 01116 ۵ ۷۷۵۱-100200۵ 50 غ201 35 ۷۷۵۲ 
0 02197 201 61126 ۳6 غ2 ع10115م 112 هه 2 ۲6660۷۵۵0 ۵۳۱۱۱۵۹۵۵1۵ 
۷ 115 1011110 622611211797 220 اف ۲۳ 12 23150 00۲ بافی۷۷ عط 
۵ 12235 غ712 ,210617 ,100 ,1462215522 01 1۳80 2 10 ۲۳6۲6 
6 ۷۷۳۱۵۶ .1۲20 5312510 01 ۵۵۵1992066 ۰99۹6 عط 1160و 
,1۳00۷7۵ 06 0 1560 ]1 25 ,0۳0۱09000۷ ۳۸۲2016 01 ومزععوه 
5 ,211 20076 ,320 (123ذ «10) ۸71۱668282 ,01ا۳2:2- ار 
0 221265 1212011121 ماع عله ,010053) 01 (1۱50 0]) 
6 غ20 60010 521226 186 ,[2612عع 12 ب«طممعماتطن 01 ٩00066‏ 
أ©1 ,011661220121 1251611 451105 ,51111212101 2601011 5210 
۶6 01 0۱۱2۲5 عط ,52013 ۷۲۷۱۱۵ 280 1۲2۳820 ۷۲ عمم1اج 
0 66۴۸۲0۲۷۰ 17/6۳ 2 01 ۵1۴ )11۳5 عط 12 مقطدةكه] ۶ه (0مطعو؛»؛ 
۷ 2 200 ۳۱۵۲۵0 :۱۷12 0۷ 61۲01۲65 ۵10106611۳0۵ ©5012 28061 ,]۲26 
۶6 0۲6۵۹600۱0۸2 01 7۷۵۷ 2610121 عط 01165010260 ۷۳۵ قطان 
1 ,[26111ع60 افو 66 01 ۵۱۲ )11۲۶ عطا صا تتطامهده1تام ۵۶ تجرمؤوتط 
اه 0۲ ۱۷۵۲ 50012۲۷ 2110 0۶8۵۵82676۳۸۲ ۱۱۳6-1886 عط ۲۵01 


۲۲ ۵ 16۳ )15 60065 
21060۲۲ 067 )15 6201۲8 
6 مومت تاو ۷۳۵ - ۱۲۵۲0 
6 6۱0۸6۲۴ ۳۲۲6/۵ 1 1212۳۴ 


۷۵۸ 660۲260 006065 جام 7255 29076 1۲6 
6 2016 ۵۲ عط ۵۶ عصته۵20 66 3 )120 ص 276 لاعتطاى 
2 25 6۲۷6 ۷۷6 ۳۵۷ 006 061۳۳۵20 عط) 07 (109) 2:115 
۵6 0650116 ره 1226 2 26 1211165 [2176152نا 01 16111210161 
0 ۷۷6۹۸ 220 أمدط ,۳۵۱۵0۵2۵60 621160 ۵۳۵۵۴۸۵۸۵۵8۵8۵ 
۰ 11213 )2027 110111261 0116 ۲0 111362612 تام 220 ۱۷0۵۲6۵۸ 
6 )غ2 1202011226 211111131م 01 15 )1 511126102 2 تاو 1 
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